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تیک ات 

باتفا 
(جلرسو)) 

ینانوی 


د . ۳ 
7 رد رو 0 > 
ی 2 اب ات ۶ 





مر 3 ر ‌ 


,- اهبه خلا و ملا خوی تو هنکامه زا ت 
ب- تعالی الّه برحمت شاد کردن بف گناهان را . 
خاموشی ما گشت بدآموز بتان را ِ 
ج- چود عذار خویش دارد نامه" اعال ما ِ 
م- گر بیائی مست ناگاه از در گلزاربا 2 
د- می بینم در عالم نشاطی کاسان با را 
ء- پس از کشتن بخواع دید نازم بدگانی را 

عو کن لقش. دو از ورق سین" با 
و سوز عشتی تو پس از مگ عیائست مرا 

بٍِ آننایانه کشد خار رهت دامن با 

رب نقشی زر خود به راه گزر پسته اع با 

ب دز گرح غربت آئنه دار خود.> با 

۳ب به شغل انتظار مپوشای در خلوت شممعا 

بم رب پس از عبری که فرسودم عشق پارسائیها ... 

و ,- جان بر نتاید ای دل هنکاید" سم را 

>,-ین آن نم که دگر می توان فریفت مسا 

ء ,- زمن گرت نبود باور انتظار بیا 

پر چون به قاصد بسپرم پیغام را ۳ 


و ,- در هحر طرب بیش کند تاب و تج را ۰.۰ 


, - برمی آید ز چشم از جوش حبرانی ما ... 


گِ 


(ب) 
عبر شار سح 
۱ ب- از وهم قطر گیست که در خود کمم با بِ ۳ 
چج به گیتی شنل.حیان از شیوب عجز اشظراو ما جند مه 
۳ بپایان محبت یاد می‌آرم زمانی را یت 
مب از تست اگر ساخته پرداخته" ما 
ه - خوش وقت اسیری که برآند هوس با 
+ ۲- شکست رنگ تا رسوا نه سازد ف قرارانرا 
2 ۲- سیردم دوزخ و آن داغپای سینه تابشس را 
۲- مدام حرم صببا بود پیاله" ما 
٩‏ ۲- مفت شوخی ی پرده شور جنگش را 
۳۰- راز خویت از بدآموز تو می جوئم ما 
۳۷۰- ای روی تو به جلوه در آورد رنگ را 
۳۲- سوزد ز بسکه تاب جالش نقاب را 
سپ وید التفات شوق دادم از بلا جان را 
م۳- به خلوت مزدءٌ نزدیی طرود هلو را 
ه۳- باده مشکیوی با بید و کنار "۲ دشت ما 
دم دل تاب ضبط ناله نداد نا خدای 11 
ء- تا دوخت چاره گر جگر چار پاره را 
رم قضا آئینه دار عجز خواهد ناز شاهی را 
۳٩‏ لرزه دارد خطر از هیبت ویرانه" با 
۰ ای کل از نقش کف پای تو دامان ترا .. 
۱ غمت در بوته" دانش گدازد مغز خابان را 
+ نه_کورم تازه دارم شیوُ جادو بیانان را 
۳ج ای حداوند حرد بند و حمان داور دانا 
جز دفع غم ز باده نبودست کام با 


صت<ه4 


۳۹ 


۳۸۰ 


۲۹ 


۳۱ 
۳۹ 
۳ 
۳ 
۳۹ 


۳۹1 


۳/۸ 


(ج 
مسر شار مطلع 


بت 


هم خیز و بیراهه‌روی را سر راهی دریاب . ... 
دم گر پس از جور به انصاف گراید چه عجب 
ءم- جنون حمل به صحرای بر رانده است امشب 


مج از اندهم ایافت قلق میکنم اسشب و 


ب 
۴ 


وم سحر دییده و کل در دمیداست تسپ ه 


ت‌ 
وت کلشن بفضای حمن ۳ فا لسبکت ۷۹ 
ه- بسکه درین داوری ی الر افتاده است .. ... 
هدز گرد ناه وادعر دل رزیگه کلیست. ‏ ... 
۳و در تاع از خیال "ده دل جلوه‌که کلیست 
م ه یاد از عدو نیا رم و اینهم ر دور بیغی ست ۰.۰ 
ه ه- لب ثمرین تو حان عکست ۳۹ 
ده چه فتنه‌ها ده در اندازة گان ثو لیست هءه 
ه- ایکة لقن غم درون سینه جانفرساست هست 
پوت متا بکشود.ء و خقی دید کاینجا آتشست ... 
٩‏ ه- محخود رسیدنش از ناز بسکه دشوارست . ... 
بت سموم وادیر ایکن ز بس حگر تاستت هه 
وب گرد ره خویش از نفسم باز ندالست . . ... 
۲ب هر ذره حو جلوة حسن یکانه ایست ۳ 
۳ب هر چه فلک نخواستست هیچکس از فلک نخواست 
مب ما لاغرع گر کمر یار نازکست و 


ی 
9۳ 
مرب 


9 


۰ 
۹ 
۰ 


۱ 


۳ 
9۳ 


1 


ء 


۹ 


۱ 
۶۲ 


۳ 


(د) 
عبر شار مطلع 


۳ 
دب حیب سا مدوز که بودش غانده است ... 
ء و بلبل دلت بناله" خونین به‌بند لیست 

پرب-ینع ما از باده عرض. احتسسایی پیش نیست . 
وب لذت عشقم ز فیض بینوی حاصلست 

,2 هم وعده و هم منع زخشش جه خساپ ست... 
رم بسکه از تاب نکه تو ز آسوذن زفت 

۲ نگه شم بان و ز جیهه چین پیداست ... 
۳ م- گر بار نیست سایه خود از بید بوده است 
مء- یار در عجد شباع بکنار آبد و رفت 

و - اخنری خوشتر ازیم مان میبایست 
دء- از فرنگ آمده در پر فراوان شده است 

ء ء- فغان که برق عتاب تو آنچنااء سوخت . . ... 
۸ گنم بروزکار سخنور.چو من بسیست 

موز سبح نل ز سباقی یام ماتعج 

. مه ساخت ز راستی بغر تر لب فسونگری گرفت ... 
رم دل بردن ازین شیوه عیانست و عیان ثیست ... 


۲مر- اندوده به داغی دو سه پر کاله فرو رت 


رت زر 






سم خواست کز ما رنجد و تقریب رنجیدن نداشت ... 
مر ببین که در کل و مل جلوه گر برای تو لیست 
هم بوادی که در آن خضر را عصا خفنست 

دب کشته را رشک کشته" د گرست 

ءم- هند را رند سخن پیشه" گمنامی یمیت 

۸ لعل تو خسته" اثر التاس کیست 





صفیحه 


ارات 


۸۰ 
۱ 
9 


۳ 


۳-9 شار . .مطلر 


ور آنکه لی پرده بصد داغ مایاعم سوخت ِ_ 
سخو پل الیو رف ست. فرست... اس 


۱ - در بند نو حچشم از دو حبپان دودته ای مت 
۲ با من " ند عاشقم سخن از ننک و نام حیست ... 
۶ .حتح مج 
و کل را جرد عربد؛ رنگ و بو گرفت ۳ 
۰-1 ۰ یک ۳۹ 
م9 شبار طرف زارد بد پیچ و تای هست 
۵ - تا سوت نظر لطات چخس نادسن ست ه 
و له هرزه ده‌حونی از بغزد استخوان خالیست 
2 ر من یستتی و بیوند متکل افتادست ونوا 


نَ 


از ی ک تا تیغت حراحت بار هست ... 





نز اترسستت و 
۳ دریعه ی سیبی ست . ۰.۰ 
۱ حق حلوه کر 1 طرز تیان لسن 


۲ دل برد و حق آنست ده دلیر نتوان کت هه 


س, و شاط بعنویان از شراانه" تست و 
م. ونم ز صمیا چرا باده رواد پرور است ۰ 
ت 1 


و . - خوشم له چرخ بجوی تو اه ز پا انداخت ... 


0 
ت‌ 


ام بو تاد مسبت لک لد حول من درین جه حث 


7 قشم گرفته دوست عودن چه احتیاج نن خ 
۸ ۱ حلوه بیخواهم آتش شو هوای ما سنج تن 


۰۰. 


۰. 


صفحده 


۹۹ 


۱۹ 
۱ِّ۰ 


(و) 
عبر شار مطلع 
‌ 


٩‏ . ,در پرده شکایت ز تو دارع و بیان هیچ 


9 ایکه نبوی هر حه نبود در ماشایش مجم 


ت 
,ور آه بعشق فاتح خیبر کنم طرح 
۲ بادةٌ پرتو خرشید و ایاغ دم صیح 


ای حال تو بتاراج نظرها گستاخ 
م و تا بشوید ناد ما زوسخ 

د‌ 
و , ,- دگر فریب بهارم سر جنون ند هد 
ور هش ار بسر نامه" وفا ریزد 
بیند پرسش حالم می توان افتاد 
غم چو هم در افگند رو که ماد سید هد ... 
و دل اسپاب طرب گم کرده دربند غم نان شد 
۷۲۰ داغم از پردهُ دل رو بقفا می‌آید 
۲۱ خوئشست آنکه با خویش جز غم ندارد 
۲ - مزده صمح درین زمره شبا عم دادند 
۳( تا کم دود شکایت ز بیان برخیزد 
گوع سخنی گرچه شنیدن نشناسد 
۲۵ هر دم ز نشاطم دل آزاد جنبد 
۳۹ عاشق حو کفیای که برو زود مبرود 


عمر شار دطلم 


۲ دانست دز تمادع امید حور بود 


0 
۳ 


۸- ز لرمی تکیت خون دل وش آبد 
۲ ,- بعشق از دو حمان ی‌نیاز پاید بود 
۷۰ نس از 
رس شاده خحیالت ده زتاء بدر آورد 
۳۲ 
۳۳ 
۳ 
۳ 
نف 
۳ 
۳۸ 


۳۹ 





رم بت در قبد ما از حکر سوخته بو 


ر‌ 
۲م ب نادان حجر من روش دار نداند 


۳ج خوشم دد کنبد چرخ دمن 


7 
کی ۶ لد ج 
جم ات 1 پدی ند حند شر 





وم ات شوحی حسشم حمیب ایام شد 
دم - لیست وقتی له ما هشی ار شم نرسد 


مج و ازاد بیست سازی ابا صدا ندارد 


۸ ان پند بر در گریاد میزند 
۳ 2 
مج رت هر اننه پرهیز گفته اند 





۰( صیحسست حوش بود ۶دحی بر شراب رد 











۱۳ 
۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳۰ 


۱۹ 


۱1 
زور 


۱1 





(2) 
عبر شار ملع 
ره ننگ فرهادم بفرسنگ از وفا دور افکند 
«ه )- بره با نقش پای خویشم از غبرت سری باشد... 
مه ,- دل نه تنها ز فراق تو فغان ساز دهد 
وه و کوفنا تا همه آلایش پندار برد 
وه - نوبیدی با گردش ایام ندارد 
ده ۱- چه خیزد از سختی کز درون جال نبود 
ءه ۱ دماغ اهل فنا نشه" بلا دارد 
ره ,- نقاب دار که آئین رهزنی دارد 
وه ,- ز رشکست اینکه در عشق آرزوی مدع باشد 
.و ,- حور بهشتی ز یاد آن بت کشمیر برد 
رب ,- تا چند بلپوس می و عاشق سم کشد 
۲ - ذوقش بوصل گرچه زبام زکار برد 
۳ رت اگر داغت وجودم را در ا کسسی نظر گرد 2 
و ,- تنگست دلم حوصله" راز ندارد 
۰ - لم از زسزسه" یاد تو خاموش مباد 
ود ر- هر ذره را فلک بزمین بوس مپرسد 
ءب ,- دریغا که کام و لب از کار ماند 
رو ,- ترا گویند عاشق دشمنی آری چنین باشد 
٩‏ ,- بذوق سر ز مستی در قفای ره روان دارد 
.۱ - صاحبدلست و نابور عشقم بسامان خوش نکرد 
۱ ۱- قدر مشتاقان جه داند درد ما چندش بود 
۲ هر خواری, بسکه مس رگرم تلاشم کرده اند 
۱۳- کسی با من چه در صورت‌پرستی حرف دین گوید 
۱-من بوفا مس‌دم و رقیب بدر زد 


اتکی 
اوکمگ 
مت 
۱۸۹۰ 
اک 


۱۸۰ 


)9( 
مبر ثبار مطلع 


۰ غم من از نفس ند کی حه گم گردد مود 


وم - بیدل نشد ار دل به بت غالیه مو داد 
۱-نهم جبین بدرش آستان بگرداند 

مع ونتقی زه ند نان برکاز تاد 
تیغت ز فرق نا قورع رسیده باد 

۰ پروا ار از عربدة دوش نکرد ند 

,م «- تاحر شوق بدان ره بتحارت نرود 

«م ,-خوبان نه آن کنند که کس را زیان رسد . 
۳ جاک از حیم بدابان میرود 

مرب بتال شهر ستم پرشه شمریارانند 

وم - دلستانان حل اند ارجه جفا نیز کنند 
دم - از رشک کرد آنچه عن روزکار کرد 

مم ۱ هم انا اه خوان درختی را بگفتار آورد ... 
مر ,- عجب که مزده دهان رو بسوی با آرند 


ور عقصدی که س آن را ره حدا گویند ۰ ۰.۰ 


3 


ر‌ 
۰ بتی دارم ز شنکی روزگاران خویهاران بر . ... 


۲ ,-مژده ای ذوق خرایی له بهارست بهار . ... . .۰ 


۲و بیا و جوش ععنای دیدع بنگر ۰ 
موی گنه مین له پی ازامین کر له مر پاک آن مه ۰۰ 


۰ - ی دوست رز بس با گنه فشاند.ء بر پر ... ۰ 


(ی) 
مین شار 9 
دو ,ای دل از کلین امید نشانی به من آر ...۰ 
و -بر دل نفس غمم سر آدر َِ 
مه ,- در گریه از بس نازی رخ مانده بر خا تش نکر 
وو ,ای ذوق نوا سنجی بازم خروش آور .. .۰ 


5 

‌ ۳۹ 2 ۳ ۳ 

۲۰ یارب ز جنون طرح غمی در نظرم ریز 

۲۱ ای شوق ما عربده بسیار میاموز و 

۲ ب خون قطره قطره می چکد از چشم تر هنوز ... 
۳. « یقین عشق کن و از سرگان برخیز 


.۲ با همه گم گشتگ خالی بود جا.ء هنوز 


۹ 


۳ ۲ 
۵ , ۲ داغ بلح گویا ۶ لدت سم از من پرس ۰ 


ش 
وت کف امن 


+ . ۲- کشانه نشین عشوه گری 


ری زا ج ‌ 
. ۲- لطفی به عت هر نگه خشمکین شناس و 


۲۰۸ نیغ از تیاه بیمده ببرون نکرده دس 
٩‏ ۲- هر درا بینی ز می پیخود 0 تنایش مینویس 


2 


س‌‌ 
۱ ۲ دوشم آهنگ عشا بود "له آبد در گوش . ... 
۱۱ ۲- ئیست معبودش حریف تاب از آوردنش 
۲( ۲ یرس حال اسیری که در خم هوسش . ... 
۳ب خوشا حالم! تن آتش بستر آتش و 


۲- دود سودای تتق بست آ-ن نامیدش ِ 


صنحه 


۳۰۸ 
۳1۹ 


۲۲ ۰ 


رک) 
عبر شار 


ع 


رت کته او ک 
۰ ۲- رکثت می تید نینس رگ لعل گهر بارش ۰.۰ 


۱۰٩‏ ۲-من و نظارة روی ند وقت جلود از تابش 
وه 


۲2 حونا روز و شب لکد و عیش مقم‌انش و 


۲۱۸ ییا بباغ و نقاب از رخ چمن بر دش 
بر < پر ت_ 


ب نکیه پر عمد زبان نو شراط بود غلط و 
م۲۲ مسا ده باده ندارم ز روزدر حه حظ ۰.۰ 
مب ۲ب تا رغیت وطء یود از سف حه حظ ۳ 


یی تاش شش هر رفس وه ۱ 
بت نا شوق تو اند حته جال در تن شمم .. 
ِ ۱ ت‌ 
کب‌شتادام که بر اتکر من کیش و ورحمه کشد. در 
۱ بخ و برحمن ششته جیع 


۲۲۸۵ حون : 





۲۸ ۲- شنم بوسد بر لب حاا ده حورم د 


۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 


۳0۳۲ 


۳۳ 


۲ (۰ 


۳۳۹ 


خر 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳۰ ۰ 


۳۰۲ 


کشت تاف و 
نشانبا یک طرف 


۲۹ کل و شمعم زار شمدا 
سب ای لرده غرقم پیخر شو رین 


ق‌ 





رم ۲ بگونه می و 

پم ۲- شدم سپاس ۰ 

سس ۲ مد آنکه در عجوم نا شود علا نت 7 

رس ی | دوع (قیست ان و اشنا کت چه ج کب 
بآ بخ اند لت : 


۲۳9 بتک روحم بو د 





رم ۲ دار> در عوای نو مستی ببوی 5 
وج ۲- تن بر ثرانه ضایه دل دریانه غافن 
ی 
‌ 


۱ 
۲مم ۲ رفم که دی زر عانتا بر افکم ۳ 
۳ ۲ پسکه به پیجد مخویش جاده ز گمراعم ته 
چم ۲- پر لب یا علی سرای باده روانه نرده 


وم + توگرفتار تو و دیرینه آزاد خوده 


حن<4 


۲۳ ۳ 


مرو ۴ 


4 
۰ 
۰ 


۲ 
۳۹۸ 


۳۹3 








تن 


جر شار مطله 


«۶۰ 


)۵( 


تا 


آم که لب زبزبه فرسای ندارم ِ 


2۱ ۲- در وصل دل آزاری اغیار نداعم ۳۷ 


تزا رف 
تا کرت 
۶۲ ۲ 


۲۶ 


زر 
و 
۳ 
2 
۳۸۰" 
۳۸۱ 
۳۸۲" 
۳۸۳" 
۳۸۳" 
۳۸6" 
۹ ۳" 
من 
۰۲۸۸ 
۹" 
۲۹۰ 


را ای 


در هر انجام حبت طرح آغاز افکنم 0 
رت بر ما آنچه نامی خواستم ۳۹ 
درد ناساز است و دربان نیز هم ۰ 
آسآن بلند را میرم 

ن 
ای زساز زنجبرم در جنون نواگر لن 
ها! پری شیوه غزالان وزم‌ده رم تال 
جنون مستم به فصل نویبارم میتوان دشن 
زهی باخ و ببار جان فشانان 
طاق شد طاقت ز عشقت بر دران خواهم شتلان: 
دل زان مژه تيز بیک بار دشیدن 
رشک سخنم جیست نه تمد هوس‌ست این 
پسکه لمریزست ز اندوه تو سر تا پای من 
حوش 


جیسح, پل نله از جقانپ شکتیگن 





بود فارخ ز بند لفرواعان ز 
ت 


خمره. کند س‌د را مپر دزم داشتن 

چه غم ار به جد گرفتی ز من احتراز دردن 
چون شمع رود شب عمه ندب دود ز سربان 
حجل ز راستی خویش میتوان دردن 

حیفست فتلگه ز کلستان شناختن 


محخوع دست و تیم آلود حانان 
/ مر سوت 2 


۳۹۹ 
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۳۰ 
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۳۳۹ 
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۰۰۰ تس ۳۳ 
۳۳۰ 
۳۳ 
۳( 


موس 


۳۳ 
۳۳۸ 
۳۳3 
۳2 
۳*۲ 
۳۳ 
۳ 
۳۳۹ 


۳ 





این حاند حد غوغاست پنداری .. ۳۳ #_- 


ع 
عبر شار بل ی 


۳۲ گر نه نواعا سرودمی حه شمستی .. ی وم ۳3 








ده ستن خال تو حضرت رقمب 
برع در بسن تا دو حدرت ری مو, و ۰ تا 
مرس ای به صدمه‌ای آهی بر دئت ربا بازی ‏ .. وه کی 
و تفای رکه کف که خر ی تایآ وه 
ه سم بدین حوه 3 تاه ای جوا از وا 1 ریش وت 
ورس تضواعم از حف حوران زد عزار نی ۳ ۳ 
۳ 3« ۳ 
پا نت ۰ 3 
٩‏ ۳۱ + ِ 9 ۳ 
۰ ۳۲ 7 ۳ 
ی و نس 3 و سس 
۲۲ بر از تو باور باشده شمحواری مد 0 وم 
۳۳۲ سوس تین -۳۳۹ 
۳۲ باب 
۳۲ ی 9 
۳۲ ای ع 
تفن 
ی تج بون ال مقعود تیارق 9 
۸« بان هی هب 
۳۲٩‏ ای _- 
نت تن ترا فرجاه نی ارد عمی.. 6 
۱ ٍِِ ظّ 

۱ دي تهج ماکان ویس وه بیو ی ی ها 
۳۳۲ 

ِ_- 
۳۳۳ تا ی 
۳۳۳ 

س سا 





تس شا 9 مطله صفده 


خالب آزادة موحد لب 





۹ هام ۳۶ 


1 
ب ای داده پباد عمر د 


۳*۰ 


رز 
رو 
9 
3۳ ۳2 
و9 
2 
9 
ی ی ۱۳ 
وو 
2 
و9 
ی ۳-٩‏ 
۱ 
و9 
2 
مق ۰ ۳ 
و9 





-۲ ۸ 
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زین موی 











۳۱ 


-۳ 

















و 


9 





۰۰ 


تا 


و2 


(ر) 
ید4 

تعمر شهار ملع 
دستم به کید محزنی بیبایست ۳ ۳ نز وه 


هستم ز می ابید سرمست و بس است - 0 و 


۴و 1 ری ز گنج گمهری تک 


سم زان دوست که جان قالب مپر و وفاست .ور ۰ 


م۳ 





۳ 


م- ای دوست بسوی این فروبانده بیا بو 9 
ای آنکه ج اسر دامت باشد و ۰ 3 





۳ 
و دس 
رت 5 
3 
۰ 
۸ 





شرتخد که سر و سامال بودن مر نی ۰ 
رت هرحتاد توالت 2 











صحه 
۳۹۹ 


2 


1 
۱ 


رف 


۱۸(" 
٩‏ 1 ۶1 
۰ ۲ 
| لو قت 
نب 
ی 


اف ی ی 


2( 
مطلع 


عم نه گیرند اين قوم 


نام اب و حد و 
یارب تو کجالی که ما زرندهی 
7 کت کج ملک را جال باشد 


مس تم پات 
دیته آن که هف زغ و باسن اس 


6 ۲ ۱ب ۰ 


مب 


1 مت 


0 
"(۲ ۸ 


|( سس کت ٩‏ 


۳۰ 


۱۳۱ 


راق مت 





۰ 


(جلد سوم) 


ر‌ 


مرزا اسد الله خاد غالب 


مس نبه 


سید مرتضول حسین فاضل لکهنوی 





غزلیات 
ردیف الف 
۱ 
ای به‌خلا و بلا خوی تو هنکایه زا 
با همه در گذتکو ی همه با ماجرا 
ار حسن ترا در روش دلبری 
طرةٌ پر خم صنات موی یال ماسوا 


دیده وران را دند دید نو بینش فزون 
از نگ یزرو گشته نکه توتیا 


7 


آب نه بخثی بزور خون سکندر هدز 
حان پذیری به هیچ نقد خضر ناروا 


رم ثرا شمع و کل کت کین بوتراب 


افطا 


سار ثرا زبرو کر واقعه" کربل 


,- دیوان حاپ دهلی رم( » عوض بسم ات , اسد انته الغالب - کلیات 
حاپ لکهنو ۳ هس » بسم‌الته عوض اسد انته الغالب - نسخه" جایی بدون 
عنوان - انتجخاب غالب مس ؛ بسم آنته هم دارد و عنوان **غزلیات الف:> 


ضه: شعو > 


ِ 
تکبتیان ترا قافله ی آب و نان 
تعمتیان تزا مائته. ی افتتا 
و۳ تین گنک افو به‌دل داشت سوز 
ببیتند. جر جقی اند ویش ای گا 
مصرف ژزهر سم داده بیاد نو ام 
سبز بود جای من ازد ها 
کم مشمر گریه ام زان که بعلم ازل 
بوده درین جوی آب گردش هفت آنسیا 
مهر تو ورزیده ا.عم 


تاشعا 


در ددن 


ساده ز علم و عمل 
مستی ما پایدار بادهٌ ما 
خلد به غالب سپار زانکه بدانل روضه در 


نیک بود عندلیب خاصه نوائن نوا 


۰ 
۲ 


تعالی انته برعمت شاد کردن یی کناعان را۲ 
خجل نه پسندد آزرم کرم یی دستکّعان را 


در پیش ده رحمت عاست 


حخوی شرم 
سهیل و زهره افشانده ز سیما روسیاهان را 
رهی دردت له با یک عالم آشوب جکر خائی 
دود در دل گدایان را و در سر پادشاهان را 





- یازده شعر - 


7 - دیوان جاپ دعلی ۲( - کلیات حاپ لکهنو مءم -اتخاب م 


دو شعر - 


۰ 
به حرق حلقه در گوش افکنی آزاد ! م‌دان را 
بخوای مغز در شور آوری بالیی پناهان را 
ز شوقت ی قراری آرزو خارا نهادان را 
به بزست لای خواری آبرو پرویز جاهان را 
به داغت شادم ابا زین خحالت چود برون آء 
که رشکم در جحي ۲ افگند خلد آرام مان را 
به دلما ربختی یک سرشکستن هم ز یزدان دان 
که لختی برخم زاف و کله زد کچ کلاهان را 
بنازم خویی خون گرد محبوی "له درمستی 
کند ریش ازمکیسبا بان عذر خوامان را 


ی حانها بدان ماند که ناگهان 





به می آس 
گذر بر جشمه افتد تشنه لب گم کرده راهان را 
ز جورش داوری بردم به‌دیوان یک زس‌غافل 


له سعی رشکم از خاطر برد نامشس گواهان را 


ی ۳ 9 ۰ ۰ 
شست اروبود پرده ناموس را نازم 
که دام رغبت اظانن ند رسوا نگاهان را 
دب اقا ۰ 
نشاط عستیٍ حق دارد از مگ انم غالب 
ت 


ب - دیوان طبع‌دهلی ده م‌دان > 
+ - دیوان * ححم افگنده* - 


م۳ - دوازده شعر - 


4 


‌ 


۳ 
خاموشی ۳ 1 س بدآموز بتان را 


زی پیش وگرنه اثری بود فغان را 
بتت. کف تالتو وفانم تاه یز 
عیان .ساحت عیار دگران را 


این شیوه 
طبع هار این همه آشفتکی از چیست 
گونی که دل از بیم تو خون گشته خزان را 
موی که برون نامده باشد جه ناید 
ببوده در اندام تو چستم بیان را 
طاقت نتوانست مپنگامه طرف شد 
داد.ء بدست شمت از ناله عنان با 
تا شاد رازت به حموشی شدء رسوا 
حون پرده برحسار فرو هشت بیان را 
در مشرب بی‌داد تو خوعء می ناب ست 
کز ذوق بخمیازه در افگنده "دمان را 
بر طاعتیال فرخ و بر عشرنیان سهل 
نازم شب آدینه باه رضان 
اینک زده‌ام بال تقاضا ز 
تا مزده" معراح دهم سه 


فان کی ز 
ریمسال ده فرو 





دود 
مر دل نو 


ب - دیوان حاپ دهلی م( - کلیات چاپ لکهنو موم - انتخاب م 


شنت قتعوات 
- در دیوان غالب حاپ دهلی عمی صور حاپ شده است - 


فک 


وادائنت سگ کوی تو زین حد نشناسی 
در پای تو می‌خواستم افشاند روان را 
از نخل قدت جلوه فرو دار 


بر درد 
5 


تا خاک کند نوبر ازان پای نشان ر: 
چمن خلد به مستی 


ره افتاد گنان را 
درت قبله" حال و دل غالب 


سرا غ 
ون ت 
در لرد حرام تج 
ای ات 

مر فیضص تو پمرایه" فسکیس نت ۱ حببان را 
نا لام و شیر ینی حان داده به کفشق 
در خویش فرویرده دل از مر زبال را 

دج حا آمسنت 

دورح جاوید حرامست 

له شناعت نه نی سوختگان را۲ 
۰ 
۲ 


تایه" اعال با۳ 


بر ات تو 


حانا 


چون عذار خویش دارد 
ساده پر کّر فراوال شرم ال ات رال اهنا 

بیل با سوی وی ومیلش بسوی حول خود یست 
آزد از خید پفتتی لاگد. باستقبال با 


ی 


حال ما از غر ی پرسی و منت می 

باق ند آ که نیستی از حال با ! 

و شم در دل آمی‌استد خوشا آزادی 
ک در غربال ما 


خدنابه یکساست در 


1 ۳9 
عیش 


باده و 


, - دیوان چاپ دهلی *"هستی است * - 


۲ - شانزده بیت - 
نیچ دایات حاب لکینو و وس - انتخاب هو دو شعر - 


- دیوان حاب دهلی 


۸ 


نقش ما در خاطر یاران دژم صورت گرفت 
بسکه رو دره مکشید آئینه از عثال ما 
نیشغر سازید وبگدازید هر جا تيشه ایست 
خون گرم کوهکن دارد رگ قینال با 
ما همای گرم پروازع فیفر از ما مجوی 
سایه همجون دود بالا مبرود از بال ما 
۱ خضر و در سرجشمه" حیوان فرو غلتبدنش 
لغزش پائیست تش روداده در دنبال با 
خاک را از ابر ادرار معین داده اند 
بی! می پارینه بر با باه اند اسال ما 
۱ با چنین ۲ گنجینه ارزد اژدهای ‏ عمچنین 
حلقه بر گرد دل با زد زبان دل با 
جان غالب تاب گفتاری گانداری هنوز ؟ 
سخت ی‌دردی که می‌پرسی ز با احوال با!۳ 


۰ 
۵ 


کر باق مست ناک از در قزار ما 


زاز 
کل ز بالیدن رسد تا گوشه" دستار با 
وحشتی در طاله کشانه" ما دیده است 
می‌پرد چون رنگ از رخ سایه از دیوار ما 


+ - دیوان چاپ دهلی ی می پارینه»»- 

+ - دیوان چاپ دهلی "با ندارد - 

م - پازده بیت - 

. دیوال چاپ.دهلی م۲ » کلیات چاپ لکهنو وم , انتخاب ه 


۹ 
گوشه گيرانيم و مو پاس ناموس خود.ع 
آبروی ‏ ما گداز جوهر ‏ رفتار با 

خسته" عجزع و از عاجز گنه مقبول نیست 

تکیه دارد بر شکست توبه استغفار ما 
سخت جانم و فاش خاطر دا نا زکست 
کارگاه شيشه پنداری بود تسار ما 


میفزاید در سخن رنجی له بردل می رسد 


.ک 
طوصی ۲ ائیند" با می شود زنکار با 
از گداز یکجبن حستی حبوحی دردداع 
اقتاب << ره ما و شوش ر ما 
دیق ر زوا ء سین 


۳ 
سرگرانم از و و شرسارع از جف 
آه از ناکسی سعی تو در آزار ما 


جاتب ٩۷۰‏ اندر گریبان جپات افگنده ۱> 
ی جبت بیرون خرام از پردة پندار ما 
ذره جز در روزن دیوار نکشودست بار 
جنس بی‌تای بدزدی برده از بازار ما 
از > باران نشاط کل بد آموز تو شد 


یه" ابر بپاری کرده آبی کر با 


2 


غالب از صیبای اخلاق ظبوری سرحوئجم 
است از گفتار ما کردار ماا 


9 مکی 


ب- دوازده بیت - 


1۰ 
۹ 


بینم در عالم نشاطی کسان مارا ا 
چو نور از چشم ایا ز ساغر رفت صمبا را 
مکن ناز و ادا چندین دی بستان و حانی هم 
دماغ ذزک من برئی‌تابد نقاضا را 
سراب آتش از افسردی چون شمع تصویرم 
فریب عشق بازی می‌دهم اهل انا را 
من و ذوق تائای کسی لز تاب رخسارش 
حگر بر تابه حسپد آفتاب عالم آرا را 
جة لپ تشنه است:خا نم کستین گردناد. من 
جو اشک از چمره از روی زسین برجید دریا را 
خیالش را بساطی بهر پا انداز می حستم 
پسندیدم به مستی محمل خواب زلیخا را 
دل مایوس را تسکین عردن میتوان دادن 
چه امیدست آخر حضر و ادر ریس و مسیحا را 


مهارانست و حاب از حلهه کل امتلا دا 


جفو رد 
به رگ نشتر زن از موح خرام ناز صحرا را 
سروکارم بود با سای دز تندی خویش 


رِ ۱ 


یلص شیارو۱ ز مو- باده بینا با 


ِ رز 2 ام ۰ 2 


ر عستی عالم لشید.>ء از مزه بستن 
ز خود رفتم و عم با حویشین + ۱ 
در آغوش تغافل عرض یکرنگی توان دادن 


هی تا ی کش لو عا بنمودفة حا را 





ب- دیوال حجاپ دهلی هم ۲ - دلیات حاپ 


دو شعر- 


لکهنو وم - انتخاب غالب و 


۳3 
می‌رنجد "له در دام تغافل می‌تبد صیدش 
می‌دا. حه پیش آبد نکه ی ابا را 
زمین گونی ست کو مجنون که من بردم ز میدانش 
غیارم در نورد خود فروپیچید صحرا را 
اژین بیکانگی ها تراود 


ی ها می‌تراود آشنائیها 
حیا ورزد و در پرده رسوا می کند بارا 
حذر 


از ز مهریر سینه" آسودگان غالب 
حه بنت‌ها که بر دل نیست حان نا شکیبا را 


۰ 
4 


پس از دشتن بخواء دید نازم بدگنی را۲ 
بخود پیج د که هی‌هی دی غاط کردم فلانی را 

دلم پر رنج نا برداریر فرهاد بی سوزد 
خداوندا! بیای‌زان سید تحانی را 
| 3 2 اخ ۰ ۱ 
دریم از حسرت دیدار ورنه حای ان دارد 


"که ی رویت بدشمن داد: باشم زندنی را 


سرتشجم را بیالودند تا سازند از لایش 
پر پروانه و منقار مرخ بوستافی را 
جو خود را ذره گوع رنجد از حرفم زهی طالع 
ز خود میداندم ی مهر نازه مپربای را 
بپایشس حان فشاندن شرساره کرد میدام 
که داند ارزشی نبود متاع رائکانی را 


(- پانزده بیت - 


دیوان حاب دهلی وم ج -کلیات حاپ لکهنو وم - انتخاب ب یک شعر - 


۱۳ 


فدایت دیده و دل رسم اراتش مجرس از من 
خراب ذوق گلجینی حه داند باغبانی را 
چه خیزد گر حوس گنج امیدم در دل افشاند 
درین کشور روانی نیست نقد شادمانی را 
تقاط لذت آزار را نازم که در سستی 
هلاک فتنه دارد ذوق مس‌گ ناگمانی را 
مپرس از عیش نومیدی که‌دندان دردل افشردن 
اماس حجمی باشد بپشت جاودانی را 
به معشوق پرستیده بای ر 
پجز سوزنده اخگر کل نه گنجد در گریباء 
بدآیوز عتاع پرنتاع مپربانی را 
دلم معبود زردشاست غالب فاش میکو ء 
به خس یعنی قام من داده ام آذر فشانی را 





حوکن نقش دوی از ورق سینه" م۲ 
آنند 


:۱ 
ای نکاهت الف صیتل 





ب- چاپ لکهنو "آدر فشانی" بدال میمله - سیزده شعر - 
۲- دیوان چاپ دهلی ءم+ - کلیات جاپ لکهنو م و۳ - انتخاب ب دو شعر - 


1 


عرصه بر الفت اغیار حه ننک آیده است 


حوش قرو رفته یه طیع نو خونا نهد ما 


تِ 


اطراف . بساط . عدمیم 





۳۳ 


عنقاست به گنه" ما 


از زک عانسنت سا 


می نگنجم طرب در شکن خلوت خویش 


حلقه" بزم "له جچشم نگرانست صا 





هر خرانه نله زرشی تم افتد بر دل 


ی 
در سپاس دم ینغ تو زبالست مس 


۳2 


۱ 
دل خود از تست وهم‌از ذوق خریداری تست 
اي همه حت که در سود و زیااست مسا 

حوی از باده و حوی ز عسل دارد حند 

لب لعل تو هم این ست و هم آنست ما 
چون پری زاد اه در نبشه فرود ش 
روی خویت بدل از دیده مبانست مسآ 


ب- هفت بیت - 
ب - دیوان چاپ دهلی ءم ب - کلیات چاپ لکهنو م وم - انتخاب م سه شعر - 


به تگ و تازمن افزود گسستن یک دست 
در رهت رکته" " امید -عنانست سا 
9 بیخودی کرده سبکدوش فراغی دارم 
تمد ۲ گید انفود. .وک وا" زااست, سرا 
خارها از ار گرمی رفتارم سوخت ۱ 
مشتی. . از قدم را دروانست مس 
4 رهرو تفته" در رنته به آم غالب 
و شه؟ پر لب حو مانده فشانست مسا 


۰ 
۷۱۰ 
آشنا یانه کشد خار رهت دامن ما۲ 
گوف این بود. اژین.پیش به پیراهن با 
نی تو حون باده که درنینه هم از شيشه جداست 
نبود آمیزش جان در تن ما با تن ما 
سایه و چشمه به صحرا دم عیسیل دارد 
اگر اند یشه* منزل نشود رحزن ما 
تا رود شکوه" تیغ ‏ ستم اسات. از ول 
بخیه بر زخم پریشان فتد از سوزن با 
دوست با کته ما مر مان می‌ورزد 
خود ز رشکست اگر خل مره از ذشمی. با 
۱ می برد مور مگر جان بسلامت بمرد 
تاجه برقست که شد نابزد خر من با 


۱ ده شعر - 
۲ - دیوان جاپ دهلی مم + » کلیات حاپ (کهنئو و وب انتخاب مر - 


1 ۰ 


دعوی عشق ز ما کیست که باور نکند . الوم 
می, چم خول دل ما ز رگ گردن ما 
سخن ما ز لطافت نپزیرد ۱ تحریر 
نفود گرد مایا ز رم توسن با 
طوطیان را نبود هرزه حگر گون منقار 
وی خین: ع از رشک سخن گنتن ما ید 
ما نبود.م بدین م‌تبه رافی غالب "" 
هر وی هش آن کرد که گردد فن ماا 


۰ 
۱۱ 


نان ز خود به واه گر بسته اع با۲ 
بر کوسیت یام فوگ. ‏ ار بسته ا.ء با 
5 ثِ"# لیخ ایس همه سختی نمی کند 
ی ۳ به و بر تو مگر بسته رع ما 
دل مشکن و دماغ و دل خود نکه دار 
کاین خود طلسم دود و شرر بسته اء با 
بر روی حاسدان ره۳ دوزخ کشوده رشک 
ار ۳ شزیگی فک در بسته اع ما 
فربان درد تااحه روائی گرفته است 
صد جا جو نی بناله کمر بسته ا.ع ما 
+ - ده شعر 
» - دیوان چاپ دهلی وج (۲- کلیات چاپ لکهنو و هب انتخاب مر سه شعر - 
۲ - دیوان چاپ دهلی "ره دوزخ**- کلیات چاپ لکهتو *ادر دوزخ* - 


۱ 
سوز ترا روان همه در خویشتن گرنت 
از داغ تهمتوا به " جگر بسته ازع با 
- ۳ وا ندارد ار هم عا گرای 
زین سادی که دل به اثر بسته ارء ما 
تا در وداع خویش چه خون در جکر کنم 
از کوی دوست رخت سفر بسته ا.ء با 
هرحاست اله عمت ما حق کار اوست 
پسته ار با 


حرزی یبال مغ سحر 
از خوان نطق غالب شیرین سخن بود 


کاین مایه زله ها ۲ شک بسمته ۶ باا 


ر‌ ۳7 


۰ 
۱۲ 
در کرد غربت آئنه‌دار خود.ع ما۲ 
یی ۰( کسلت - هبار . شیوی. با 
۱ دیگر رز ساز ی‌حودی ما صدا محوی 
آوازی از کستن ار خودیم با 


از بی که خاطر هوس کل عزیز بود 
خون گشته ام و باخ و بهار خودعء با 
ما جمله وقف خویش و دل ما زما پر ست 
کف یز مره کر دعر 
از حوش قطره همچو سرشک آب گنها 
ابا مان چیپ و کنار خودم با 


7 ت*طه شعر.- 
۲ - دیوان چاپ دهلی ۰ - کلیات جاپ (کهنو .وم - انتخاب ر سه شعر- 





+۱ 
مشت غبار ماست پرا ده .سو.یه نو و 
با رب بد هر در چه ار خود.ع ما 
با چون توئی معامله بر خویش منت است 
از شک تو شکرگزار خودم با 
روی سیاه خویش ز خود هم هفته ر 
شیع خموش کلب" تار خودرع با 


درکار ماست اله و با در هوای او 


پرواند؟ جراغ مزار خود.ع با 
خاک وجود بات بخون حگر خدیر 
رنگینی قماشی غبار حود.ع ما 


٩ در‎ 


س حسر ز حوحله" خویش مید هد 
بدستی حریف و خار خودرع ما 
تار نکه پرو بگد گودر است 
رفتار پای آباه دار خود.ء ما 

غالب چو شخص و عکس در آئینه" حیال 


با خویشتن یی و دو حار خود.ع باا 
۰ 
۱۳ 
به شغل انتظار مموشان در خلوت شیما ۲ 
سر تار نظر شد رشته تسبیح کوکیمها 
بروی برگ کل تا قطرهُ شبن نه‌پنداری 
ار از حسرت فرصت بدندان میگزد لها 


۱- میزده شعر - ّ ۷ 
۲- دیوان جاپ دهلی ۲۱ کلیات حاپ لکهنو ۳۹ انتخاب. غالب ٩‏ .- 


۱۸ 


بخلوتخانه" کام :*نهنگ لا» زدم خود را 

ستوه آمد دل از- هتکامه" غوغای مطلیها 

کهد گر فکر تعمیر خرایی‌های با گردوق 
ای خشت مثل اک ان برون ز قالیما 


سلج با 


۰ مت 


خوشا بیرنگی دل دستگاه شوق را نازم 


می بالد بخویش "این قطره از طوفان مشرهها 
ندارد حسن در هر حال از مشاطگی غفلت 


بود ته‌بندی حط سبرءٌ خط در ته لبها 


حوشا رندی و جوش ژنده رود و مشرب عدبش 
بمب کی اه ممری درسرابستان مدهیها 
" توخوی پنداری و دای که حان بردم عمدای 
که آتش در نبادم آب شد از ۳ تا 
مبادا همچو تار سبحه ازهم بگسلد غالب 
نفس با اب ضعیفی برنتابد شور یاریها! 


8 
۱۲ 


پس از عمری که فرسودم عشقی پارسائیها۲ 
گدا گفت و بکن تن درنداد از خودعائیها 
فغان زان باموس ۳ بر کش بت پيشه کش کزمن 


بدشمن آننائیها 


. رباید حرف و آموزد 





+ - نه شعر 
۲ دیوان چاپ دهلی ۲۰۲ - حاپ نول کشور ۰ص انتجاب غالب . [ 
۳- در هرندو.نسخف" چاپی بهمین صورت ضبط شده - 


۱۹ 


بت مشک پشند از ابتذال شیوه ‏ می‌رنجد, با ما 
بگوئیدش که از عمر ست آخریی وفائیها . س. ن 


نشد روزی که سازم طره -اجزای گریبانرا 
بدستم جا کپا چون ثانه ماند. از ناسائیبا 
نیرزم التفات دزد و رهزن ب نیازی بین 
متاعم را بغارت داده‌ا ند از ناروا نیما 
بروز رستخیز از جنبش خاکم بر آشوی 
تو و یزدان چه سازد کس بدین صبرآزسائیبا 
کدوی چون زمی یام چنان بر خویشتن بالم 
که پندارم . سرآمد ‏ روزکر ‏ بی نوائیبا 
چه خوش باشد دو شاهد را به بحت ناز پیچیدن 
نگه در نکته زائیها نفس در سرمه‌سائیها 
سخن کونه ما هم دل بتقوول مائلست ابا 
ز ننگ زاهد اتادم بکفر ماجرائیها 
نرنجم گر بصورت از گدایان بوده‌ام غالب 
بدارالیلک ‏ معنی . میکنم ‏ فربان روائیهاا 


۱۵ 
حان برنتابد ای دل هنکیر* نم را۲ 
ار سیئه ریز برون بانند تیغ دم را 
از وحشت بروع بنگر غم دروم 
آمیزش غریمی باشد موش رم را 
نب 
۲- دیوان حاب دهلی ۲ ۲ - کلیات چاپ نول کشور لکهنو ,وم - 





۲۰ 
۳ ند می نویسد تاتل برات ری 
یه شمه ۰ اد .بر نام ما قلم را 
3 <اپیوجه .در رهت نیست از پا فتادن من 
بر . دیده می‌نشاع در هر قدم قدم را 
سوگند کشتم خورد از غصه جان سردم 
کردم ز ی‌نیازی خون در حگر قسم را 
۱ در نامه تا نبشتی بر من نوید قتلی 
در دل جو جوهر تیغ جا دادهام رقم را 
بیدادگر " ندازد سربا یه" تواضع 
تیغت برسم یغا از ما ربوده حم را 
کاشانه گشت ویران ویرانه دلکشاتر 
دیوار و در نسازد زندانیالن شم را 
مانند خارزاری انش زنند در وی 
سوزد ذ بم خویت احزای ناله هم را 
در مشرب حریفان نت امتت حود مانی 
بنگر که جون سکند ر آئینه تست جم را 
زاهد ‏ مناز چندین زنارم ار گسدر 
از جبپه ام نه دزدد کس سجده صنم را 
اشکی غاند باق از فرط گریه غالب 
سیلی رسید و گونی از دیده شست غم را 





ات دوازذه شعر - ۱ 


۳1 
۷ مس ید شمه نی 


2 هس ‌ 


من آن نم که دگر می‌توان- فریفت ی 
فریینش که امگر می‌توا ریت ما 
به حرف ذوق نگه می‌توان ربود مسا 
به وهم تاب: کمر می‌توان فریفت مرا 
ز ذتر مل به گان می‌نوان فکند مرا 
ز شاخ کل به مر می‌توان فریفت مرا 
ز درد دل کد به افسانه درمیاق . آین 
به لم جنبش سر می‌توان فریفت سا 
ز سوز دل که به وا گویه بر زبان گزرد 
به یک دو حرف حذر می‌توان فریفت سا 
من و فریفتگی هرگز آن حال اندیش 
چرا فریفت اگر می‌توان فریفت مرا 
خدنگ جز به گرایشن شاد له پزیرد 
ازو به زخم جگر می‌نوان فریفت مرا 
ز باز نامدن ابه‌بر خوشم که هنوز 
به آرزوی خبر می‌توان فریفت مرا 
شب فراق ندارد سحر وی یک حند 
به گننگوی سحر می‌توال فریفت مسا ۱ 
نشان دوست نداء جز اینکه پرده در است 
ز در به روزن در می توا فریفت مسا 


۱- دیوان جاپ دهلی مه - کلیات جاپ لکهنو.۳+۲ - . 


۳ 


یه چشم اثر نیستم که در ره دید 

به کیمیای ‏ نظر می‌توان ‏ فریفت مرا 
سرشت من بود این ورنه آن نم عغالب 
که از وفا به اثر م ی‌توان فر یفت مس ۱۱ 


۰ 2 
۱ 


۲ ۱ 


ز .مع کزت: ود باور انتظار بیا 
هانه - "جوی مباش و ستیزه کار بیا 
ج بیک دو شیوه سم دل می شود حورسند 
هرگ من "که بسامان. روزگر با 
هانه جوست در الزام مدعی شوقت 
یی . برغم دل نا امیدوار ‏ بیا 
هلاک شیوءٌ عکن مخواه مستان ‏ را 
عنان کسسته ال اف قوش سا 
۲ ما تن و با دیگرا ان کر بستی 
نا که عهد وفا نیست استوار بیا 
وداع و وصل حداکاند لذتی دارد 
هزار بار پرو مد هزار بار یا 
تو طفل ساده دل و همنشن ‏ بد آموزست 
جنازه گر نه‌توان دید بر مزار ییا 
فریب حورده نازم چها ‏ میخواهم 
یی پرسش حان امیدوار ییا 


۱- دوازده شعر - 
۲- دیوان چاپ دهلن "ه» - کلیات چاپ لکهنو مب _ 








ار ۱ 


هاکاست قیکييیق. تاو ء ‏ 
دلم بیرود ز کار بیا. 

هستیست زینهار مرو 
بیا 


که دست و 
رواح. صویعد" 
متاع میکده مستیست هوشیار 

ال عافیتی گر هوس کنی غالب 
حو با به حلتد؟ رندان خاکسار بیا ۱ 


بیا 


۰ 
۱۸ 
حون به قاصد بسچرم پیغام را۲ 
رشک نگزارد ند گوع نام را 
گشته در تاریی روزم نان 
و چراغی تا بجورع شام را 


آن میم باید که حون رنزم بجام 
زور می در گردش آرد جام را 
از من عس یج 


پیگنا هم دیر 


من ره مستی پسته ام احرام را 

از دل تست آاچه بر من می رود 
تا نیفتد هر که تن پرور بود 
وش بود دانه نبود دام را 


بسکند اما تیب و استوار 
دهان دوست خواهم کام را 


ّ 


۹ یازده شعر - 
- دیوان جاپ دهلی 7 - کلیات چاپ لکهنوٌ ۳ب - 


۳ 


ما کجا .او کو » چه سنودا در سرست 
ذره ها ی ز, آفتاب : : آشام 
قیة. . یی -.زممت عام است دام خاص را 
+ مک . عشُری خاص است هر دم عام را 
دلمنتان : در حشم و غالب بوسه جوی 
شوق نشناسد همی هنکام را 


۰ 
۱۹ 


در هجر طرب بیش کند تاب و تم را۲ 
مپتاب کف مار سیاهست شجم را 
آوخ که چمن حس و گردون عوض کل 
در دامن من ریخته پای طلیم را 
ساز و قدح و نغمه و صهبا همه آتش 
یابی ز سمندر ره بزم طرع را 
در دل ز عنای قدم بوس تو شوریست 
, شوقت حه مک داده مذاق اد.ء را 
از رن بیداد تو فارغ نتوان زیست 
دزیاب عیار کلد" یی میم وا 
ترسم که دهد ناله جگر را بدریدن 
قطم‌نظر از جیپ بدوزید لم را 
از ناله به تبضم بنه ای دوست سر انگشت 
مانند نی اندر ستخوان جوی تم را 


(- ده شعر 
۲- دیوان چاپ دهلی »وم - کلیات جاپ لکهنو مب _ 


۲ 
مساق به ی . کز قدح باده چکلی ای 
بو لد تن لپ. یلیل را , 9 


در من هوس باده طبیعیست که غالب 
پیانه به جمشید ساند نسم راا 


۰ 
۲۰ 

برمی‌آید ز چشم از جوش حبرانی مس!۲ 

شد نکه » زنار تسبیح ملمای سا 
داءن افشاندم بجیب و مانده در بند تم 
وحشتی کو تا برون آرد ز عریافی ما 

وه! که پیش ازمن بپابوس کسی خواهد رسید 

سحده" شوق که می‌بالد به پیشانی ما 
همچنین بیکانه زی با من دل و جان کسی 
بدگان کردم اگر دام که میدانی مسا 

با دعه خرسندی از وی شکوه‌ها دارم همی 

تا نداند صید پرسشپای پنمای مسا 
برنيام با روانیهای طبع خویشتن 
موج آب گوهر من کرده طوفانی ما 

نا براهت مس ۵3 م و یک ره | کم امدی 

دوزخی گردیده اندوه پشیانی مسا 
خویش را چون موح گوه رگرچه گرد آورده ام 
دل پرست از ذوق انداز پر افشانی مسا 

(- ثه شعر 
۲- دیوان چاپ دهلی ده ۲ - کلیات چاپ لکهنو موم - 


7 ۲ 
نشنه لب بر ساحل دریا ز غیرت جان دهم 
گِ , عوج افتد گان چین پیشانی مسا 


اسم ۵۱ مر 


با سراح الدین احمد چاره جز تسلم نیست 
وزه غالب نیست آهنگ غزل‌خوانی م۱۱ 


۰ 
۳۱ 


از وهم قطر کیست که در خود گمیم با۲ 
اما چو وارسم مان قلزمیم ما 


در خاک از هوای کل و شمم فارغم 
۹1 


۵ زد 
ز وسن ‏ نو طالپ نقش سم با 


مکین ما ز چرخ سبکسر ‏ به‌یاد ۳‏ رفت 
خوشن دستکه امن ام با 
مس 3 م نله کته دوه حون همند و بس 
خون می خورع چون هم ازین مزدمی با 
از حد گزشت شمله" دستار و ریش شین 


حمران این درازی یال و ددم با 


دستت زبا ند شوی بسیحا ده زیر خاآد 
آپ. از نف میب صدای قمیم با 
(- ده شعر ‏ در دیوان چاپ د هی مصرع ثانی بایی طور ضبط شده است ۰ 
*" ورنه غالب می گرد ذوق غزل خوانی مر۱» 
و در کلیات مطابق مین است - 
۷- دیوان چاپ دهلی ء۰ ۲ - کلیات جاپ لکهنو و دم 
۳- دیوان چاپ دهلی به باد رفت؟؛ کلیات حاپ لکهنو "ابه یاد رفت»» - 


۲۰ 


پنهان به عالم : بس ‏ ءجن عالحم 9 
حون و در روانی دریا گم ما 
مارا مدد زفیض ظپوری ست در سخن 
جون جام باده رائبه خوار خمیر ما 
غالب ز دند نیست نوای ده می کشم 


گونی ز اصفهان و حرات و قمم باا 
9 
۳۲ 
به کی شد عیان از نیو عجز افعرار ما۲ 
ز پشت دست ما باشد فش روی کر ما 
به بم افگنده می را چار نج خار با 
قدح بر خویش می لرزد ز دست رعشه دار ما 
خوشا حانی که اندوهی فر و گیر در سراپایشن 
ز نوییدی توان پرسید لعف انتظار با 
تفن بر بر واه قی. عالمی. دارد 
که هر ر دس می رود از خویشس میگردد دوجار ما 
جو بوی کل جنون از از مستی جه می برسی 
کستن دارد از جد عا عفان اختیار با 
فروزد هر قدر رنگ کل افزاید تب و تابش 


"تباب آنش خویش ست پنداری چهار دا 
حریفان شورش عشق نرا ی‌برده دیدندی 


بدابان ۳13 له ۷ موسم ک برده‌دار با 


نه شعر - 


۲ دیوان حاپ دهلی ره ۲ - کلیات چاپ لکهنو هم - 


هو 


۲۸ 

هنوز از مستق چشم. تو می‌بالد " تماشانی 

عوج باده باند پرتو شمم مزار با 
۳ بدین عکین حریف دنترد لاله نتوان تشد 
بود شنگ فلاحن ص‌ و دا را کوهسار ما 

خوشا آواری گر درنورد شوق ‏ بربندد 

بتار دامنی رازه مشت غبار ما 
بدین یک انبان دردانه می‌بمنی کی‌بینی 
که ماه نو شد از سودن کف گوهر شبار ما 

ال شمع را بالیدن از کاهیدنست اینحا 

گداز جوهر هستی ست غالب آبیار یا 


9 
۳۳ 


یان حبت یاد می‌آرم زبانی را۲ 


۱ 


له دل عمد ونا ناسته دام دلستانی را 
فسوی کو کد بر حال غرییی دل بدرد آرد۳ 
بداندیشی باندوه عزیزان شادمانی را 

اجازت داد پیشش یک دو حرف از درد دل ک 

پس از دیری که بر حود عرضه دادم داستانی را 
خمپان هیچ ست باوی لاجرم زینما چه اندیشد 


گرفتم کز هاع دل زمم پاشد جمانی را 





۳۹ دوازده شعر - 
۲- دیوان چاپ دهلی وه - کلیات ۳۹" 
۴- دیوان چاپ دهلی "دل به درد آید» _ 


۳۹ 
ندارم تاب ضیط راز و می‌ترسم ز رسوائی 
مگ جوم ز بهر همزبانی بیزبانی را 


کشاد شمتش از سستی ندارد دلنشین تبری 

مگر برمن گرد آسان زورین کانی را 

یبا در کلشق بِحت که در هر گوشه بنمارع 

ز جوش لاله و گل در حنا پای خزانی را 

کال درد دل اصلست در ترکیپ انسانی 

بخون آغشته اند اندر بن هر موی جانی را 

خورم خوف از تو بیحد لیکن از زاری چه کم گردد 
اگر شد زهره آب و برد اجزای فغانی را 

بشهر از دوست بعد از روزگری يافتم غالب 

ز عنوان خطی کز راه دور آید نشانی را! 


۰ 
۳۲ 


لو سک اگر ساکنه پردالشند* با۲ 

کی ید ماب باه با 

پرورده" ناز رم به رحمت کده" عجز 
بر پای تو باشد 

هم‌طرحی سودا زدگان 

کاشاند" اغیار پر 


سر افراخته" با 

انداخته" ما 
در عشق تو برماست دیت اهل نظر را 
ابروی تو تمغ به خیال آخند" با 


(- ده شعر ‏ 


- دیوان جاپ دهی وب -کلیات چاپ لکهنو وم - 


۳۰ 


حجرافو نا ند" شهرت یار است 
شد جاده به کویش ننس باخته" با 
۱ 5 ۱ وقتست که چون گرد ز‌ تحریک نسیمی 
۱ ریزد پر و بال ار قفس فاحتد" ما 
بود.ع نظرباز و تو بر دل زد" باز 
ای دیده نوازش ز تو نتواخته* با 
وتا نی پلی تست به گلشن 
حا تمدخ 4 جیپ هوس انداخته با 
غازت مدم افسون اقاست که بلرئیست 
دیواله از بند برون تاعتد* را 
و ۳ ۰ 
۲۵ 
خوش وقت اسری له برآید هوس ,۲۱ 
شنز روز نخستین سبد کل فقس با 
تپتاب مکیبار بود باده" با را 
۱ ای بی مزه ما دذی تو بزم هوس با 
حبرت زده جلوم" نیرنگ خیالم 
ائیثه مدارید به پیش نقس ما 
اوازه در از سر منصور بلند است 
ا 0 ماس ‌ 
ش ست شکوه مه ما 
وقتست که حون جگر ف‌ 
چندآن که چکد 1 ۳ دادرس با 
مس سس تمس 
۱- نه پیت 


۲- دیوان چاپ ده 7۰۰۰ کلیات چاپ لکهنو 


-_ ۳ 


۳۱ 
اب ی از یو کف رای ی اب 
در پیرهن ما نبود خار و خس ما 
۱ در دهر فرورفته" لذت نتوان بود 
بر قند نه بر شهد نشیند مگس ما 
طول سفر شوق ‏ چه پرسی که درین راه : 9 3 
چون گرد فروریخت صدا از حرس با 
حوران بهشتی که ندارند گلای 
بر ..خیتفن. اند داز لس با 
هر جا رم سنگیست درآورده سر خویش 
در بند برومندی تخل هوس با 
باشد که بدین سایه و سرچشمه گرایند 
یاران عزیزاند گروهی ز پس ما 
خرسندی غالب نبود زین همه گنتن 
یکبار رای که ای هیچکس باا 


1 
۳۹ 
گس رنگ تا رسوا نه سازد بی قرارانرا۲ 
جگر خونست از بم نگاهت رازدارانرا 
ز پیکام‌ای ناوک در دل رتم نشان نبود 
به ریگستان حه جونی قطره‌های آب بارانرا 
بود پیوسته پشت صبر بر کوه از گران جانی 
حه افسون خواند در گوثس دل امیدوارانرا 


۱- دوازده بیت - 


۳ دیوان حاپ دهلی ۳۹۱ کنات چاپ لکهنو ۳۹۶ _-- 


در 
کف خاکم ازما بر نه خیزد جز غبار آجا 
فزون از صرصری نبود قيامت خا کسارانرا 
به ترک جاه گو تا گردشس ایام برخیزد 
که گخن تاب داع در نطر دارد بهارانرا 
ان شود به بازی کّد احل حسن تا بینی 
به روی شعله گرم مشق جولان نی سواران را؛ 
نه گشت از سجدة حق جیهه" زهاد نورانی 
حنان کفروخت تاب باده روی پاده خوارانر ۱ 
دییغ ۲ هیر کفسردگ گردد ون و بر گقن 
ز مستی بهره جز غفلت ه پاشد هوشیاراترا 


۲ شمرت میگدازد در ححالن که 


زبون دیدن به دست شیشه‌سار زار 


له کهرهساء ای 
3 زر 
برجم غالب از ذوق مت حوتش 


بودی ار بود ی 
۳ لختی شنکیمب و پباره"؟ انصاف یا رانر ۱۱ 
۲ 
مپردم دوزخ و آن داخهای میته تایه :۲ 
۴ ت 5 ۰ وا 
سرانی - کي ۶ هه بیرق عتایقی. با 
۰ 4 + 
ژ پیدای ححاب 


پاپ جلوه ماما 
کف صهباست گونی پنبه میتای 





ز 
9- ده یت - 

1 یم 
4 فا چا دق بمب کیت چا هو ورب 


۳۳ 
نه داع تا حه برق فتنه خواهد ریخت بر هوشم 
تصور کرده‌ام بگسستن بند نقايش . را 
دم صمح مهار این مایه مد هوشی می‌ارزد 
صبا بر مغز دهر افشاند گوئی رخت خوابش را 
سوادشن داغ حیرانی غبارشس عرض ویرانی 
جپان را دیدم و گردیدم آباد و خرابش را 
ز تاب تشنگی جان را نوید آبرو بخشم 
کمند جذبه" دریا شنادم موح آبشن. را 
ز من کز بیخودی در وصل رنک از بوی زشناسم 
هر یک شیوه نازش باز می‌خواهد جوابشی را 
سوار توسن نازست و بر خاکم گزر دارد 
ببال ای آرزو چندان که دریابی رکابش را 
شکایت نامه گنم در نوردم نا روان گردد 
هان در راه قاصد ریخت رشکم پچ و تابش را 
نداع تا چسان از وه ترفن برون آ.م 
زر نادی جان ما لغم متاع (ج میابش را 
و ییا یه وزما یتودان جان. رفغا شرا 
خریدای سته. 3 اف 13 ند کیم.. آنتایشی. و 
خیالش حید دا 


پیچ و تاب شوق بود اما 
من از مستی غلط کرده به توخی اضطرابش را 
به نظلم و نثر مولانا ظهوری زنده اء غالب 
رگ جان کرده اء شمرازه اوراق کتابش را 


- میزده بیت - 


ری 
۳ تب عم ۳۸ 
‌ 9 ِ ۱ 
مدام تقو ابش شا بود پیاله ِ 
گرد رسبو نید است خط عاله* با 
زهی- ز گرسی خویت نفس گران بایه 
گداز ناله" ما آبیار ناله" ما 
چمن طراز جنونيم و دشت و کوه از ماست 
به ‏ هر داغ شقائق بود قباله" ما 
به دل ز حور تو دندان فشرده ۱ع و خوشم 
ر‌ استخوان اثر ی تست در نواله" ىا 
تو زود مستی و با رازدار وی نو ۱ 
شراب در کش و پپیانه کن حواله" با 
درازی شب هجران ز حد گزشت : بیا 
فدای روی تو عمر هزار ساله" با 
جنون به بادیه پرداز گلستان بخشید 
سواد .دیده آهوست داخ لاله" با 
رسعی هرزه به نی‌حاصلی علم کقتم 
چو باد ید پدید آمد از اماله" با 
همین: کداحتن است آبروی دل ۲ غالی 
۳۹.۵ چه ناز فروشد به پیش ژاله" ما 


۰ 
(- دیوان چاپ دهلی ۳+ + - کلیات حاپ لکهنو مر + - 


۲- نه بیت - در مصرع اول * آیروی لّ و ۲۶ آبروی ما عوض شاد 


رجوع کنید به کلیات چاپ لکهنو - 


۳۰ 
۰:۹ 
نهفت ‏ شوخی ي‌پرده شور جنگش را 
یاده تندی این " باده بر درنگش: را 
7 کدام آئنه با روی او مقابل شد 
که بی قراری جوهر ندبرد زنکش را 
چو غنچه حوش صفای تنش ز بالیدن 
دریده بر تن نازک قبای تدگش را 
ری تسش دل در اهتزاز آمد 
فزازه عمن. بفاز گت شی.. نا 
نظاره" خط پشت لبش ز خویشم برد 
۲ باده نشه فزون داده اند بنگش را 
هه نغمه ها که به ی سرود و پنداری 
ز رشته" کفنم تار و پود چنگش را 
به حشر وعده" دیدار کرده بیتا عم 
شتاب من بسر آرد گر درنگش را 
حگر نشانه هم بر خود اعتادم نیست 
مباد دل به تپش رد کند خدنگش را 
کشیده اء به دیوانگی ز شوخی دوست 
به گونه گونه ادا ناز رنگ رنگش را 
ز رف غالب آشنته گر ند" آکه۲ 
بیازبا به می تند هوش و هنکش را 
8 


,- دیوان جاپ دهلی"م+ ب - کلیات چاپ لکهنو وم - 


۲- ده بیت 


۳۹ 
۳۰ 
راز خویت از بدآموز تو می‌جوئم ماا 
از تو می‌گوئم گر با غیر می‌گوئم با 
۱ حشر مشتاقان همان بر صورت مزکان بود 
مس ز خاک خویشتن چون سبزه می‌روژم با 
راز عاشق از شکست رنگ رسوا می‌شود 
باوجود سخت حجانی ها تنک روئم با 
زین هار آئین نگاهان بو که پزیرد یی 
۱ عمر ها شد رخ بخون دیده می‌شوئم با 
آفتاب عالم سر گشتکیهای خود.ء 
می رسد بوی تو از هر کل که می بوئم ما 
تا چها عموعد" لطف بهاران بوده ای 
تا به زانو سوده پای با و می پوئجم ما 
حمت اهیاب لتوان داد غالپ یش ۶ این 
هر چه می گوئم مر خویش می گورع با 
ه‌ 
۳۱ 


ای ردی تو به جلوه در آورد رنگ را۳ 

نقش تو تازه کرد بساط فرنگ را 

5 از ناله خیزقی دل سخت ‏ تو در تم 
در عطرد؟ شرر سفگن مغز سنگ را 


ر 





*- دیوان چاپ دهلی +۲ - کلیات چاپ لکهنو و _ 
۲ چاپ دهلی "پیش ازیی»» دارد - هنت شعر 
۴- دیوان چاپ دهلی ۲-۰ - کلیات چاپ لکهنو , ,رب - 


۳۶ 
از عمر نوح » عرض برد انتظار و تو . .. «مه + 
در عرض شوق تاب نیاری درنگ را 
داغم که در هوای سر دامن کسی ست 
در خون من زناز فروبرده جنگ را 
در بزم می به جام زد نخورده" 
ستجد به دشت جلوه" داغ پلنگ را 
حوی کشاد شست ترا تاعانده آب 
کاندازه آورد رقم خشم و جنگ را 
حون آبکینه" به جگر در شکسته ا.ء 
آن حشمه چشمه لذت زخم خدنگ را 
در گوشند؟ حزیده ز اندوه یی کسی 
آن بر شکسته خلوت دلمای تیگ را 
شوخی که خود ز نام وفا ننگ داشتی 
برباد می‌دهد به‌وفا نام و ننگ را 
غالب ز عاثقی به ندعی رسیده ام 
نازم شگرف کارکر بخت دورنگ راا 


۳۲ 
ستد ز پیسکه کاني. چنالشن تقانب. ۳ 
دام آنه دربیان ه‌پسندد ححجاب را 
پراهن از کتان و دمادم ز سادق 
نفرین کند به پرده دری باهتاب را 





(- ده شعر < 
۲ دیوان جاپ دهلی هب + - کلیات جاپ لکهدو ۲,۰ - 


۳۸ 


تا خود شبی به همدمی ما بسر برد 
در چشم بخت. غيز رها کرد خواب را 
.ارفته دم ز وعدهٌ باز آیدن زند 
0 :تا در وصال یاد دهد اضطراب را 
در دل خزد به لابه و از جان بدر کشد 
دیرینه شکوة سم بی حساب را 
جرات نگر که هرزه به پیش آمد سوال 
گیرم به بوسه زان لب نازک جواب را 


دوست 


تازم فروغ باده ز عکس جال 
کون فشرده‌اند ‏ به جام آفتاب ‏ را 
سوزد ز گربیش می و او هم چنان به لجو 
ریزد ز آبکینه په ساشر شراب را 
آبش دهم به باده و او هردم از مه 
لوشد می و ز جام فرو ریزد آب را 
آسوده باد خاطر غالی ده خوی اوست 
آمیختن به بادة صانی گلاب راا 


۰ 
۳۳ 


نوید التفات شوق دادم از بلا حان را۲ 
کمند جذبه" طوفان شمردم موج طوفان را 
پرستارم جگر در باخت یارب در دل اندازش 


ز بیتایی به زخمم سرنگون نردن مک دان را 


(- ده شعر - 
+ دیوان جاپ دهلی وه - کلیات جاپ لکهنو ,م۳ - 


۳۹ 
چنان گرم ست بزم از حلوهة ساق که پنداری - 8 و 
گداز حوهر نظاره در جام ست مستان را 
نه دارم شکوه از غم باهجوم شوق خرسندم 
ز جا برداشت حوش دل هانا داغ هجران را 
قضا از نایه آهنگ دریدن ریخت درگوشم 
ز پشت ناحَم نسترده نقش روی عنوان را 
به تن چسپید بازم از ع حونابه پیراهن 
خراش مینه سطر بخیه شد چاک گریبان را 
به چرم تاب خبط ناله با من داوری دارد 
ز شوخی می شارد زير لب دزدیدن افغان را 
هنوز آئیند" ما می پزیرد عکس صورت ها 
چو ناصح حنده زد اندردل افثرد.ع دندان را 
تکلف بر طرف لب تشنه" بوس و کنارسم 
ز راهم باز چین دام نوازش های پنمان را 
به مستی گربه جنت بگزری زنهار نفریمی 
مرا ذو وصتی. فقلف" فیدر بعالان بر 
جمن سامان بتی دارم که دارد وقت کل چیدن 
خرامی کز ادای خویش پر کل کرده دابان را 
به انداز صبوحی چون به گلشن ت رکتاز آری 
پریدنهای رنگ کل شفقی گردد گلستان را 
کباب نوبار اندر تنور لاله می سوزد 
چه فیض از میزبان لاابای پیشه مهمان را 
چه دود دل چه موح رنگ در هر پرده از هستی 
خیالم شانه باشد طرة خواب پریشان را. 


.۳ 
به شیها پاس ناموست ز خویشم بد گان دارد 
ز شور ناله می ریزم.عک در دیده دربان را 
مد ز: مستی محو پا کوی بود هر گردباد این جا 
رواج خانقاهست از کف خاکم بیابان را 
رسيدنهاي منقار هما بر استخوان غالب 
پس از عمری بیادم داد رسم و راه بیکان را ۱ 
۰ 
۳۲ 
به خلوت مزده نزدیی پارست پپلو را۲ 
فریب امتحان پا کبازی داده‌ام او را 
ز محو پرده محمل » مگو » فرهاد را میرم 
که می‌خاید به ذوق فتنه شادروان مشکو را 
جهان از باده و شاهد بدان باند که پنداری 
به دنیا از پس آدم فرستادند مینو را 
زمن رنجیده با اغیار در نازست و می خواهد 
به جنبشم‌ای ابرو از گره پردازد ابرو را 
به زور تندخونی خستکان را رام خود دردن 
به آتش بردن است از موی تاب پیجشی مو را 
نه باشد دید تا حق بین مده‌دستوری اکش 
چ و گوهر سنچ کو پیش ا زگهر سنجد ترازو را 
چو بنشیند به حفل بگزراع دز دل فتگقی 
که رنجد غر ازو چون بی‌سبب درهم شد رو را 


بش ما 2 
»- دیوانا اب دهلی هم - کلیات چاپ لکهنژ ب,ب - 


۳ 
| گر دان دکه در نسبت مسابا کیست هم چشمی: ی بنه 
کشد دردیده ه رگردی کهاز وه خیزد آهو را 
بهاران گو برو مشاطه" کوه و بیابان شو 
کل از لخت دل عشاق زیبد آن سر کو را 
نشان دور است غالب در سخن این شیوه بس نبود 
بدین زورین کمان می‌آزما.م دست و بازو راا 


۳۵ 
بادهٌ مشکبوی با بید و تنار کشت: یا۲ 
کوثر و سلسبیل ما طویی" ما بپشت سا 
پسکه غم تو بوده است تعبیه در سرشت ما 
لسخه" فتنه می‌برد چرخ ز سرنوشت ما 
حسرت وصل از حه رو چون به خیال سرخوشم 
ام لا با قیعک جر فیندرست. کی با 
نور خرد ز آگپی خواهش تن پدید کرد 
صرف زقوم دوزخست تایه در مهشت ما 
این همه از عتاب تو اعنی عدو چراست 
ای به بدی و نا حوشی جخوی نو سرلوشت سا 
برده صد اربعین بسر» بر سر صد هزار حم 
گر بنهی در آفتاب باده چکد ز خشت ما 


۱- ده شعر - 
۲ دیوان جاپ دهلی ۳۹۸ _ کلیات جاپ لکهدژ ۳ . 


۳۲ 
بی خطر از خودی بر لب به ""اناالصغم»» کشا 
شيوة گیرودار نیست در کنش کشت ما 
باده ا گر بود حرام بذله خلاف شرع نیست 
ال نه هی به خوب ماء» طعنه مزن بزشت ما 
نع بعکم مرن خالب: تدای ون 
شاد به هیچ می‌شود طبع وفا سرت ماا 


۰ 
۳۹ 
دل تاب ضبط ناله ندارد خدای را۲ 
از ما مجوی گریه" بی های های را 
آفتاب 
بر هر زمین که طرح کنی نقش پای را 
مشتاق عرض جلوه" خویش است حسن دوست 
از قرب مژده ده نکگد نا رسانی را 
آشفتگی بر ادج نا بال می زند 
ای شعله داغ گرد و نگه‌دار جای را 


از به ۳ روش 
4 حجسصم 2 "کر ۱ 


واماندی است ی سر وادی خیال 
شوق تو جاده کرد رگ خواب پای را 
سر منزل رسای از نیو * خود.ء 


ز ما . کیت جلوه یی رهنای را 


در 
- ته شعر - 
۳- دیوان چاپ دهلی ٩‏ م- کلیات چاپ لکهنو مب - 


۳۳ 
از پیچ و تاب آز- ستوهند .سرکشان .بت شعت نامه 
انگشت زینهار شمر هر لوای را ب. هد .3 1 
حسن بتان ز حلود" ناز تو رنگ داشت 
بیخود به بوی باده کشيد.م لای را 

گوید تغافل تو که رد کرد" تو ام 
از پشت چشم می نگرم پشت یای را 
یا رب ببال تیغ که پرواز می کند 
ننگست دوش فرق بلندی گرای را 
گر چشم آتکاز وست و کرتبعد آم اوزیسک 
با کیست داوری دل درد آزمای را 
مس دام زر فرط ذوق و تسبی 3 شوم 
یا رب ! کجا بر لب خنجر ستای را 
غالب بریدم از همه خواهم که زین سیس 


کنجی گزیم و پرستم خدای راا 


ت 
>۳ 
تا دوخت چاره‌گر جگر چار پاره را۲ 
از بخیه حنده بر دم تیع است چاره را 
با اضطراب دل ز هر اندیشه فارغم 
آسایشیست جنیش این گهواره را 





(- سیزده شعر - 
,- دیوان چاپ دهلی .۲ کلیات چاپ لکهنو ۳۶۳ - 


مرف 
چون شعله هم ز روی تو پیداست خوی تو 
تا ی به‌تاب ‏ باده. فریبی نظاره را 
س رگرم مهر شد دل جرج ستیزه حو 
چندان ده داغ کرده حبین ستاره را 
دانی که ریگ بادیه" غم روان جرا ست 
این جا کسه‌اند عنان باه را 
9۹ ز‌ گریه ام ته و بالا ست بعد اربن 
۱ حویند درمیانه؟ دریا کناره را 
ای لذت جفای تو در خاک بعد زر گن 
پا حان سرشته حسرت عمر دوباره را 
جوهر دمید ز آئنه دل خسته نا کجا 


دردد بخود ز بم نکاهت اشاره را 


حوم ستاده بود به درد فسردگ 
دل داد پاعردی تیفت گزاره را 
شمع و فروغ چمره" ساقی در انجمن 
چون کل پسر ردست ز مستی نظاره را 
بنگر نخست تا ستم از جانب که بود 
با شيشه داوری پئی داد است حاره را 
داغم ز بخت گر همه اوج اثر گرفت 
اه از سپهر ریخت به فرقم شراره را 
غالب ع ز کریه نوید تمادتی ست 
7 "7 کاین سبحه رنگ داد به خون استخاره را ! 


خص ‏ مت 


- میزده شعر - 


۵ 
۳۸ 
قضا آئینه دار عجز خواهد ناز شامی راا 
شکستی در نهادستی ادای کحکلاهی را ۱ 
طبیعی نیست‌هر جا اختلاط از وی حذر خوشتر 
کم ازسوزنده آتش نیست آب گرم ماهی را 
زرخت خواع آنش پاردا رفت است می داند 
تم در لرزه افگندست باد حیح گاهی ر 
اند از کفرت داغ غمت آن مایه جا باق 
که داغی دو فضای سینه اندازد سیاهی را 
شم تا ریک و منزل دور و نقش حاده نا پیدا 
هلا کم جلوه" برق شراب که گاهی را 
حه رو میسازی ای آئینه آه از سادگ‌هایت 
به بن بگزار گنم شیوه" حبرت نگهی را 
ودیعت بوده است اندر نباد عجز ما نازی 
حدا از قطره نتوان کرد طوفان دستگاهی را 
هانا کز نوآموزان درس رحمتی زاهد 
بذوق دعوول ازبر کرده بحث بی‌گناهی: را 
دلا گر داوری داری به چشم سره آلودتن 
نخستم م زبان کن تا بکار آم گواهی را 
و در خقم گر دستی به دایان تو زد غالب 
و کیلش من می داند طریق داد خواهی را۲ 
۰ 


,- دیوان جاپ دهلی . ,+- کلیات چاپ لکهنو ۳,۰ -. 
۲ ده شعر - 


ام 
۳۹ 
لرژه دارد خطر از هییت ویرانه" ما 
میل را پای به سنگ آمده در خانه" ما 
تفی از برق بلا تعبیه دارد در خویش 
دهن خاک ند آبله از داند" با 
جشم بر تازگ شور جنون دوحته است 
در خزان بیش بود مستیر دیوانه" با 
می به‌اندازه حرام آمنده ساقی برحیز 
شیشه" خود بشکن بر سر پیانه ما 
تبکیشن ۳ نام برآورده ماه دارد 
به چراغی نرسید.م درین تيره سرا 
شمع خاموش بود طالع پرواند؟ ما 
دم تیفت. تنک و گردن با باریک است 
آفرین بر تو و پر همت مردانه" ما 
دود آه از جگر چاک دیدن دارد 
زلف حیزست زعی دستگه شانه" با 
<وش فرو می رود اذسون رقیمت در دل 
پتبه ۰ کون قو . گرد مگر اسان ما 


(- دیوان چاپ دهلی ۳2۱ کلیات - چاپ لکهنو و , ۳ - 


»- دیوان چاپ دهلی ""تنگیش؟ کلیات چاپ لکهنو اننگیش»» 


۳ 
مو برآید ز کف . دست اگر دهقان را 
یست کن که کشد ريشه سر از دانه" ما 


داده بر تشنگی خویش گواهی غالب 


دهن با بزبان خط پمانه" 
۰ 
۳۰ 
ای کل از نقش لف پای تو دامان ترا۲ 
کی ققان که قبا سور راما قا 


باا 


تا زخون ده ازین پرده شفق باز دید 


رونق بح هارست گریبان 
هر قدر شکوه که در حوم له گرد اند بود 
کف ی گردید کستی حم جوّذان ترا 


ترا 


جذبد" زخم دلم کارگر افتاد مباد 
عطسد خربال ند مغز مک‌دان ترا 


ز» دمد بوی کباب از نفس غیر و خوشم 
می‌شناسم. او کی پنپان ترا 
راحت داعی ذوقی طلب را 
رد نایب بود سایه بابال 
چشمم ۳ آغذته به خون بن و ز خاوت بدر آی 
ایک ابر شفق آوده کستان ترا 


آیی از بزم رقیب و سر راهت 
۷ 


رباع دل از از پشیمان 


اِ- یازده شعر 
ب- دیوان چاپ دهلی ۲ء + - کلیات چاپ لکهنو م۳ - 
م- کلیات چاپ لکهنو " چشم آغشته مخون* - 


نازم 


ترا 


میرم 


ترا 


۳۸ 


چه غم از سیلی سنگ ستمش کرد کبود 
سبزه زاریست تنم طرف خیابان ترا 
رن فرصتت باد که سر درسر کارت کردم 
آفتاب لب بامم بستان ترا 
هر حجایی که دهد روی به هنگابه* شوق 
پرده" ۷" بود زمزمه سنحانل ترا 
فارغش ساخته از حسرت پیکان غالب 
حق بود بر حگر ریش تو دندان ترا 
۰ 
۳۱ 
غمت در بوته" دانش گدازد مغز خامان را۲ 
لبت تنگ شکر سازد دهان تلخ بان را 
قضا در کرها اندازه" هرکس نگه دارد 
بقطع وادی غم می‌گارد تیزکمان را 
ز هستی پاک شوگر مد راهیکندرین وادی 
گرانیهاست رخت رهرو آلوده دامان را 
دماغ فتنه می‌نازد به سامان رسید 
طلوع نشه گرد راه باشد خوش خرامان را 
پئی رسوانی ارباب نقوی حلوه" سرکن 
کتانها ماهتلی ساز شاهم نیک نامان را 
به عرض ناز خوبان را ز ما بیتاب تر دارد 
عنان از برق باشد در رهش زرین ستامان را 





(- دوازده شعر - 
»- دیوان چاپ دهلی ۲۳ - کلیات چاپ لکهنو بح - 


۳۹ 


خرایم و رضایش در خرابیهای با باشد 
ز شم بد نگه دارد خدا با دوستکامان را 
بسا افتاده سرمست و بسا افتاده در طاعت 
تودایی تا به لطف از خاک برداری گدایان را 
ز قاتل مزده" زذمی کلم در جیب جان ریزد 
نشاط انگیز باشد بوی خون خونین مشامان را 
حهان را خاصی و عامی ست‌آن مغرور و این عاجز 
بیا غالب ز خاصان بگزر و بگزار عامان راا 


۳۲ 


نه گوم تازه دارم شیو؛ُ جادو بیانان را۲ 
ولی در خویش ینم کارگر جادوی آنان را 
هانا پیشکار بخت ناسازم به تنهائی 
ستوه آورده‌ام از چاره‌جونی ممربانان را 
ندارد حاحت تلعل گنیر حسن حدادادت 
عبت در آب و آتش راند؛ بازارگنان را 
حه ی‌بری ست حان دادن بزخمیزان‌دم‌خنجر 
هلا تست فراخی های عیشس سخت حانان را 

رت ده شعر - 

۳- دیوان جاپ دهلی ۲2 کلیات چاپ لکهنو ب م۳ - در هردو اين غزل آخر 
ردیف الف است » یعنی غالب درین ردیف بعدا هیچ نگفته 1 دو غز لکه 
بعدا در مدح نواب کلب علی خان نوشته و دیگر که در سید حين 
بچاپ رسید - 


۰ 6 
عوض دارد گر آزار دام آزرده می‌خواهم 
به قتل خویش دلبتی‌ماعد.نازک میانان را 
تدن. .- راغ فتنه‌های زهره.سوز از خویشن ۳3 
رگ انديشه نبض کار باشد کر دانان را 
به‌لفظ عشق صد ره کوه و دریا درمیان گفتن 
بیاموزید تاپیشش برید افسانه خوانان را 
نه بینی برگ رز زرگشت وکل کپریت احمر 
کند پائیز گوفی کیمیا گر باخبانان را 
م‌نج از ناروانی ی‌نیا زی عالعی دارد 
حعایتها بود با خویشتن م‌یی زبانان را 
نگبرد دیگران را حق به‌چرسی کز بی بخشد 
سرت گردم شفیعی روز محشر داستانان را 
نداند قدر غم تا در ماند کس بدان غالب 
مسرت خیزد از تقلید پیران نوجوانان را ا 


ه‌ 
۳۳ 


ای حد اوند خردمند و حهان داور دانا ۲ 
وی به‌نیروی خرد بر همه دردار توانا 
ای برفتار و بدیدار ز زیبائی و خوا 
سرو توخواسته آسا مه ناکسته مانا 
3 با فش 5 
رن ان" * محزل دز دیوان جاپ دهبی و کلیات جاپ لکهنو موحود نیست - 
:..مکاقیب غالب جاپاول را ۵ پور وب درضمن یک ناید* وت نا 
٩‏ مایج دومع است - سبد چین بب باغ دو در ۲ 









و درس 
۹ 1 





9 


+ رم رتاو رتست ک 
مرح هد 7 





گم 


ره زی‌دررت لیم سرت 


هساو ره 





۳5 





به ادا پایه فزایا بنظر عقده ‏ کشایا 
بکرم ابر عطایا به غضب ‏ برق سنانا. 
به نکه خسته نوانا بسخن بذله طرازا 
به قلم غالیه سایا به نفس عطر فشانا 
شه نشان کاب‌علیخان که نوی یوسف تانی , 
نبود انی و سمتای تو در دهر هانا 
داعم از حال و دآلم خبری داشته باشی 
مرتوکت ازل. گرعه تدارد خط خوائا 
دشمم چرخ تو بینی و لسوزی بعتابش 
به عدو صاعته ریزا به محب فیضص رسانا 
حانشین تو ند نام ترا زنده بگیتی 
پاد فردوس برین جای تو فردوس مکننا 
غالب از خم چه خرونی بتو زیباست خموشی 


یه 


با کر همه دان هیچ مکر هیحداناا 


۰ 
۳۷ 


جز دفم غم ز باده نبودست کام با۲ 
لونی جراغ روز سیاهست جام ما 
در خلوتش گزر نبود باد را مگر 
صبرصر بخا ک راه رساند پیام با 
۳ 
- له شعر - 
۲- سید چین صفحه 4 و باغ دودر صفحه س که شعر هنم ندارد - ابه 
بنام علاءالدین خان تاریخ ۲, تومیر ۱۸۰۱ع - خطوط غالب چاپ 
الله آیاد صفحه ۳۳۲ - 


9 


ای باد صبح ! عطری ازان پیرهن بیار 
تسکین ز بوی کل نپزیرد مشام با 
هر پار دائه مر هما افگيم و مور 
. آید بدام و دانه رباید ژز دام با 
گفتی » چو حال دل شنود ممربان شود 
مشک که پیشن دوست توان برد نام ما 
از با ما پیام و هم از ما ما سلام 
رنج دی ماد پیام و سلام با 
بقصود با ز دهر هر آئینه یستی ست 
یارب که هیچ دوست سادا یک م ما 
غالب به قول حضرت حافظ زفیض عشق 


۲ ۶ 
سست.. امس پر جریده عالم دوام باا» 


۰ 
ردیف بای موحده؛ 
۳۵ 
خیز و بیراهه روی را سر راهی دریاب 
شورش افزا نکد حوصله گاهی دریاب 
عالم آژیزه* رازست حه پیدا چه مان 
تاب انديشه نداری به نکاهی دریاب 


سس سس 


۱- هشت شعر - و این آخر غزلیات ردیف الف است که موه جمل و 
چپار می باشند - 


ب- دیوان جاپ دهلی که عنوان ندارد ء کلیات حاپ لکهنو ِ_ 
7" دارای عنوان مذ کور 


۰۳ 
گر به‌معنی نه رسی جلوه" صورت چ هکم ست 
حم زلف و شکن طرف کلاهی دریاب 
غم افسرد گم سوخت کجای ای شوق 
نفسم را به پر ک آهی دریاب 
بر توانای ناز نو گواهم 
ناب ف‌ حاده به جذب فك 
تا چها آئنه" حسرت دیدار تو ام 
جلوه بر خود کن و با را به نگاهی دریاب 
تو در آغوشی و دست و دلم از کار شده 
تشنه بی دلو و رسن بر سر چاهی دریاب 
داغ ناکامی حسرت بود آئینه" وصل 
شب روثن طلبی روز سیاهی دریاب 
فرصت از کف مده و وقت غنیمت پندار 
نیست گر صبح بهاری شب ماهی دریاب 
يا به تیفی بکش و يا به‌نگاهی دریاب! 


8 
۳1 


گر پس از جور به انصاف گراید حه عجب ۲ 

از حیا روی با گر ندعماید چه عجب 
دوش از شکوه خطر ورنه سری داشت .من 
عزارم اگر از سهر بیاید چه عجب 





آِ- ده شعر 
+ دیوان چاپ دهلی هم ۲ - کلیات چاپ لکهنو ,۳ - 


میب 


رسم پیان به - میان آمده خود را نازم 
هک وه تلود مدع 
" شیوه‌ها دارد و من معتقد حوی .۶ 
با ..- شوقم از رعش او گر بفزاید چه عجب 
چون کشد م ی کشدم رشک که در پرده" جام 
از لب خویش اگر بوسه رباید چه عجب 
#۹ درهم و پیراهن چا کش نگرید 
اگر از ناز بخود هم نه گراید حه عجب 
هرژه میرم شمرد .ور پثی تعلم رقیب 
به وفا پیشکم گر بستاید چه عحب 
ً کار با مطربه" زهره نهادی دارم 
ی لم ناله به‌هنجار سراید جه عجب 
آنکه چون برق بیک جای نه گیرد آراء 
کلد اء ش در دل اگر دیر نید چه عجب 
با جچنبن شرم کد از حستی خویششی باشد 
غالب ار رخ به ره دوست نه ساید حه عجب ۱ 


۰ 
۳ 


جنون حمل به صحرای تحیر رانده است امشب ۲ 
نگه در چشم و آهم در جگر وامانده‌است اسشب 
به ذوق وعده سامان نشاطی درده پندارم 
. فرش کل به روی آتشم پنشانده است اسشب 
ان تین 
۳- دیوان چاپ دعلی دم ۲ - کلیات چاپ لکهنو ,+ - 


خیال وحشت از ضعف روان صورت می‌بندد 
بیابان بر نگد دامان ناز افشانده است. امشب  .‏ , 
دل از من عاریت حستند اهل لاف و دانسم 
زهی آسایش جاوید همجون صورت دیبا 
3 زخحم تن و بسمر هم حسپانده است امشب 
بتدر شام هجرانش درازی باد عمرش را 
فلک نیزا زکوا کب سبحه‌ها گردانده‌است امشب 
بخواهم مرند بند قبا وا کرده از مستی 
نداعم شوق‌من بروی چه افسون خواندهاست امشب 
بدست لیست زلفت کاین دل شوریده مینالد 
سر زنجیر مجنون را که می جنبانده است امشب 
خوشست افسانه" درد جدایی شختصر غالب 
به حشر میتوان گنت آنچه در دل بانده‌است ایشب ۱ 
8 
۳۸ 


از انده نایافت قنقی میکم اسشب۲ 


2 
گر پرده" هستیست که شق میکم ایشب 

مان آئنه بگزار که عکسم نفریبد 

زا 1 یکتاز حو اس چرت: ۹ اشت 

۱ ره : ۵ ف‌ کم َ 
انش به مادم شده اب از دف مغزم 
از تب نبود اینکه عرق میکیی ایشب 


و 
(- له شعر - 
۳ دیوان چاپ دهلی 7 - کلیات چاپ لکهنو ۳ - 


٩ 


جان بر لم اندازه" دریا کشم نیست 
ا جی .لد اه توتقی دمم تین 
5 :نان ازهر بن مو حشمه" خون باز کشادم 
۰ آرایش ان 3 شفق میکم امشب 
می میچکد از لعل لبش در طلب نقل 
مشتی ز کوا کب به طبق میکنم امشب 
: نازم سخنش را و نیام دهنش را 
خوش تفرقه در باطل و حق میکنم امشب 
عمریست که قانون طرب رفته ز یادم 
آموخته را باز سبق میکنم امشب 
غالب لبود شیوه" من قافیه‌بندی 
ظلمی ست که بر کلک و ورق می کم افتقیت!آ 


ردیف بای فارسی ۲ 
۳۹ 


محر دبیده و کل در دمیداست سب 


جپان جهان کل نظاره جیدنست سپ 
9 ‌ 


متام زا یه بسمم. کی لوازش کن 
تسم غالیه سا در وزیدنست مس 


ز حویش حسن طلب بين و در صبوحی کوش 


شاه و ! دلتنسشت: خ 
کر باله ر لب در حکیدنست جسپ 


و 
۱- نه شعر - و این چپار غزل است که در ردیف ب موجود است -. 
۲- دیوان جاپ دهلی ۲ -کلیات جاپ لکهنو ۹ - عنوان از کلیات است - 


۰ 
ستاره" سحری مژده سنج دیداریست . 
ببین که حشم فلک در پریدلست مخسپ 
تومحو خواب و سحر در تاسف از انجم 
به پشت دست بدندان گزیدنست سپ 
نفس ز ناله به سنبل درودنست بحیز 
ر خون دل بژه در لاله حیدنست مخسپ 
تشاط و بر آواز قلقاست بیا 
پیاله جچشم براه کشیدنست سپ 
نان زندی دل دویدنست مایست 
جلای آویه حشم دیدنست سپ 
ز دیده سود حرینان کشودنست مبند 
دل مراد عویزان تپیدنست. سس 
جد هو مگ شبی زنده داشتن ذوقیست 
گرت فسانه" غالب یدازآ رگهمییسس ۱ 
۰ 
ردبف تای فوقایی 
۵۰ 
کلشن بنضای چمن سین" ما نیست۲ 
هر دل که نه زخمی‌خورد از تیغ تووا یست 


میسوزم و می‌ترسم از آسیب ز دانش 
آوخ که در ۳ اثر آب. بقا لیست 





(- ده شعر - درین ردیف همی یک غزل در دست دار,ع - 
ب- دیوان چاپ دهلی مج -کلیات چاپ لکهنق .مج -عنوان .از کلیات ر. 
جاپ نو لکشور نقل شد - 8 


۸ 


عمریست که می‌میرم و م‌دن نتواع 
در کشور بیداد تو فرمان قضا نیست 
# هفت نش بو که ریخ خود آخر بچه کارند 
بر قتل من این عربده با پار روا نیست 
عمری سپری گثت و همان برسر جور ست 
گویند بتان را که وفا نیست جرا ثیست 
حنت نکند حارهٌ افسردق دل 
تعمیو باندازژ ‏ ویرافی با نیست 
با خصم زبون غیر ترحم چه توان کرد 
من ضامن تاثیی اگر ناله رسا ئیست 
فریاد ز زخمی که عک سود نباشد 
هنکاید بیفزای که پرسش بسا یست 
۱۳۹ وگر کین همه از دوست قبولست 
اندیشه جز آئینه" تصویرعا ‏ نیست 
مینای می از نندی این می بگدازد 
پیغام غمت درخور تحویل صبا نیست 
هر مم‌حله از دهر سرابست ‏ لبی را 
کز نقش کف پای کسی بوسه ربا نیست 
از از دل ی‌هوس ما نه پسندید 
دل تنگ شد و گفت درین خانه هوا نیست 
ب رگفتن مژکان تو از روی عتاب ست 
کاند ر دلم از تنگی جا یک مزه جا نیست 
دریورة راحت نتوان کرد ز م‌هم! 
غالب همه تن خسته" یارست گدا نیست 
- چهارده شعر ‏ ۰ 


ور 
۵۱ 


پسکه دردن داوری ف اثر افتاده استا 
اخکت کر یی ما از نظر قعافة ات 
عکس تنش را در آب لرزه بود هم ز موج 
بم که خودش کارگر افتاده است 
ناله نداند که من شعله زیان می کم 
هرحه زدل جستد است در حگر افتاده است 
خاطر بلبل جوی فطرة شیم مگوی 
کز پسی گوش کل ناله تر افتاده است 
هرچه ز سربایه کاست در هوس افزوده ا.> 
هرحه ز انديشه خاست در خطر افتاده است 
از نگه برتوشت. کام. معا کید 
آئنه" ساده دل دیده ور افتاده است 
ار دل از با گداخت و این نقست گرم ساخث 
نالد" ما از ناه شوخ نر افتاده است 
خون هوس‌پیشگّن خوش نود ر یخن 
تیغ ادا پارهة یر افتاده است 
رشک دهانت گزاشت غنحه" کل چون سگفت 
دید که از روی کار پرده برافتاده است 
ده به‌فروماندی داد فروماندگان 
سای در افتادگ وتف هر افتاده است 


۱- دیوان جاپ دهلی وم - کلیات جاپ لکهنو رمرم - 


1۰ 


مستی دل دیده را محرم اسرار کرد 
بیخودی پرده‌دار پرده‌در افتاده است 
آن همه آزادی وین همه دنداد 


حی ف که غالب ز خویش پیحمر افتاده است ۱ 


8 
۲ 


در کرد ناد وادیر دل رزمکاه کیست ۲ 
خوفی که بیدود بشرائن » سپاه کیست 
حسن تو در حجاب ز شرم گناه کیست 
جا بر نرشمه تنگ ز جوش نگاه کیست 
مستست و رخ کشاده به کلزار مبرود 
خون در دل هار ز تائّص آه کیست 
ما با تو آنیا و تو ییون" ز با 
آخر تو و خدا که جپانی گواه کیست 
مو برتابد اینممه پیج و خم و شکن 
زلف تو روزنامه" بت میاه لیست 
زینسان که سربسر کل و ریجان و سنباست 
طرف جمن عونه" طرف کله کیست 
رشک آیدم بروشنی ‏ دیده‌های خلق 
دانسته‌ام که از اثر گرد راه کیست 
با من بخواب ناز و من از رشک بد گان 
تا عرصه" خیال عدو حلوه که کیست 





ٍ- دوازده شعر - 
۲- دیوان چاپ دهلی .مم - کلیات چاپ (کهنو رب 


۱ 
بیخود بوقت ذبح تهیدن کناه من 
دانسته دشنه تنیز نکردن ۱۳۱ 
غالب حساب زندگ از , سر گرفته است 
جانا به من بگو که غمت عمرکه کیست ۱ 


۰ 
2۳ 


در تام از خیال ده دل حلوه کد کیست۲ 
داغم ز انتظار ده چشمشی براه کیست 
از ناله خیزیر دلر سختش در آنشم 
کاین سکن پر شرر ز هجوم تگاه کیست 
چشمش پر آب از تف مهر پری وتیست 
من در گمان که از ار نفد اه کست 
ظالم تو و شکایت عشق اینحه باجرا ست 
باری عن بگو که دلت دادخواه کیست 
در خود کم سته جلوة نرق غتانید نو 
اين تیرگ به طالع مشت گیاه کیست 
نیرنگ عشق شوکت رعنائی تو برد 
در طالع تو گوفشی حشم ۳9 نت 
گوید ز عجز حونتوخدا ناشناس حیف 
با جون خودی که داور کیتی گواه کیت 
با این همه شکست درستی ادای اوست 
رنگ رخت عوند" طرف کلاه کیست 


,- دیوان جاپ دهلی *"جانا من یگو که غمت دادخواه کیست * - ده شعرح 


۲ دیوان جاپ دهلی ۳۸۱ -کلیات حجاپ لکهدژ من 


ات 


۳۴ 


با تو به پند. حرف به تلخی گناه من 
با من به عشق غلبه بدعوو گناه کیست 
"غالب کنون که قبله" او کوی دلمریست 


ای منرسد بدین که درش سحدگاه قیرزت 


۰ 
4 


یاد از عدو نیارم وایمم ۲ دور بینی ست ۲ 
کاندر دلم گزشتن با دوست عم نشینی ست 
در عالم خرای از حیل منعام 
سیلم برخت شود برقم بجوشه چینی ست 
میرم ولی بترسم لز فرط بدگانی 
داند که جان سپردن از عافیت گوینی ست 
در باده دیر مستم آری ز سخت جانیست 
در غمزه زود ری آری ز تأرلینی ست 
من سوی او به‌پیم داند ز بیحیائیست 
او سوی بن هبیند دا ع ز شرمگینی بت 
ذوقیست در ادایت قاصد تو و حدایت 
درجیب من بیفشان خلدی که آستینی ست 
زین خونکان ‏ نواها دریاب باجراها 
هنکاید ام اسیری اندیشه ام حزینی ست 
درد: شکست: دل را رام صدا تخواهم 
ساز شکایت من تارش ز موی چینی ست 
واه هر 
۲- دیوان چاپ دهلی بر - کلیات چاپ لکهنو پم - 


۳ 
نازم بزودیایی نازد بکوش و گردن. 0 
چندان که ابر نیسان در .گوهر آفرینی ست 
سوزم دمی که یاره یاد آورد که غالب! 
در خاطرش گزشتن با غر همنشینی ست 


۵۵ 
لب شیرین نو جان عکست۲ 
و این که گفم بزبان عکست 
در ناد عک از رشک لبت 
هست ثوری که نغان عکست 
ای شده لطف و عتابت همه ناز 
از در عمد تو کن عکست 
ناز سربایه" دیگر ز تو یافت 
عک خوان تو خوان عکست 
شورها صرف فغا ع کردند 
مکی از حسرتیانل عکست 
زخم با پنبه ...مهم دارد 
زين سنیدی که نشان. عکست 
کو کت سود کنی زخم دلم 


سود زخمست و زیان عکست 








۱ - ده شعر 
‌ 


۰ دیوان چاپ دهلی رم - کلیات چاپ لکهنو رم - 


ملد 


گفتی الاس فشاندم تو و حق 

نازش من به کان عکست 

ک از نطق من بایه" من بس غالب 
خود مک کوهر کان مکی 


۰ 
81 


چه فتند‌ها که در انداز" کان : 
قیاتست دل دير مپربان تو لئیست 
و 2 ده ظفر ببارک باد 


فریب ۲ 
بند ابتعان تو ئیست 


مگر ز پارد" سنگم که ربزدت دم تیغ 
بکش مرس که در سود من ز نا 

دلم بعمد وفای فریفت 
خوش ست وعده" تو یه از زباتن تو یست 


نایه سپار 


شکنته رنگ تو از عشق خوش ماشائیست 


هاز دهر برنگینی خزان ‏ تو نیست 
شباهتیست مس آرا که برنيایده است 


دکزله. ‏ سفق .یاییکی. بان و لسن 


ز حق منج و درابرو ز خشم چین مفگن 
خوشن ست وعدة تو گرچه۳ از زبان تو یست 


عتاب و بپر قاشائیان حوصله اند 


بهیچ عربده اندیشه رازدان تو 





9 
۱- نه شعر - 
۲- دیوان حاپ دهلی سم - کلیات چاپ لکهنو ۳,,م - 


۳- دیون چاپ دهلی"" گرچه در زمان تونیست* درکایات "از زمان عوض شد- 


ت. 
روان فدای نو نام کد برده" ۰ تاصح ره لاه مه 
زمی لطافت ‏ ذوقیکه در بیان تو نیست ۰... یت 

دل از خموشی لعلت امیدوار حراست 
چه گنته" بزبانی که در دهان تو نیست 
کان زیست بود بر منت ز بیدردی 
پدست سس گ وب بدتر از کان نو لیست 
عیار آتش موزان گرفته‌ام صد یار 
پسینه تاور داغ غم بان تق لیس 
ثغافل تو دلیل تاهل افتادستا 
تو و خدای تو غالب ز بندکان تو نیست 


8 
۵ 


ایکه گفتی غم درون سینه جانفرساست هست۲ 
اتکی اما | کز دای که .ی باناسته شبج 
این سجن حق بود و گاهی بر زبان با نرفت 
چونتو خود گفتی که خوبانرا دل ازخاراست‌هست 
دیده تا دل حون قیان: کز شم روایت م ی کنی 
گر بگوع کاین نخستین موج آن دریاست هست 
دیدی آخر کانتقا م حستگان چون م ی کشند 
آزکد می گفتيم ما کام‌وز را فرداست هست 


۱- دیوان چاپ دهلی *"افتاده ست؟* - سیزده شعر - ۲ 


۲ دیوان جاپ دهیی - کلیات حاپ لکهنو جر ت 


13 


هم وثا هم خواهشی‌ما هیچ: پرسش عیب نیست 
آنکه میگفتی که خواهش در وفا بیجاست هست 
رب یاری از خود گوکه چونی ور ز من پرسی بپرس 
ها بخت. اسازست آری يار ی‌پرواست هست 
خوی یارت را تو دانی ورنه از حسن و جال 
زلف عنبر بوست دارد عارض زیبا ست هست 
صبر وانگاه از تو پندارم نه حد آدمیست 
واینکه بیگویی بظاهر گرم استشاست: اهتیت 


4 


با چنین عشقی که طوفان بل میخوانیش 
چون بینی کان شکوه دلبری برجاست هست 
7 " رهگزارت را دل و حان ده‌حنان فرنس ست هان 
جلوه کاهت را ز جان بازان دان غوغاست هست 
نظم و ذثر شورش انگیزی له میباید بخواه ا 
ایکه بییرسی که غالب درسخن یکتاست هست 


۰ 
۵۸ 


سیند. یکشود.ء و خلتی دید کینجا آتشت ۲ 
انتظار جلوة سای با می کند 
بساغر آب حیوان و به مینا آتشعت 


0 


ک‌ِ 
گریه "ات درعثق از تالس دود آه باست 
اشک در چشم خو. ایب ور ادن دنم ما آاسته 

«- یازده شعر - 

+ دیوان جاپ دهلی.مرم - کلیات جاپ (؟هنو ورس : 


ت 


ای که میگونی تیه نازش..دور پیست , بت ریس 
صیر مشتی از خس و ذوق عاشا آنشست-:ه- واه 
ی تکف دربلا بودن به از بم بلا ست 
۱ قعر دریا سسبیل و روی دریا آتشست 
پرده_ از رخ ب رگرفت و بی‌محایا سوختم 
باده بادست آتش او را و با ر آتخست 
دم ۰ 
هم بدین اسیت ز شوخی در دلت حا کرده ارم 
فاش گوئم از تو سنگست آنجد ازجا آتشست 
گریه" دارم که تا عت الفرول آفست و بس 
ناله دارم ده نا اوح لریا انشست 
پاک خورام‌وز و زار از پی فردا منه 
در تشریعت باده ام‌وز آب و فردا آنشست 
راز بدخویان هفتن برنتابد بیش ازین 
پرده‌دار سوز و ساز ماست هر جا آتشست 
کگفتد ام غالب طرف با مشرب عرفی که گفت 
"روی دریا سلسبیل و قعر دریا آنشستا»ء 


۰ 

8۹ 
بخود رسیدنش از ناز بسکه دتوارست۳ 
حو ما بدام تنای حود گرفتار ست 


جسم لاغر خویشم به پیرهن خارست 





(- یازده شعر - 
دیوان جاپ دهلی وم ب کلیات جاپ لکهنو 0 


1۸ 


صلای قتل ده و جانفشانی با بین 
برای کشش. عناق وعده شیارست ۳ 


تسه 


سم کش سر ناموس حوی خویشتم 
9 ۱۳ ژ خوی واه وه تارست 
بشب حکایت ‏ ۳3 ز غبر می شنود 
هنوز فتنه بذوق فسانه بپیدارست 
که‌خار رهگزرش پود و جاده‌اش نارست 
بیا که فصل بهارست‌وئل به صحن چمن 
کشاده‌روی . تر از شاعدان بازارست 
غمم شنیدن و لختی بخود فرورفتن 
خوشا فریب ترحم حه سناده پرکارست 
فناست هستی من در تصور کمرش 
چو نفمد که" هنوزش وجود در تاورست 
ر آفونشتن عالم شرض حز آدم مشش 
بکرد نقطه" ما دور هفت پرکارست 
نگاه حبره شد از پرنو رخش غالب 
نو گوی آ ینه* با مراب دیدارست ۱ 


۹ 
1 

سموم وادیم اکن زیس جگر تایست؛ . 

گداز زهره" خاکیست هر کجا آیست 

م‌نجح از شب تار و ییا بیزم نشاط 

که پنیه" سر مینای .باده ‏ ممتابست 


بخوا.م آمدنش جز من‌ظریفی نیست 
حدا تخواسته باشد بعمر همخوا فنسکخ 
ز وفع روزن دیوار میتوان دانست 
که حشم غمکده" با براه سیلابست 
ز ناله کار باشک اوفتاده دل خون باد 
ز ند ی انیا ام با ابیت 
كت ر وهم نقشس خیالی کشیده" ورنه 
وحود حلق جو عنتا بدهر نایابست 
نگه ز شعله" حسنت چه طرف بر بندد 
چنین که طاقت با را بنا ز سیابست 
بعرض دعوی همطرحی تو خوبان را 
زگه در آئنه همحون خسی بگردابست 
مین ز نقش سم توسن تو ساغر زار 
هوا ز گرد ره ۳9 می نابست 
قوی فتاده جو لت ادب بحو غالب 
ندیده ای که سوی قیله پشت رتست 


| 


۱- دیوان چاپ دهلی بم - کلیات جاپ لکهنو بر - 
۲- ده شعر م 


.2 
۱ 
گرد ره خویش ‏ از. نفسم باز ندانست! 
نگش ز خرام آید و پرواز ندائست 
ی زانسان غم با خورد که رسوافر ما را 
خصم از ار غمزه" غماز ندانست ! 
فریاد که تا این‌همه خون خوردع از غم 
یکره بدلش کرد گزر راز ندانست ۱ 
نازم نگه شرم ده دلما ز میان برد 
زانسان که خود آن حشم فسونساز ندانست 
یک چند بهم ساخته اکلم گزشتم 
بن عشوه نه پزرفم و او ناز ندانست 
از شاخ کل افشاند و زخارا گهر انگیخت . ! 
۱ ۰ آئینه" با درخور پرواز نذانست 
گرم که برد موجه" خون خوابگپش را 
در ناله سا دوست ز اواز ندانست 
همدم که زاقبال نوید اثرم داد 
اندوه نکّه غاط انداز ندانست 
بخمور مکافات به خلد و سقر آویخت 
مشتاق عطا شعله ز کل باز ندانست 
ره غالب سجن از هند برون بر که کس این‌جا 
سنگ از گهر و شعبده ز اعحاز ندانست۲ 





,- دیوان جاپ دهلی ءم - کلیات جاپ لکهنو رم - 
ده شعر مد 





اه 
۳ 


هر ذره محو جلوء حسن ‏ یکانه‌ایست!. 
گونی طلسم شش جپت آئینه خانه ایست 2 
حیرت بدهر ه سر و پا می‌برد سا 
چون گوهر از وجود خودم آب و دانه‌ایست 
ناچار با تغافل صیاد ساختم 
پنداشتم که حلقه" دام آشیانه ایست 
پابسته" نورد خالی چو " وارسی 
هر عالمی ز عالم دیگر فسانه ایست 
خوددارع به فصل بهاران عنان گسیخت 
گلگون شوق را رگ کل تازیانه ایست 
هر سنگ ‏ عين بت" آپگییده 
هر برگ تاک قفل در شهره خانه ایست 
هر ذره در طریقی وفای تو منز 
هر قطره از محیط خیالت درانه ایست 
در پرده تو چند کم ناز عالمی 
داغم ز روزکار و فراقت بهانه ایست 
وحشت جو شاهدان بنظر جلوه م یکند 
گرد ره و هوا سر زلفی و شانه ایست 
غالب دگر ز منشاء آوارگ بمرس ۲ 


کفتم که جببه را هوس آستائه ایشت 


۱- دیوان جاپ دهلی ءم ۲ - کلیات جاپ لکهنو مر - 
۲- ده شعر - 





و 

1۳ 
هرچه فلک نخواستست هیچکس از فلک نخواست! 
ظرف فقیه می جست بادةٌ با گزک نخواست 
۰ -غرقه موجه تاب خورد تشنه ز دجله آب خورد 
زحنت هیحیک نداد راحت هیحیک نخواست 


چاه ز علم بیخبر علم ز حجاء بی‌نیاز 
هم مک تو زر ندید هم زرمن حک نخواست 


۶ 


۳ 
شحنه" دهر بربلا هرحه گرفت پس نداد 


خون حگر جای بی مستی ما قدح ان افنت 
ناله" دل » نوای نی رام از شنت (خواست 
زاهد و ورزشی سجود آه ز دعوی وحود 
تا نزد اهرمن رهشی بدرقه" ملک نخواست 
حت و حدل حای بان بیکده حو‌ ی کّند رال 
"کس نفس از جمل نزد کس سخن از فد ت تخواست 
کشته. در التظار بور دیدة. ی رت سفید 
در ره شوق همرهی دیده ز م‌دیک نخواست 
خگت نکاه. گر چگر حسته ز لب مک نخواست 
خرقه خوش ست در برم پرده حنین خن خوشی ست 


عشق بخار خار غم پیرهنم تک نخواست 


دیوان حاپ دهلی هرت "کباش حاپ لکهدو مم- - 


2۳ 
رند هزار شیوه را طاعت. .حق گران نود تب 
لیک صم بسجده در تاصیه مشئر نخواست ۰ ۹11 


سبل شمرد و سرسری تا تو ز عجز 
غالب اگر ر بداوری داد خود ا ز فلک نخواست 


1۲ 


به اج کر کمر یاو تا کید 
فرقیست دربیانه که بسیار نا زنست 
دارم دلی ز آبله نازک نهاد تر 
آهسته پامم له سر خار نا زکست 
از جنبش نسم فرو ریزدی زهم 
مارا چو برگ کل درو دیوار نا زکست 
با ناله ام ز سنگدلیهای خود مناز 
غافل قاش طاقت کمسار نا زکست 
زحمت کشید و آن مزه برگشت عه‌حنان 
ما سخت جان و لذت آزار نا زکست 
سواف بباد حود آرافم ترا 
کل پر مزن که گوشه" دستار نا زکست 
ترس تیش ز بند برون افگند ما 
تاب کمند کاکل حمدار نا زکست 
از جلوه ا گداختن و رو ساختن 
آئینه را ببین که چه بقدار نازکست 





- دوازده شعر - 
۲- دیوان چاپ دهلی وم م - کلیات چاپ لکهنژ ,رم - 


مرت 
بیرجد از جمل با بر حفای خویش 
هان شکوهٌ . که خاطر دلدار نا زکست 


هش ۸ از ناتونی جگر و معده باک نیست 
۰ غالب دل و دماغ تو بسیار نا زکست! 
8 
1۵ 


امشب آتشین رونی گرم ژند خوانیباست۲ 
کز لبش نوا هردم در شرر فشانیمهاست 
تا در آب افتاده عکس قد دلجویشی 
حشمه هجو آئینه فارخ از روانیپاست 
:ر کشاکشی فعفم نگسلد روان از تن 
زینکه من می‌میرم هم رز ناتوانمم‌است 
از خمیدن پشم روی بر قنا باشد 
تا حما درین پیری حسرت حوانیماسته 
کشته" دل خويشم کز ستمگران یکسر 
دید دلفریمیما گفت مپربا لیهپاست 
سوی من نگه دارد حین فگنده در ابرو 
با گران رکابیها خوش سبک عنالیهاست 
دام از سر خا تم رخ جفته بگزنتن 
هان و هان خدا دشمن اینچه بد گانیهاست 
شوخیشی در آنینه حو آن دهن دارد 
چشم سحر پردازش یاب نکته دانیهاست 





و ده شعر - 
(- دیوان حاپ دهلی ۲۰۰ -کلیات جاپ لکهنو و۳ - 


2۰ 
چپ وعدو عتایستی وز منش حجابستی. .:: 
۰ حه دل ربائیها هی جه حالستانیهاست! 


با چنین هیدستی ره چه بود از هستی 
کار با ز سرسمتی آستین فشانیهپاست 


ایکه اندرین وادی بزده از ما دادی؟ 
پر سرم ز آزادی سایه را گرانیهاست 


ذوق فکر غالب را برده ز اجس برول ۴ 
با ظهوری و صائب محو ممزبانیهاست 


۰ 
تن 


حیب مسا مدوز که بودش مانده است 


تارشن. زهم کمسته و بودشی افده اسی 


سرگرمی خیال تو از ناله بازداشت 


دل باره آتشیست که دودش غانده 
داد از تظلمی که بگوذت ی 
آه از توقعی که وجودش عانده است 


رسد 


چوک مد ان مید: ل مین با 
گوی دّ هبوط و صعودش عانده 
مکتوب ما بتار ناه نو عقده تست 
3 ی رو امید کشودش غائنه است 
۱- در دیوان جاپ دهلی است "هی اینجه سخت حانی هاست»»- 
۲- دیوان حاپ دهلی "از هماداری ->* 
۳ دوازده شعر - 
۰- دبران چاپ دهلی ,هم - کلیات جاپ لکهنژ هزم - 


است 


بائد 


ست 


"٩ 
دل رْ بوعدهٌ ستمی میتوال فریفت‎ 
نازی که بر وفای. تو بودش غانده است‎ 
انتادی عاز دل اتوان ماست‎ 
وم درد سر قیام و قعودش مانده است‎ 
دل جلوه میدهد هثر خود در انجمن‎ 
رحمی مگر جان حسودشی غانده است‎ 
دل در غم تو مایه برهزن سیرده ادست.‎ 
کار از زیان. کته و سودشی غانده اس‎ 
غالب زبان بریده و آگنده کوکن یست‎ 
اما عباخ کت و تردن اند استا‎ 
۹۹ 


8 
ک 


بلبل دلت بناله" خونین به بند نیست ۲ 
آسوده زی که یار تو مشکل پسند نیست 
اندازه ۳ ذوق غمم در مداق من 
نلخاب گریه را عک زهرخند یست 
عهد وفا ز سوی تو نااستوار بود 
بشکستی و ترا به شکستن گزند نیست 
از دوست میل قرب به کشتن غنیت ست 
گر تیغ در کان به تشاط کمند نیسته 
بر یاد تو کدام پریخوان بخور سوخت 
گو شرمسار دعوت نامودیند نیست 








۱- ده شعر - 
دیوان چاپ دهلی ,و کلیات چاپ [کهنو .۳۹ - 


مه مه 


آن لابه های مهر فزا را حل عاند 
برخوان حود شم یکاد*؟ که مارا سپند لیست 


یخود بزیر سایه" طوبیل غنوده اند 
هنکامه دل کشست نویدم بخلد چیست 
فتبشه .و گفن ست: نیاژم. هچ لیس ۲ 
می نوش و تکیه بر کرم کردکار کن 
خط پیاله را رقم چون و چند نیست 
غالب من و خدا که سرانجام برشکال 


غمر از شراب و انید و برف آب و قند نیست ا 
۰ 
۸ 


بنه مااد رین انم ام و مسبت مت 
۳ ما از باده عرض پیش لیست ۲ 
حتسب ‏ افشرده" انگور آنی بیش نیست 
رنج و راحت برطرف شاهد پرستانم ما 
دوزخ از سر ثرمی نازشی عتای بیش لیست 
خارج از هنکامه سر تا سر به بیکاری گزشت 
رقف خفتر. غمر. لا حساق: « ستیل. پیش 
2 
قطره و موح وف وگرداب حیحولست و بس 
این من و مایی که میبالد ححای بیش لیست 
خویش را صورت پرستان هرزه رسوا کرده اند 
حلوه می ایند و در معنی نقای پیش نیست 
۱- ده شعر - 
۲- دیوان جاپ دهلی بو« - کلیات جاپ لکهنو . ۳ - 


۶۸ 
شوخی اندیشه" خویشست سر تا پای ما 
تار و پود هستی .ما پیچ و تابی بیش لیست 
با مت نزخم دل لب تشنه" شور تبسم های تست 
این عکدانا چشم با رای بیش لیست 
نایه‌بر از پیشکه ناز مکتوب بت 
پاسخی آورده است اما جوابی بیش نیست 
حلوه کن منت منه از ذره ۳ لیس 
حسن با این تابنای آفتانی بیش نیست 
چند رنگین نکته" دلکش تکلف بر طرف 
دیده‌ام دیوال غالب انتخای بیش لیست! 


۰ 
1۹ 


لذت ع.نم ز فیض بینوایی حاحصلست ۲ 

آنحنان گنت دست من که پنداری دلست 
هم بقدر جوشش دریا تنوسندست مع 
تیغ سبراب از روانیپای خون بسملست 


وای نت گز دل ز تا تشگی نگدازدم ۳ 

میگساران مست و من خمور و سافی‌شافلست 
در خحم بند تغافل نالم از پیداد عمر 
پرده ساز فغاع پشت حشُم قا تلست 


- ده شعر - 
دیوان چاپ دهلی 7٩۳‏ کلیات جاپ لکهنو ۳۹۱ - 
دیوان ""نگدازدی* که در کلیات به «*نگدازدم» عوض_شد - 


9 


پسکه ضبط مشق غم.. فرسود . اعضای مرا بت با : 
راز دل از همنشیناع ۰ هفن مشکاست 
شهری دل شنت 3 حسرت م‌اینجا از چه‌رو 
حشم اهل دل زبان‌دان نگاه سائلست 
با همه نزدیی از وی کام دل نتوان گرفت 
کته فا ب رکنار آبجو پا ار اس : 
درنورد گنتگو از آگپی واانده ام 
پیج و تاب ره نان دوری سرمنزلست 
عقل در اثبات وحدت خبره بیگردد چرا 
هرچه جز هستیست هیچ وهرحه حز حق باطاست 
باهان عین خود.ع ابا خود از وهم دونی 
دربیان با و غالب با و غالب حائلست ا 


۰ 
۰۰ 


هم وعده وهم منعز بخششی حه حساب مت۲ 
جان نیست مکرر نتوان داد شرابست 
در بوده ز جوی عسل و کاخ زمد 
چیزی که به دلبستگی ارزد بی نابست 
لمپراسپ کحا رفتی و پرویز کجایی  .‏ 
آتشکده ویرانه و میخانه خرابست 
از جلوه به هنکبه ثکییا نتوان شد 
لب تشنه" دیدار ترا خلد سرابست 
(- ده شعر - 
دیوان حاپ دهلی جوم - کلیات جاپ لکهنو ۳٩,‏ - 





۸۰ 
با این همه دشوار پسندی چه کند کس 
تا پرده برانداخته در بند ححایست 
را ۷ دوشینه به مستی که مکیلدست لبشی را 
کام‌وز به پیمانه" می در شکر آبست 
آن قلزم داغم که بربا ز حمجم 
چندان که فتد صاعقه باران در آبست 
س رگرسی هنکایه" طامات ‏ ندارم 
فیضی "که من از دل طلم بوی لبایست 
همحشمی آئینه نگند از نظر با 
ما را که ز پیداری دل دیده بخوایست 
تا غالب دیق حجه تم برد از تو 
۱ 


8 
> 
بسکه از تاب زکه نو ز آسودن رفت ۲ 
باده جون رنگ خود از شیشه بپالودن رفت 
اين سفال از لف خات جگر گرم که بود 
دست شستم ز حهبا دنه به‌پیمودن رفت 
خیز و در داين باد سحر آویز بعذر 


گر شبت تيره بدا 


هر 
3 


غْ مژه نکشودن رفت 
تا ی 

حه از گریه فشاند.ع به نشمردن ریخت 
از ناله 


ر چه از رساندء به نشنودن رفت 


- ده شعر‎ -٩ 
- دیوان چاپ دهلی مه ۲.- کلیات جاپ لکهنو ۷و‎ 





4 
ریک در بادیه" عشق روانست هنوز ۰۰ .هت 
تا چا پای درین راه بفرسودن رفت ۱ 
باخت از بسکه زلیخا به ماشای تو رنگ 
از حیا بر در زندان بگل اندودن رفت 
بر تنک مایگم رحم که یک عمر گناه 
هم بتا راج سبکلستیِ بخشودن رفت 
داغ تردستی اشکم که ز انشردن دل! 
ات در گریه فزود.ء در افزودن رفت 
شست و شو مشغله" شوخی ابر کرم ست 
دژم آن خرقه که با داخ نیالودن رفت 
بدعی خواست رود بر اثر من غالب 
هر چه زو بود بسودای چو من بودن رفت۲ 
9 
یک 


‌ُِ 
شگرق کو از انداز سهر وکیی. پیدامت 
نظاره عرض جالت از نوبهار گرفت 


شکوه صاحب خرمن ز خوشه‌جین پیداست 


نکه بچشم مان و ز جبمه چین پیداست۳ 


رسید نیغ تو ام بر سر و ز مینه گزشت 
زهی شگفتگی دل که از جبین پیداست 


ی 
مجرم دیده" خونبار کشته‌ای مارا 


۱9۰۰ 


ترا ز دامن و ما را ز آستین پیداست 


,- کلیات *"ز افسردن دل»* - 
۲- ده شعر - 
۳- دیوان چاپ دهلی ه؛ 7 -کلیات چاپ لکهنز ٩۲‏ - 


۸۳ 
زهی لطافت پرواز سعی ابر مار 
که هرچه در دل بادست از زمین پیداست 
ففیله وگ ببانه مر سر گداخیه شد 
ز پیچ و ناب نفسهای آتشین پیداست 
نفس کداختن جلوه در هوای قدش 
ز خوی فشانی آن روی نازنین پیداست 
عیار فطرت پیشینیان ز با حیزد 
۱ صفای باده ازین درد تنهنشین پیداست 
زهی شکوه تو کاندر طراز صورت نو 
ز خود برآمدن صورت آفرین پیداست 
اد ترم ز شیرینیر سخن غالب 
بسان موم ز اجزای انگبین پیداست! 


۰ 
۰۳ 
گر بار لیست سایه حود از بید بوده است ۲ 
باری بگو که از تو چه امید بوده است 
شادم ز درد دل که عغفز شکیب ریخت 
توبیدی به راحت حاوید بوده است 
ی نضی از اد خی ایا جیاد 
بر . فرق. ار اقلا ید .. موجه ایس 


شبما ند ز روی تو دریوزة یا 


یه ابید کذان خرشید ‏ بوده‌است 
تلخست تلخ رشک عنای خویشتن 


شادم که دل ز وصل تو نومید بوده است 


وه ۸ صمزه 
۲- دیوان چاپ دهلی »و ۲ -کلیات چاپ لکهنو ٩۳‏ - 


۸۳ 
در ماه روزه طره پریشان چه بیروی 
می خور که در زمانه" شب عید بوده است ۱ 
از رشک خوثنوای ساز خنیال من 
تشرابه نر چانن اه رده ات 
هر گونه حسری که ز ایام سم یکشم 
گرد تو پیاله ابید بوده است 
حق را ز خلق و که نوآموز دید را 
ائینه خانه مکتب توحید بوده است 
نادان حریف مستی الب مشو که او 
دردی کش پیاله" حمشید بوده استا 
ل ۰ 
۰۲ 
یار در عهد شیاع بکنار آبد و رت۲ 
همجو عیدی که در ایام هار آبد و رفت 
تا نفس باخته پروی یو 5 
تند بادی که بتاراج غبار آمد و رفت 
سبحه گردان اثرهای وجودست خیال 
هر چه کل کرد تو گوئی بثار آمد و رفت 
طالع سمل با بن که کاندار زب 
پا بر اثر خون شکار آبد و رفت 
شادی و غم همه سر گشتد تر از یک د گراند 
روز روشن بوداع شب تار امد و رفت 
هرژه مشتاب و بی حاده شناسان بردار 
ای که در راه سخن جونتو هزار آمد و رفت 


اه ده شعر - 
۲ دیوان جاپ دهلی ۳۹۶ کلیات جاپ لکهنو ۳٩۳‏ ۳ 


مرکد 


برقی عفال. سرلپای. تو میخواست کشيد 
طرز رفتار ترا آئنه دار آند و رفت 


۱ 


ره یال هله عغافل از ماران جه طمع داشته‌ای 
سا گر کمسال برنگینی پار آمد و رفت 


بفریب ار حلوءٌ قاتل صد بار 
جان به پروانگی شمع مزار آمد و رفت 
غالبا ! عن حزینست به هنجار 


بروز 
موح این محر مکرر بکنار آیرد و رفت ۱ 
9 
۵> 
اغفیی. . عرفغ آزی, #جیاق سیبایست* 
خرد پر مسا بخت حوان میبایست 
بزمینی که به آهنگ غزل بنشیم 


خاک گلبوی و هوا مشک فشان میبایست 
برنتام به سبو باده زدور آوردن 
خانه" من بسر کوی مفغان مییایست 
به گرایش خوشم اما به مایش خوارم 
پرستی چند ز یارم بزبان میبایست 
تاب مهرم نکند خسته دلی در ره شوق 
وی گرسی ز رفیقان میان میبایست 
ترسد امه در اندیشه سببهاست بسی 


پرس و جولی ز عزیزان بکان میبایست 


وتد دم شعو 2 
> دیوان چاپ دهلی م۲ - کلیات جاپ لکهنو ۳٩‏ - 


۸۰ 


هرژه دل بر درو دیوار ادن نتوان هه 
سو.ع از روز نه چشمی نگران میبایست 
ساز هستی کم و دل بفسوسم رد 
هم در انديشه خدنگم به نشان میبایست 
یا عنای من از خلد برین نگزشتی 
خود امید کی درخور آن میبایست 


0 


تا تک بایه به دریوزه خودآرا شود 
نرخ پیرایه" گفتار گران میبایست 
قدر انفاس گرم در نظرستی غالب 
در غم دهر دریغم بفغال میبایست! 
۰ 
اک 
از فرنگ آمده در شمر فراوان شده است۲ 
حرعه را دین عوض آرید می‌ارزان شده است 
چشم بد دور چه خوش می‌تج اسب که بروز 
نفس سوخته در سینه پریشان شده است 
در دلش جولی و در دیر و حرم نشناسی 
تا حه روداد که در زاویه پنپان شده است 
لب گزد بیخود و با خود شکر آیی دارد 
بچد گلعبت که از گید پشیان شده است 
داغم از مورو نظربازی شوقش به شکر 
کش بود پویه بدان پای که مژکان شده است 


ب- یازده شعر - 
+ دیوان چاپ دهلی موم - کلیات جاپ لکهنو ۳٩‏ - 


۸3 
گنم البته ز من. شاد عردن گردی 
گفت دشوار که میدن بتو آسان شده است 
5 درد ردغن بچراغ و کدر می به ام 
تا حوداز شب حه مجاماند که سهان شده‌است 


4 


شاهد و می زمیال رفته و شادم بسخن 
کشته ام بید درین باغ که ویرال شده است 
شهرع گر ,عثل مایده گردد بینی 
که بر آن مایده خورشيد عکدان شده است 
غالب آزرده سروشیست که از ستی قرب 
هم بدان‌وحی که آورده غزلخوان شده است ! 
۰ 
> 
فغان که برق عتاب تو آنچناع سوحت ۲ 
که راز در دل و مغز اندر استخواع سوخت 
بذوق خلوت ناز تو خواب گشت تم 
قضا به عربده در حشم پاسباع سوخت 
شنیده‌ای که به آتش لسوخت ابراهیم 
ببی‌که بی شرر و شعله می‌تواع سوخت 
شرار آتش زردشت در مادم بود 
که هم به داغ مغان شیوه دلبراع سوخت 
عیار جلوة نازش گرفتن ‏ ارزانی 
هزار بار به تقریب امتحام سوخت 


و ده شعر - 
۲- دیوان جاپ دهلی ۲۸۹۹ - کلیات جاپ لکهنو ۳۹۰ - 


۸ 
ما دمیدن کل در کان فگند امروز 
که باز بر سر شاخ کل آشیاء سوخت 
ز ک‌نروش ننالم کز اهل بازارمبت 
تپاک کرمی رفتار باغباام سوخت 
چه مایه گرم برون آمدی ز خلوت غیر 
که شکوه در دل و پیغاره بر زباام سوخت 
حو وارسید فلک کاب در متاعم نیست 
ز جوش گرمی بازار من دکاع سوخت 
نفس گداختگیهای شوق را نازم 
حه شمعپها به سراپردة بیاعم سوخت 
نوید آبدنت شک از قنا دارد 
شگفته روف گلهای ‏ بوستام سوخت 
کسی درین تلف خاکسترم بباد انباز 
جاه قند گر آنتئن همسایه خان و ماع سوخت 
بگر پیام عتای سیده است از دوست 
شکسته رنگی یاران رازدام سوخت 
خر دهید به قاتل که ی م ی کشدم 
ژ یاهتاب چه منت برم کتام سوخت 
سخن چه عطر شرر بر دماغ زد غالب 
که تاب‌عطسه" اندیشه مغز حاع‌سوختا 





۱- پانزده شعر - 


۸2۸ 


۸ 


گنم بروزگار سخنور جو من بسیست! 


گفتند اندرین که تو گفتی سخن بسیست 
معنی غریب بدعی و خانه‌زاد باست 
هر جا عقیق نادر و اندر کن بسیست 
مشکین غزاله ها که نه بینی به هیچ دشت 
در م‌غزارهای۲ حتا و ختن. بسیست 
در صویحه نبودم همه" آنجه در دلست 
در بزم لمترست کل و در چمن بسیست 
لیلول بدشت قیس سیدست. ناگپان 
در کاروان جازه" محمل ‏ فگن بسیست 


باید بغم نخوردن عاشق بعاف داشت 
آثر 


را که دل ربودن و نشناختن بسیست 


زور شراب جلوةٌ بت "دم شمرده .عم 
اما نظر محوصله" برهمن دٍسیست 
گر در هوای قرب تو بستم دل م‌نج 
خود نا کشوده جای در آن امن بسیست 
۹ ۹ ‌ 
تالس اه و ناله مسلم وی برس 
ما را جوز عربکد. ۷ شویقاق. سیست 
۱ غالب نخورد جرخ فریب ار هزار بار 
گفتم بروزکار سخنور چومن بسیست۳ 
۰ 


ب- دیوان چاپ دهلی. .م -کلیات چاپ لکهنو ۳٩‏ - 
0 دیوان *م‌غذار"»- 
ده شعر - 


۸۹ 
۰۹ 
جوا صبح من ز سیاهی بشام مانندست 
چگوئم که ز شب جند رفت يا حند ست 7 
رز حکفعست کذ پای شکسته در بند ست 
راز همشی من چاق قزر فاد چد عیپ. 
ز پیش دلق ورع باهزار پیوندست 
ند گفته‌ای که بتلخی بساز و پند پزیر 
برو که بادة ما تلخ تر ازین پند ست 
وجود او همه حسنست و هستم همه عشق 
به بخت دشمن و اقبال دوست سوگندست 
له مب بدل سر نداده حشمه" نو 
مر ر 2 لوس 
هنوز عیشس باندازة شکر خند ست 
زبم آن که ببادا میرم از شادی 
نگوید ارچه مرگ من آرزومندست 
شار کجروی دوست در نظر دارم 
درین نورد نداع که آسان جندست 
اگر نه بهر من از بهر خود عزیزم دار 
که بنده وی او حون خداوندست 
نه آن بود که وفا خواهد از جهان غالب 
بدین که پرسد و گویند هست خرسندست ۲ 


۱- دیوان چاپ دهلی ۳.۱ -کلیات چاپ لکهنو »و۳ - 


۲- ده شعر 


۹۰ 
۸۰ 
مسماخت ۱ ز‌ راستی. بغر ترک فسونگری, گرفت 
زهره بطالع عدو شیوة مشری گرفت 
شه به گدا کجا رسد زانکه چو فتنه روی داد 


خام دست دیو برد کشور دل. بری گرلت 
۳ ۱ تشک 
ترک مسا ز گیرودار شغل غرض بود نه سود 


فربه اگر لیافت صید خرده به لاغری گرفت 
آید و از ره غروز بوسه بخلوع نداد 
رفت و در انجمن ز غیر مزد نوا گری گرفت 
ای که دلت ز غعه موخت شکوه ند درخور وفاست 
ور سزد آنکه سرکنی گیر که سرسری گرفت 
جاده شناس وی خصم بودم و دوست راه جوی 
بتکر ذوق عمرهی حرده برهبری گرفت 
مستی مسغ صبحدم بر ‌ ببوی ست 
هرز ز شرم یاغبان جیهه" کل تری گرفت 
رای زدم که بار شم هم برقم ز دل رود 
نامه چو بستمش ببال مغ 9 ی گرفت 
غالب اگر به بزم شعر دیر رسید دور نیست 
کش بفراق حسرتی دل ز سخنوری گرفت ۲ 


ِ- دیوانُچاپ دهلی ر ۱ ۳۰ -کلیات حجاپب لکهنو ۳۹ ۹ 
- له شعر - 


۹۱ 
9 
دل! بردن ازین‌شیوه عیانست و عیان نیست 
دانی که مسا بر تو گانست و کان نیست 
در عرض مت پیکر اندیشه" لالم 
پا تا سرم انداز بیانست و بیان نیست 
فرمان تو بر حان من و کار من از تو 
ی پرده هر پرده روالست و روا نیست 
تازم بفریبی که دهی اهل نظر را 
9 بوسه پیامی بدهانست و دمان یست 
داغم ز گلشن که بهارست و بقا هیچ 
شالق بطفن که خوالمت هر حوان تیسرت 
سرباید" هر قطره که گم گشت به دریا 
سودیست که بانا بزیانست و زیان نیست 
در هر بژه برهمزدن این خلق حدیدست 
نظاره سکالد که حانست و مان نیست 
در ناخ بود موج کل از حوش بهاران 
حون باده مینا که مانست و نهان لیست 
ناکس ز تنومندی ظاهر تشود و 
حون تیگ سر ره ند کز سک و گران تفت 
۱ هلو بشکافید و بستید دلم را 
تا چند یکوع که چسانست و چسال نیست 
غالب حله نظارگ خویشی توا بود 
زین پرده برون آ که حنالست و حنان لیست ۳ 


۱ 8 
۱- دیوان چاپ دهلی ۲. -کلیات چاپ لکهئو ۳۰ - 
۲ در یکی از مخطوطه* رام پوو :۰ جون پاده مینا ** است د ۳۲ ده شعر - 


۹ 


زر 
اندوده! به داغی دو سه پرکاله فروریخت 
چون برگ شقایق جگر از ناله فروریخت 
آتشکده" خوی توازم که ز طرفش 
رف شرر و داغ کل و لاله فروریخت 
نز یاده دلانت به ونا جلوه همی داد 
پیداد تو آب از رخ دلاله فروریجخت 
ساق ‏ بقدح ‏ باده" دساله _ فروریخت 
ی سعی نکه مستی آن چشم فسون گر 
خوع به سیه مستی دنباله فروربخت 
مشاطه به آرایثی آن حسن حداداد 
کل در چمن و قند به بنکاله فروریخت 
با موج خرامش سخن از باده مگونید 
کاب رخ این جوهر سیاله فروریخت 
چون انجم و خرشید ز برق دم گرم 
شبرازه". جمعیت تبخاله فروریخت 
رشک خط روی تو ۳1 افشرد بدین رنگ 
که مه از داثره" هاله فروریخت 
فر لب سل اتکی پرددفعا هد 
خای که قضا در تن گوساله فروریخت 
دزدیده سر اهل سخن از بم تو غالب 
گویی رگ ابر قلمت ژاله فروریخت ۲ 
2-9 ۰ ۱ 
,- دیوان: چاپ دهلی م.م -کلیات جاپ لکهنو روم - (- یازده شدر- 


بیفی 


۹۳ 
۸۳ 
خواست کز ما رنجد و نقریب: رصیدن نداشت 
جرم غیر از دوست پرسیدرع و پرسیدن نداشت 
آبد و از تنگی جا جبهه پر چین کرد و رفت 
بر خود از ذوق قدوم دوست بالیدن نداشت 
شد فکار از نازی چندانکه رفتارش عاند 
نازنین پایش بکوی غسر بوسیدن نداشت 
کل فراوان بود و می پر زور دوشم بر بساط 
حخود بخود ممانه میگردید و گردیدن تداشت 
دیر حواندی سوی خویش و زود فهمیدم دریغ 
ازیی پاع ز گرد راه پیحیدن نداشت 
جوش حسرت برسر خاکم زبس جا تنگ کرد 
همجو یضس مده دود شمع حنبیدن نداشت 
1 منافق وصل ناخوش ور موافق هجر تلخ 
دیده داغم کرد روی دوستان دیدن نداشت 





برد آدم از امانت عرحه گردون برنتافت 
ریخت می بر خاک چون در جام گنجیدن نداشت 

گر لیم آزاد خود را در تعلق ام 

سود زیر کوه دامانی که بر چیدن نداشت 
ای‌ادی بود نوعی برو غالب دریغ 
در هلاک حویش کوشیدعء ‏ وکوشیدن نداشت۲ 


8 
۱- دیوان جاپ دهلی م .۳ -کلیات چاپ لکهنو ۳۹٩‏ - 


۲ ده شعر - 


سّ 
۸۲ 
یین! که درکل و سل جلوهگر بری تو لجست ۱ 
۳۷ دیده ز حق طالب رضای تو کیست 
چه ۳39۳ درد فراق: متا 
می رسی که درین پرده همنوای تو کیست 


کلید بستگی نت غم جوش ای دل 
نو گر حنین ۳ کشای تو کیسخته 


۶ 


شکایتی نفروشی و عشوه نخری 
نو آشنای که ای خواحه و آشنای نو کیست 





ترا که موجه" کل تا کمر بود دریاب ۱ 
که غرق خون بدر بوستان سرای تو کیست 
پلد به صورت زلف تو رو عا آورد 
به بند خصمی دهرم ببتلای تو کیست 
توا ست جلوه ‏ فراوان ‏ درین بساط و 
حریف باده" میخواره آزبای تو تخت 
ز واران شپیدان هراس یعنی چه 
قویست دست قنا کشته* ادای تو کیست 
بانتظار تو در پاس وقت خویشتم 
فریب خورده" نمرنگ وعد های تو لیست 
زلال لطف تو سبرایی . هوسناکال. 


یی ببین که چکر تشنه" حفای نو کیست. 





و- دیوان چاپ دهلی م.م -کلیات چاپ لکهنو ۳۹۹ - 


۹ 
ترا ز اهل هوس هر یی جای مست 
تو و خدای تو شاهم مرا بجای تو کیست . 
۲ نی . . بر . زیت فمم 
ین یگوی که غالب بکو خدای تو کیست! 
8 
۸۵ 

بوادی۲ که درآن خضر را عصا خفتست 

امین مجترم رد آگرجه با کفییین 
بدین نیاز که با تست از می‌رسدم 
گدا بسایه" دیوار پادشا خفتست 

بصیح حشر چنین حسته روسید خیزد 

که در شکایت درد و غم دوا حفتست 
خروش حلقه" رندان ز نازنین پسریست 
که سر بزانوی زاهد به بوریا خفتست 

هوا مخالف و شب تار و صحر طوفان خیز 

کسته لدگر کشتی و اخدا خفست 
غمت به شهر شبیخون زنان به بنگه خلق 
عسس بخانه و شه در حرم‌سرا خفست 

دلم ‏ پسیعه و سجاده و ردا . لرزد 

که دزد مر‌حله بیدار و پارسا حفتست 
درازی شب و بیداری من این همه نیست 
و من خر آرید تا کجا حفتست 





۱- دوازده شعر - 


۲ دیوان چاپ دهلی ۲.۰ -کلیات چاپ لکهنو . .م -. انتخاب غالب به 
هفت شعر - غالب نامه , ۲۲ - 


5 


بیین ز دور نو جو قرب شه که منظر " 
دریجه باز و بدروازه اژدها خفتست 
ح پراه خفن من ه رکه بنگرد داند 
که مس قافله در کروانسرا حفصست 
خر و اعشی راه و قرب کعبه چه حظ 
ما که ناقه ز رفتار ماند و پا حفتست 
بخواب جون خودم آسوده دل مدان غالب 
که خسته غرفه جخون خفته است تاخقضتا 
8 
۸2 
کشته ‏ را رشک کشت" هگ نب 


من‌و زخمی که بو قال از نخگوست 


حیف پای که انتش ز سر ست 
ناله .با باندا کی ی 
و باه و هک منت 


۳ 


و- دوازده شعر - 
دیوان جاپ دهلی ٩‏ .م - کلیات حاپ لکهنو ب.م ‏ انتخاب غالب ۱۲ 


هه ععر - 


+۹ 
عقل و دین برده:ای دل و حان نیز 
آنچه از ما نىرده ای جمر مت 


مت از دل می‌توان برداشت 
شکر ایند که ناله یی اثر ست : 
قفس و دام را گناهی لیسعت 
ریختن در اد بال و پرست 
ریزد آن ق گ و این کل افشاند 
هم خزان هم بهار درگزرست 
کم خود گير و بیش شو غالب 
قطره از تر کل خویشتن کنو با 
۰ 
۸۱۶ 
هند ۳ را رند سخن پیشه* گمنانن. هبتت 
اندرین دیر کمن میکده آشامی هست 
خسروی باده درین دور اگر می‌خواهی 
پیش ما آنی که ته حرعه" از جامی هست 
نامه از سور درو ء برثم سوحته شد 
قاصد ار دم زند از حوصله پیغامی هست 


۱- دوازده شعر - 


۲ دیوان اپ دهلی ء .س - کلیات چاپ لکهنو , ام نخه" خطی لاو 
هم دارد - انتخاب غالب ۳و 


۹۸ 
چقد و آزادی جاوید: ها را نازم 
کشر هر سو کسششم ازشکن دامی هست 
گفته اند از تو که بر ساده دلان بخشالی 
اه پخته کاریست که مارا طمع خابی هست 
که رخ آرائی و گه زلف سیه تاب دهی 
یاد ناری که سا تیره سرانجامی هست 
ی کر زیسته ام سختی این درد بسنچ 
بگزر از مگ که وایسته بپنکامی هسهت 
رت در کعبه که رطلی ر نمیذم بدٌ د 
ور گرو کان طلبد جامه" احرامی هست 
می صاقی ز فرنگ آید و شاهد رز تتار 
ما نه دانم که بغدادی و بسطامی هست 
بر دل زگ دلدار گرانی مکناد 
خوا هش ما که حگر گوشه ابرامی هست 
شعر غالب نبود وحی و نگوئم ول 
تو و یزدان نتوان گفت که الپامی هست! 
۵ 
۸۸ 
لعل ۲ تو . خستد" اثر التای کیست 
بخت من از تو شکوه گزار سپاس دیست 
گرم ز داغ عشق تو طری نه بست دل 
ایم نه بس بود که جگر روشناس " لیست 





- یازده شعر - 


ب. دیوان چاپ دهلن .مس دکلیات چاپ لکهنو ۲.م - نسخه * خمی لاهور 


هم‌دارد _ انتخاب غالب ۳و » دو شعر - 


۹ 
لرزم بکوی غير ز: , پیتافر اما زا ی 
کالدر امیدواری ‏ بوی لیاس کسبت ان 
با او بساز وصلی و با من بعزم قتل 
آه از امید غیر که هم چشم یاس کیست 
گر کشته ای سر تو سلامت هراس کیست. 2 
از پرنیاد . بعریده ‏ راضی ‏ می‌شود 
خار ره تو چشم براه پلاس کیست 
لطفت یشکوه از هوس پشار من 
شوقم بناله از سم ی‌قیاس کیست 
گیرم که رسم عق من آورده ام بد هر 
ظلم آفریده" دل حق ناشناس کیست 
صحن چین عون بزم فراخ تو 
باد سحر علاته" ربط حواس ‏ کیست 
غالب بت مسا نگه ناز قحط نیست 
تا با منشس مضایقه چندین بپاس کیست ٩‏ 
۰ 
۸۹ 


آنکه ۲ ی برده بصد داغ مایا سوخت 
دیده پوشید و گان کر که پنهاع سوحت 


نه بدر حسته شرار و نه ما بانده رناد: 


سوحم لیک نداع چه عنواع سوخت 


و ۱ و 
۲- دیوان جاپ دهلی م7۰ -کلیات چاپ لکهنو ۲.م - دیوان خطی اختلافی 


ندا رد -انتخاب 6 پنج شعر - 


۱۰:۰ 


میته از اشک :جدا دیده جدا میسوزد 
این رگ ابر شرربار پریشام سوخت 
حاجت افتاد بروزم ز سیاهی چراغ 
دل به بیرونقی مهر درخشاع سوخت 
سودم از ارزشم افزون بود آن خار و خسم 
کز ی پشه توان در چستاع سوخت 
کافر عشقم و دوزخ نبود درخور من 
غیرت گرم هنکامه" صنعاعم سوخت 
پام از گرسیر رفتار عی‌سوخت براه 
در قدم سوختن خار بیایاع سوحت 
تا ندانی بفسون تو در آتش رفم 
خود بداغ تو دل دیر پشیاعم سوخت 
کردم از منک نشگن تا شوم خستد" عثق 
هم بدان سنگ بهم خوردن پیکء سوحّت 
دیگر از خاع" کنر جگوعم غالب 
من که رخشندگِ جوهر اما سوخت ۱ 


9 
.۹ 
در" پذل لآلی و رقم دست کرعست 


ی نی نی" کلکم رگ مزکان یتیمست 


بب ده شعر - 


دپوان چاپ دهلی. ۳.٩‏ -کلیات چاپ لکهنو 7.م - دیوان خطی اختلاق 


ندارد - 


۱۰ 
رشح کف جم بمی‌چکد از مغز سفالم .. ۱ 
سیرای نطقم ار فیض حکیمست 
از آتش لنهراشپ نان میدعن اسروز 
سوزی که بخاکم ز تو درعظم رمی‌ست 
از حرف من اندیشه گستان خلیلست 
از روی تو آئینه دف دست کلیمست 
چشم و نگپت گردشس جامی ز نبیست 
کلک و ورقم تاب مسمیلی بر ادعست 
در جستن مانند تو نظاره ز بونست 
در زادن همتای بن اندیشه عقیست 
ذوق طلبت جنبش اجزای بهارست 
شور نسم رعشه" اعضای نسی‌ست 
در نطق مسیحا دمم از خصم چه با کست 
درناز ز خود میرمی از غیر چه بیه‌ست 
بی پرده ستم کن رخت از باده دو رنگست 
پیصرفه نالم دلم از شصه دو نیمست 
بحنم ندهد کم دل غمزده غالب 
گفق لسیه جلد نک که از بنه. لقیستا 


۰ 
۹۱ 


در بند ۲ تو حشم از دو حمان دوحته ای هست 
هشدار که شمباز تو آبوخته ای هست 





1 
(- ده شعر - 


۳- دیوان حاپ دهلی ۳۱۰ کلیات حجاپ لکهنو ۳. م- انتخاب ۰ )چهار شعره 


۱۰۲ 
انغان مرا ییشی ۰ساخته اي یست 
در زمزمه‌ای بوی حگر سوخته ای هست 
در دیده ز رخ پرده برانداخته ای نیست 
۱ در مینه دو صد عربده اندوخته ای هست 
زانسوی بیدان. وفا تاخته ای نیست 
زین سو هوس جانسبری توخته ای هست 
در راه ثوابش قد افراخته ای لیست 
در بزم عتابش رخ افروخته ای هست 
در تاب . مرو غالب اگر بیپده گردد 
در کوی :تو گوئی سک پا سوخته ای هست! 
9 


۹۲ 
پا؟ من که عاشقم سخن از ننگ و نام جیست 
در اس خاص حجت دستور عام چیست 
مستم ز خون دل که دو چشمم از آن پرست 
گویی مور شراب و نه بینی یجام چیست 
با دوست ه رکه باده بخلوت حورد ندام 
داند که حور و کوثر و دارالسلام چیست 
دل جسته" غمم و بود بی دوای با 
با خستگال حدیث حلال و حرام چیست 
در روز تیره از شب تارم عاند بم 
چون صبح نیست خود چه شناسم که شام چیست 


(- شش شعر - 
۴ دیوان چاپ دهلی . ,م - کلیات چاپ لکهنو م .م- انتخاب ده شش شعر- 


۳۰۰۳ 
پا حیل مور میرسی از ز حوش مت فال و 
قاصد بگو کزان لب وشین پیام چرست 3 
گفتی تفس خوش ست توان بال و پر کشود 


باری علاج خستگی بند دام 
از کاسه" کر 


حجیرست 
ام تعیب ست خاک را 
کاس کرام جچیست 
یی ز تست از تو نخواهم مزد کار 
ور حود بدرع کار نو ا.ع انتقام جیست 
غالب اگر نه خرقه و مصحف هم فروخت 
پرسد چرا که نرخ می لعل فام 
۰ 
۹۳ 
میرم رنه رلک و یی اوق 
راه سن بعاشق آرزم جو گرفت 
لطف خدای ذوق نشاطشس عیدهد 
کفر دی که با سم دوست خو گرفت 
حون اصل کار در نظر حمنشین ‏ نبود 
ی‌چاره خرده بر روش جستجو گرفت 
در حلویی کشود خیالم ره دعا 
کو کی بط لنی در کلو رقف 
شربنده نوازش گردود مانده ام 
گر چات دوخت جامه مزد رفو گرفت 


(- ده شعر - 


۲- دیوان جاپ دهلی , ,م -کلیات چاپ لکونو م.م , دوازده - دیوان خطی 
بی اختلاف - انتخاب 2 » چهار شعر - 3 


تا از فلک صیبد" 


حیمت ۱ 


۱۰ 


با خویشتن چه مایه نظرباز بوده است 
کز من دل سا به هزار آرزو گرفت 
گنم خود از مشاهده بخشایش آورد 
خوش باد حال دوست که حالم نکو گرفت 
از یک سبوست باده و قسمت جدا حداست 
جمشید جام برد و قلندر کدو گرفت 
فرمانروا نگشت سسلان هیچ عصر 
گر رفت مغ از میکده ‏ ترسا فروگرفت 
اعان اگر بخوف و رجا کردم استوار 
اخلاص در عود وفاع دو رو گرفت 
هر فتنه در نشاط و ساع آورد | 
گوئی فلک بعریده هنجار او گرفت 
رضوان چو هد و شبر به غالب حواله کرد 
بی‌جا ره باز داد و می مشکیو گرفت 


ر‌ِ 


۰ 
۹۲ 


غبار طرف مزارم به پیچ و تای هست ۱ 
هنوز در رگ اندیشه اضطرایی هست 
ببانگک صور سر از خاات بر می‌دارم 
هنوز در نظرم چشم نم خوایی هست 
ز سردی نفس نامه‌بر توان دانست 
که ارسیده پیام مسا جوای هست 


ود دیوان چاپ دهلی ۲ ,۳ -کلیات چاپ لکهنو ه .م - دیوان خطی هم دارد - 
انتخاب مه » مه شعر - 


۱۰۰ 
به هرزه جان به غلط دادم و ندائسم 
که یار دیرپسندی و زودیای هست 
نظر فروز اداها بدشمن ارزانی 
کن ‏ سپار اگر داغ سینه تالی هست 
ز شوری مک پرسش ای تست 
اگوْ میا گر تشنه" عتایی هست 
خود اولین قدح می بنوش و ساق شو 
که آخر از طرف تست کر این هست 
نگ دهم حگر تشنه را دلی بدروغ 3 
نشان هید براهش ار سزای. هسی 


‌ سردسپری ‏ ایام نيستم نزند 


که در خرابه" با روی آفتالی هست 
مهار هند بود برشکال حان غالب 
درین حزان کده هم موسم شرای هست ۱ 

۰ 

۹۵ 


تا" بسوع نظر لطف جمس ناسن ست 

سبزه ام کلین و خارم کل و خاکم چمست 
ایکه تا نام تو آرایش عنوان بخشید 
صیحه ‏ نامه بشادای برگ تن مت 





۱- ده شعر 

۳ -کلیات تفرغالب صفحه ۱۰ بنام جیمس امسن نامه ایس تکه دران اشعار 
زیر نظر بی اختلاف موجود است - ولی در دیوان خط یکه مم ,ع تاریخ 
دارد ءنشانی ازین غزل نیست - دیوان چاپ دهلی ۲ب -کلیات چاپ لکهنو 
۰ - انتخاب ندارد- 


۱۰ 
کلکم از تازی "مدح تو درباره" خویش. 
قارح *انبته اقر لبا* حسخ ست 
گپر افشانی مدح تو عنبش آورد 
خابه ام را که کلید در گنج سخنست. 
هر دم از رای منیر تو کند کسب ضیا 
مهر تابان که فروزندةٌ اين اجمنست 
به خیال تو به مپتاب شکیم که مگر 
عکس روی تو درین آئنه پرتو فگنست. 
راست گفتارم و یزدان نه‌پسندد جز راست 
حرف ناراست سرودن روش اهرمنست 
آنچنان گشته یی دل بزبام که مسا 
میتوانل گفت که لختی ز دل اندر دهنست 
باهم آبیخته بانند روان با بدنست 
دوری از دیده )گر روی ددد دور نه‌ای 
زانکه پیوسته ترا در دل زارم وطنست 
داورا ! گرچه هام به هایون سخنی 
لیک در دهر سا طالع زاغ زخشست 
جز باندوه دل و رنج تم نفزاید 
ناله هرحند ز اندوه دل و رنج تست 
سینه می سوزد ازان اشک که در دامن نیست 
جگر می خلد آن خار که در پیر‌هنست 
بیکسیمای من از صورت حالم دریاب 
م‌ده ام بر سر راه و کف خاکم کفنست 





۱۰ 


حیف باشد که دلم سرده و پرسش نکنی 
بجهان پرسش با‌زده رسم کپنست 
چشم دارم که فرستی بجواب غزلم 
آن رضانامه که از لطف تو مطلوب منست 
غالب خسته بجان جای بر آن درد آرد 
۲3 به تن معتکف گوشد* بیت‌الحزنست ۱ 
9 


۹ 
نه: هرزه همچونی از مغزم استخوان خالیست 
که حای ناله" راری درین بیان حالیست 
روم به کعبه ز کوی تو و زحق خجلم 
ز سجده جبمه و از پوزشم زبان خالیست 
هجوم کل بکستان هلاک شوقم کرد 
که جا عانده و جای تو همچنان خالیست . 
گریستم نگرستی ‏ بخون ‏ تیم کامروز 
ز پار؛ حگرم چشم خونحکان خالیست 
نه شاهدی باشا له بیدلی بنوا 
ز غنچه گلین و از بلبل آشیان خالیست 
کم به جنبش دل شیشه از پری لبریز 
سرم ز باد فسون سنج ربا حالیست 
گرگ بدیدن من گریه رو نداد چه حرم 
جاد آنش شوق من از دخان حالیست 
(- هفتده شفر د 


۲- دیوان چاپ دهلی م,م - کلیات چاپ لکهنو ب.م - دیوان خطی 
هم دارد - انتخاب ,ره » سه شعر - ۱ 


۱۰۸ 


پر از سپاس ادای تو دفتری دارم 
که یکسر از رقم پرسش نان خالیست 
امام شمهر به مسحجد »۳ رهم ندهه 
نه جای من به نیایش گه مفغان خالیست 
خراب ذوق برو دوش یسم غالب 
که چون هلال سراپاع از میان خالیست ا 
ِ 
۹ 


ز من گسستی و پیوند مثکل افتاد ست ۲ 
ما مگیر بخونی که در دل افتاد ست 
رسد دبی که خجالت "تشم ز گرمی دوست 
ز خصم دا غم و اند يشه باطل افتاد ست 
به قدر ذوق تییدن بکشته جا بخشند 
سخن به کمه در دیش قاتل افتاد ست 
شکای از حگر دره ع برون ند هد 
بوادی که مسا بار در کل افتاد ست 
درین روش چه ابید دل وان بستن 
میانه" من و او شوق حایل افتاد ست 
به ترکت رید برم دهشت الر ز دلش 
که خود ز شمروی ناله غافل افتاد ست 
به صبر تم نم ابا ۳ ایوی 
بقدر آشسکه گرفند کنل اناد سث 


و- ده شعر - 
دیوان چاپ دهلی ه ,م -کلیات چاپ لکهنو ‏ . م- نسخه" خعی بی اختلافچ 


۳ 


انتعخاب ره » شش شعر - 


1 
9۹ 


چرد نهنگ و سمندر در" آب و آتش من "" 4 
تنم به قلزم و کشتی به ساحل افتاد ست 
بروی صید تو از ذوق استخوان تغش 
ها ز تیزی پرواز بسمل افتاد ست 
چو اندر آثنه با خویش لابه ساز شوی 
زخود محوی که ما را چه در دل افتاد ست 
حریف با همه یی بذله می خورد ورد 
مگر ز خلوت واعظ به محفل افتاد ست 
8 
۹۸ 
امن ۲ از مگ تا تیغت جراحت بار هست 
روزی ناخورده" با در چهان بسیار هست 
ما و خاک ره‌گزر بر فرق عریان ریختن 
کل کسی حوی د که او را گوشه" دستار هست 
بازد. . آنید:. جات ۲ تقلف . ابر طقف 
با «مه ی التفای دردمند آزار هست 
بر سر کوی تو باسهرم جنگ آرد همی 
این هجوم ذره کاندر روزن دیوار هست 
در خموشی تابش روی عرقنا کش نگر 
تا جها هنکامه" سرگرمی گفتار هست 
بینوانی بر ی ام باشد چراغ 
بخت را نازم که با من دولت بیدار هست 





۱- بازده شعر - 
۳ دیوان جاپ دهلی ه رم - کلیات جاپ توی س ات تا شعر - 
انتخاب وه » شش شعر - 


1۱۰ 
در پرستش سم و.در. کاجونی استوار 
پادشه را بنده"_ کم خدمت پرخوار هست 
راز دیدنها مجوی و از شنیدنها مگوی 
نقشپا در خابه و آهنگعا در تار هست 
گر نموداریست نقش سحده برسیا دریغ 
ور نشاعندیست دوش خسته" زنار هست 
دور باش از ریزه های استخواء ای ها 
کاین پساط دعوت م‌غان آتش خوار هست 
کمنه تخل تازه از صرصر ز پا افتاده ام 
خاکم ار کاوی هنوزم ريشه در گلزار هست 
باد برد آن گنج باد آورد و غالب را هنوز 
ناله" الاس پاش و چشم گوهربار هست 


8 
۹۹ 


چشمم۱ از ابر اشکبار تر ست 
از عرق جبمه" بهار تر ست 
گریه کرد از فریب و زارم کشت 
نگه از تیغ آبدار نر ست 
می‌برانگیزدش به کشتن من 
دشمن از دومست غمکسار تر ست 
دی بگر مست بوده ای کام‌وز 


شکرم از شکوه اگوار ترست 


۱-_دیوانه چاپ. دهلی درس - کلیات جاپ لکهنو پر .م » ده شعر - 
انتخاب .ب » شش شعر - 


۱۲ 


ایکه خوی تو همچو روی توئیست كِ 


دیده از دل امیدوار تر ست 


نو بدولت رسیده 


جع نامیا 


را نگرید 


خطش از زلف مشکبار ترست 


طفیی و پر دلیر می‌شکنی 


آه عبهدی که استوار تر ست 


همه عچجز و نیاز می‌خواهند 


زار تر هر که حق 
خسته از راه دور میم 
پا ز تن پاره ای فکار تر ست 


گزار قر شت 


شکوه از خوی دوست نتوان کرد 
باده" تند سازکار تر ست 
می سد گر بخویشتن نازد 
غالب از خویش خا کسار ترست 


8 
۱۰۰ 


ظبورا بخشش حق را ذریعه بی سیبی ست 
وگرنه شرم کنه در شار یادی ست 
ز گیرودار چه غم حول 
هنوز قعه" حلاج حرف 
رموز دین نه شناسم درست و معذورم 
اد من عجمی و طریق من عربی ست 


۱- دیوان جاپ دهلی ء ,م -کلیات چاپ لکهنو ٩.م‏ 
رام پور رب » هفت شعر - 


بعالمیکه مثم 
زیر لبی ست 


- انتخاب غالب چاپ 


:۱۱۳ 
نشاط حم طلب از آسان نه شوکت جم 
قدح مباش ز یاقوت باده گر عنبی, ست ‏ 
- . بالتفات نیرزم در آرزو چه نزاع 
رخا یار . عطق و تیا طلیی منف 
بود بطالع با آتاب تحت الارض 
فروغ صبح ال در شراب ثم شبی ست 
نه هم‌پیالگی زاهدان بلای بود 
خوش‌ست گر میی بی غش خلاف شرع لبی‌ست 
هر آنچه در نگری حز به جنس مایل لیست 
عیار بی کسی ما ثرافت نسبی ست 
عبودیت۱ نه ند اقتضای خواهش کام 


دعا بصیفه" ام‌است و اس ی ادی ست 


کسیکه از تو فریب وفا خورد داند 

که ی وفانی کل در شار بوالعجبی ست 
بیان غالب و واعثد نزاع شد ساقی 
بیا به لابه که عیجان قوت غضبی‌ست ۲ 


در انتخاب 


۱- این شعر در دیوان و کلیات جاپی و خطی وحود ندارد » تذجا 
غالب موجود است - ۱ 
در دیوان چاپ دهلی ردیف تا بر اين غزل ام می شود - و این غز 
ده شعر دارد که بنده یک شعر را اخافه کرده است - 


۱۳ 
۱۰ 
حق۱ جلوه‌ گر ز طرز بیان حمدست 


ار ی کلام حق بزبان عمدست 


آئینه‌واز. پرثو سپرست ساعتاب 
شایو حقی شمواو ز کاخ ردیر 
تم قضا هر آثئنه در تر کش حق ست 
اقا کشاد آن ز کان حمد ست 
دانی اگر نی . لولاک وارسی 
حود هرچه از حقست ازان محمدست 
هر کس قسم بد انچه عزیزست میخورد 
سوگند کردکاز ان عمدمت 
واعظ حدیث ساید" طوبول فرو گزار 
کاینجا سخن ز سروروان محمدست 
کی ور لته فق باه تام را 
کان نیمه جنیشی ز بنان ممدست 
ور خود ز نقش مهر نبوت سخن رود 
ان ید امین ز فقان ین 
عالب ثنای خواجه بیزدان گزاشتم 


کن دات پا م‌تبه دان محمدست 


6 
۱- دیوان چاپ دهلی ندارد ؛ کلیات جاپ لکهنو .رم شای که غزل بعد 
از «مررع گفته است و بعداً در کلیات اضافه شد و اولین غول ردیف 
نوشته شد و اين غزل نه شعر دارد که ماما در انتخاب غالب رام پور 


موجود است » صفحه وا 


م۳ 
۱ 
دل ۱ برد و حق آنست که دلمر نتوان گفت 
بی داد توان دید و ستمگر نتوان گفت 
در رزم گپش اچخ و خنجر نتوان برد 
در بزم گهپش باده و ساغر نتوان گفت 
رخشندگِ باعد. و گردن وان بحجست 
زیبندگِ یاره و پر ۳3 نتوان گفت 
پیوسته دهد باده و سای نتوان خواند 
همواه تراشد بث و آژر نتوان. گفت 
از حوصله یاری مطلب صاعقه نیز است 
پروانه شو اینجا ز سمندر نتوان کشت 
هنکایه سرآید حه زی دم ز تقلم 
ا خود ستمی رفت عحشر نتوان گفت 
در گرم روی سایه و سرچشمه نجوئم 
با ما سخن از طوبوا و کوثر نتوان گنت 
آن راز که در سینه نهانست نه وعظ است 
بر دار توان گفت و عنبر نتوان گفت 
کاری عحجب اتاد بدین شیفته ما را 


مومن نبود غالب و کافر نتوان گذت 
۰ 


۱- دیوان چاپ دهلی ندارد - کلیات چاپ لکهنو موم و مرن غزل باعتبار 
۳۹ 

ترنیب کلیات می باشد-تعداد اشعار غزل ژد می باشد که ما 

در انتحاب غالب رام پور حاپ شده » صفحه ,مرج - 


۰ ۱۱ 
۱۳ 
نشاط ! معنویان از شرابخانه" تست 
فسون بابلیان فصلی از شسانه" تست 
بجام و آینه حرف جم و سکندر چیست 
که هرچه رفت بپر عهد در زمانه" تست 
فریب حسن بتان پیشکش اسیر تو ام 
ار خاطیست ورگ خال دام و دانه" تست 
هم از احاطه" تست اینکه در جمهان مارا 
قدم به بت کده و سر بر آستانه* تمس 
مپهر را تو بتاراج ما گاشته ای 
نه هر چه دزد زما برد در خزانه" تست 
مسا چه جرم گر انديشه آسان پیا ست 
ته تیزگمی توسن ز تازیانه" تست 
دان ز چرخ و خدنگ از بلا و پر ز قضا 
خدنگ خورده" این صیدگه نشانه" تست 
سپاس جود تو فرضست آفرینش را 
درین فربخه دو ۳ هان دوکزو* منت 
تو ای۲ که محو سخن گستران پیشینی 
مباش منکر غالب که در زبانه" تست 


و دیوان جاپ د هیی ندارد کلیات جاپ لکهنو و , م آخر ردیفب تا - نسخه "خی 
هم ندارد - انتخاب غالب» رام پور چاپ بمبلی ۱٩۲‏ ع صفحه ۲+ چهار شعر- 
1 

۲- نه شعر - 





۱۱ 
۱-۲ 
منع! ز صهبا چرا پاده رواب پرور است 
خوف ز عصیان عبث خواجه شفاعت گر است 
پرتو مهر و مه است نور چشم اندرون 
گرچه بود در قدح اصل می از کوثر است 
عهد جوانی گزشت توبه نه کردم هنوز 
باده به پران سری نیک به من درخور است 
ای به من آویخته پار از جا۲ به گرد 
تا نه‌فتد پر زمن باده نه در ساغر است 
هند به هنکم دی خوش بود آب و هواش 
ورنه بود کل ز کل محمل کل خوشتر است 
ای که ز نضاره" حسن بتان بانعی 
حجشم و گز بسته‌اند ر و که دل کوتدج ثر ینت 
خسته" یار خودم باغ و ار خودم 
هر مره خونفشان شاخ کل احمر است 
بح رسید از هوا مرخ هایون ها 
گنت که مکتوب تو در خور این شم است 
گفم اگر خوش کنی ور نکنی حرف من 
بال تو از بپر دوست م‌وحه زا درخور است 
ور بسوی جاوره می‌روی البته رو 
سایه بنرقش فگن آنکه عایون فراست 


, دیوان جای و خطی » کلیات و انتخاب چایی این غزل را ندارد - 
سجد چین ب باغ دودر ۲ - 
- سبد چین "از جا بگرد»* باغ دودر "از جای گرد*" - 


۱۱ 
نامه" من سوی دوست خانجهان خان ببر 
آنکه ز‌ هلوی دوست نامی و نام آور است 
خود ز کف نامه‌بر نامه ستاند به مهر 
آنکه مسهان را مه است آنکه سران را سراست 
ابر بارش وان بحر روانش مدان 
حنشم الدولد را دست و دی دیگر است 
آن شه خوبان چرا ناز ز افسر کشد 
خود کلد از فرخی بر سر او افسر است 
تایه که بی نام اوست طایر ی بال و پر 
شعر که فی سدح اوست شاهد بی زیور است 
ملح چنین شه نشان سمل شیرد همی 
غالب! وحشی نگ رکش چه هوا درسر است 
ی 
۱۰۵ 
خوشم ۲ که چرخ بکوی تو ام ز پا انداخت 
که هم ز من بی من خلد را بنا انداخت 
حو نقش پا دمه افتاد گیست هستی من 
ژ بای کله نیود از م1 فداقت 
سواد سایه همان حصورت گلم گرفت 
های فرخ اگر سایه بر گدا انداخت 
7 ررق حویش حسان بر خورم کد داس قضا 
کشت خوشه درود و در آسیا انداجت 
۱- شانزده شعر که در مدح رئیس جاوره سروده - جاوره دولتی بود در حایت 
دولت انکلیس در هندوستان - 5 
۲- این غزل هم بار اول در سبد چین ,. چاپ شدوبعداً در باغ دودرصن ه- 


۱۱۰۸ 


بمز و ناز من دل که افتد آخر کر 
ز فرق مهر کلاهی که بر هوا انداخت 
بطعن ی اثریهای ناله با را کشت 
5 کش باست خدنگی که سوی با انداخت 
صحیفه پیش نکاه و نگاه کزلک تیز 
دریغ گر بسر حرف بدعا انداخت 
اگر نه لطف شب وصل کاستن می‌خواست 
ز روز هحر سخن دربیان جرا انداخت 
منم که با چگر تشنه می‌نوردم راه 
بوادی که خضر کوزه و عصا انداخت 
قغان ز غفلت غالب که کارشس از سستی 
ز دست رفته و داند دد با خدا انداحت! 
9 
ردیف ثای مثلثه ۲ 
۱۹ 
حو خود ست لیک نه حون من درین چه بحعث 
او چون خودی نداشته دشمن درین جه محعت 
افسانه گوست غیر چه مهر افگنی برو 
غم برنتابد این همه گنتن درین چه حث 
جیحون و یل لیست دلست از خدا بنرس 
۳3 لیست حون دیده بداین درین حه محث 
ی جاره بین که حان بشکرخنده داده است 
چه حث 


خویشانش ار روند بشیون درین 


(- ده شعر- 
۲ عنوان از کلیات است - دیوان چاپ دهلی بر ,ج -کلیات چاپ لکهنو ۲۱۰ 
انتخاب ۳ نج شعرده شعر - 


۱ 


یی پرده شو ز غصه و الزام ده سا 
کم که کل خوتیمت ره کش درون ین یس ۱ 
مژگن ‏ بدل ز ذوق نگه یرود فرو 
بی رشته لیست جنیش سوزن درین چه بحث 
بت را بجلوه دیده و بر جای بانده است 
۳1 بحث می کم به برهمن درین چه بحث 
همسایه نا حوندست خوشم همنشین حموش 
۴3 نامدام اد بروزن درین حه بحت 
بعد از حزین که رحمت حق بر روانش باد 
ما کرده اع پرورش فن درین چه بحث 
از حسته حستد غالب و من دسته دسته ام 





عرق دسیست لیک نه‌چون من درین حه بحث 
۰ 
ردیف جیم تازی: 


۱۰ 
نقشم گرفته دوست مودن چه احتیاج 
آئیزه* مسا بزدودن چه احتیاج 


با بیرهن ر ناز فرو میرود بدل 
بند قبای دوست کشودن چه احتیاج 
چون میتوان برهگزر دوست خاک شد 
بر خاک راء اصیه سودن چه احتیاج 
پنگر که شعله از نفسم بال میزند 
د یگر ز من فسانه شنودن حد احتیاج 


۱- ,دیوان چاپ دهلی ٩‏ ,م - کلیات چاپ لکهنو . ,م - انتخاب ۳+» چهار شعر- 


1۳۰ 
از خود ‏ بذوق ‏ زمزمد" میتوان گزدت 
چندین هزاز پرده سرودن حه احتیاج 
در دست دیگریست سفید و میاه ما 
با روز و شب بعربده بودل حه احتیاج 
تا لب کشوده‌ای مزه در دل دویده است 
پوشی: لپ را بربودن چه اج 
بفگن در آتش و تب و نا.ع نظاره کن 
غمنایه" مرا بکنودن جه احتیاج 
آن کن که در نکه کسان تشم شوی 
بر خويش هم ز خویش فزودن چه احتیاح 
خواب ست وجه عمت آواره بینشان 
حو رخ ترا به‌غنودل چه احتیاج 
تاب۱ سموم فتنه گرانیست غالبا 
کشت ابید را بدرودن جه احتیاح 
۰ 
۱.۸ 
جلوه» میخواهيم آتش شو هوای ما سنج 
دستکاه خویش بین و بدعای با مسنج 
گر خودت سهری عنبد کام مشتاقان بده 
ورنه نیروی قضا اندر رضای با مسنج 
همنشی دارو ده و دل در خدای پات بند 
میروی از کار درد یی دوای با سنج 


- یازده شعر 
۲" وا چاپب دهلی ٩‏ رم -کلیات چاپ لکهنو , ۳۷ - انتعخاب »٩‏ پنج شعر" 


۱۳ 
کل ما را تا که مهیلا شکای تکردة است . 
رنج و اندوهی که دارد از برای ما مشتج 
ای که نعش ما بری پندارم از ما بودهٌ 
دستمزد او چه داری خون بپای با مسنج 
خویش را شیرین شمردی خصم را پرویز گیر 
سرگزشت کوهکن با ماجرای با مسنج 
آه از شرم تو و ناکامی با زود باش 
در تلاقی پایه" مپرو وفای ما مسنج 
زاری ما در غم دل دید وشادی مگ شد 
م‌دن دشمن ز تالمر دعای ما مسنج 
کاسها محوست عیش ی‌زوال ما میرس 
دیده ها نورست جنس ناروای با يسنج 
درگزرا زین برده چون دمساز غالب‌نیستی 
بدعی هنجار خود گر و نوای با مسنج 
8 


ردیف جیم فارسی" 
۱۹ 
در پرده شکایت ز تو دارعء و بیان هیچ 
زخم دل ما جمله دهانست و زبان هیچ 
ای حسن گر از راست نه رنجی سخنی هست 
از اینپمه یعتی چه کمر هیچ و دهان هیچ 





۱- ده شعر 
۳- عنوان از کلیات است - دیوان چاپ دهلی . ( -کلیات چاپ لکهنو ۱ ۱ج 
انتجاب ۰ » پنج شعر - 








۱۳ 


در راه تو هر موجح غباریست روانی 

دلتنگ نگردم ز بر انشاندن جان هیچ 
بر گریه بیفزود ز دل هرچه فرو ریخت 
در عثق بود تفرقه" سود و زیان هیچ 

تن‌پروری خلی فزون شد ز ریاضت 

جز گرمی افطار ندارد رسضان 


هیچ 
دنیا طلبان عربده 


بفت ست موشید 

۳ ۳ اد 
آزادی با هیچ و گرفتارعر ند هیچ 

پیانه؛ رنگیست درین بزم بجردش 


هستی همه طوفان .ارت خزان نت 


عالم همه م‌آت وحودست 


عدم حیست 
تا کار کند چثم محیعست و رال هیچ 
در پرد رسوائی منصور نوائیست 
رازت 


نشنودم ازین خلوتیال هیچ ۱ 
غالب ز گرفتاری اوهام برون ای 
بانته! حمان هیچ و بد و نیک جهان هیچ 


۰ 
۱۹۰ 


ایکه۲ نبوی هر چه نبود در ماتایش میج 


تست کر از میا عالم * سوفایش 


مب 


اس و 
بوحه از دریا + 
محو اصا 


بت 


لو یدعا باشر 


1 ات 
ر مر حیرای چراست 


(- ده شعر 


اجزایش پیج 


+- دیون جاپ دهلی , س - کلیات حاپ لکهنو + ,م - انتخاب وب » پنج شعر 


عفر 


آمان وهم ست از برجیس و کیوانش مگوی 
تقش ما هیچ است بر پنهان و پیدایش مپیچ 
آخر از مینا ‏ ماه و پایه افزون نیستی 
بندهٌ ساق شو و کردن ز ایمانش مپیچ 
صورنی باید که باشد نغز و زیبا روزکار 
گو با کسونش مپوش و گو بدیبایش مپیچ 
تایه عنوانش بنام نست زان رو تازه است 
داغ غم دارد سوادش بر سراپایش مپیچ 
دل ازان تست و نتعمتهای الوانش تراست 
سخت درهم حون ساط خوان یغایش مج 
ای هوس کارت ز گستاخی به بیرحمی کشید 
ازکیهای ‏ یانش بين یالایش مبیچ 
پیش ازین کی بود اینهم التفانی بوده است 
این قدر بر خود ز رجشهای بیجایش مپیچ 
نعش ۱ غالب هم چنین بر جا گزار آخر شبست 
خیز و در کحلی پرند گوهر آبایش مپیچ 


(- ده شعر - و 
۲- عنوان از کلیات است - دیوان چاب دهلی ۲۲ - غزل اول از ردیف حاء 
کلیات جاپ لکهنو م ,م غزل دوم - انتخاب ندارد - 


۱۳۲ 


تا جند نشنوی تو و ما حسب حال خویش 
انسائه‌های غیر مکرر کنم طیح ۱ 
با را زبون مگیر گر از پا درآمدم 
از ما عجب بدار گر از سر کنم طرح 
هوی بچرخ دادن گردون براور.ع 
عیشی بداغ گردن اختر کنم طرح 
خود را به شاهدی بيرستم زین سپس 
در راه عشق حاده" دیگر تنم طرح 
از داغ شوق پرده نشینی نشان دهم 
ود رم رشک روزله ال شنم طرح 
از تار و پود نالد نقای دهم ساز 


وز دود سینه زلف معنیر ثنم طرح 
برگ حلل ۱ رشعله و اذر جج مج 


۰ ت ۱ 
پیرایه از شراره و اخگ ای صرح 


‌ مج 

از زخم و داخ لاله و کل در نظر کشم 
‌ ۳ 

از کوه و دشت ححلد و منظر کنم طرح 


۳ 


د ‏ ات ۱ دم 
از سوز و ساز محرم و مطرب تنم عد 


ت 
از خار و خاره بالش و پستر تنج طرح 
آئین برهمن به مایت رسانده ارم 
غالب بیا که شیوه" آزر" کنم طرح 
۰ 
,- *"غالب نامه" حاپ دوم و "اربغان غالب؟* جاب دوم*"برگ حناز شعله 
و آزر ** اما دیوان و کلیات مطابق متن است - 
- دوازده شعر - در غالب نامه شعر پنجم موجود نیست - در دیول 
* آذر» پذال معجمه ضبط شده است - نیز در دیوان تنها همین پکه 
غزل است و غزل دیگر در کلیات اضافه شد - 


1 ۲ ۰ 


نظظ 


باده" پرتو,"خرشید و اياغ دم صبح 
مت آنان که در آیند بیاغ دم صبح 


آفتا بم هم دشمن و همدرد ای شیح 
بعد آنانکه قریب اند عا نویت ماست 


آخر کلفت 


شیماست فراغخ دم صبح 
رین سیس جلوة خور جای جراغان گیرد 
شب اندیشه زما یافت سراغ دم صبح 
پیش ازین باد بهار اینیمه سرسست نبود 
شیم ماست که تر رده دماغ دم صبح 
سحن با ز لطافت همه سرجوش می ست 
که فرو ریخته از طرف ایاغ دم صبح 
ذوق مستی ‏ ز هم‌آهنگی بلبل حیزد 
مفنگن آواز بر آواز اثلاغ دم صیح 
حق آن رن هنکایه که دارم بشناس 
ای له در بزم تو ماع بچراغ دم صبح 
بوی کل گر نه نوید کرمت داشت حه داشت 
ای بشب کرده فراموش حتاغ دم صبح 
غالب امم‌وز بوقتی که صبوحی زده‌ام 
چیده ام ایخ کل اند يشه ز باغ دم صبح 


فصحص ت مت تست 


- دیوان حاپ د ندارد - کلیات حاپ خو ۳,م » ده شعر - انتحاب ودو» 
۱ دیوان جاپ : 
دو شعر- 


۱۳۹ و 
ردیف خای معچمه ! 
۱۱۳ 
نظرها گستاخ 


ای حال تو بتاراج 
سرها گستاخ 


وی خرام تو پپامای 
داغ شوق تو بارایشس دلما س رگرم 
زخم تیغ تو بگلگشت جکرها گستاخ 
دم از درد تو دور از تووداغم از غمر 
که رساند پتو اینگونه خبرها گستا خ 
باخی بای له دردی که ز بیدردی تست 
ناله را کرده ۲ در اثهار اثرها گستاخ 
خواهش وصل خود از غمر ز اخلاص سنج 
کاین گدائیست بدریوز؟ درها گستاخ 
شاد گردم که بخلوت نرسیدست رقیب 
بینمش جود بتو در راه‌گزرها گستاخ 
گریه ارزانی آن دل له به نیرو باشد 
بشناورزی ‏ سیلاب خطرها گستاخ 
های این پنحه ده با حیب شا کش دارد 
بود با دامن پانت چه قدرها گستاخ 
تا ز دلهای نزارش حه ابا باشد 
سر زلفی که به‌پیجد بکمرها گستاخ 
طوطیان در ثتکرآیند به غالب کاو راست۳ 
لبی از نطق بتاراج شکرها گستاخ 
,- عنوان از کلیات است - دیوان جاپ دهلی سم -کلیات جاپ لکهنر 
م رم - انتخاب و » نو شعر - 
۲ مطابق دیوان » کلیات ""ناله و9 بدون و 
۳ که او راست-ده شعر - 


۱۲ 


۱ 
تا بشوید نهاد با زوسخ 
گشت گرمابه ساز از دوزخ 
تا چه بخشند در جهان د گر 
کشتکان ‏ ترا 
وه که از کشت زار ایدم 


چمن برزخ 


بر مور نیز برد ملخ 
دلم احجزای ناله را مدفن 
درت اشخاص بقعه را مسلخ 
از تو گوع برات من بربخ 
هوس با و دانه از یک دست 
نفس ما دوام از یک نخ 
تر گنه در حورد همت فلک ست 
بشک یت چه بيزنم زلخ 
مور چون ساز میزبانی کرد 
بسلیان رسد پای ملخ 
با تو شد همسخن پیام گزار 
در سخن کار بر قیاس مکن 


ترش گرد د ترش نه تلخ تلخ 





«- دیوان حاپ د ها - کلیات حاپ لکهنو ج :مج » دوازده شعر - انتخاب 
یوال جاپ دهلی م ۳۲ جاپ 
۶ سه شعر- 


۱۳۸ 


قاصد من براه مده و .سن 

هبحنان در شاره" فرسخ 
مگ غالب دلت بدرد آورد 
خویش را کشت و هرزه کشت آوخ 


۰ 
ردیف دال مپمله ۱ 
۱۵ 


دگر فریب مارم سر جنون ندهد 
کلست و حامه" آلی که بوی حون ند دد 
گسته نار آمیدم دگر بخلوت الس 
پزخمد" گنه سازم نوا برون ندهد 
ر‌ قاتلی بعدذا ء لد تیخ و حذجر را 
بحکم وسوسه زعراب ی‌نگون ند هد 
بدان پریست نیازه له بهر تسخورش 
ز سهر دل بزبان رخصت فسون ندهد 
حنونل مگو ادبش نیست پلکه خود داریست 
که تن مهمدمی عقل ذو فنول ند هد 
کفیل هوش خودم وقت می بیزم حبیب 


۳ 


بیط آنکه : یک تنزسم فزون ندهد 


1 طبع دهلی ء عنوان است - من این عنوان از کلیات طبع اول لکه: 
گرفنه ام - دیوان چاپ دهلی صفحه -م - کلیات چاپ لکهنو ۱۶ 


ده شعر - انتخاب رد » دو شعر - 


۳۹ 

بیوی گنج کر و سس ان 
۳ رتسم حرابه ورله جنون 
بهپرژه ذوق دلاویزیر کون ندهد 
شریک کار یاورد تاب سختی کار 

حواب تالد* ی غمر ی‌ستون زد هد 

بکن گرا و فا حو نه ساده برهحج 


ان 1 
بسنگ د رکه دهد دل به خمزه حون ندهد 


ثرا به حربه چه حاجت نه آن بود غالی 
یة حان به لذت آویزة 


ن دردن ند هد 


۰ 
۱۹۹ 


نگهش ۱ ار بسر نامه" ونا ریزد 
سواد صفحه ز کغذ چو توتیا ریزد 
بفرق ما اگرش ابان گزار انتد 
جو گرد مایه ز یال و پر ما ریزد 
طوقبا. پرچدود راد وق که سر مر 
جبین ز پای بانداز نقش با ریزد 
ر ناله ریحخت حگرپا رهای داخ آلود 
چو برگ لاله که در گلشن از هوا ریزد 
تیسمیست بالین شتکن خودت 
که کل بچیب عنای خونبها ریزد 
دساغ ما زر یلا برد مگر ساق 
1 در ایاخ با ریزد 


(- دیوان حجاپ دهلی ٩‏ ۳۲ کنیات حاپ لکهنو > ۱ج حپارده شعر - 


انتخاب ,رد » ده شعر - 


۱۳۰ 
خوش آنگه عجز ینش بر مر عتاب آرد 
خسک به پرهن شعله" فا ریزد 
۱ بهشت خویش توانی شدن اگر داری 
دی که خون شود و رنگ مدعا ریزد 
پروز وصل در آغوثم انچنان بفشار 
که ی سن از لب من شکوه" تو وا ریزد 
۱ بجاه درد تو اکسیر ی‌نیازیهپاست 
که دل گذاند و در قالب دوا ریزد 
بروی عقده" کارم بشکل برگ خزان 
ز لرزه ناجن دست ۳3 کشا ریزد 
غبار شوق بخونابه" امید سرشت 
دمی نه حواست قضا طرح این بنا ریزد 


شباب و زهد حه ناقد رد ای هسمت ست 
5 ۳ 


ئ 
بلا بجان حجوانان پارسا ریزد 
پسجده بر در یار او فتم تا غالت 
خط جبین حو غبار از حبین با ریزد 


۱۱ 


ند پرسش حالم عی‌توان افتاد 
توان شناخت زر بندی نه بر زبان افتاد 
فغان من دل خلقی آب کرد ورنه هنوز 
نگنته ام که سا کار با نلان افتاد 
«- دیوان چاپ دهلی ء۳م- درشعر نهم بر "ما عا» ضمه دارد - کلیات چاپ 
لکهنو و رم - انتخاب رب » دو شعر - 


1۳۹ 
من آن نم کد بتام "کینق دل حوی 
خوشم ز بخت که دلدار بدکان افتاد 

ز رشک غیر بدل خون "فتاد ناگ و من 
بخون تم که چه افتاد تا چنان افتاد 
بود 
پجاه بوسف اگر راه کروان انتاد 


هم از تصرف ی‌تای زلیخا 


حدیث می به دف و چنگ درمیان دارم 
کنو ند کار به ثیخ مفته‌دان افتاد 

فرو تیاددم ازبسکه بیخودم بطلب 

هزار بار گزارم بر آشیان انتاد 


بکری یار ز پا افتم و کم فریاد 


بدان دریم زد دانند ز گهان !فناد 
شب ارحه با و بدعوول عا ء عای داشت 


۲ ۳ ۰ قست 
پرور مس اه ار بام سل افتاد 


نفس شراره فشااست و نعقی خعله درو 


ز حرف خوی که باز آتشم بحان افتاد 


غریم" و نو زبان‌دان من نه‌ای غالب 
به پند ‏ پرسشی حالم عی‌توان اتاد 


[ یازده شعر - 


۱۳۳ 


۱۱۸ 
غم ۱ چو بهم در انگند رو که ماد میدهد 
دانه ذخره میکند که بیاد مید هد 
۱ آخر منزل نحست حخوی تو راه میزند 
اول منزل در بوی تو زاد میدهد 
ایکه بدیده ز تست‌ویکه بسینه غم رتست 
نازش غم که هم ز تست خاطر شاد میدهد 
شوحی دل کشا تنت برگ نبات می نهد 
سختی " بیوفا دلت رزق حرد میدهد 
مست عطای خود کند ساق با نه مست می 
داده ز یاد مییرد بسکه زیاد میدهد 
دوست ز رفته بگزرد لیک غبار ما هنوز 
در رهش از فزون سرو. مالش باد میدهد 
آنجه ین نیشته‌ای نیست ز نامه‌بر نچان 
شوخی نامه در تفش نامه تشاد میدهد 
ِ ميدهيم بخلد حا رحم کجاست ای حدا 
آب و هوای این فضا کوی که یاد می د هد 
خو بحفا گرفته را تازه کند خراش دل 
ورنه بپاند جوی من حیست که داد مید هد 
توسن لک غالبا مصرع فیضیش عنانست 
صبح چو ترک مست من شیشه کشاد مید هد 


+- دیوان جاپ دهلی ۳۲۶ ۰ ۲ - کلیات حاپ لکهنو ۰ ۰ ده شعر - 


انتخاب غالب 9۹ دو شعر 


اس 
۱۹۹ 


دل! اسباب طرب گم کرد در بند غم نان شد 
زراعت که ۱ هقان میشود حون باغ ویران شد 
گرفم کز تغافل طاقت ما باج میکیرد 
حریف یک نکاه ی‌محابای نو نتوان شد 
تو گستردی بصحرا دام و از رشک گرفتاری 
کف خاکم برنگ قمری بسمل پرانشان شد 
جنون کرد.م و جنون شهره گشتم از خردمندی 
برون داد.ع راز غم بعنوای که پنهان شد 
پداین. زنکست گر کیفیت م‌دن خوشا حسرت 
لب از ذوق کف پای تو عشرتغانه" جان شد 
سراپا زحمت خويشم از هستی چه می پرسی 
نفس بر دل دم شمشیر و دل در سینه پیکان شد 
فراغت برنتابد هت مشکل پسند من 
ز دشواری یجان می‌افتدم کاری که آساز شد 
رد پرسی وحد حبرانی کد هگ دم ماشایت 
تککه از بیخودیها دست و پا گم کرد و مژکان شد 
زا ریت این هنگیه بشگر شور دستی را 
قیامت میدب از پرد خای که انسان شد 


یط انکیزی انداز مسعی جا لب را نازم 


به پیرا,. ۳ ۳3 وان نه دابان: ند 


۱- دیوال چاپ <هلی ۰۳۳ م- کلیات چاپ لکهنو ,م» م,م » پانزده " 
شعر - انتخاب وب » دو شعر - 


۱۳ 


شب غربت هانا شیوه" غمخواری دارد 
که هم در ماع صبح وطن زلفش پریشان شد 
تضا از ذوق معنی شیره" میرخت در جانها 
می از لای پالایش چکید و آب حیوان ند 
دلم سوزت ال دارد وی در سینه کوییها 
جراغی جسته از چشمش اگر داغی عایان شد 
چو اسکندر ز اداقی هلاک آب حیوانی 
و اه هي شوه رزوی کدی حان شد 
خدا را ای بتان کر تب گ دیدنی دارد 
دریغا آبروی دیر گر ع مسلان شد 
۰ 


۱۳۰ 
داغم ۲ از پرده" دل رو بقفا می : 
میم که ازین پرده حما ی آید 
همچو رازی له عستی ۲ نکن اند برون 
درهاراه همه بویت ز عبا می‌آید 
جلوءٌ داغ که ذوقم ز عک میخیرد 
مزدم" درد که ننگم زر دوا مي آید 
سود غارت زد گیپای غمت را نازم 
که نفس رود و 5 ۰سا می‌اید 
- سوهن ری ست در عظیم آباد پثنه هند کد غالب در سفر کلکته 
آنرا دیده - بهین جبت می توان گفت که این غزل در سنه ۱۸۳۸ع 
نوشته است - 
۶- دیوان اپ دهلی ۹ ۳۳ کلیات جا لکیتر مممه همم 
غحزل را یازد» شعر است . انتخاب ۹ دو شعر - 


۱۳۰ 
زیسم بیتو وزین ننگ نکش خود را 
جان فدای تو میا کز تو حیا مي‌آید 
کظ ی مور به ویرانه* با می‌آید. 
راز از سینه ,عضراب نریزیع ‏ برون 
ساز عاشق ز شکستن بصدا می‌آید 
درک کل پرده" سازست عنای تراا 
بو که دریافته باشی چه نوا می‌آید. 
درهم افشردن اندام نو جون با میج واست 
خنده . بر تن اغوشس قبا می‌آید 
رلمه. در سرت لفق قشمی عبر سور 
حاده؟ را ۳8 پسر منزل با می‌آید 
انفاق سفر افتاد بپری غالن 
آنهه از پای نیامد ز عصا می‌آید 


۰ 
۱۱ 


۱ 


خوشست.!۱ اآنکه باخویش جز غم ندارد 
وی خوثتر ست آنکد اینهم بدارد 
توی لرده پیوند ناسو پشتشی 


گراعمابه زخمی نه م‌هم ندارد 





۱ ٍ 
- دیوان چاپ دهلی وم - کلیات چاپ لکهنو و ,م غزل را له شعر 
است - انتخاب . , » دو شعر - ۱ 


۱۳۹ 


سرایی که رخشد بویرانه خوشتر 
ز چشمی که پیرایه" عء ندارد 
بچوش عرق رنگ درباخت رویت 
کل از نازی تاب شین ندارد 
کلت را نوا نرگست را تاشا 
تو داری بپاری که عالم ندارد 
چه نا کس شمرد آنکه خون ریخت مارا 
بتیغی که ت رکیب او خم ندارد 
ز‌ ما نباشد مسیه پوش ‏ زلفت 
که مهندو بدین گونه مات ندارد 
نگهدار خود را وز آیینه بگزر 
نگاه تو پروای خود هم ندارد 
سخن نیست در لطف این تطعه غالب 


۴[ 


ستی بود هند کّدم ندارد 
8 
۱۳۲ 


مژده"! صبح درین نیره شباع دادزد 
شمم کشتند و ز خورشید نشاع دادند 
رخ کشودند و لب حرزه سراع بستند 
دل ربودند و دو حشم نگرام دادند 
سوخت آتش کده ز آتش اف فا 
رخت بتخانه ز ناقوس نفاام دادند 





- دیوان چاپ دهلی ,۳۳- کلیات چاپ لکهنو و ,م » ده شعر- انتخاب ۰ 


چپار شعر - اتن غزل باستقبال حافظ سروده است - 


۱۳۰ 
گر از رایت شاهان عجم برچیدند 
بعوض خابه" گنحینه فشام دادند 
افسر از تارک ترکان پشنی بردند 
بسخن_ ‏ ناصید* فو کیام دادند 
گوهر از تاج گسستند و بدانش بستند 
هرحه بردند به پیدا به ماع دادند 
هرچه در جزیه ز گبران می‌ناب آوردند 
شب حمعه؛ باه رمضاع دادند 
هرچه از دستگه پارس بیغا بردند 
تا بنالم هم ازان جمله زباع دادند 
دل زغم م‌ده و من زنده هانا اين مرگ 
بود ار زنده ماع که اباع دادند 
هم ز آغاز خوف و خطرستم غالب 
طالع از قوس و شار از سرطاع دادند 
۰ 
۱۳۳ 


تا کم! دود شکایت ز بیان برخیزد 
بزن آتش که شنیدن ز میان برخیزد 
میرمی از من و خلقی بگانست ز تو 
ی‌حابا شو و بنشین که گان برحیزد 
- دیوان چاپ دهلی ,۳۳ ؛ ۳۲۲ - کلیات چاپ لکهنو . بم ؛ انتخاب ‏ » 
سه شعر - همی غزل است که در کلکته شعر نهمینش موضوع بحث 
قرار یافته بود - 





۱۳۸ 
گر دهم شرح عتای که بدلها داری 
دود از کارگه شيشه گران برخیزد 
باقدت سرو چو شخصیست که ناگه یکبار 
بیخود از جا ز هجوم حفقان برخیزد 
چه گیرند عیار هوس و عشق دگر 
رسم یداد مبادا ز جمان برخیزد 
کشتد؟ دعوی پیدانی خويشم همه 
وای گر پرده ازین راز نهان برخیزد 
زینهار از تعب دوزخ جاوید مترس 
خوش بهاریست کزو بم‌خزان برخیزد 
ناله برخاست دم جستن از آنش ز سپند 
کو شگرفی که چوبا از سر جان برخیزد 
جزوی از عالمم و از همه عالم بیشم 
همچو موی که بتان را ز میان برخیزد 
عمرها چرخ بگردد که جر سوختد" 
چود من از دود آذر نفسان برخیزد 
گر دهم شح ستمهای عزیزان غالب 
سم" امید هانا ز جهان برخیزد 


- یازده شعر - 


۱- دیوان چاپ دعلی ۳۰ و ۳۳ کلیات جاپ لکهنو 


۱۳۹ 
۱۳۷ 
گوع! سخنی گرچه شنیدن نشناسد 
صبحیست شج را که دمیدن نشناسد 
از بند چه بکشاید و از دام چه خیزد 
عم و قیال که میدق نفزژید 
گو هرچه شکایت کند از ی سروپائی 
مائیم و سرشی که چکیدن نشناسد 
ساق چه شگرق کند و باده چه تندی 
خون باد دباغیکه لو نشناید 
ماب لذت دیدار ز پیفام ‏ گرفتم 
مشتاق تو دیدن ز شنیدن نشناسد 
ب‌پرده شو از ناز و میندیش که مارا 
چون آینه حشمیست که دیدن نشناسد 
بیم چه بلا بر سر جیب و کفن آرد 
دستی 3 محز حابه دریدن لها میژد 
پیوسته روان از مژه خون جگرست 
رلگیست رخم را که پریدن 
شوثم می کلگون بسیو میزند ایشب 
پینه رز ساق طلبیدن نشناسد 
با لذت اندوه تو در ساخته غالب 
گوفی همه دل کشت و تبیدن نشناسد 


مت - انتخاب ۱ سه شعر - 


. ۲ 9 ۱ ۸۲ ده شعر 


۱۵ 
هر دم ۱ ز نشاطم دل آزاد بحنبد 
تا کیست درین پرده که بی باد بجنبد 
برهم زدن کار من آسانی تر ازاست. 
کز باد سحر شمشاد بحنید. 
خواهم ز تو آزردی غیر و چو بیم 
سم بدم و داغم ازان صید کد در دام 
هان شیخ پریخوان می گلگون بقدح ریز 
تا در نظرت بال پریزاد ‏ بحنبد 
برق بفشار آرم و ابری بتراوش 
زان دشنه که اندر کف حلاد بحنبد 
از رشک بخون غام و از ذوق برقصم 
زان تبشه که در پنجه" فرهاد بحنبد 
ای آنکه در اصلاح تو هر گز نذهد سود 
چون طبع لجت و رگن بیداد بحنبد 
هر پویه که گرد دل آکله بگردد 
هر جاره که در خاطر استاد بحنرد 


۳7 





(- دیوان چاپ دهلی ۳۳۳ - کلیات چاپ لکهنو , بم که در هر دو باه 
شعر می_ باشد - انتخاب صفحه ۲ » یک شعر - و در کلیات و انتخاب 
بعد ازین غزل یک غزل اضافه شده است ۰ 
خوبان نه آن کنند که کس را زیان رسد 
من اين غزل را در آخر درج کرده ام - 


2۳۱ 
وصل تو بنیروی دعا نیست ازین بعد 
حون باد زبانی که باوراد بحنید 
غالب قلمت پرده کشای دم عیسیست 
چون بر روش طرز خداداد بجنبد 
0 
۱۳۹ 
عاشق ۱ حجو گنتیش که برو زود رود 
ازم بخواجکی غضب آلود میرود 
اسشب ببزم دوست کسی نام‌ما نمرد 
گوی سجن از طالع مسعود ‏ بیرود 
از ناله ام مئج که آخر شدست کار 
شمع حموشم 9 از سرم دود ببرود 
شادم بمزم وعظ کد رامش اگرچه نیسح 
باری حدیث چنگ و نی و عود بپرود 
فردوس جوی ‏ عمر بوسواس داده را 
سربایه نیز در هوس ‏ سود میرود 
تخوت نگر که میخلد اندر دلش ز رشک 
حرقی که در پرستش معبود یرود 
نادم بلاغ و لابه تسلی شوع کش 
ادان ز بزم دوست چه حشنود ممرود 
رشک وفا گر که بدعوول که رضا 
هر کس چگونه در پی بقصود رود 


تست 


۱- دیوان چاپ دهلی م۳ - کلیات چاپ لکهنو م » ده شعر - انتخاب 
۳ چهار شعر - 


۱ 
فرزند. زیر نیغ پدر ‏ می‌نید ‏ کلو : 
گر خود پدر در. آتش رود میرود 
غالب خوئست فرصت موهوم و فکر عیش 
تاری! که نیست در سر این پود مپرود 
۵ 
۱۳ 


دانست۲ کز شمادم آمید حور بود 

برگشتم ز دین دم بسمل ضرور بود 

رفت آنکه ما ز حسن مدارا طمع کنم 
مررشته در تلف ارنی" گوی ۹ بود 

مجرم مسنج رند اناالحقی سرای را 

معشوقه خودعای و نگهیان غیور بود 
سالک نگفته اء "ده منزل شناس نیست 
بیحاده بازد ۳ ازان رو ند دور بود 

نازم به امتیاز که بگذنتن از گناه 

با دیکران زعفو و ما از خر 
ای آنکه از غرور مبحم می‌خری 
ژن پایه باز لوی "3- پیش از ظهور بود 

درد دلم بحثر زشدت مفته ماند 


خون باد ناله که هم آهنگ صور بود 





+- کلیات *"ناری که نیست»» - 


۳- دیوان جاپ دهلی ۶ ۰ ۳۳9۵ - کلیات حاپ لکهنو ۳ » ده شتر ‏ 


اقخاب غالب ی یی جر » چهار شم 
۳- دیوان جاپ دهلی «زی» نقطه ن بلغزش قلم کاتب پرا" رسید - 


۳۳ 
دل از تو بود و تو هفی الوام ها شاه مشب نهد 
بردی نخست ‏ آنچه ز جنس شعور بوو ‏ هب ده 
قطع پیام کردی و دانستم آشتی ست 
دلاله خورفق. کج دلم. اقا میور ید 

دادی صلری حلوه و غالب کناره کرد 

کو بخش آن گدا که ز غوغا نفور بود 


۰ 
۱۳۸ 


ز گربی ۱ تکیت خون دل بجوش آند 
۰ ۳ # ۰ ۲ 
ژَ شادیٍ ستمعت بینه در خروش آبد 
بجان نءید که شرم از میانه" هم رفت 
بعیش مزده کد وقت وداع هوش آید 
خیال یار در آغوشم آنچنان بفشرد 
که شرم امشج از شکوه های دوش آمد 
به آستین بفشان و بتیغ خوش بردار 
که حان غبار تن و سر وبال دوش آبد 
فدای شیوه" رحمت که در لباس بهار 
بعذر خواهی ردان باده‌نوش آمد 
ز وصل یار قناعت کنون به پیغامیست 
خزان چشم رید و بهار گوش آمد 
زمام حوصاه نگرفت و ئوهکن حان داد 
چه لرم شاه گزشت و جه ذخت کوش آند 
۳۳۹ 
7۱ دیوان جاپ دهلی ۳۳9 کلیات حاپ لکهنو ۳ ۲م » ده شعر - انتجاب: " 


سه شعر - 





۱۳ 


شهید چشم توگشم که خوش سخن گوئیست 
هلاک طرزلم شو که پر خموش آبد 
ترا جال و مرا مایه" سخن سازیست 
هار زینت دکن کلفروش ‏ آمد 
مپرس وجه سواد سفینه ها غالی 
سخن زک سجن رس میاه‌پوش آمد 


۵ 
۱۳۹ 


بعشق ! از دو جهان ییاز باید بود 
از سوز حقیقت گداز پاید بود 
بحجیب حء‌صلد اعد تشاط پا ید ریت 
پجان ‏ شکوه تغافلی طراز باید بود 
چو لب ز هرزه نوایان شوق نتوان شد 
جو دل ز پرده سرایان راز باید بود 
چو بزم عشرتیان تازه رو توان جوشید 
چو شمع خلونیان جان گداز باید بود 
کمر نهفته بتاراج خویش باید جست 
شریک مصلحت سعی ناز باید بود 
چو شوق بال (شاید توان بخود بالید 
جو از جنوه گراید نیاز باید بود 
بصحن میحده سرمب.ت میتوان کون 
يکني صومعه وقف ماز پریر 


و و 2 :2 


ِ.-< دیوان جاپ دهلی ۳۳۹ - کنیات حاپ لکهنو ۲ج » ده شعر - انتخاب 
ندارد - 


۱۳۰ 
بخون تبید؛ ذوق نکّه ‏ نتوان زیست 
شمید آن مزه‌های دراز باید بود 
تا رز ور بیدار جو که سائل را 
بکدیه طالب درهای باز 


حه پر ر راحت آزادی خوری غالب 
ترا کدا این همه باب رگ و ساز باید بود 


با ید بود 


[ 
۱۳۰ 


ذفس ۲ از بم حویت رشته؟ پیجیده را ماند 
نکه از تاب رویت موی آتش دیده را ماند 
ز‌ جوش و ل هنوزش ریشه در 1 دست پندا ری 
عزگان قطرةُ حون غنحه" ناچیده را ماند 
ر‌ س 9 لا له و کل حسرت از تو میحوشد 
یا بان حشر دلمای حون ۲۳73 را ماند 
حوشا دلداده حشم حودشس بودن در آیینه 
و مسر کوفی زگ صیاد آهو دیده را ماند 
غبار از جاده تا اوج سپهر ساده میبالد 
ر حوش وحشم صحرا دل رنجیده را ماند 
هر تا می‌حرامی حلوه ات در مامت پنداری 
دل از آیینه دارمای شوقت دیده را ماند 
کلیات چاپ لکهنو "" ترا که با این همه با برگ »*» متن مطابق 
حاپ دهلی - 


۴ دیوان جاپ دهلی سم - کلیات حاپ لکهنو ۲ » ده شعر - انتخاپ 
ندارد جِ 


۱۳0۳۹ 
تن از مستی بکویت جان آرامیده را ماند 
ِ‌ هار از رنگ و بو در پیشکه حلوة نازش 
گدایان نثار . از رهگزر برحیده را ماند 
رقیبش بردم از راه و وفا بنگر له در حتعم 
غبار راه ‏ او بژگان برگردیده را ماند 
جمهان دود یست از سودا که میگرداندش غالب 
تو گوی گنبد گردون سر شوریده را ماد 
0 
۱۳۱ 


شادم ۱ بخیالت که ز تاع بدر آورد 
از کش‌کش حسرت خواء بدر آورد 
۱ فریاد که شوق تو بکاشانه زد آتنش 


وانگه ی بردن 1 بدر آورد 
رسوانی من خواست مگر ایدهمه سرست 
دور فلک از بزم شرام بدر آورد 
افگنده بجیهون فلک از وادی و شادم 
چ‌ و حم قح سراع بدر آورد 
جان بر سر مکتوب تو از شوق فشاندن 
از عمدةٌ تحریر جوام بدر آورد 
نازم بنگاهت که ز سرسستی انداز 
از تفرقه" مهر و عتاع ۳ آورد 


(- دیوان جاپ دهد ۳ ۳۳۸ - کلبات حاپ لکهنو و مج » ده شعر - 
- 3 ۸ جاپ ۳2 


انتخاب ج, » یک شعر- 


۸ 


آن باده کد از بند حجام ۷۳3 
نازم به گرانمایگی سعی ‏ تبث 
شترجن این دیر خرارع بدرآورد 
آن لشتی اج کسته ز موجم که تباحی ی 
انگند در آتش کش از آء بدر آورد ۲ 
عالب ز ر عزیزان وطن بوده ام ایا 
آوار از فرد حساع بدرآورد 
۰ 
۱۳۱ 
: به ته برآید ز فاقه جانش و لرزد 


از انکه در رسد از راء میم‌مانش و لرزد 


لفس بگرد دل از مپر می‌تید بفراقت 


بسوزانی اشیانش و لرزد 
نم بوصل به ۷۳ راه یافته 


جو طاثری که 


دردی 
که در ضبیر بود بیم پاسبانش و لرزد 
وگ بکام خود ای دل حد هره برد توانی 





ز ساده که ری بوسه بر دهانش و لرزد 
رسد تس تدانخواسته باشد 
حرا سس سر آن طره پر میالش و نرزد 
تست 


۱- دیوان حاپ دهلی و«مم » ومع - کلیات جاپ لکهنو ۰ ده شعر 
انتخاب ‏ 2 ) دو شعر مد 


۱۳۸ 
شور ناله" دل دارد اضطراب رواء 
چو راضی که ز کف در رود عنانش و لرزد 
نت ز جنیش مژه مانی دم زکه به مستی 
3 بی‌اراده حمهد تثر از دانش و لرزد 
ز شیخ وجد بذوق نشاط نغمه نیابی 
مر بل گزرد سک فا کباش و رزد 
فنان ز خجلت صراف کم عیار که ناگه 
برآورند زر قلب از دکانش و لرزد 
گر از فشاندن جان شور نیست در -ر غالب 
جرا به سحده نهد سر بر آستانش و لرزد 


۰ 
۱۳۳ 


آنانکه! وصل یار ممی‌آرزو لنند 
پاید که خویش را بگدازند و او کنند 
وقتست دز روای می ساقیان بزم 
پیانه را حباب لب آب جو کنند 
مینالی از نی که به ناخن شکسته‌اند 
ای وای ناخنی بدلت گر فرو کنند 
دیوانه وجه رشته ندارد مگر عان 
تاری کشد ز جیب که جاک رفو کنند 
خون هزار ساده بگردن گرفته اند 
آنان که گنته‌اند نکویان نکو کنند 


۰ 
ب- دیوان جاپ دهلی ۳۳۹ کلیات جاپ لکهنو دبم م نه ت-ر- انتحاب ه»» 
مه شعر - 


۱۳۹ 


لب تشنه جوی آب شبارد سراب را ۱ ۹ 


می زیبد ار ببستی اشیا غلو کنند 
از بس بشوق ردی تو مستست نو بپار 
بوی می‌آید از دهن غنچه بو کنند 
پیانه را ۶ ماع میا زشاندزست 
ای وای گر ز خاک وجودم سب وکنند 
آلودة ‏ ریا نتوان بود ‏ غالا 


پا کست خرقه. کد .ی ست و ش وکنند 


۰ 
۱۳ 


چون ۱ گوء از تو بر دل شیدا چه میرود 
بنگر بر آبگینه ز خارا چه یرود 
خوابیده است تا کد بکویت رسیده است 
گر سر رود براه تو از پا چه میرود 
گوق "مباد در شکن طره خون شود؛؛ 
دل زان تست از گر ما حه میرود 
پید است ی نیازیر عشٌق از فنای ما 
گر زورق شکست ز دربا چه مپرود 
آیینه خانه ایست غبارم ز انتظار 


او جااب ححعن بتاشا حه ‏ یرود 


۳1 حلودٌ رخ نو بساغر ند یده اع 
حندین بذوق باده دل از جا چه میرود 


۱- دیوان چاپ دهلی ۹ ۳۸۰ - کلیات چاپ لنه‌نو ۲٩‏ ۰ ده شعر - 
انتخاب ۰ ) سه شعر - 


۰ 6 ۱ 
پا با که محو لذت یداد گشتدام 
دیگر سخن ز مپر و مدارا ج» میرود 
یکره اگر بوادعر مجنون کند گزار 
از ساربان ناقه" لیا چه یرود 
ای شرم باز داشته از حلوه سازیت 
از پشت پا بر آئنه آیا چه مبرود 
هفت آسان بگردش و با دربیانه ارء 
غالب د گر مرس که بر ما حه محرود 


۰ 
۱۳۵ 


نه ازا شرست "نز چشم وی آسان برمی‌آید 


نهش با درازهای مزگّن برمی آید 
ازین شرسدش ز بند سامان برعی‌آید 
سر شوریده با از گرتناق برمی‌اید 


گر از وسوائی از تو پروانیست عاشق را 
حرا دل خون نمی گردد حرا حان برمی‌آید 
بیزم سوخنن دود از جراغان بر عی‌خیزد 
بیاغ خون شدن بو از کلستان برمی‌آید 
سرت گردم بزن تیغ و دری بر روی دل بکشا 
دلم تنگست کر از زخم بیکان برمی‌آید 
شگفتن عرض بیتابیست هان ای غنحه مبداء 
دلت با ناله" مرخ سحرخوان برمی‌آید 
۰ 
و- دیوان چاپ دهلی .۳2۰ » ,م۳ - کلیات جاپ لکهنو ۲ » سیزده شعر - 
انتخاب ۷٩‏ ) سه شعر - 





۱۰۱ 
مان خون کردن و از دیده بیرون ریختن دارد 
دلی کز عمد غمهای پنهان برنی‌آید اش 
مگر آتش نفس دیوانه" مد از اسیرانت 
که دود از روزن دیوار زندان برمی‌آید 

چه گیرائیست کاین تار ز مو باریکتر دارد 


ه 
نگ 





کین از دام این نازک میانان برمی‌آید 
مجو آسودی گر مد راهی کندرین وادی 
چو خار از پا برآید پا ز دامان برمی‌آید 
برم پیش له ی رب شکوه اندوه دلتدکی 
نفس حند انکد میالم پر یشال برتی‌آید 
بدوش حلق نعتم عبرت صاحبدلان باند 
بپای خود کسی از کوی جانان بری‌آید 
بر آر از بزم بحث ای جذید" توحید غالب را 
که ترت ‏ ساده ما با نقیمان برنمی‌آید 


۰ 
۱۳۹ 
چه عیش ۱ از وعده چون باور ز عنواء عی‌آید 
بنوعی گفت میاعر نه بیدا عی‌آید 
بویرافی خوشم لیکن جهان حون بیتو ویران است. 
اگر باشم بهچین یاد از بیاباع می‌آید 
گزشم زا نکه پر رحم دل صد پاره حون گرید۲ 
خود او را خنده بر چات گریبام می‌آید 


۱- دیوان چاپ دهلی» ,م۳ مج -کلیات چاپ لکهنو ۲ م(م ؛ یازده 
شعر - انتخاب ب .» چهار هرت 
9 / 3 
۲- دیوان چاپ دهلی " گردید - 


۱۰ 
روش نگسسته و در سایه" دیوار ننشسته 
یکویش رشک پر مهر درخشاء می‌آید 
دعای خیر شد درحق من نفرین بجان کردن 
ز نفرین بسکه میرنجد بلب جاع ی‌آید 
ازان بدخو نداعم جون دهد دلاله در پیدا 
نویدی کز نوازشهای پنمام می‌آید 
براه کعبه زادم نیست شادم کز سبکباری ا 
برئن پای بر خار مفیلام تی‌آید 
دلش خواهد که تنها سوی من روی آورد لیکن 
فریب همرهانل داعم ز ادا می‌آید 
دبیرم . شاعرم ۰ رندم » ندعم شیوه ها دارم 
گرفتم رحم بر فریاد و اففاء می‌آید 
شود برهم وی نزسپر پندارد که در خواء 
شبی کواز نالیدن ز زنداء می‌آید 
ندارم باده غالب ۳1 سح رگاهنش سر راهی ‏ 7 


ببینی مست دای ئز شبستاعم ئی‌آید 


۰ 
۱۳ 


چون۲ بپوی بزمین چرخ زمین تو نود 

خوش بهشتی ست که کس راه نشین تو شود 
لبم از نام تو آن مایه پرستی که اگر 
بوسه بر غنچه رع غنجه نگین تو شود 





- در سخد* خطی سیکساری»» نوشته است - 
۶- دیوان چاپ دهلی+مم - کلیات جاپ لکهنو ,رم » ده شعر - انتخاب 
2 » دو شعر- 


۱:۳ 
چون به ستجد که نه آنست بکاهد 


از شرم 
ماه یکچند بیالد که 


جبین تو شود 


مد قیامت بکدازند و هم آمیززد 
تا خمیر دل هنکامه گزین تو شود 


تاب هنکاید* درد آرم و گو.ء هیبهات 
چه کم تا غم هجر تو یقن تو شود . 
به سخن یچم و اندوه گسارش گردم 
برم از غیر دی را که حزین تو شود 
حلوه جز در دل ]۲ که سرایت زکند 
من در آتش فتم از هر که قرین تو شود 
چشم و دل باحته ام داد هر حواهدداد 
آزکه حون من همه‌دان و همه بین تو شود 
کفر و دین چیست جز آرائش پندار وجود 
پاک شو پاک که هم کفر تو دین تو شود 
دوزخ تافتد" هست مهادت غالب 
آه ازان دم که دم بازسین تو شود 
9 
۱۳۸ 


دیگر از گریه ! بدل رسم نغان یاد آید 

رگ پیانه زدم شيشه بفریاد آید 
دل در افروختنش منت دامن نکشید 
شادم از آه که هم آتش و هم باد آبد 


دیوان حاپ دهلی ۳ج - کلیات جاپ لکهتق م نع ٩‏ ۲م ؛ ده شعر - 


انتخاب , ء » سه شعر - 


۱۰ 
تا ندانی جکر سنگ کشودن ‏ هدیست 
تیشه داند که چما بر سر فرهاد امد 
داغم از گرمی شوق ت و که صد ره بدلم 
همحنان بر اثر شکوه" بیداد آمد 
خیز و در باع ما سرمه فرو شوی ز چشم 
وقت مشاطگی حسن حداداد ابد 
رفته بودی دگر از جا به سخن سازی غیر 
منت از بخت که حاموشی نا یاد آند 
پ بای :ما ٩‏ 
خشک و تر سوزی این ذعله عاشا دارد 
ی یکرنگ کن بنده و آزاد امد 
دید پر ريخته , از قنسم کرد آزاد 
رحم در طمنت الم سم ایحاد آید 
بر در یار حه غوغاست عزیزان بروید 
خونیها بزد سبک دستی حجلاد ید 
داده خونین نفسی درس خیالم غالب 
رنگ بر روی من از سیلی استاد آمد 
9 
۱۳۹ 
دوش ۱ کز ردان بح گنه بر روی تو بود 
چشم سوی فلک و روی سجن سوی نو بود 
آنچه شب شمم گان کردی و رفتی بعتاب 
نفسم پرده کشای ار خوی تو بود 


۱- دیوان چاپ دهلی ۳ » م۳ -کلیات چاپ لکهنو و ۲م - انتخاب ۸» 
سه شعر - 


1 
چرخ کچ باخت من در خم دام تو فکند 
تنعل واژون با حلیر* کیسوعیب کو بط رد 
دوست دارم گرهی ۳ که بکارم زده‌اند 
کاین همانست کد پیوسته در ابروی تو بود 
چه عجب انعم اگر نقش دهانت گم کرد 
۳ حخود از حمرتیان رخ نیکوی تو بود 
شب چه دای ز تو در یزم بخوبان حه گزشت 
خاصد بر صدر نشینی کد به پپاوی تو بود 
م‌دن و جان بتمنای شپادت دادن 
هم ز اندینه؟ آزردن با زوی ثو بود 
خلد را از نفس شعله فشان 
تا ندانند حریفان 


میسوزم 
که سر کوی تو بود 
روش باد باری به کاء افگند 
کاین کل و غنجه پثی قافله" بوی تو بود 
بکف باد مباد اینهمه رسوائی دل 
کاخر از پرد گیان شکن موی تو بود 
هم ازال پیش که مشاطه بدآموز شود 
نقشس هر شیوه در آیینه" رانوی تو بود 
لاله و کل دید از طرف مزارش پس مس گ 
تا! حها در دل غالب هوس روی تو بود 


۱- دوازده شعر 


٩ ۶‏ [ 
۱۳۰ 
گر چنین» ناز تو آماد یغا ماند 
په سکندر نرسد هرچه ردارا باند 
دل و دینی به بهای تو فرست حاشا 
وام گیر آنچه ز بیعانه" سودا باند 
هم بسودای تو خرشید پرسم آری 
دل ز مجنون برد آهو که به لیلا اند 
باوجود تو دم از جلوه گری نتوان زد 
در گلستان تو طاس به عنقا ماند 
شکوهة دوست ز دشمن نتواع پوشید 
گر غم هجر چنین حوصنه فرسا ماند 





ساز اوازهٌ بدنامی رهزنل شدلست 
آه از آن خسته که از پویه بره واباند 
بندهٌ را که بفرمان خدا راه رود 
نگزارند که در بند زلیخا اند 
به بیاغ از اذق سرو شبی کر دطلوع 
سرو گفتند بدان ماه سراپا مائد 
بعد صد شکوه بیک عذر تسلی نشوم 
کاین چنین مهر ز سردی عدارا اند 
در بغل‌دشنه نهان ساخته غالت ام‌وز 
مگزارید که با> زده تما ماند 


+- دیوان حاپ دهیی بم اف 6 واجرت بر کنات حاپ لکهنو ۲ ٩۲۳۰‏ 
ده شعر - انتحخاب ,ر » دو شعر - 


1 0 2 
۱۳۱ 


,در کلیه ۱ ما از جکر سوخته بو برد 
با ما گله سنحید و شیاتت بعدو برد 
خواهم که برد اله غبارم ز دل دوست 
چون گریه تن زار مسا زان سر کو برد 
همره رودش کوثر و حوران که دم مگ 
ذوق می ناب و دوس روی نکو برد 
پستند . ره جرعه" آیی به سکندر 
دریوزه گر میکده صهیا به کدو برد 
دی رند بپنکامه خجل کرد عسس را 
می خورد و هم از بیکده آیی بسیو برد 
بر با غم تیار دل زار سرآید 
دیوافه؟ دا وا ام مایله. مور برد 
مارا نبود هستی و او را نبود صبر 
دستی که ز ما شست بخون که فرو برد 
دلدار تو هم حونتو فریبنده نکاری ست 
در حقه وفا یک دلم آورد و دو رو برد 
یک کریه س از خبط دو صد گریه رضا ده 
تا تلخی آن زهر توا ز گلو برد 
نازد به نکویان ز گرفتاری غالب 
گوی بگرو برد دلی را که ازو برد 


۷- دیوان حاپ دهلی مت ۵ ی ۰6 "کلنات جاپ لکهنو رم ده شعر - 
انتخاب ۰ شعر - 


۱۳۲ 


ادان! صم من روش . کار نداند 

بر هر که کند رحم.سو از بار نداند 
اه > ) دا ق دشنه و حنجر نبود بعتقد زحم 
و دلهای عزیزان به غم افکّر نداند 

بر تشنه لب بادیه نوزد دلش از مهر 

اندوه گر تشنه" دیدار نزداند 
گورع سخن از رنج و براحت کندش‌ط رح 
ووز عیه از مایه" افییای ‏ رایخ 

دل را بغم آتشکده" راز نه سنحد 

دم را به تف ناله شرربار نداند 
. عثوآن. هواه‌اری احپاب: ید 
پایان ‏ هوسنای اثیار ‏ نداند 


دشوار بود م‌دن و دشوار تر از مرگ 
آنست کد من میرم و دشوار نداند 


دا که ندانستو آزداع که غم من 


1 
خود کمتر از آنست که بسیار نداند 
از کر خویش حه مقدار عزیزم 
در عتربده خوارم کند و خوار نداند 


ی آوایت: ]0 





ِِ دیوان حاپ ۳۳۹ - کلیات جاپ لکهنو ۰ ۳۱ ۰ دوازده شعر - 


1 ه‎ ٩ 
. فصلی ز دل آشوی دربان بسرائید‎ 
یا حند بخود پیچم و غمخوار زداند‎ 
پباله بر آن رند حرام ست که غالب‎ 
در بیخودی اندارهٌ گفتار نداند‎ 


یه 


0 
۱۳۳ 


خوشم ۱ که گنبد چرخ کمن فرو ریزد" 
اگرجه خود همه بر فرق من فرو ریزد 
بریده ام وه دوری که گر بیفشاع 
بحای گرد روان از بدن فرو ریزد 
ز حوش شکوه" ‏ بیداد دوست مینرسم 
بباد بپر سکوت از دهن فرو ریزد 
دهد عحلسیال باده و بنوبت من 
عن عاید و در اأمجمن فرو ریزد 
سا جه قدر بکوی که ازنینان را 
غبار بادیه از پیرهن فرو ریزد 
ز خار خار جنین کس چه نالمی که خسک 
برخت خواب کل و یاسمن فرو ریزد 
ترا که عالم نازی بغمزه بستاید 
کسی که کل بکنار چمن فرو ریزد 
,- این کلمه در دیوان چاپ دهلی و انتخاب غالب هم چنین است وف 
در کلیات حاپ اول * خوشه؟* و حاپ دوم ببعد خوشا ؟* است - 
۲- دیوان حاپ دهلی پیرم - کلیات جاپ لکهنو ریم » عم » دوازده شعر - 
انتخاب ۰ چپار شعر 


۱3۰ 
مکن به پرسشم از شکوه منع کاین خونیست 
که خود ز زخم دم دوختن فرو ریزد 
2 یمن بساز و بدا شمزه می بجام م‌یز 
# که هوشم از سر و تاع ز تن فرو ریزد 
پترس۱ زانکه عحشر ز طره" طرار 
دل شکستهام از هر شکن فرو ریزد 
بذوق باده ز بس آب در دهن گردد 
می نخورده مسا از دهن فرو ریزد 
رواست غالب اگر در تائلشس گونی 
که از لبش ز روانی سخن فرو ریزد 
۰ 
۱۳۷۲ 
اگر بدل۲ ن‌خلد هر چه از نظر گزرد 
زهی روانی عمری که در سفر گزرد 
بوصل لطف ‏ باندازه" تحمل کن 
قاس که شنه بود آب حون وی کروج 
هلاک تاله" خویشم که در دل شبما 
دود بعربده حندانکه از اثر گزرد 
ازین اوردب نگذهان حذ رکه ناوک ان 
بهر دی که رسد راست از جگر گزرد 
اج در کلیات جاپ لکهنو: "* بذوق باده ** اول و ""بترس از انکه؟" شعر دوم 
می باشه - 


۴- دیوان چاپ دهلی عم( »,مج - کلیات چاپ لکهنو ممم ؛ دوازده شعر -. 
انتخاب رم » دو شعر - 


۱۹1 
اشی . او آبله های دلم برآرد سر 2ج 
حنانکه رشته در آسودن از ک۳ گزرد 
حریف شوخی, اجزای ناله نیست شرو 
ده آن برون حمدو این ز خاره درگزرد 
"کند خدنگ تو قطم خصوست من و غیر 
ما خود از دل و او را هم از نظ رگزرد 
زشعله خیزی دل بربزاربا چه عجب 
له برق مخ هوا را ز بال و پر گزرد 
شکست ما بعدم نیز همحنان پیداست 
بصورت سر زلفی که از کمر گزرد 
خوشا کی که بفرق بلند بالائیست 
یف 2 شاخ و ازیی سبز کاخ ب رگزرد 
دساخ ری دل رساندن آسان نرست 
حها که بر سر خارا ز شيشه گر گزرد 
حریف منت احیاب تسم غالب 
خوشم که کار من از سعی چاره گر گزرد 


‌ 


۰ 
۱۳۵ 


شوخ جشم ۱ حبیب فترو* ایام ند 
نهر بای ینیب کدی صد حام شنک 
نوی تا تو بعزم حرم ناقه فگندی براه 


۱- دیوان چاپ دهی «رم » ٩جم-‏ کلیات چاپ لکهنو ۳۲ » ۳۳ج ده شعر - 
انتخاب ندارد - 


۱۹ 


پیچ و خم دستکاه کرد فزون حرص حاه 
ویشه جو آید برولد. دنه .. .ما دام شد ۲ 
بش دیا ان هست تفاوت بسیی هم ر ژ رطب تا نبیذ 


۳ ٍٍِِ__ , لذت ۳ دهد بوسه جو دشنام شلد 
ای که ترا خواستم لب زمکیدن. فگار. 
خود لم اندر طلب جسته" ابرام شد 
گرهمه مهری برو ور همه حشمی بخسپ 
صیح امید مس 
ساده دلم در امید حشم توگیرم به سهر 
پوسه شود در لم هر چه از تام شد 
همجو خس ی کش شرر چهره دشائی کند 
صورت آغاز ایا معی ایام ی 5 
دیگرم از روزگار شکوه چه درخور بود 


+ 


روز سیه شام شد 


یی ند 


لد ی 9 

ی کز تبیدن دل افکر رهم نرسد 
۹ دپوان جاپ ب دهلی, ۳2۹ 6 ۳۰ - کلیات چاپ لکهنو سم انتخاب ا 
ت بنه ۹ 


امد 


9۳ 
می به زهاد مکن عرض که حوهر ناب 
پیش این قوم بشورابه" زنزم نرشدت ‏ سس 
خواجه فردوس جیراث نا دارد 
وای گر در روش نسل به آدم نرسد 
صله و مزد میندیش که در ریزش عام 
لاله از داغ و کل از جات بشتیی گرمان 
بهره از سرخوشیم لیست دماغم عالیست 
باده گر خود بود از میکد؛ جم نرسد 
هرچه بینی بجمان حلقه" زنجیری هست 
هیچ جا نیست که این دائره باهم نرسد 
فوفا . لفت ‏ بیداد "زین راهگزر 
یکسان بیرسد آنکس که بخود هم نرسد 
هر کحا دشنه" شوق تو حراحت بارد 
جز خراشی بچک رگوشه" ادهم نرسد 
طوبی فیض تو هر جا کلوبار افشاند 
جز شیمی پرستشگه مرع رسد 
سوزد! از تاب سموم دم گرم غالب 
دل گرثی تازگ از اشک دبادم نرسد 


اه یازده شعر - 


۱ 
۱۳ 
آزاد گیست» سمازيی ابا صدا ندارد 
از هرجحه درگ شتم آواز پا ندارد 
۱ عقتمت و انوای. سشت ور سرگران 





حور و فا نتارع مهر و وفا ندارد 
فارغ کسی که دل را با درد وا گزارد 
کشت. جهان: سرامز -دارو یا فدارد 
درهم فشار حخود را تا در رسد دماغی 
در بزم ما ز تنگی پیانه جا ندارد 
ای سبز سر ره از جور پا چه نالی 
دم کیش روزگاران کل حونما ندارد 
صد ره درین کشا کش بگزشته در ضمرش 
رنجور عثق گرنی آو ربا ندارد 
هر مطلعی که ریزد از خامه ام فغانیست 
حز نغمه" مبت سازم نوا ندارد 
جان در غمت فشاندن مس گ از قفا ندارد 
تن در با فگندن بم بلا ندارد 
بر خویشتن ببخشای گم دگر تو دانی 
دارم دی که دیگر تاب حفا ندارد 
کشت چنانکه کوی. تشناخست: بارا 
هی نا ام لطفی دز شکوه وا ندارد 
مپرش زبیدماغی باناست با تغافل 
یا رب سم مبادا بر ما روا ندارد 





,- دیوان چاپ دهلی ۳۰۰ ۳۲ کلیات چاپ لکهنو ۳۳ » ۳+ چهارده 
شعر - انتخاب ۲ » سه شعر - ۱ 





۱۹۰ 
حشمی میاه دارد یعنی عا هییشد 
روی جو باه دارد ابا عا ندارد 
چون لعل تست غنچه اما سخن نداند 
چون جشم تست ثرگس اما حیا ندارد 
آبشس گداز خای بادش تف بخاری 
دی مرگ غالب آب و هوا ندارد 


‌ 
۱۳۸ 


شوفم ر پند بر در فریاد دیزند 
تش من اب دم از باد میزند 
تا افگنی حه ولوله اندر ناد ما 
کائینه از تو وج پریزاد میزند 
ار حوی شمر و عشرت حسرو نشان عاند 
غبرت هنوز طعنه به فرهاد میزند 
ه رگز مذاق درد اسبری نبوده است 
با ناله" که مغ قفس زاد میزند 
هنون کوتشی مژه و نیشیص نم 
دل موج خون ز درد خداداد میزند 
خوفی که دی به جیبم ازو خار خار بود 
۰ ۳ ۰ 
ام‌وز کل یدامن جلاد میزند 
اندر هوای شمء هانا ز بال و پر 
پرواند دنه در حگر باد میزند 
ب- دیوان اپ دهلی روم وم - کلیات چاپ لکهنو م۳ » ۳۰ج » دوازده 
شعر - انتخاب دو شعر - 





5 
ژین بیش نیست قافله" رنگ را درنگ 
کل یک تدح پیایه پیشاد. میزند 
ان نس ۰ ذوقم هر-شراه که از داغ می‌جبد 
ن نع ت پل را نوای دیر عاناد میزند 
چون دید >کز -شکایت. بیداد فارغم 
پر زخم سینه ام عک داد . میزند 
تا دستمرد آتش سوزان دهد بباد 
سنگ از شرار خنده به پولاد میزند 
غالب سرشک چشم تو عالم فرو گرفت 


موحیست دحله را کد به بغداد میزند 


۰ 
۱۳۹ 
باید ۱ زمی هر آئنه پرهیز گفته اند 
آری دروغ مصاحت اس گفند اند 
۱ فصلی ۳ از حکابت مر رین شمردهاع 
آن قصه .کر که به پرویز گنته اند 
حون ریختن بکوی تو کردار چشم ماست 
م‌دم ترا برای چه خون‌ریز گفته اند 
نِ گوم ز سوز سیته و. گوید کته این همه 
تا خود نگشته آتش دل تیز گفته اند 


2 ان چاپ دهلي ۳۰۲ » کلیات چاپ لکهنو وم۳م » نه شعر - انتخاب ‏ 
۲ » دوشعر 


۸4 
نشگفت دل ز باد .تو ,گوئی ۰ دووغ. بود : م جفا 
از نوهار آنچه: به پائیز .. گفته‌اقد . دب :ا 
انداخت خار درره و انداز خوانده‌اند 
انگیخت گرد فتنه "و انگیز گفتهاند 
گفتا سخن ز بیسر و پایان نه زیر کیست 
با قیس ر‌نوردعر شبدیز گفته اند 
نازی بصد مضائقه عجزی بصد خوشی 
گر از تو گنته اند ز ما نیز کفته‌اند 
غالب ترا بدیر مسلان ! شمرده اند 
آری دورغ مصلحت آمیز گفته اند 
۰ 
۱۵۰ 


صبحست ۲ خوش بود قدحی بر شراب زد 
یاقوت باده بر قوٌ آفتاب زد 
نشتر به مغز پنبه" مینا فرو برید 
ذوق می مغانه ز کردار باز داشت 
آم از فسون دیو که راهم بآب زد 
تا خاک کشتکان فریب وفای کیست 
کاندر هزار مر‌حله موج سراب زد 
رنگ ی که در خیال‌خود اندوخم زدوست 
تا جلوه کرد حشمک برق عتاب زد 
,- دیوان جاپ دهلی *"به دیر سلیان شمرده اند -* 


م-دیوان چاپ دهلی ۳۰۷ ۰ ۲ب - کلیات جاپ لکهنو ۳۰ +۲ > 
یازده شعر - انتخاب مر » یک شعر - 5 


۱۹۸ 
کف کره ز کار دل و دیده باز کن 
از جبپه نا کشوده به بند نقاب زد 
۹ گر هوش ما بساط ادای حرام نیست 
نقشی توان به صفحه" دیبای خواب زد 
تا در هجوم زاله نفس باخم به کوه 
سنگ از گداز خویش بروع گلاب زد 
ای لاله بر دی کد سیه کرده‌ای مناز 
داغ تو بر دماغ که بوی کباب زد 


غم مشربان بحشمد" حیوان ید هند 
موجی که دشنه در جگراز پیچ و تاب زد 
غالب‌خسان ز جهل حکیمش گرفته اند 
بیدانشی که طعنه بر اهل کتاب زد 
۰ 
۱۱ 
زنگ۱ فرهادم پفرسنگ از وفا دور افکند 
عشق کافر شغل جان دادن مزدور افکند 
شادم از دشمن که از رشک گدازم در دلش 
یست زخمی کز حکیدن طرح ناسور افگند 
قربتی خواهم بقاتل کاستخوان ‏ سینه ام 
قرع" فای بنام زخم ساطور افگند 
از شهیدان فیع کز بم برق خنجرش 


لرزه در حور افتد و جام از کف حور افگند 


مسبت سس 


!-. دیواب. ,چا دهلی ۳۰۳ » موم -کلیات چاپ لکهنو دمم » ده شعر - 


انتخاب جر » سه شعر - 


4 ٩ 


شرم جور خاص خاص اوست لیکن در جواب 
چون فروماند سخن در رسم جمجور افگند 
چون بجوید کام تا لختی یت کم 

خویش را بر رخت خواب ناز رجور افگند 

وقت‌کار این حنبش حلخال کاندر ساق تست 
حلقه" رغبت بگوش خون منصور افگند 
گر قضا ساز تلای درخور عشرت کند 

آه ازان خونابه کاندر جام فغفور افگند 


گر مسلانی یکی بین زرد هشت ست آنکه او 
اختلای درمیان ظلمت و نور افگند ۱ 
آیدم بر راه و غالب گرد دل میگرددم 
لغزش پائی که باز از جاده ام دور افگند 
۰ 
۱۳ 


بره! با نقش پای خویشم از غیرت سری باشد 
که ترسم دوست حویان ره بکویش رهبری باشد 
عم یگیری بخون خلق ی‌پروا نکاهان را 
تواند بود یارب بعد مجحشر محشری باثد 
جگو عم سوز دل با جونتو غم نا دیده بدمستی 
مثالی واماعم گر کباب و اخگری باشد 
رسد هر روزم از خلد برين اخوانده مهانی 
جحم من گ از داغ بهشتی پیکری باشد 


,- دیوان جاپ دهلی روج » ووم - کلیات چاپ لکهنو ۳ » ۳ دوازده 


شعر - انتخاب ۳ » چهار شعر - 


+32 
نخواهد بود رسم . آنجا ندیوان داوری بردن 
گرفم کشور ..نوز و..وفا را داوری باشد 
7 توان میقل بهلی تیغ. قاتل هم ادا کردن 
تمه بو اگر فصاد را در دهر مزد نشنری باشد. 
مکیدم آنقدر کز بوسه و دثنام حالی شد 
لب یارست و حرق چند گو. با دیگری باشد 
بذوق لذتی کز حاره و خار است پپلو را 
تالم .همچیی گر هم ز نسرین بستری بافر 
بجانی گر خود از کوهست در وی لرزه اندازد 
بچشمی گر خود از سام .ایست گردی لشکری باشد 
ستارم حق شناسیمای حبوی که در محفل 
دلش ۷ چم لو و و یکی بااساغری باهد 
نبود ار تيشه پیدا سر به سنگی میزدم لیکن 
سم باشد که در بوموده میری همسری باشد 
هاید هم ز من آنچه از ظهوری یافتع غالب 
اگر جادو بیانان را ذ من وابستری باشد 


8 
۱۳ 
دل ۱ زد تنها ز‌ فراق تو فغان ساز دهد 
رفن عکس نو از آیینه آواز دهد 
مغز جان سوحت ز سودا و یکام تو هنوز 
زهر رسوافر ما چاشنی راز دهد 


۰ دیوان حاپ. دهیی ۳ 


۴ دو شعر - 


کات چیه (کهنق ی جيم ج بان شعر ‏ التحاب. 


زنطن 
خاک خون باد که در معرض آثار وحود 
زلف و رخ د رکشد و سنبل و کل باز دهد , ۱ 
داغم از پرورش چرخ که در بزم امید 
سر شمعی که فروزد بدم ‏ کاز دهد 
دل حو بیند سم از دوست نشاط آغازد 
شیشه سازیست که تا بشکند آواز دهد 


ض 


های پرکاری سای که بارباب نظر 
می باندازه و پیانه بانداز دهد 
طره ات مشک بدابان نسم افشاند 
جلوه ات کل بکف آیینه پرداز دهد 
سعی زین بال فشانی حکرم سوحت دریغ 
کاش آی زع خجلت پرواز دهد 
ای که بر خوان وصال تو قناعت کفر ست 
هان صلائی که ما حوصله" آز دهد 
من سر از پا نشناسم بره سعی و سبهر 
هر دم انجام مسا جلوه" آغاز دهد 
پرده‌داران به نی و ماز فشارش دادند 
ناله میخواست که شرح سم تاز دهد 
هر نسیمی که ز کوی تو بخا کم گزرد 
یادم از ولوله" عمر سبک تاز دهد 
حون ننازد سخن از مس‌حمت دهر بخویش 
که برد عرق و غالب بعوض باز دهد 


۱ 


۱۵۲ 


کو فناا تا همه آلایش پندار برد 
۸ 4 
از صور حلوه و از آینه زنگار برد 


شب ز خود رفتم و بر شعله کشودم آغوش 
کو بد آموز که پیفاره بدلدار برد 
گفتد باشی که بهر حیله در آتش فگنش 
غهر میخواست صأ ی نو به گلزار برد 
باز چسپیده لب از جوش حلاوت باهم 
تن که مثکل که ز ما لذت ‏ گفتار برد 
عشوو" ص‌ح<مت چرخ خر کاین عیار 
یوسف از حاه برآرد که بیازار برد 
شوق گستاخ و تو سرمست بدان رسوایی 
هان ادانی که دل و دست من از کار برد 
خولحکانست نسم از اثر ناله" من 
کیست کز دی نظر پغی بدر یار برد 
تو نیایی بلب بام و بگوی نو مدام 
دیده ذوق نکگد از روزن دیوار برد 
ناز را آینه مائم بفرما تا شوق 
بتو از جانب ما بژده" دیدار برد 
مژه ات سفت دل و رفت نکاه تو فرو 
‌ طممرم 3 سرزنش حار برد 


ی 





۱- دیوان چاپ دهلی هم - کلیات ۳۸ج دوازده شعر- انتخاب مر سه شعر 


۳+ 
خای از ره گزر دوست بفرقم ريزید. 
"تا زدل حسرت آرایش دمتار برد 
میزند دم زفنا غالپ و تسکینش نیست 
بو که توفیق ز گفتار به کردار برد 
8 
۱۵۵ 


نوبیدی ا ما گردش ایام ندارد 
روزی که سیه شد ؛ سحر و شام ندارد 
بوسم لب دلدار و گزیدن نتواع 
ترست دلم حوصله" کام ندارد 
مفرست بطوف حرم دوست سیمی 
کز نکپت کل جامه" احرام ندارد 
هر ره خاکم ز تو رقصان مپوائیست 
دیوانگی شوق سرانجام ندارد 
رو تن به بلا ده که د گر بم بلا لیست 
مغ قفسی کشمکش دام ندارد 
قاصد خر آورد و هان خشک دباغم 
ظرف قدحش رشحه" پیفغام ندازد 
ی نقش وجود تو سراپای من از ضعف 
حون پستر خوابست که اندام ندارد 
گردید نشانها هدف تير بلاها 
آیتایشی عنقا که بجز نام ندا رد 


,- دیوان چاپ دهلی هم - کلیات جاپ لکهنو ٩۲م‏ ء چهارده شعر - 
انتخاب ندارد ‌ 


۹ 

بلیل بچمن بنگر و پروانه به محفل 

شوقست که در وصل هم آرام ندارد 
شا تیاس » بپ اجان زگ ذوق کبابی که بسوزد 
که انا هو ات وان زشک که سوز جگر خام ندارد 

آیا بدلت ولوله" کسب هوا نیست 

يا آنکه سرای تو لب بام ندارد 
بوسی که ربایند ,عستی ز لب یار 
لغزست "وی لذت دشنام ندارد 

هر رشحه باندازةٌ هر حوصله ریزند 

قیخانه" . توفیق خم و جام س 
غالب که به است از غزلم مصرع استاد 
بادام صفای کل بادام ندارد 


۰ 
۱۵۹ 
چه" خیزد از سخنی کز درون جان نبود 
بریده باد زبانی که حونچکان ‏ نبود 
5 قء ق مر لک بو و شیف 
ز رطل باده بخشم آع ار گران نبود 
نگفته ام سم از جائب خداست ولی 
خدا بدعمد تو بر خلق مپربان نبود 
۳ ز نازی نتواند نهفت راز مرا 
خیال بوسه بران پای بی نشان نبود 


1 دیول تایه دم و کلیات جاپ 


لکهنو . م ۰ دوازده شعر - 
انتحاب ور » پنج شعر - 


۱۶٩۵ +‏ 
جو عشری که کند ..فاسق. تتکایفی.۱ یر رید 


ز زحم خون بزبان لیسم .ار. روان آود. بد رو ۷ 
ز خویش رفته‌ام و فرصتی طمع دارم 
که باز گردم وحز دوست اربغان نبود 


زام ناقه بدست تصرف شوقست 
نتوی. لیس گزرایش. _ز ساوبان قبود 
ینورد . مت ید من جوم .9 
اگر تشاط عطای تو دربیان نبود 
ما که لب بطلب آشنا نخواسته ای 
روا مدار که شاهد ضمردان ‏ نبود 
ابید باپوس و حسرت يمن افزون شد 
ازین نوید که اندوه حاودان نبود 
بالتفات نکارم چه جای نیت ست 
دعا کنید که نوعی ز امتحان نبود 
عجب بود سر همخوابی کسی غالب 
مرا که بالش و بستر از پرنیان نبود 


>۱۵ 
دماغ اهل فنا نشه"! بلا دارد 
بفرقم ‏ اره طلوع بر هما دارد 
بوعده که خرام تو کرد نا کم 
بیا که شوقم از آوارگ حا دارد 





,- دیوان چاپ دهلی پرهس » وم کلیات چاپ لکهنو ,مج ؛ ۲ج - کلیات 
چاپ لکهنو ««نشاع»» - انتخاب غالب مر » سه شعر - 


۱۰ 
کشاد شست ادای تو دلنشین منست 
اگر خدنگ تو در دل نشست جا دارد 
5 ۱ زمن مترس که ناگه به بیش قاضی حشو 
پا هجوم اله لم را ز نالد وا دارد 
دلم فسرد یفزا بوعده ذوق وصال 
چراغ کشته هان شعله خونبما دارد 
تچ ز رشک هانا بجستجوی کسیست 
که خور ز تاب خود آتش بزیر پا دارد 
ی عتاب هانا مان م ی‌طلبد 
شکایتی که ژبا لیست هم ۱۶ اه 
خوش ست دعویر آرانشی سر و دستار 
ز جلوة کف خای که نقش پا دارد 
ز جور دست هی ناله از نهادم حست 
فم که برگ ندارد همان نوا دارد 
زسادگ رمد از حرف عشق و من بگان 
که دوست تجربه" دارد از کحا دارد 
بخون تپیدن گلها نشان یکرنگیست 
چمن عزای شمیدان کربلا دارد 
فغانٍ که رحم بدآموز یار شد غالب. 
روا نداشت کد بر ما سم روا دارد 


۱- دوازده شعر - 


۱2۶ 
2۱0۸ 
نقاب‌دارا که آئین رهزنی دارد 
جال یوسفی و و همنی دارد 
وثای غی رگرش دلنشن شد ست چه غم 
خوشم ز دوست که با دوست دشمنی دارد 
چه ذوق رهروی آذرا کد خار خاری نیست 
مسو به تعیه ا گر راه اعنی دارد 
رت ۳ من گرم بحث و سود منست 
رکه تو بزبان تو هم فنی دارد 
پیاده گر بودم میل شاعرم نه فقیه 
سخن جه ننگ ز الوده دامنی دارد 
خوشم بیزم زا کرام خویش و زین غافل 
که می غانده و ساق فروتنی دارد 
نبافدش سخنی کش توان بکّغذ برد 
برو که خواجه گمرهای معدنی دارد 
بیاورید گر اینجا بود زباندانی 
غریب شپر سخدهای گفتنی دارد 
مبار کست رفیق ار چنین بود غالب 
ضیای نم ما چشم روشنی دارد 


۱- دیوان چاپ دهلی پر ه۳ ۰۹6 -کلیات چاپ لکهنو ۲مم» نه شعر - انتخاب 
٩‏ دو شعر 


۱۶۰۸ 
۱۵۹ 


ز رشکست! اینکه در عشق آرزوی مدا باشد 
تو جان عالمی » حیفست گر جان در تنم باشد 
زهی قسمت که ساز طالع عیشم کنند آنرا 
اگرخود جزوی از گردون بکام دشمنم باشد 
پیاسا ساعتی تا بر دم تیفت کلو سارع ۱ 
که از خود نیز در کشتن حقی بر گردم باشد 
شناسم سعی بخت خویش در ناسپربانیها 
بلرزم بر کلستان کر گلی در دامن باشد 
تو داری دین و اعانی بترس از دیو و نیرنگش 
جو نبود توشه ای راهی چه با ک از رهزع باشد 
بذوق‌عافیت یاران روند از خویش و چون من هم 
خله در پای من حاری که در پپراحت باشد 
بدان تا با من آویزد چو حرف رنگ و بو گوید 
دلم با اوستی اما زبان با کلشم باشد 
بدین آهنگهای پست نتوان شم برون دادن 
مگر موز قيامت باژ شور شیوع. باشذ 
بسودایت هان انداز از خود رفتنی دارم 
اگر چون زالده زنجیر بند از آهنم باشد 
بزر همدوش قارون حفتن از دون همتی حیزد 
بیا تا در سخن یچم که غالب هم فم باشد 
۰ 


ات سس مس 


راد دیوان. چاپ دهلی .وم - کلیات چاپ لکهنو ۲ ۳( ) ده شعر - 


انتخاب ور دو شعر - 


۱۳۳ 2 


حور جوشتی ۱ ز یاد آن پنت: کنشنمهر پرد 
بم صراط از اد آن دم شمشیر برد 


شبروی غمزهة صبر و دل و دین ربود 
جان که ازو باز باند شعنه* تقدیر برد 
ناله در ایوار شوق توشه" راهی نداشت 
بست بغارت تمر فرصت شبگیر برد 
شوق بلندی گرا پایه" متصور حست 
حوصله" نارسا یی بسر تیر برد 
زو تکیت بر جلم ی اسان نید 
خواست کلیدش برد طاقت تقریر برد 
جنبش ابرو نبود از پی قتلم ضرور 
شمزه ز بی طاقتی دست بشمشیر برد 
روثنیر داشت عشق چاشنی داشت مپر 
آن خس از آنقن گرفت این شکر از شیر برد 
خانه" زنبور شد کلبه‌ام از دست چرخ 
پسکه ز آب و گلم رغیت ‏ تعمر برد 
سردی مر کسی آب رخ شعله ریخت 
گرمی ثبض دلم عرض تباشیر برد 
طق. زتقا کنهدرت مب مگی. گرفت 
یاوه درآید هوس نستخه" ا کسیر برد 
با خودش افتاده کار باک ز غالب مدار 
ذوق فغانش ز دل ورزش تاثیر برد 


۱- دیوان چاپ دهلی دم - کلیات جاپ لکهنو مج ؛ یازده شعر- انتخاب 
9 ) دو شعر- 


تا چند! بلپوس می و عاشق سم کشد 
کو فتنه تا پداوری هم علم کشد 
دل را یکار از چه سرگرم کرده‌ای 
یعنی بخویش هم کند و از تو هم کشد 
زششکست و دفع دخل مقدرعتاب حیست 
بگزار در دلم مژه چندان که عم کشد 
صیدت ز بم جان نرمد بلکه مبرود 
۱ تا دشت را ز شوق در آغوش رم کشد 
دشوار نیست چاره" عیش گریز پای 
دور قدح جو سناسله گر سر جوم تشد 
آنی که تاب جذبه" ذوق نکاه تو 


رنگ ازکل و می از رز و صید از حرم کشد 


شوقم ۳9 روشناس دل نازنین تست 
ی منت نوشتن و ناز قلم کشد 
زشت آنکه تار زحمت پشت و شکم رهد 
هم رنج کارسازی پشت و شکم کشد 
صییا حلال زاهد شب‌زنده‌دار را 
اما پشرط آنکه هان صبحدم تشد 
از تازگ پدهر بکرر ‏ ی‌شود 
نقشی که کلک غالب خونین رقم کشد 


ٍ- دیوان چاپ دهلی ۲بم - کلیات چاپ لکهنو ممم» ده شعر - 
التخاب ۰ ) مه شعر - 


۱۳۸۹1 
۲ 
ذوتش ۱ بوصل گر چه زبااع ز کار برد 
لب در هجوم بوسه ز پایش تکار برد 
تا خود بپرده ره ندهد کامجوی را 
در پرده رخ عود و دل از پرده دار برد 
گفتند حور و کوثر و دادند ذوق کار 
مات نام شاعد و می آشکار برد 
نعش مسا بسوز کم از برهمن تم 
ننگ نسوختن نتوان در مزار برد 
کل حهره بر فروخت بدانسان که بارها 
پروانه را هوس پسر ناخسار برد 
دادم ببوسه جان و خوشم کن بهانه جوی 
نرخش دوچند کرد و شگرف بکار برد 
می داد و بذله جست مگر ابر و قلزمم 
کاورد ‏ قطره و گهر شاهوار برد 
تا فتنه راز گردش چشم میاه گفت 
لینی که داشمم بدل از روزگار برد 
پیشم ازان بیرس که پرسی و اهل کوی 
گویند خسته زحمت خود زین دیار برد 
نازم فریب صلح که غالب ز کوی تو 
اکام رفت و خاطر اید وار برد 


ب - دیوان چاپ دهلی ۳+۲ » بح - کلیات چاپ لکهنو ممم ؛ ده شعر - 
انتجاب , و » سه شعر - 


۱۸۹ 


۱۹۳ 
اگر داعت ا وجودم . را در اکسیس نظر گیرد 
سراپای من از جوثی مهاران پرده برگیود 
پعرفن هر گستتن _ کز نفس ‏ بالا ز بیتای 
خیالم الفت م‌غوله مویان را ز سر گرد 
دل از سودای مژکانی که خون گردید کز مستی 
پذوق رخنه از هر قطره ره بر نیشتر گرد 
بچشم مدعی همچون چراغ روز ف نورم 
چراغم گر بفرض از پرتو خرشید در گیرد 
رمش نظاره را از رقص بسمل در جمن پیجد 
غمش ایینه را از جهره" عاثق بزر گیرد 
گمم دروی ز رشکست اینکه غمخواری می‌خواهم 
که ترسم یابد او را هر که از حالم خجر گیرد 
#9 گردم اگر پای نزا کت درسینن نبود 
تم از لاغری صد رده بر موی کمر گرد 
نوردم ناه و دل بار بار از بد کانی ها 
نهد نقش تو پیش روی و خود را نامه ب رگیرد 
خوشم کر استواری ثیست همچون موج کارم را 
تکف هر دم از شکست خود روانی بیشتر کیرد 
یت اهر شلیاد وا و فزا بت مر گزان اند 
۹3 در دام ذوق ناله" مرخ سحر گیرد 





+- .دیوان چاپ دهلی ۳ ۳ - کلیات چاپ لکهنو مجم » همم » 
دوازده شعر انتخاب غالب ۰۱ سه شعر - 


۱۳5۴ 
خوشا روزیکه 


جون از مستی" آویزم بدامانشی: ۰ 


از دستم کشد کاهم بروی ورس و تسم 
ز فیض نطق خویشم بانظیری همزبان غالب 
جراغی را که دودی هست در سر رود در کی 
9 
۱۹۲ 
تعگست ۱ دلم حوصله" راز ندارد 
آه از نی تیر تو که آواز ندارد 
در حند عدو در غم عسق تو بسازست 
دانی که حو با طالع ناساز ندارد 
دیکر من و اندوه نگهی که تاف شد 
گفتی که عدو حوصله" آز ندارد 
در حسن بیکگونه ادا دل نتوان بست 
لعلت مزه دارد اگر اعجاز ندارد 
گستاخ زند غیر مخن با تو و شادم 
مسکین سخنی از تو در آغاز ندارد 
عکین برهمن دام از کفر بگرداند 
بعخانه بقی خانه‌برانداز ندارد 
با در و او مر ان حلوه هان دید 
آییند" ما حاحت پرداز ندارد 
هر دلشده از دوست در انداز سیاسیست 
مانا که نکه غلط انداز ندارد 


,- دیوان چاپ دهلی مب - کلیات چاپ لکهنو همم » +مم, دوازده شعر - 
انتخاب ٩۱‏ ؛ دو شعر .- 


۱۸۰ 

رعمست بران خسته که غاز ندارد 
بب 3 ز در عربده چشمک زند و لب گزد از ناز 
تا بوسه لم را ز طلب باز ندارد 

با حویش هر شیوه حدا کانه دوحار ست 

پروای حرینان ظرباز ندارد 
کیفیت عرق طاب از طینت غالب 
جام دگران باده" شهراز ندارد 


۱۹۵ 
لم! از زمزمه" یاد تو خاموش مباد 
غیر عثال تو نقش ورق هوش مباد 
تطمی کی ببزار آنبه وید ۶ افگ 
محرم جلود" آن صیح بنا گوش مباد 
هوس جادر کل ۳3 ند خاکم باشد 
خاکم از نقش کف پای تو گلیوژن مباد 
وعده گرویده وفا طره پریشانی را 
یارب امشب بدرازی حجل از دوش مباد 
غمر ۴ دیده بدیدار تو رم دارد 
فارغ از انده محرومی آغوش سا 
گهری کش نظر از همت پاکان نبود 
صرف پمرایه" آن رت و آن وگن مباد 


ِ- دپواب. اپ دهلی ۳۹ » کلیات جاپ لکهنو ٩۲ج‏ » ده شعر - 
انتخاب ۰۱ دو شعر - 


لوا 


هر کرا رخت مازی نبود از م می . معه نا 
جای در حلقد" رندان قدح‌نوش مباد ج 


رهرو . بادیه". شوق سبکسیرانند 
بار سر نیز درین مرحله بر دوش مباد 
بفتیال باده عزیز ست م‌یزید بخاک 
جوشد از پرده دگر خون سیاژش مباد 
همه گر میوو" فردوس ‏ بخوانت باشد 
غالب آن انبه" بنکاله فراموش مباد 
9 
۱۹۹ 


هر ذره! را فلک بزین بوس معرسد 
گر خاک راست دعوی ناموس میرسد 
زان می که سباف آن بیتال وتف کرده اند 
درد ته پیاله بطاقس میرسد 
نان که خوگرنه اف کشیست حسن 
م شمع را شکیت فانوس میرسد 
ود لیکن؛ خوق. کقیل گزقتاخی میت 
هر دم بمرسش دل بایوس سمرسد 
برون میا ز خانه به هنکام نیمروز 
رشک آیدم که سایه بیاپوس برد 
اریاب جاه را ز رعونت گزیر نیست 
کاین نشه ۲ از شراب خم کوس میرسد 





۱- دیوان چاپ دهلی پم - کلیات چاپ لکهنو بدجج» مج ؛ ده شعر - 
انتخاب 7 » چپار شعر - 
+ کلیات طبع نول کشور لکهنو ""نشاه؟* - 


گم بوهم پرسش عبرت برای چه 
گنتا ز طوف و خمه" کوس مرسد 
دناست. نجاده رهن می_ پزیرفت میفروش 
کاین را نسب بخرقه" سالوس میرسد 
خون موجزن ز مغز رگ جان ندیدة 
دانی که از تراوش کیموس همرسد 
شقکست گز دما ورع غالبا چه بم 
کز ذوق سودن کف افسوس میرسد 


۰ 
۱۹ 


دریفا ! که کام و لب از کار ماند 
سخنهای ‏ اگفته بسیار باند 
گدام مهانخا ند را که در وی 
در از بستگی‌ها بدیوار ماند 
جنون پرده دارست مارا که بارا 
ز آشفتگی سر بدستار ماند 
نکه را سیه خال طرف عذارش 
به عغا چی رهرو آزار ماند 
ادائیست او را 3 از دلربایی 
مفتن ز شرخی به اظمار ماند 
چه جوم مراد از شکرق که او را 
سین ز شنگی برفتار ماند 
۱- دیوان چاپ دهلی دوم » وم - کلیات چاپ لکهنو مج » ده شعر - 
انتخاب ندارد - 





۲۸ 
ر آیینه" ما که تاساز بخت» بدا نن ردنه نم 
9 طوطی بزنگار ماند .. یت 
گروهیست و ان آن را 
ز پیچش نفس ها بزنار مائد 
مجز عقده غم جد بر دل شارد 
زیانی که در بند گفتار باند 
ز قحط سخن ماندم خابه غالب 
به نخلی کز آوردن بار باند 
9 
۱5۸ 
گویند ا عاشق دشمنی آری حنین باشد 
ز رشک غیر باید مد گر سهر تو کین باشد 
ازان سریایه" خوی بوصلم کام دل جستن 
بدان ماند که موری خرستی را در کمین باشد 
حبت هرچه با آن تیشه زن کرد از سم نبود 
حنین افتد حو عاشق سخت و شاهد نازنین باشد 
بروزی کش شبی با بدعی باید بسر بردن 
یمن ضایع کند گر صد نکه خشمگین باشد 
نسوزد بر حودم دل گر بسوزد برق خرمن را 
که دام آنچه از من رفت حق خوشه چین باشد 
به پیر خانقه در روضه یکجا خوش توان بودن 
بشرط آنکه از ما باده و ز شیخ انگبین باشد 





,- دیوان چاپ دهلی ببس - کلیات چاپ لکهنو مج » برجم » ده شعو - 
انتخاب ۳ پنچ شعر - 


۱۸۸ 
جفاهای ترا آخر وف هست پندارم 
درین میخانه صاف می بجام واپسین باشد 
۰ بری:از:شحنه_.دل تا خون بریزی بیگناهی را 
نترسی از دا آئین بیبای نه این باشد 
چه رفت از زهره با هاروت خاکم در دهن بادا 
تو سم باشی و کر تو با روح‌الامین باشد 
ازان گردی که در راهش اشیند بر رم غالب 
چه خیزد چون هم از من رخ هم از من آستین باشد 
0 
۱۹۹ 
بذوق ! سر ز مستی در قفای ره روان دارد 
که پنداری کمند یار همحون بار جان دارد 
تم ساز عنائیست کز هر زخمه" دردی 
ها را مست آواز شکست استخوان دارد 
هوای ساق دارم که تاب ذوق رفتارش 
صراحی را چو طاوْسان بسمل پر فشان دارد 
بنازم سادای طفل ست و خونریزی غیداند 
به گلحیدن هان ذوق شار کشتگن دارد 
دل از هم ریزد و حسرت اساس محکمی خوا هد 
غم آذر بیزد و طاقت قاش پرنیان دارد 
برون بردم گلیم از موج دامن زیر کوه آمد 
نم گرداب طوفان تاجه رح را گران دارد 





-م مداد یوان چاپ دهلی پم« - کلیات چاپ لکهنو ,«مم » وم دوازده شعر - 


انتخاب مو » دو شعر- 


۱/۹ 
برنجد از دم تیم تو عید و در رمییها رن 
بامید تلاق چشم بر پشت کان دارد 1 
دلم در حلته* دام بل میرقصد از شادی 
انا خویشتن را درخم زلف گان دارد 
بگامای بهشم مزده تتوان داد در راهش 
من و خای کد از نقتش کف پای نان دارد 
بشرع آویزو حق میج وکم از مینون نه ای باری 
دلش با ملست ابا زبان با ساربان دارد 
رسم زان قر ک صیدافگن که خواهم صرف من گردد 
گسستنمای ی اندازم" کندر عنان . دارد 
خدارا وقت پرسش نیست گنت بگزر از غالب 
که هم جان بر لب وهم داستانها برزبان دارد 


0 
۱۰۰ 


صاحبدلست " و ناسور عشقم بسامان خوش ‏ نکرد 
آشوب پیدا ننگ او اندوه پنهان خوش نکرد 
دالست بیحس ناخْم الاس زد بر ریش من 
سنجید شست خود قوی در تير پیکان خوش نکرد 
آن خود ببازی می‌برد دین را دو جو می نشمرد 
پنمودمش دین خنده زد آوردمش حان خوش نکرد 
و امد انا بنوشتمش کز شهر پنپان میروم 
دل بست در مضمون وی نامم بعنوان خوش نکرد 


تحص مت ک تین 


ل ت < 1 ژده شعر - انتخاب 
۱- دیوان چاپ دهلی وب - کلیات چاپ لکهنو ومم ؛ یازده شعر 


» سه شعر - 


۱۹۰ 


دارم موای آن پری کو سکه لغز ای مر کلست 
زافسون مسخر شد ولی زدد پریخوان خوثی نکرد 
فریاد زان شرمندی کرند چون در عشرم 
گویند اینک خبره سر کز دوست فرمان خون نکرد 
عایست لطف دلبران جز عام ندمد دل بران 
عاشق ز خاه‌انش بدان گر دل بحرمان خوثی نکرد 
شرع از سلامت پیشکی عشق مازی برندات 
زاهد بکنج صویعه غوغای سلطان خوئن نکرد 
بامن میاویز ای پدر فرزند آزر را نگر 
ه رک س که شد صاحب نظر دین بزرن حون نکرد 
گویند صنعان توبه وق از کفر نادان بنده* 
کزخود فروشیمای دین بخشش ز یزدان خوئی نکرد 
غالب به فن گفتگو نازد بدین ارزش که او 
ننوشت در دیوان غزل تامصطفول خان خوش نکرد 
8 
۱ 
قدر مشتاقال!ا چه داند درد ما چندش بود 
آنکه داعم کار با دلهای خرسندش بود 
شاهد با همنشی آرای و رنگن مفلست 
لاجرم در بند حویشت آزکد در بندش بود 
در نکارین روضه" فردوس تکشاید دلش 
آنکه در بند دروغ راست ماد 


ئ بود 


- دیوان جاپ ده ۳2۰۰۳۹٩‏ کلیات جاپ لکهنو وجم». وج ده شعر- 
انتخاب ٩»‏ » سه شعر - 


۱۱ 
آنکه از شنگی بخاموشی دل از ما می برد 
وای گر چون ما زبان نکته پیوندش بود 
در ستم حق اشناسش گفتن از انصاف نیست 
آنکه چندین تکیه بر حلم خداوندش بود 
هیچ دای اینجمه شور عتاب از جر چیست 
تا چگر ها تشن" موج شکر خندش بود 
نازم آن خود بن که ناید غیر خویشش در نظر 
گر بخاک رهگزار دوست سوگندش بود 
آنکه خواهد در مف م‌دان بقای نام خویش 
خون دشمن سرخ تر از خون فرزندش بود 
با خرد گنت نشان اهل معنی باز گوی 
گفت گفتاری که با کردار پیوندش بود 
غالبا زتهار بعد از ما بخون ما مگیر 
قاتل ما را که حاکم آرزوسندش بود 


0 
۱۰ 
هر خواری! بسکه سر گرم تلاشم کرده‌اند 


ارم" نزدیک در هر دور باشم کرده‌اند 
ترسم از سوائم آخر پشیانی کشید 
رازم و این شاهدان مست ناشم کرده اند 
چرخ هر روزم غم فردا بخوردن میدهد 
تا قیامت فارغ از فکر معاشم کردهاند 
بت تن ۳ 
,- دیوان چاپ دهلی . ء۳- کلیات چاپ لکهنو . هم» نه شعر - انتخاب ٩۰‏ 
یک شعر - 


۱۹۲ 


غیر گفتی روشناس چشم گوهر بار هست 
رازدان ناله" الاس پاشم کرده‌اند 
هرحه از بیطاقتی بزد بام داده‌اند 
هرحه از اندوه صرف انتعاشم کرده‌اند 
از تف داغت بدل دوزخ سرشم خوانده‌اند 
وز دم تیغت بتن مینو قاتشم کرده‌اند 
هم بصحرای جنون مجنون خطاع داده‌اند 
هم بکوه ی ستون خارا تراشم کرده‌اند 
چشم نبوم از چه رو خارم یب افشانده‌اند 
دل نباشم تا جرا رزق خراشم کرده‌اند 
از چه غالب خواحگیهای حمهان نگ معست 


گرنه با سلان و بوذر خواجه تاشم کرده اند 


0 
۱-۳ 


کسی! با من چه در صورت پرستی حرف دین گوید 
ز آزر گفت دام گر ز صورت آفرین گوید 
دلم در کعبه از تنکی گرفت آوار خواهم 
که با من وسعت بتخانهای هند و حین گوید 
بخشمم ناسزا بیگوید و از لطف گفتارش 
گان دارم کد حرف دلنشینی بعد ازین کون 
شناسد جای غم دل را و خود را دل‌ربا داند 
عجب دارد ۱ دلداده خود را غمین گوید 
و دیوان چاپ دهلی ,ءم - کلیات چاپ لکهنو .هم » ,هم » ده شعر - 
انتخاب و و حپپار شعر - 





۱۹ 
چو خواهم داد از غم :در" جواع لنچ فرو ابندد مد 
وگر گم که جان خواهم. بغم داد «آفزین وین : 
رهم افتاده پر دانه نوی دام صیادی 
که حرف ذبح با همراز خویش اندر کمین گوید 
ز بیتابی برون اندازد از خویش آستین دورش 
8 آنچه دید از دست گر با آستین گوید 
دل از هلو برون آرم جمش جام خود انکار 
و لختی بر افشنام سلمانش نگین گوید 
گزارد آنچه برق از خرمن اندر دشت بگزارم 
که ترسم چون بچیم کس بطنزم خوشه چین گوید 
چرا راندند غالب را ازان در رهروی باید 
که راز خلوت شه با گدای ونشین گوید 
۰ 
۱-۲ 
من! بوفا م‌دم و رقیب بدر زد 
نیمه لبش انگبن و نیمه تبر زد 
در عکش بین و اععتاد نفوذش 
۳ انگند هم بزحم جگر زد 
کیست درین خانه کز خطوط شعاعی ۱ 
مهر نفس ریزه ها به روزن در زد 
دعویٍ او را بود دلیل بدیهی 
ند دندان عا به حسن گر زد 


,- دیوان چاپ دهلی , ,۳ کلیات - چاپ لکهنو , هم » ده شعر - انتخاب وه 
" جبار شعر - پنج آهنک غالب نیز بی اختلاف کلمه ای وی!بعض|آشماز 
هش و پس شده - ۳ 


۱۹ 
غیرت پروانه هم بروز مبارک 
ناله چه, آتش , بیال مسغ,, سحر زد 
9 لشکر هوشم . بزور می نه شکستی 
۹ غمزة سای نخست راه نظر زد 
زان بت‌نازک چه جای دعوی‌خونست 
دست وی و دامنی که او به کمر زد 
برگ طرب ساحتم و باده گرفتم 
هرچه ز طبع زمانه بیهده سرزد 
شاخ چه بالد گر ارمغان کل آورد 
تاک چه تازد اگر صلای مر زد 
کام نه بخشیدة گنه چه شاری 
غالب مسکین بالتفات نیرزد 


9 
۱۰۵ 


غم! من از نفس قشم رگ چه کم گردد 
بر آتشم چو کل و لاله باد دم گردد 
بدا معابله او بیدماغخ و من بیدل 


خوش آنکه معذری صرف بر تم گردد 
ترا تنیست که بروی سین خسک پاشد 
صا دلیست که در وی نشاط عم گردد 

عانده تاب غمش خاطر رقیب موی 


کسی چه در ی صید کسته دم گردد 


ٍِ- دیوان چاپ دهلی ۴۲ کلیات جاپ لکهنو ۱ ۲هج» دوازده شعر - 
انتخاب مه » دو شعر - 





۱88۲ 
ز ذوق و پرسم دلن و . تي, می‌نگرین. نجمه. 2 
زکد باد ز بار سرشک حم گودد: :: ۳ ۲ 
بدین قدر که. لبی تر.کفی و من سکم 
ترا ز بادهٌ نوشین حد مایه کم گردد 
بغصه راضم ابا بدشنه . دریایی 
دمی که سینه و ناخن هلاک هی کرزن 
دیع بکوی . نو جای آن وارز 
که عمر صرف زمین بوسی قدم گردد 
تو ۷ چیسشی من کرده خاک و تربسم 
کب سک پای تو تاج سر قسم گردد 
سیکسر بست بدریوزة طرب ‏ رفتن 
خوشا دی که باندوه حتشم گردد 
خی که در نظرستم لو کل باشد 


ای 


تفی ده در ححرسم بدیذه 3 گردد 
گرفته خاطر غالب ز هند و اعیانش 
برال سرست. که آوارهٌ عجم گردد 
۰ 
۱۹ 
بیدل ۱ زشد ار دل به بت غالیه مو داد 
کون مکر آن دل که زمن برد باو داد 
سختست دل غبر و گر از ننک نگونی 
بر گشتن مژکان تو گوید که چه رو داد 
مستحصحم ۰ ۱ 
(- دیوان چاپ دهلی ۳,۳ - کلیات چاپ لکهنو بمم » نه شعر- انتخاب ,و ء 
سه شعر - 


۱۹۹ 
شایسته همین با و تو بودرع که تقدیر 
مازا سخن نغز-و. ترا- روی نکو داد 
مب »۰ » هاق. [ دگرم: برد به میخانه ز مسجد 
.مق یک دو قدح بود و فریم به سبو داد 
برخیز که دلجوئی من بر تو حرامست 
ای آنکه ندانی خبرم زان سر کو داد 
زین ساده دلی داد که چون دید بخوا.ء 
ترسید خود و مزده هن گم بعدو داد 
حسن تو بساق گری آئین نشناسد 
مست آند و یکبار دو ساغر ز دو سو داد 
در کلشم و آرم ازاد روی نکو یاد 
در دوزخم و خواهم ازان تندی خو داد 
گفتن سخن از پایه" غالب نه ز هوشست 
ام‌وز که مستم خبری خواهم ازو داد 
۰ 
.۱ 
م, حبین بدرش آستان بکرداند 
نشیکنش بسر ره عنان ‏ بگرداند 
كٍٍِِِ اگر شفاعت من در تصورش گزرد 
ببزم انس رخ از همدمان بگرداند 
بیزم باده بسا قیگری ازو چه عجب 
که پر صومعه را دربیان بگرداند 


-. , دیوان, چاپ دهلی م۲ - کلیات چاپ پ لکهنو جوم » یاده شعر - انتخاپ 
۰۹ دو شعر - 


اگر نه مائل بوس لب مواست چراند رز رس ی رت 
بلب حو نشنه دیادم زبان بگرداند ۱ ‌ 


به بند دام بلای تو صعوه را گردون 
ها بگرد سر آشیان بگرداند 
جو غمز؛ تو فسون اثر فرو خواند 
بلای راهزن از کروان بگرداند 
هار را ذ رخت تا چه رنگ در نظرست 
که دم بدم ورق ارغوان بگرداند 
تو نالی از خله" خار و ننگری که سپمهر 
سر حسین علی بر سنان بگرداند 
برو بشادی و اندوء دل منه که قضا 
جو قرعد بر عط امتحان بگرداند 
یزید را به بساط خلیفه بنشاند 
کلم را به لباس_ شبان بگرداند 
اگر بباخ ز کلکم سخن رود غالب 


نسم روی کل از باغبان بگرداند 
۰ 
۱۰۸ 
چو زه ۱ بقصد نشان بر کیان بجنباند 
تپد ز رشک دلم نا نشان بجنباند 
دعا کدام و حه دشنام تشنه" سخن, 


ِ 
یکام ماست زبان چون زبان بجنباند 





- دیوان چاپ دهلی همم - کلیات چاپ لکهنو موم - انتخاب رو » 
مه شعر - 


۱۹۸۹ 
ژ قتل غیر چه خوا هد گرش خرض شغلست 
بگو" پُلهو سرم بر : سٌنان. " بجنباند 
رد اب تاعت وین لیست زحسنست کش ال نداد 
که لب. بپزمزمه" اللابان بجنباند 
یناله ذوق ساع از توچشم نتوان داشت 
اگر به جنبش مپر آسان بچنباند 
که رفته از در زندان که بیقراری من 
کلید در به کف پاسبان . بجتباند 
بخانقه چه کند تا پریوشی که بباغ 
ز غمزه خون به رگ ارغوان بجنباند 
سپهر از رخ ناشسته" تو شرمش باد 
که عکس باه در آب روان بجنباند 
هنوز بیخری زانکه حبهه بر در تو 
سوده ارم چنان کستان بحنباند 
میم ۰ نشسته ام بره دوست پر ز دوست بباد 
که کس عن رسد و نا گهان بجنباند 
ما که چیدن دام آشیان بجنباند 
جنون ساخته دارم چه خوش بود غالب 
کدا دوست سسله؟* امتحان بجنباند 


همم از 
دنسر 


)- دوازده شعر - 


1 


رن 


۱۹۹ 
۱4۹ 
تیغت ۱ ر فرق تا یگلوم رسیده باد 
شوحی زر حد گزشت زباع پریده باد ۹ 
۳ رفته ام زر کوی تو آسان ترقته ۳ 
این قصه از زبان عزیزان شنيده باد 
م‌دن۲ ز رازداری شوقم نجات داد 
صد رنگ لالهزار و" خاکم دمیده باد 
نغزی و خود پسند به‌بیم چه میکنی 
یا رب بدهر دمحو تفی آفریده باد 
بر روی و موی پرئو بینش نتافت ست 
در عرض وق ددده طلیکّر درده باد 
آتش بخامان زده" خواست صردری 
کف نسم گفت به کشن وریده باد 
مر گم امان دهاد که از شوق بر خورم 
این شعله همحو خون برگ خس دویده باد 
ی بفغان بگزرم زرشک 
خار رهت بپای عزیزان خلیده باد 


ذوقیست همده 


حول دیده پای تا بسرم تشنه" لسیست 

دل خون شواد و از بن هر بو حکیده باد 
غالب : شراب قندیر هندم کباب کرد 
زین بعد باده‌های گوارا کشیده باد 


دیوانل جاپ دهلی ۳۶2۰ - کلیات جاپ لکهنو موم » ده شعرد انتخاب ر ٩‏ 


دو شعر - 


دیوان چاپ دهلی مطابق متن » کلیات شعر "نغزی و خود پسند** اول 


و بعدش *م‌دن ز راز داری* است - 


۳۰۰ 
۱۸۰ 


پروا ! اگر از عربده" دوش نکردند 
امشب حه خطر بود که می نوش نکردند 
ناف ۸ اقب تیغ زدن ینت بسیار مادند 
پردند سر از دوش و سبکدوش نکردند 
از تیرگی طره" ثبرنگ نظر ها 
پرواز دران صبح تن گوقی نکردند 
داغ دل ما شعله فشان اند به پیری 
این شمع شب آخر شد و خاموش نکردند 
روزی که عمی زور و به نی شور فتند 
اندیشه یکار خرد و هوش نکردند 
۳13 داغ هادند وگر درد فزودند 
ازم که به هنکامه فراموش نکردند 
خون میخورم از حسن که این گنج روان را 
درکار . تهیستی. آغوش . نکردند 
اکتون خطری نیست کد تا پر نشد از دل 
خود چاه زنخدان تو خس پوش نکردند 
گر خود بغلامی نه‌پزیرند گدا باش 
بر در بزن آن حلقه که در گوش نکردند 
غالب ز تو آن باده که خود گفت نظیری 


در ۳۹3 ما باده" سرچوش نکرد زد 


۶ بانج 


سب مس وت 


وب | دیول چاپ دهلی +۳ -کلیات چاپ لکهنو موم » ده شعر - انتخاب و » 
سه شعر - 


۳۰ 
۱۸۱ 
تاجر شوق* بدان ره بتجارت نرود 
که ره انجامد و سربایه بغارت نرود 
حه نویسم بتو در نامه کز انبوهی غم 
نیست معکن ده روانی ز عبارت نرود 
از حیا گیر نه از جور گر آن سایه" ناز 
کشتد" تیغ سم را بزیارت نرود 
وصل دلدار نه حلدست هان به » همدم 
که نگونی سخن و عرض بشارت نرود 
دل بدان گونه بپالای که در خواهش دید 
دیده خون گردد و از دیده بصارت نرود 
قصر و ممه‌انکده؟ حاع و کسرول بگزار 
نام از رفن آثار عارت نرود 
حج درویش طمع پیثه نیرزد بقبول 
تاکه اندوخته" گدیه بغارت ‏ نرود 
تو بیک قطره" خون ترک وضو گیری وبا 
سیل خون از مه رانم و طبارت نرود 
رز بشناس که هر نکته ادائی دارد 
حرم آنست که ره جز باشارت نرود 





,- این شصت.و هفتمین غزل است که ردیف دال دارد و در دیوان جاپ 
دهلی بعد ازان ردیف ذال است - ولی کلیات پنج غزل بیش داردکه 
من پعد ازین جمع کرده ام - 
دیوان چاپ دهلی ۳۶۶ -کلیات چاپ لکهنو و هم » یازده شعر - انتخاب 
٩‏ » سه.شعر - 


.۲۰ 
زاهد از حور هشتی بجز رابن نشناسد 
که شود دست زد .شوق و بکارت نرود 
غالب خسته بکوی تورهدین تیشی ست 
که به شاهی ننشیند به وزارت نرود 


۰ 
۱۸۲ 
خوبان! نه آن کنند که کس را زیال رسد 
دل . برد تا دگر چه ازان دلستان رسد 
دارد خبر دریغ و من از ماد هنوز 
ستجم همی دمن مق فا کیان رج 
مقصود ما ردیر و ح<رم حز حبیب پیست 
هر جا کنم مجده_ بدا آستان رسد 
دردی اشان میکده درهم فتا ده‌اند 
نازم بخواری که من زین میا رسد 
۳3 هل نشال من حو رسیدم بکنج دیر 
مانند آن صدا که بکوش گران رسد 
در دام بهر دانه يفتم مگر قفس 
جندان کنی بلند اه نا آشیان رسد 
راهی که تا منست هانا نه اعست 
حون میخورم که چون بخورم ی حسان رسد 


3 رفم سوی وی و مژه اندذر جگر خلید 
7 ۱ زان پیشتر که سینه بنوک سنان رسد 


-. دیوان چاپ دهلی ندارد - کلیات چاپ لکهنو , بم که این غزل دوازد همین 
غزل است از ردیف دال » سیزده شعر - انتخاب بر » سه شعر - 


۲۰۳ 
تير نخست را علط .ادا یدزی خهت 1 وا 
ای وای گر نه تیر دگر بر نشان ۳ 
۰ امید غلبه نیست بکیش مغان درآی 
۷ بجزیه دست نداد ارمغان رسد 
خوارم نه آنچنان که دگر مژدة وصال 
باور کنم اگر همه از آمان رسد 
جاحیقیان. تاقه ار و ان عزاور 
.خن ۰ب گان. . لتاق ور 
چون نیست تاب برق تجلی کلیم را 
ق در مخن پخالب آتش بیان رسد 


8 
۱/۸۳ 
جاک از جییم بدایان بیرود 
تاچه برچاک از گریبان ‏ میرود 
جوهر طبعم درخشانست لیک 


روزم اندر ار پنبان میرود 
گر بود مشکل مرنج ای دل که کر 
جون رود از دست اسان ببرود 
۱ جز سخن کفری و ایانی کجاست 
خود سخن در کفر و ارعان می رود 
هر شمیعی را مشامی درخورست 
بوی پیراهن به کنعان می‌رود 


۱- دیوان چاپ دهلی ندارد - کلیات ۳۸ غزل چهل و دوم از ردیف دال ؛ 


هازده شعر - انتخاب هم » چهار شعر - 


۳۰ 


آید و از وق شام که کیست 
تا رود پنداشتی جان می‌رود 
اما ند یک جا می‌برد 


۳ می‌برد‎ ٩ 93 

۱ می‌رود اما پریشان می‌رود 
هر که بیند در رهش گوید همی 
قبلد". آتش پرستان ‏ می‌رود 


اول ماه است و از شرم تو ماه 
آخر شب از شبستان می‌رود 
بگزر از دشمن دلش سختست سخت 
آبروی تبر و پیکان می‌رود 
کیست تا گوید بدان ایوان نشین 


آنجه بر غالب ز دربان می‌رود 


۰ 
۱۸۳ 


بتان شهرا سم پیشه شم‌ریارالند 
که در سم روش آموز روزگرانند 
برند دل به ادائی که کس گان نبرد 
فغان ز پرده نشینانل که پرده دارانند 
جنک تا چه بود خوی دلبران کاین قوم 
در آشتی عمک زخم دلفگارانند 
ند زرع ف کین شناسند نی حدیقه و باغ 
زر هر پاده هواخواه باد و پا رانند 


۰ 
و- دیوان چاپ دهلي ندارد کلیات چاپ لکهنو .مم » نه شعر - انتخاب ع۸ 
چهار شعر - 


۳۰9 
ز وعده گشته پشیان و ببر دفع ملال 
امیدوار هرگ . امیدوارانند 
ی ژروی خوی و منش نور دید آتش 
برنگ و بوی جگر گوشد* هاانند 
توسرمه بین و ورق درنورد و دم‌درکش 
مبین که محر نگاهان سیاهکارانند 
ژ دید و داد مزن حرف خرد سالانند 
بگرد راه منه چشم نی سوارانند 
ز چشم زخم بدین حیله ی رمی‌غالب . 
د گرمک وکه چومن در جهان هزارانند 
۰ 
۱۸۵ 
دلستانان! محل اند ار حه حفا نیز کنند 
از وفایی که نکردند حیا نی زکنند 
حون بینند ببرسند و بیزدان گردند 
رحم خی لیست که بر حال کدا قیق گید 
حسته تا حان ندهد وعده دیدار دهند 
عشوه خواهند که در کار قضا نیز کنند 
<ون ناکامیم می ساله هدر خواهد بود 
ی یا ها ۱ 
اندران روز که پرسش رود ازهرچه گزشت 
کاش با ما سخن از حسرت ما نیز کنند 





,- دیوان ندارد -کلیات چاپ لکهنو ,مم » ده شعر - انتخاب عم پنچ شعر - 


۲ ۰ 1 


از درختان خزان دیده نباشم . کاینها 
ناز بر تازگ برگ .و نوا .نیز کنند 
بز گو:بود کوتهی از عمر تو دانی و اجل. 
گفته کار بپنگام روا ی زکنند 
نشوی رنجه ز رندال بصبوحی کاین قوم 
لفس باد سحر غالیه سا نی زکنند 
کنتد 3 شی که زماخواهشی دیدا رخطاست 
اين خطائیست که در روز جزا نی زکنند. 
حلق الب نگر و دشنه" سعدی که سرود 
خویرویان حفا پیشه وفا نیز کنند 


۱/۳۹ 
از! رشک کرد آچه من روزگر کرد 
در خستگی شاط مسا دید خوار کرد 
و در دل همی ز بینش من کینه داشت چرخ: 
۱ جون دید کن اند نهان. آشکار کرد 
۳ چون سیبر ,کن گرچه من بدم 
باید بدین حساب ز نیکان شار کرد 
لنگر گسست صرصر و کشتی شکست مو 
۳ دانا خورد دریغ که نادان چه کار 
از بسکه در کشا کشم از کار رفت دست 
بند سا ان بند امتوار کرد 


‌ 





۰- دیوان جاپ دهلی ندارد - کلیات چاپ لکهنو ۸ ده شعر - انتخاب 
* 6 پنج شعر- این پنج غزل اغلب اس تکد غالب بعد 


سار( نوشته - 


۳۰ 
عمری بتیرکی بسر آورده ام که مگ 
:شادم بروشتانی شمع مزار کرد 
تا می به رغم من فتد از دست. من بخاک 
افراط ذوق دست مسا رعشه‌دار کرد 
کوته نظر حکم که گنتی هرآئنه 
نتوان فزون ز حوصله جبر اختیار کرد 
ومیدی از تو کفر و تو راضی نه ای بکفر 
نومید.ع دگر بتو ابیدوار کرد 
غالب که چرخ را بنوا داشت در سماع 
امشب غزل سرود و صُ بیقرار کرد 
۰ 
۱۸۶ 
هم ا *انااته* خوان درختی را بگفتار آورد 
هم *اناالعق»** کو م‌دی را سر دار آورد 
ایکه پنداری که اچار است گردون در روش 
نیست اجار آنکه گردون را برفتار آورد 
کرد دار ع و با بارال همی گوديم فاش 
طالب دیدار باید تاب دیدار آورد 
دانه‌ها چون ریزد از نسییح تاری بیش‌نیست 
این مشعبد دیر که از سبحه زار آورد 
جذب شوقش بین که در هنگام برگشتن ز دیر 
در قضای خویشتن بت را برفتار اورد 
آن کند تطع بيابان این شّند مغز کوه 
عشق هر یک را بطرز خاص درکار اورد 


۳ 
,- دیوان و کلیات ندارد - سبد چین صفحه هو » باغ دودر بء » نه شعر- 


۲۰۸ 


آه ما را بین که نارد ,از دل سختش خبر 
باد را تازم که- ابر از .. سوی ۰ کمسار آورد 
نب ن‌نود ما احیف ست گو نزد زلیخا میل باش 
7.جذیه" کز چاه یوسف را بازار آورد 
نیست چوت دزمنطقش جز ذ کر شاهد حرف و صوت 
شاهدی باید که غالب را بگفتار آورد" 
۰ 
۱/۳۸ 
عجب ۱ که مژزده دهان رو بسوی ما آرند 
کدام مژده که آرند و از کجا آرند 
۹« ز دوستان نبود خوشنا. درین هنام 
که وایه پر گدای شکسته پا آرند 
زغم چنان شده ام مضمحل که اعدا را 
سزد که گنج گهر بهر روعا آرند 
نه روی خواستن از حق بود حز آنان را 
که بنده‌وار همی طاعتش جا آرند 
نه برضای خدا کرها روان گردد 
شهر و انجم اگر ساز مدعا آرند 
عاند ساز ما هیچ نغمه همنفسان 
جز آنکه بر . شکنندش چو در نوا آرند 
نخست عمر دگر خواهد از خدا غالب 
اگر نوید پذیرافر دعا آرند 
۳ ۰ 
ما بای کلیات و انتخاب ندارد - مبد باغ دودر صفحه »ء » 





۲۰۹ 
۱۸۹ 
عقصدی۱ که مس آن را ه خدا گویند 
برو برو که ازان سو بیابیا گویند 
کسیکه پای ند دارد چگونه راه رود 
حود اهل قورع درین داوری جما گویند 
ز رز نخل انااته گوی نااآعء 
حدیث جلوه که و موسی و عصا گویند 
مگر ز حق نه‌بود شرم حق پرستان را 
که نام حق نه برند و همين انا گویند 
ز قول شان نبود دلنشین اهل نظر 
جز آن صفات که از ذات کپریا گویند 
نخوانده در کتب و ناشنیده از فقپا 
پغیر بیمزه وا گویه ها کرد وا گویند 
دم از وجودک ذنب زدند بیخبران 
چسان عطیه" حق را گناه ما گویند 
بلی گناه بود دعوی وجود ز با 
به اهل راز چنین گوی تا جا گویند 
2 ملامتیان را چه زهر پاسخ 
اگر بخشم گرایند و ناسزا گویند 
نکرده زر مس خود را و بهر عرض فریب 
به پیش خلق حکایت ز کیمیا گویند 
۱- این غزل هم در دیوان و کلیات نیست - باغ دودر صفحه مء » 
سیزده شعر - یادکار غالب چاپ دوم » صفحه وم - 


۳12 


کسانکه دعوی نیکی همی"ٌ کنند سا 
اگر نه نیک. شارند, بد چرا گویند : 
طمع: بدار که یایی خطاب مولانا 
مب پس است همجو توئی را که پارسا گویند 
بگوی م‌ده که در دهر کار غالب زار 
ازان گزشت که .درویش و بینوا گویندا 
9 
ردیف ذال معحمه ۲ 
1۳۹ 


زبس تاب خرام کلکم آذر نبرد از کاغذ 
مداد اندوزم از دودیکه هر دم خیزد از کغذ 
نداعم تا حه خواهد کرد باچشم و دل دشمن 
رم کلکم که در جنبش غبار انگیزد از کاغذ 
به کزلک از ورق حون بسترم سطر مکرر را 
توگوئی سونش ۳ لعل ‏ وگهر می ریزد از کاغذ 
نداء حسرت روی که میخواهم رقم تردن 
که هر جا پنگرم ذوق نگاهم خبزد از کاغد 


+- الطاف حسین حالی م‌بوط باين غزل قصه ای نوشته و قطعه ها نقل کرده 
است که ازان حدس می زع که غالب این غزل بعد از دوم 
گفته می باشد - 

۲- عتوان از کلیات چاپ اول لکهنو هم - دیوان چاپ دهلی ۲2۸ - 
انتخاب ندارد - ده شعر .- 

۳- سونش که در دیوان چاپ دهلی بسین مهمله خبط شده در برهان قاطع 


است ۰ 


* د«ریکسر نون" بر ون سوزش ریز فلزات را گویند که از دم سوهان 
ریزد و بعربی براده خوانند** نیز فرهنگ آموزکاو .»> 


ار 
من و ناسازی خوي که ,در رین ادش مر یر 
رمد حرف از قلم گر خود قلم نگریزد از کاغذ .  .‏ . رن 
چه باشد نامه" کل جانب مرخ اسپر آن به 
که کس گلدسته ای پیش قفس آویزد از کاغذ 
چه استیلای نشوقم دید کرد از نابه حرومم 
مگر بر آتشم بیدرد دامن میزد از کاغذ 
ز متابی رثم سویش دود چون نامه بنویسم 
بعنوانیکه دای دود بر میخیزد از کاغذ 
چگوع از خرام آنکه در انگره ای قدش 
صریر حابه شور رستخیز انگیزد از کاشد 
ظهورا آمد تنزل هان بچشم کم مبین غالب 
به پیدانی ز خا کستم چو نام ایزد از کاغذ 


۰ 
۱۹۱ 
ردبف رای مم‌مله ۲ 
بتی دارم ز شنگی روزگران خوههاران بر 
به مستی‌خویش را گرد آر وگوی‌از هوشیاران بر 
خمی از می ما بفرست وانگه هر قدر خواهی 
روان کن جوی از شیر و دل از پرعیزگران بر 
ما گوئی نه نقوول ورز قربانت شوم خود را 
بیارای و بخلونخانه تقوول شعاران بر 
۱- در نسخه ای خطی هم این ده شعر ضبط شده است - بنا برین قیاس 
میشود که این غزل قبل از سنه ۶ ۱ع گفته است - 
۲- دیوال چاپ دهلی پی عنوان بالا ء صفحه رم - کلیات چاپ لکهنو که 
عنوان دارد ۹ )۶ یازده شعر - انتخاب ۰ دو شعر - 


۳۲ 

چه پرس یکاینچنین داغ ا زکدامین تخم می خیزد 

دلم اژمینه بیوون آز و پیش لاله کاران بر 
د 1 ۰ ذرین بیبوده بیری آنچه با من درمیان داری 
اپکو لختی و از من زحمت انده گساران بر 

ندارد شیر و خربا ذوق صهبا رحم می آید 

نشاط عید از با هدیه سوی روزه داران بر 
بیا رضوان مگر ته جرعه" بخشندت از ساغر 
کل از کلبن بینشان و ببزم شاد خواران بر 

پشمان میشوی از از بگزر زین گرانجانان 

دل از دلدادگان جوی و قرار بیقراران بر 
مک کم نیست هان همت بیا و داد شوخی ده 
غرور ندک زنهار از ناد دلفگاران بر 

مپرس ای قاصد اهل وطن از من که من چوم 

سپارش نامه از اغیار گر یابی بیاران بر 
شکست بابود آرایش خویشان با غالب 
زنند اژ شیثه‌ما کل یفرق کوهساران بر 

6 
۱۹۲ 
مژده! ای ذوق خرابی که بهارست بهار 
خرد آشوب تر از جلوه" یارست بهار 

چه جنون نا ز هوای کل و خارست ببار 
کاینچنین قطره زن از ابر بهارست بهار 


2 دذیوان چاپ دهلی وم - کلیات چاپ لکهنو مهم که بعد شعر اول 


دمطلع. ثانی* درمیان هر دو مطلم هم حاپ شده است » دوازده شعر - 
انتخاپ و دو شعر - 


؟ 
نازم آئین کرم را که بسرگرمی خویش 
دشت را شمع و چراغ شب تار است پار 
شوحیر خوی ترا قاعده دانست حزان 
خوبی روی ترا آئنه دارست بهار 
در غمت غاز رخسارة هونست جنون 
در رهت فاله" سوق غبارست بهار 
هم حریفان ترا طرف بساطست جمن 
هم شمیدان ترا شمم مزارست هار 
جعد مشکین ترا غالیه سا پست سم 
رخ رنگین ترا غازه‌نگاررست .مهار 
وحشتی میدمد از گرد پر افشانی رنگ 
از کمین که که رم خورده شکارست بهار 
جپان گرمی هنکامه" حسست ز عشق 
شورش اندوز ر غوغای هزار ست هار 
سنبل و کل اگر از کلشنیانست چه غم 
بهر ما گلخنیان دود و شرارست بهار 
خار ها در ره سودا زدگان خواهد ریخت 
ورنه در کوه و بیابان بجه کارست بهار 
میتوان یافتن از ریزش شبنم غالب 
که ز رک نفسم در حه فسادست! هار 





و- کلیات چاپ لکهنو ""فشارست؟* - 


۳۱ 


۱۹۳ 
ییاا و جوش نای دیدم پنگر 
چو اشک از سر مژکان چکیدع بنگر 
ز من بجرم تپیدن کناره می کردی 
بیا بخاک بن و آریدم بنگر 
گزشته کارسن از رشک غیر شرست باد 
پزم وصل تو خود را ندیدع بنگر 
شنیده ام که نهپینی و نا امید نم 
ندیدن تو شنیدم شنیدم بنگر 
دبید دانه و بالید و آثیان گه شد 
در انتظار ها دام چیدم بنگر 
نیازمندی حسرت کثشان عیدانی 
نکاه من شو و دزدیده دیدم بنگر 
اگر هوای اشای گلستان داری 
بیا و عالم در خون تپیدم بنگر 
جفای شانه که‌تاری گسسته زان سر زلف 
ز پشت دست بدندان گزیدم بنگر 
بپار من شو و کل کل شکنتنم دریاب 
بخلوء بر و ساغر کشیداع بنگر 
بداد من نرسیدی ز درد جان دادم 
بداد طرز تغافل رسیدام بنگر 
توافعی نکم عم تواضعی غالب 
بسایه" حم تیفش خمیدم بنگر 





۰ 
دیوان چاپ دهلی ۰ - کلیات چاپ لکهنو ء هم ؛ یا 
۰ پنچ شعر - 


زده شعر - انتخاب 


له رنه 13 مر رت یم و 
۳ زاهد و فریاد برهمن یاد آر 
یام و در ز هجوم جوان و پیر بگوی 
بکوی و برزن از اندوه مد و زن یاد آر 
بساز ناله گروهی ز اهل دل دریاب 
به بند مرلیه حمعی ز اهل فن یاد آر 
بلال خلق و شاط رقیب در همه حال 
غریو خویش به تحسین نیغزن یاد آر 
بخود شار وفاهای من ز مدم پرس 
عن حساب حفاهای خویشتن یاد ار 
چه دید جان من از حثم پر خمار بگوی 
چه رفت بر سرم از زلف پرشکن یاد آر 
خروش و زاری من در سیاهی شب زلف 
دم فتادن دل در حه ذقن یاد آر 
بچ 1 و ز . ر۳۵ هل دوف 
نخوانده آیدن من در انجمن یاد آر 





1 دیوان جاپ دهلی ۳۸۱ -کلیات جاپ لکهنو ۸ ۶ یازده شعر - التخاب 


۱ ام پشج شعر - 
۲- دیوان !"در همه حال؟* کلیات :در هر حال»» متن مطابق دیوان - 
۴- دیوان مطابق من - کلیات *من بران حل -ا 


۳۷۹ 
زمن پس از دو سه تسام یک نکگه وانگه 
ز خود پس از دو سه دشنام یک سخن یاد آر 
هزار خسته و رجور در جپان داری 
بکی ز غالب رنجور خسته تن باد آر 
1 
۱۹۵ 
ی دوست ز بس خاک فشاند.ع بسر پر 
صد چشمه روانست بدان راهگزر بر 
غلتانی اشکم بود از حسرت دیدار 
آبیست نگاهم فا به پیجد گنیر نز 
از گرید" من تا حه سرایند ظریفان 
زین خنده کد دارم بتمنای اثر بر 
ابید که خال رخ شیرین شود آخر 
چشمی که سیه ساخته خسرو بشکر بر 
از خلد و ستر تا حه دهد دوست که دارم 
عیشی بخیال اندر و داغی گر بر 
بالد بخود آن بایه که در باغ نه گنجد 
سروی که کشندش به عنای تو در بر 
عمری که بسودای تو گنحیند* غم بود 
اینک بتو دادرم تو در عیش بسر بر 





۱ 
ب- دیوان چاپ دهلی مج - کلیات چاپ لکهنو مهم » نه شعر - انتخاب 


۲ پلنجچ شعر - 


۳۱ 
جان مید هم از زک بشمشیر حه حاجت 
سر پنجه بدامن زن و دامن به کمر بر 
مطرب بغزلخوانی و غالب بسماعت 
سای می و آلات می از حلقه بدر بر 
8 
۱۹۹ 
ای! دل از گلین امید نشانی به من آر 
نیست گر تازه گلی برگ خزانی من آر 
تا دگر زخم بناسور توانگر گردد 
هدیه" از کف الاس فشانی عن آر 
همدم روز گدائی سبک از جا برخیز 
جان گرو جابه گر و رطل گرانی بعن آر 
دلم ای شوق ز آشوب غمی نکشاید 
فتنه" چند ز هنکامه ستای عن آر 
گیرم ای بخت هدف نیسم آخر کاهی 
غلط انداز خدنگی ز ای عن آر 
ای نیاورده بکف نامه" شوق ز کفی 
بیزبان برد وصلی ز زبانی .عن آر 
ای در اندوه تو جان داده جمانی از رک 
مکش از رشکم و اندوه جهانی عن آر 
ای ز تار دم شمشیر تو ام بستر خواب 
شمع بالیی ز درجشنده سنانی عن آر 
بت شرا خن دهلی .رم - کلیات جاپ لکهنو و وم » ده شعر - انتخاب 
۳ چهار شعر - 


۳۸ 
یا رب این سایه" وجود از عدم آوردة تست 
بوسه" چند هم از گنج دهانی من آر 
سخن ماده دلم را نفریید غالب 
نکته" چند ز پیچیده یی عن آر 


۰ 
۱۹ 


بر دل! لفس غمم سر آور 
چون ناله سا ز من برآور 
يا پاید" آرزو بیفزای 
یا خواهش ما ز در در آور 
عمری ز هلاک تلخ تر رفت 
می ز حیات خوشتر آور 
دردی بشکست با بر انگیز 
نی نی علی به خیبر آور 
یکاری ما گدازش ماست 
زخمی به تراوش اندر آور 
وانکه ز با بعرصه" حشر 
چسپیده تنی به بستر آور 
ور زان که هیچ می نیرزم 
با را بربای و دیگر آوز 
رنگین چمنی ز شعله آرای 
ابراهیمی ز آذر آور 





ٍ- دیوان چاپ دهلی ۳۸۰۳ - کلیات جاپ لکهنو ۰۹( ۶۰ دوازده<شعر 


انتخاب ۱,۳ » سه شعر - 


۳۹ ۳ 
آثار سبیل از یعن جوی 
خرشید ز طرف خاور آور 
لبهای بشکر در فشان را 
دلپای بغم توانگر آور 
جان های براحت آشنا را 
طوبول بنشان و کوثر آور 
ای ساخته غالب از نظیری 
ها قطره ربای گوهر آور 
6 
۱۹۸ 
[ درگریه ۱ از بس از ی رخ مانده بر خا کش نگر 
وان سیئه سودن از تپش بر خاک غتاکش نگر 
برق که جانها سوختی دل از جفا سردش ببین 
شوخ ی که خونها ریختی دست از حنا پا کش نگر 
آن کو بخلوت با خدا هرگز نکردی النجا 
نالان به پیش هر کسی از جور افلا کش نگر 
تا نام غم بردی زبان میگفت دریا دربیان 
دریای خون اکنون روان از چشم سفا کش نگر 
آن مینه کز چشم جهان مانند جان بودی نان 
اینک به پراهن عیان از روزن چا کش نگر 





(- دیوان چاپ دهلی مرس - کلیات چاپ لکهنو ,,م » ده شعر - و این 
هشت غزل در ردیف را است که دیوان دارد » در کلیات جاپ لکهنو 
یک غزل قبل ازیی اضافه است - انتخاب م., » پنج شعر - 





۳۰ 


بر مقدم صید افکنی گوشی بر آوازشن ببین 
۳ بازگشت توسنی چشمی بفتراکش نگر 
بر آستان دیگری در شکر دربانش ببین. 
در کوی از خود کمتری در رشک خاشا کش نگر 
ناگشتد خود نفرین شنو تلخست بر لب حنده اش 
زهری که پنهان میخورد پیدا ز تريا کش نگر 
ها خوبی چشم و دلش ها گرمی آب و کلش 
چشم گبربارش ببین آه شررنا کش نگر 
خواند بامید ار اشعار غالب هر سحر 
از نکته چینی درگزر فرهنگ و ادرا کش نگر 
۰ 
۱۹۹ 


ای ذوق! نواسنجی بازم بخروش آور 
غوغای شبیخونی بر بنگه هوش آور 
گر خود نجمد از سر از دیده فرو بارم 
دل خون کن و آن خون را درسینه بجوش‌آور 
هان همدم فرزانه دانی ره ویرانه 


۳ 


شمعی که نخواهد شد از باد خموش آور 
شورابه* ايی وادی تلخست اگر رادی 
از شهر بسوی من سر چشمه" نوش آور 
دام که زری داری هر جا گزری داری 
می گر ندهد سلطان از باده فروش آور 


۰ ۰ ِ 
«- دیوان ندارد - کلیات چاپ لکهنو .بم ء نه شعر - انتخاب ج.» 


چهار شعر - 


13 
"گر مغ به کدو ریزد ب رکف نه و راهی شو 
.ور شه بسیو بخشد بردار و بدوش آور 
ریحان دمد از مینا رامش جکد از قلقل 
آن در ره چشم انکن این از پی گوش آور 
گاهی بسبکدستی از باده ز خویشم بر 
کاهی به سیه مستی از نغمه بهوش آور 
غالب که بقایش باد همپائی تو گر ناید 
باری غزی فردی زان موينهٌ پوش آور 
۰ 
ردیف زای معجمه! 
۲۷۰۰ 
یارب ۲ ز جنون طرح غمی در نظرم ریز 
صد بادیه در قالب دیوار و درم ریز 
از سپر جپانتاب ابید نظرم نیست 
این تشت پر از آتش سوزان بسرم ریز 
لوا ز که طرندا رنه وی از 
اجزای جکر حل تن و در چم ترم ریز 
هر برق که نظاره گدازست پادش 
بگداز و به پیانه ذوق نظرم ریز 
سرمست می لذت دردم بخرام آر 
واين شیشه" دل بشکن و در رهگزرم ریز 


«- عنوان از کلیات حاپ لکهنو است - 
+ دیوان جاپ دهلی و رم کلیات جاپ لکهنو ,دم » سیزده شعر - انتخاب 
۰ » چهار شعر - 


۲۲۲ 


هر خون که عبث گرم شود در دلم افکن 
هر برق که بیصرفه جهد. بر اثرم ریز, 
هرا جا ع آهییت عزکن ترم) بخش 
فیس اد مر نب ی سرم ریز 
از ۳ آئین نتوان بسبت شم را ۱ 
باری کل پیمانه چجیب سحرم ریز 
گیرم که به افشاندن " الماس . نیرزم 
بشتی مک سوده بزخم جگرم ریز 
این سوز طبیعی نگدازد نفسم را 


4 ب؟ بصع 


صد شعله بیفشار و به مخز شررم ریز 
مسکن خی" از لذت آزار ندارد 
خارم کن و در رهگزر چاره گرم ریز 
و جپی که پا مزد توان داد ندارم 
آم کن و اندر قدم نابه‌برم ریز 
دارم سر همطرحی غالب جه جنواست 
یا رب ز جنون طرح غمی در نظرم ریز 
۰ 
۳ 
اق! شوق عا عربده بسیار میاموز 
ابرام بدرویزة دیدار میاموز 
از تسه مطرتب تیان لته عل آففاند 
ای ناله پریشان رو و حنجار میاموز 


و- دیوان چاپ دهی دمم - کلیات چاپ لکهنو «بم - انتخاب .و » 
دو شعر - 


از ار اد 
صورت کده شد کلبه "من سربسر ای چشم 
انگیختن نقشی ز دیوار میاموز 1 
هت زدم تیشه* فرهاد طلب کن 
نون مشو و م‌دن دشوار میاموز 
"ای غمزه ز همطرحی تخچیر حه حیزد 
رم شیوءٌ آهوست بدلدار میاموز 
منگربسوی نعش من و لب مگزاز ناز 
جان دادن بیبوده باغیار میاموز 
با :غنجه مگردان ورقی بحت شگفتی 
برداشتن پرده ز رخسار میاموز 
طوطی‌شکرش طعمه و بلبل‌جگرش قوت 
جان نازه کن از ناله و گفتار میاموز 
از ذوق میان تو شدن سربسر آغوش 
بیمهر فن با ست بزناز میاموز 
بلبل ز خراش رخ کلبرگ بیندیش 
شغفل نکه شوق به مقار میاموز 
سررشته" هر کار نگمهدار به مستی 
آشفتگی طره بدستار میاموز 
غالب هله کردار گزاران به کمینند 
گفم بتو آزاده رو و کار بیابوژ!ا 


ب- دوازده شعر - 


۳۳۰ 
۳۲ 
خون! قطره قطره می‌چکد از چشم تر هنوز 
نگسنته ام بخیه" زخم جگر هنوز 
با آنکه خاک شد بسر راه انتظارد 
پر میزند ننس ببوای ار هنوز 
تا خود پس از رسیدن قاصد چه رو دهد 
خوش می کم دی بابید مر هنوز 
بخم ز بزم عیش بغربت فگند و من 
مستم چنانکه پا نشناسم ز سر هنوز 
دیدار حوست دیده و دارد حجل سا 
از جوش دل نه بستن راه نظر هنوز 
شد روز رستخیز و بیاد شب وصال 
حوم همان بلذت بيم سحر هنوز 
ای سنگ بر تو دعوی طاقت مسلست 
خود را ندید بکف ثيشه گر هنوز 
پرویزنست تارکم از زخم خار پا 
از سر برون نرفته هوای سفر هنوز 
بلیل سزد ز غیرت پروانه سوختن 
رنگین به شعله نیست ترا بال و پر هنوز 
غالب نگشته خاک برامت تو و خدا 
ریت پر فشان بسر گزر هنوز 


,- دیوان چاپ دهلی م۳ » ۳ - کلیات چاپ لکهنو ۲وم » موم - 


ده شعر- انتخاب ب. , » دو شعر - 


۰ ۳ ۲ 
۳۰۳ 
یقین! عشق کن و از سر گان برحیز 
به آشتی بنشین یا به‌امتحان برخیز 
کل از تراوش شبن به تست چشمک زن 
ز رحخت خواب بلیای می چکن برخیز 
ببزم غیر چه جولی لب کرشمه ستای 
بدور پاش تقاضای للابان برحیز 
جرا بسنگ و گیا پیچی اه زبانه" طور 
ز راه دیده بدل در رو و ز حال برخیز 
نو دودی ای که ! کام و زبان نه درخورتست 
تقد وی کتو و ار بند ابتطوانا. . برس 
گر از کشا لش عا رنه" کید باقیست 
بذوق آنکه نباشی ازین میان برخیز 
فناست آنکه بدان کین ز روزکر کشی 
شبار گرد و ازین تبره خا نان برخیز 
رئیب یافته ثتریب رخ بیا؟ سودن 
ترا که گفت که از بزم سرگران برخیز 
عبادتست نه پرخاش تندخونی چیست 
ییا و غمزده بشین و لب گزان برخیز 
سبوجه ای دهمت هر سحر زر می غالب 
خدای را ز سر کوحه" فان برخیز 
ب 


- وان ات دهلی رم - کلیات جاپ لکهنو ۳بم » ده شعر - انتخاب 


- چهار شعر‎ ۱.٩ 


۲ َ ۳ 
دیوان ""میاسودن»» - کلیات *"بیاسودن»* - انتخاب «"پیاسودن»» که 


صحیح است - 


قر رد هر د 


۳ 
۳۰۲ 


با همه! گم گشتگی خالی بود جا.م هنوز 
که کاهی در خیال خویش می آع هنوز 
تاء سر خار کداببن دشت در حان می جلد 
کز هجوم شوق می‌خارد کف پام هنوز 
حشک شد حندانکه می جزو بدن شد شيشه را 
همحنان وی در انگورست صمباع هنوز 
بعد م‌دن مشت خا کم در نورد صرصرست 
بیقراری میزند موج از سراپایم هنوز 
تازه دور افتادهٌ طرف بساط عشرع 
میتوان افشرد می از لای پالا.م نوز 
چشمم از جوش‌نگه خون گشت واز.زکان چکید 
همحنان در حلته" دام عاشایی هنوز 
صد قیامت در نورد هر نفس خون گشته است 
من ز خامی در فشار بم فردارم هنوز 
ذا کحا يا رب فروشست اک من ظلمت زحا ی 
لاله تداع از زین روید بصحرا رم هنوو 
با تغافل برنیامد طاقتم لیک از هوس 
در نای نکاه ی محابا.ع هنوز 
همرهان در منزل آرامیده و غالب ز ضعف 
پا برون نا رفته از نقش کف یارع هنوز 
۰ 
- ذیان چاپ دهلی ۸ - کلیات چاپ لکهنو پم » 


د دريي ردیف همین پنچ غزل می باشد - انتخاب ء . 
یک فعر - 


جوم ؛ ده شعر - 


حور 


ردیف سین مپمله 
۳۰۵ 
داغ ۱ تلخ گویاع لذت سم از من پرس 
حو تند حویاع حیرت رم از من پرس 
موجی از شرابستم اختی از کبابسم 
شور من دم از من جوی سوز من دم ازمن پرس 
لیست با شنودما برگ پر کشودما 
از عدم برون آبد سعی آدم از من پرس 
نفس چون زبون گردد دیو را بفرمان گیر 
حرم سلیام نقش خاعم از من پرس 
ای که در دل آزاری بیش را تم انگاری 
در شار غمخواری بمشی کم از من پرس 
پوسه از لیا ء ده عمر خضر از ور خواه 
جام می به پیشم نه عشرت جم از من پرس 
تیغ غمزه با اغیار آنحه کرد میدانی 
خنجر تغافل را تیزی دم از من پرس 
خلد را نهادم من لطف کوثر از من جوی 
کعبه را سوادم من تور زسزم از من پرس 
ورد من ف یا علی بو طالب 
نیست بخل یا طالب اسم اعظم از من پرس 


ب- دیوان جاپ دهلی ور -کلیات چاپ لکهنو موم » نهد شعر - انتخاب 
۰۰ چاو سر ء - عنوان از کلیات گرفته ام - 


۳۸ 
۳۹ 
کاشانه نشین عشوه گری" را نچه کند کس 
پی فتنه سر ره گزری را چه کند کس 
بگداخت دل از ناله مگر این همه س تست 
بیپوده امید اثری را چه کت کس 
کینوس بپیای و ز اخلاط مفربای 
ی دشنه نباشد , جگری را حه کت من 
در هدیه دل و دین بصد ابرام ۲ پزیرد 
منت نه سرمایه بری را چه کند کس 
انصاف دهم چون نگراید یهن از مهر 
دلدادهُ آشفته سری را چه کند کس 


با خویشتن از رشک مدارا نتوان ک 


کرد 
در راه بت خضری را چه کند لس 
گر سرخوشی از باده م‌اد ست بیاشام 
واعظ تو و یزدان خبری را چه کند کس 
نا یافته بارم یه نراندن" چه شکیم 
گرم که خود از تست دری را چه کند کس 
آن نیست که صحرای سخن جاده ندارد 
واژون روش کج نگری ر چه کند کس 
غالب بجهان بادشهان ار پی دادند 
فرمان ده بیداد گری را حد کند شین 
تست تست ۰ 
۱- دیوان حاپ دهلی ۳۸٩‏ » ۳۹۰ - کلیات جاپ لکهنو هم » ده شعر - 
انقجاب و  .‏ » سه شعر - ۱ 
3یوان "بصد آرام** متن مطابق کلیات _ 
- دیوان "به نرازن" متن مطایق کلیات و انتخاب - 


۳۳۹ 
.۲۰ ات 3 
لطنی ۱ به ی هر یک یکی ام چا 
آرائش حبین شگرفان ز چین شناس 
باز آ که کار خود به نگاهت سپردهارم 
بارا خجل ز تفرقه" سهرو کی شناس 
بی پرده تاب مرمی راز با جوی 
خون گشتن دل از بثه و آستین شناس 
داغم که وحشت تو بیفزود ز انتظار 
جز صید دام دیده نباشد کمن ثناس 
بیخواهد انتقام ز هجران کشتیدن 
خونگربی دل از نفس آتشین شناس 
آرآتشن زبانه ز بیداد نرده‌اند 
هر خون که ریخت ؛ از روی زمین شناس 
در راه عشق شیوه دانش قبول نیست 
حیفست سعی رعرو پا از جبین شناس 
از ظفی قعر گرفشی رنگی پدید نیست 
اين روضه را سراب کل و یاسمین شناس 
حسرت صلای ربط سرودست بیزند 
آقش دعر شاه ر تاج و نگن شناس 
ی غم نهاد ‏ مد گرامی . می‌شود 
زهار ‏ قدر خاطر اندوهگین شناس 
,- دیوان جاپ دهلی ۰ وم - کلیات ودج / دوازده شعر - انتخاب 
۱۰۸ » دو شعر - 


۳۳۰ 
دور قدح بنوبت و می خوارگان گروه 
آوخ ز ساقیان یسار از مین شناس 
غالی بذاق با نتوان یافتن ز ما 
رو شیو نظیری و طرز حزین شناس 


۰ 
۳۸ 


تیغ ۱ از نیام بیپده بیرون نکرده کس 
مارا بهیچ کشته و نون نکرده کس 
فرصت ز دست رفته و حسرت فشرده پای 
کار از دوا گزشته و افسون نکرده کس 
داغم ز عاشقان که ستمهای دوست را 
نسبت مهربانی گردون نکرده کس 
پیش ازین بلای جگر تشنگی زبود 
یا چون من التفات بجیحون نکرده کس 
یا رب بزاهدان چه دهی حلد رایکان 
جور بتان ندیده و دل خون تکرده کس 
جان دادن و بکام رسیدن ز با ولی 
آه از بپای بوسه که افزون نکرده کس 
شرمنده دلم و رضاجوی قاتلم 
با جون کنم جارةٌ خود حون نکرده کس 
پیچد بخود ز وحشت من بیش بين من 
تشبیه من هنوز به مجنون نکرده کس 


1 





۱-..جیوان چاپ دهلی ۳۱ - کلیات چاپ لکهنو پوم »ده شعر - انتخاب 
۹ دو شعر - 


۳۳ 
گیرد ما به پرسش بیرنگی سرشک 
کف شاب اه ار اوق قد رکه کین 
غالب ز حسرق چه سرائی که در غل 
جون او تلاش معنی و مضمون نکرده کس 
6 
۲۹ 


هر کرا بینی ز می بیخود » ثنایش مینویس 
بهر دفع فتنه حرزی از برایش مینویس 
ای رقم سنج ین دوست بیکاری چرا 
خود سپاس دست خنحر ازمایش مینویس 
آنچه همدم هر شب غم بر سرم می‌بگزرد 
هر سحر یکسر بدیوار سرایش مینویس 
گرهمی ریو و غریو ورنگ و نیرنگست و بس 
هر کجا شیخیست کفر ماجرایش مینویس 
خواربی کاندر طریق دوست داری رو دهد 
از یداد سایه" بال هایش مینویس 
میفرستی نامه وین را چشم زحمی در پیست 
حشم حاسد کور بادا در دعایش مینویس 
ه رکه بعد از مس گ عانتق بر مزارش کل برد 
فتوول از من در بتان زود آفتماییتن مینویس 
رحمی از معشوق هر جا در کتای بنگری 
بر کنار آن ورق جانها فدایش مینویس 


,- دیوان چاپ دهلی + وم - کلیات چاپ لکهنو ببم » ده شعر - انتخاب 


- یک شعر- کلیات هم مانند دیوان پیج غزل دارد‎ » ,.٩ 


۳۳۲ 


ی که با یارم خرام یگ دل ودستی ست هفخ 
فام من در رهگزر,بز خاک پایشنَ مینویس 
رای لس ره -کیفاه غالب تخلص- دز غزل بینی س‌ 
* >صا باب تران" آنوا" و مغلوی " بجایش مینویس 
۰ 
ردیف شین معجمه 
۳۹۰ 
دوشم آهنگ عشا بود که آبد در گوش 
اله از تار ردای کد صأ بود بدوش 
۱ کای خس شعند" آواز بوذن زنهار 
از ی کی هبه منه دل بخروش 
تکیه بر عالم. و عابد نتوان کرد که هست 
آن یی بیهده گو » این دگری بیهده کوش 
نیست جز حرف دران فرقه" اندرز سرای 


۶ 


نیست جز رنگ درین طائفه" ازرق پوش 
جاده : بگزار و پریشان رو و در راهروی 
پفریب می و معشوق مشو رهزن هوش 
بوسه 5 خود بود آسان مر از شاهد مست 
باده گر خود بود ارزان خر از باده فروش 
ان نشید است که طاعت مکن و زهد مورز 


این هیب. است کد رسوا مشو و باده منوش 





(- وان اپ دهلی ۳۹ - کلیات چاپ لکهنو وم » هزده اشعار - 
انتخاب و . ۱" هشت شعر - 


۳-۳ 
حاصل است ازین حمله نبوذن "که مباش 
ما نه افساند سرائم و تو افسانه نیوش 
بنکه بودی کفم از مزد عبادت خالی 
جو دلم گشت توانگر بره آورد سروش 
به بیرنگی اگر آرم روی 
ره دگر چول سبرم کت ز حود دیده بپوش 
۰ جسم از جای وی هوش و خرد پیشاپیش 
رفم از خویش ولی علم و عمل دوشادوش 
تا ببزبیکه بیک وقت در آغا دیدم 
باده پیمودن ام‌وز و بخون خفتن دوش 
خانقاه از روش زهد و ورع قلزم نور 
بزیگاه از اثر بوسه و می چشمه" نوش 
شاهد بزم دران بزم که خلوتگه اوست 
فتنه بر حویش و بر آفاق تشوده آغوش 
همجو خرفنید کزف ذره درخشان. گردد 
خورده سای می و گردیده حمهانی مدهوش 
رنگپا حسته ز‌ ِ برنگی دویدن ند بحجشم 
رازها گنته خموشی و شنیدن نه بگوش 
قطره ناریخته از طرف خم و رنگ هزار 
یک خم رنگ و سرش بسته و پیوسته بحوش 
همه مسوس بود ایزد و عالم مسعقول 
غالب این زمزمه آواز نیم | هد خاموش 


۳۳ 


۲۲۱۲۱۱ 
تیست معبودش* بحریف. تاب . ناز آوردنش 
پیش آتشی. دیه‌ام روزي نیاز .آوردنش 
معط را سنگسار قلقل مینا کند 
از ره گوشم بدل یک ره فراز آوردنش 
تا خود از بهر نثارکیست می‌سیرم ز رشک 
خضر و چندین کوشش و عمر دراز آوردنش 
رحمت حق باد بر همدم که داند مست مست 
پر سر لعشم بتقریب عاز آوردنش 
شوق گستاخست و من در لرزه‌کخر سهل‌نیست 
صبحدم در دل بچشم نیمباز آوردنش 
وای ما گر غهر اندر خاطرش جا کرده است 
رفتن و پرایه و پرایه ساز آوردنش 
امتحان طاقت خویشست از بیداد لیست 
خلق را در ناله‌های جانگداز آوردنش 
چون عیرد قاصد اندر ره که رزشکم بر نتافت 
از زبانت نکته‌های دلنواز آوردنش 
منت باران وطن کز ساد گیهای منست 
در غریبی مر‌دن و از جور باز آوردنش 
بیزبانیبای غالی را حه آسان دیده 
ای تو ناستجیده ات خبط راز آوردنش 





۱- دیوان چاپ دهلی وم 


سه شعر - 


کایات چاپ لکهنو رم ده شعر- انتخاب . > 


۳۳۹ 
۳۱۲ 
میرس ۱ حال اسیری که در خم هوسش 
بقدر کسب هوا نیست روزن قنسش 
بعرض شپرت خویش احتیاج ما دارد 
چو شعله" که نیاز اوفتد بخار و خسشر 
اصفا نیافته قلب از غش و مسا عمریست 
که غوطه میدهم اندر گداز هر نفسش 
ز یاس گشته سک نفس در تلاش دلیر 
مگر ز رشته" طول اسل کم م‌سش 
ژ رنگ و بوی کل و غنجه در نظر دارم 
غبار قافله" عمر و ال" جرسش 
ما به غبر ز یک جنس در شار آورد 
فغان که نیست ز پروانه فرق تا مگسش 
حگر ز گرسر آین خوهه. بکند ثر گزدیه 
فغان ز طرز فریب نکه نیمرسش 
خونسم که دوست خود آعایه بیونا باشد 
که در گان نسگالم انیدتاه کسشن 
هار پیشه جوانی که غالبش نامند 
کنون ببین که چه خون میحکد ز هر نفسش 


ب- دیوان جاپ دهلی م٩‏ - 9۰ -کلیات چاپ لکهنو موم » وم » 
0 
ثه شعر - ائتخاب ,رر » سه شعر - 


د۳ 
۳۱۳ 
خوشا حالم ۱ ت‌دآنش ,یتیس آتش. .  .‏ 
مپندی کو که بر افشیاع , پر رآتش . 
۳ رشک سینه" تا سم دارم 
۲ کشد از شعله پر حود خنحر آتش 
.لد از سرد هنکاید خواهم 
برافروزم بگرو " کوثر آتش 
نک شوقیکه در دوزخ بغلتد 
می آتش شيشه آتش ساغر آتش 
دی دار که در هنکامه"_ شوق 


مایم 


سرشتش دوزخست و گوهر آتش 
پسان . موح میالم بطوفان 
پرنگ شعله برقصم در آتش 
پدان باند ز شاهد دعویر ‏ مهر 
که ریزد از دم افسون گر آتش 
دلم را داغ سوز رشک 
مزن يا رب بجان کفر آتش 
۳9۳ آنکه هر یک را ازان چار 
هد از اخوشی آبشخور آتشض 
قعر در عقرب د غالب بدهیی 
سمندر در شط و ماهي. دوز آتقن 





۱- دیوان چاپ دهل.م- ک 


دو شعر - 


یات چاپ لکهنو ٩‏ »ده شعر - انتخاب , رر » 


یو 


۳۱ 

دود! سودایی تتقی بست آسمان نامیدمش 

دیده بر خواب پریشان زد جمان نامیدش 
وهم حای ریخت وز حشمم بیابان دیدمش 
فطر بکگداجْت بحر بیکران نامیدسش 

باد دامن زد بر آتش نوماران خواندمش 
داغ گشت آن شعله از مستی خزان نامیدمسش 
دل دانستمشر 
موج زهرایی بطوفان زد زبان نامیدش 

غربم اسازگر آمد وطن ‏ فممیدسش 

کرد تنگی حنقه دام آثبیان نایدسش 


بود در پهلو بد عکینی که دل می تن 


قطرة خونی گره گردید 


رفت از شوخی به آثینی که جان نامیدش 
هرچه از جان کست در مستی بسود افزودسشس 
هرچه با من باند از هستی زیان نامیدسش 
تا ز من بکسست عمری خوشدلش پنداشتم 
جون من پیوست اختی بد گمان نامیدمشی 
او به فکر کشتن من بود آه از من که من 
لالیال. خوانستی ااستریلن انيدسشی 
بود صاحبخانه ابا یبن نامیدمش 


۱- دیوان چاپ دهلی دوع - کلیات جاپ لکهنو وبم » پانزده اشعار - 
انتخاب ۲ج شعر- 


۳۳۸ 


دل زبانرا رازدان آنتنائیها نخواست 
که یمان . گفتمش . ء گاهي فلان امیدمش 
هم نگه جان می‌ستاند هم تغافل م ی کشد 
آن دم شمشی و این پشت کان نامیدمسش 
در سلوک از هر چه پیش آمد گزشتن داش 
کعبه دیدم اش پای ردروال نامیدمش 
بر ید ثیو صر آزبای زیسم 
تو بربدی ازمن و من امتحان نامیدمسش 
بود غالب عندلیبی از گلستان عجم 
من ژ غفلت طوطی هندوستان نامیدمش 


۳۵ 
زلکنت! می تپد نبض رگ لعل گهر بارش 
شهید انتظار جلوة خویشست گفتارش 
ادای لاابای شیوه مستی در نظر دارم 
سر پرشورم از آشفتگی ماند بدستارش 
نداع رازدار کیست دل کز ناشکیانی 
کشم تا یاک نس‌لرزد بخود صدره زدنجارش 
بدین سوزم رواجی لیبیدنت دی فرهاد را نازم 
که از تاب ثرار تیشد* ؟ 
چو بیم زلف حم در حم بعارض هشتد "گو عم 
که اینک حلته درگوش کمند عنبرین تارش 


۱- دیوان :چاپ دهلی ۳۹ - کلیات جاپ لکهنو ۰ دوازده شعر - انتخاب 
۴ »بنج شعر - 


رمست بازارش 





۳۳۹ 


ز هم پاشیدن کل افگند در تاب بلبل را 
اگر خود پارهای دل فرو ریزد ز سنقارش 
بتی دارم 9 گونی گر بروی سبزه بخراید 
زسین چون طوطی بسمل نید از ذوق رفتارش 
بدا گر دوست زندان مسا تاریک بگزارد 
بدین حسنی که درگیردچراخ ازتاب رخسارش 
بنای خانه ام ذوق خرایی داشت پنداری 
کو آنند آند سلاب در رقصست دیوارش 
غمم افگند در دشتی که خرشید درخشان را 
ازد زهره وقت جذب شینم از سر خارش 
ولت کرد خواهم روز محشر کشتگانش را 
نباشد تا دران هنکاسه جز بامن سروکارش 
نه از سپرست دز غالب ممردن نبستی راضی 


سرت گرد تومیدانی له م‌دن نیست‌دشوارزش 
6 
۳۱۹ 
من ۱ و نظار؛ روی که وقت جلوه از تابش 
همی پر خویشتن لرزد پس آئینه سیابش 
بذوق باده دا آن حریف دورخ آشامم 
که هر جا بنگرد آتش بگردد در دهن آبش 
زلیخا چهره با یعقوب شد نازم محبت را 
ببوی پرهن اند قاش پردة خوابش 


اِ- دیوان چاپ دهی ۳۹۸ - کلیات جاپ لکهنو ۱ یازده شعر - انتخاب 
۳ » چمار شعر - 


۲۰ 


بگیتی ترک ذوق کاجونی مشکلست اما 
نوید خرمی آنرا که گیرد دل و اشیایقی 
بقیض شرع بر نس مزور یافم دستی 
چون‌آن دزدی که گبرد نحده ناکاهان ,عهتابش 
عستی جمر بستن های طاوس است پنداری ۲ 
نشست سای و انگیز مینای مثی نابش 2 
خرای حون پدید آید بطاعت داد تن یز 
حمید ای دیوار سرا . گردید محرابنشس 
بساطی لیست برزم عرت قربانی با 1 
مگر بافند از تار دم ساطور فسایشن 
ز تار شمم تیز آهنگ ذوق ناز می بالد 
بشرط آنکه سازی از پر بروانه مضرابش 
مناز ای منعم و دماه کلخن ناب را بت 
که‌خوابش مخمل و خا کستر گرم‌ست سنجابش 
ازین رخت شراب آلوده ات ننک آیدم غالب 
خدا را يا بشو یا بفگن اندر راه سیلابش 
۰ 
۳۱ 
خوشا! روز و شب ککته و عیش مقم‌ش 
گورنر مهر و مکنائن بپادر باه تابانش 
سکندر باهمه گردن کشی چازش درکاهش 
ارسطو با همه دانشوری حنل دبستانش 





ب- دیوان جاپ دهلی٩ ۳٩‏ -کلیات جاپ لکهنو ۲ *یازده شعر -انتخاب‌ندارد- 


۱۳۲۳۱ 
کمند گردن شبران رم جولان شبدیزش 
جواهر سره" چشم غزالان گرد میدانش 
بانداز نا غاثبان را دل گرفتارش 
بنکام ماشا حاخران را دیده حیرانش 
تن سهراب و سم رعشه دار از بم شمشهرش 
سر اسکندر و دارا فکّر از جوب دربانش 
بذوق ۱ لطف عاجز پروری داما نکو خواهش 
پشکر فیض نصفت کستری لبجا ثاخوانش 
زبانبا ساتگین گردان به پرسشپای بیدایش 
نفسپا باده پیای نوازش های پنمهانش 
ثار جوهر انرار دانانی ز اعایش 
فروغ جیمه" نشور خاقانی ز عنوانش 
هم از خویی ببزم اندر دل افروزست گفتارش 
هم از می‌دی برزم اندر جگر دوزست پیکانش 
اگر گونی مروت گوء آن رنگی ز کلزارش 
اگر گونی فتوت گوع آن بونی ز بستانش 
۳ 
عدحش گرچه کم گفتم ولی زان گونه در سفتم 
کد درسلک عزل جا داده ام غالب ب.یوانش 


ر 
«- در کلیات ترتیب عوض شده و شعر *"بذوق لطف؟» از *"زبانها 
ساتگین» موخر است - پیداس ت که غالب این غزل در کلکته سروده است 
و سفر کلکته م‌بوط بسال ٩‏ سم ۲رر م می باشد - 


وفرکی 
۳۳۸ 


ییا بباغ و نقاتب از رخ چتن" بر کش 
تج ری 2 ۳ 
دل. عیو نما ا گر خون.شود در آذ رکش 
9 بیاد منظر بام فلک تشیمن سا 
پیاد.شاهد کام دوگون در برکش 
سمن بچیب غنا از نوای مطرب رنز 


تتقی ‏ بروی هوا از بخور مر کش 


نسم طرز خرام تو در نظر دارد 

تو طیلسان روش را طراز دیگر کش 

هزار آئنه" ناز در مقابل نه 

هزار نقش دل افروز در برابر کش 

اگر بباده گرائی قدح ز نرگس خواه 
وگر به سبحه ز شیم برشته گوه رکش 

به لاله گوی که هان بسدین قدح در ده 


مرخ گوی که هین خسروی نوا ب رکش 


بدان ترانه که منوع نیست مستی کن 
ازان شراب کد نبود حرام ساشر کش 

مذاق مشرب: فقر ممدی داری 
مر مشاهد حق نیوش و دم در کش 
ز سرفرازی بخت جوان بخویش ببال 


بروی چرخ ز طرف کلاه خنجر کش 
تشاط ورز و گر پاش و شادانی کن 


..رجمهای ستان و قلمرو کثای و لشک رکش 


۱۳۰۳۹ ۲ 
+- دیوان چاپ دهلی هشت" غزل دارد و این غزل درکلیات جاپ لکهنو 
عم اجافه است - تعداد اشمارش پانزده است - انتخاب غالب هم ندارد - 





ب- عنوان 


۳۴( 
ترا که گفت که منت کشی ز چرخ کبود 
بقهر کام دل خویشتن ز اخَغر کش 
ز نقش بندگ خویش در خردمندی 
رقم به اصیه" وال دو پیکر کش 
ز فر فرخی بخت در جهانداری 
علم بسرعد فربان‌روای اور کش 
سپس به تیغ تو خوم هدر که خواهم گفت 
بگر غالب دلخسته را و در بر کش 
8 
ردیف ۱ صاد ممله 
۳۹ 


حون عکس پل بسیل بذوق یلا برتص 
حا را نکه دار و دم از خود جدا برقص 
نبود ونای عمد دمی خوش غنیمت ست 
از شاهدان بنازش عمد ونا برقص 
ذوئیست جستجو چه زی دم ز قطم راه 
رفتار کم کن و بصدای درا برقص 
سرسبز بوده و بچنها چییده‌لم 
ای شمله در گداز خس و خار ما برقص 
هم بر نوای جغد طریق ساع گیر 
هم در "هوای جنبش بال ها برقص 


از کلیات است - دیوان جاپ دهلی و وم -کلیات جاپ لکهنو ۲ج» 


ده شعر - انتخاب م۱ » سه هعر - این غزل قبل از همم رم نوشته شده - 


۳(0۳ 

در عشق ‏ ابساط ‏ بایان میرسد 

جون گرد باد خا کت شو و در هوا برقص 
ی فرسوده سمپهای عزیزان فرو گذار 
:- در سور نوحه خوان و ببزم عزا برقص 

پون خشم صالحان و ولای منافتان 

در نفس خود مباش وی بربلا برقص 
از سوختن الم ز شگفتن طرب جوی 
بیپوده در کنار سموم و صبا برقص 

غالب بدین نشاط که وابسته" که ای 


بر خویشتن ببال و به بند بل برقص 


۰ 
ردیف ضاد معجمه ! 
۳۳۰ 
دل. در غمش بسوز که جان میدهد عوض 
ورجان دهی غمی به ازان میدهد عوض 
فارغ مشو ز دوست عی در ریاض خلد 
از با گرفت آنچه هان میدهد عوض 
داغم ازان حریف که حون خاعان بسوخت 
چشمی . بسوی در نگران میدهد عوض 
سربایه" خرد عنون ده که این کررع 


یک سود را هزار زیان سیدهد عوض 





ٍِ- دیوان چاپ دهلن عنوان ندارد . .م -کلیات جاپ لکهنو ۷ » ده شعر - 
" -الطاه سك همع 2 می گویند که غالب ايی عول را قد ۱ 
سپ یی می گویند ب اس غزل را قبل از ۱۸۰ع 


۲۶۳۰ 
نبود سخن سرای با رایکن که دوست 
ول بیبرد و ما و زیاق مچده. حوضي 
از هرجه نقش وهم و گانست درگزر 
گو خود برون ز وهم و گان میدهد عوض 
آن را که نیستی نظر از ماه و مشنری 
حشم سپیل و زهره فشان بیدهد عوض 
نازم بدست سبحد شا ریکه عاقبت 
شوقشس کف پیاله ستان بیدهد عوض 
آد از غمش که حون ز دل آرام می‌برد 
اسازی ز هم‌نفسان بیدهد عوض 
پاداش هر ونا بجفای دگر کند 
غالب ببین که دوست حسان بیدهد عوض 
۰ 
ردیف! تای مطبقه 
۳۳۱ 
گویی که هان ونا که وفا بوده است شرط 
آری هن ز حالب با بوده است شرط 


هی هی نه یادداشت نضستینه شرط بود 
گفتی زیاد رفت چا بوده است شرط 
بسی لیست اینکه می گزرد در خیال ما 
گفتی به عشق آه را بوده است شرط 


۱ دیوان حاپ دهلی عنوان ندارد ,رجات کلیات چاپ لکهنو مج » ده شعر - 
انتخاب و , , » سه شعر - 


۳۹ 


قب: بر است: تاجن و.حجان, دادن آرزوست 

در عرفل شوق,.حسن, .ادا بوده است شرط 
.رمرم ز رک گر همه بویت ,ئن 
..... کامپزش شال و صبا بوده است 

گو درمیان ‏ نیامده باشد وی بدهر 

اتتلقا ز بر عفا . بوده. است: قوط 

گووستتض دم بناله سرت فرو 

پای.. پثی بساط دعا بوده است 


همدم که بیش دلم مقت: سلت ویز 
آخر نه پرسشی بسزا بوده است شرط 
تا نگزرم ز کعبه چه بینم که خود 
رفتق به کعبه رو بقفا بوده است 
"* غالب بغالمی که تو ای خون دل بنوش 
از بپر باده برگ و نوا بوده است شرط 
9 
۳۳۲ 


تکیه ! بر عبد زبان تو. غلط بود غلط 
کاین ۲ خود از طرز بیان تو غلط بود غنط 


آنکه گفت از من‌دلخسته به پیش تو 


و "که غلط بود جان تو غلط بود 
غبجه ‏ را نیک نظر کردم ادائی دارد 
وین که ماند بذهان نو غاط بود " غاط 





زسد 


شرط 


شرط 


ز دیر 
شرط 


رقیب 


شحلط 


ب- دیوان چاپ دهلی ۲.م»کلیات چاپ لکهنو مء 2 ۰ج انتخاب » چپارشعر- 
ب بج + بگفته: . امتیاژت علن خاق. عرشی غالب از انتخابی که برام پور فرستاده 
*کاین؟ را به اکان ‏ عوض کرده و یای "کاین؛ بکزلک صاف عوده - 


۳-۳ 


دل نهادن به پیام تو خطا بود خطاث . نع 
کام جستن ز لبان تو غلط بود غاط ۳ 


این مسلم که لب هیچ مگوی داری 
خاطر هیچمدان تو غلط بود غلط 
هر جفای تو پپاداش وفا نیست هنوز 
دعوی با بکمان تو غلط بود غلط 
آخر ای بوقلمون جلوه کجائی کاینجا 
هرچه دادند نشان تو غلط بود غلط 
وق میتافت سررشته" وهمی ورنه 
نت ما و بیان تو غلط بود غلط 
آن نو بانشی که نظمر نو عدم بود عدم 
سایه در سرو روان تو غلط بود غلط 
می پسندی که بدین زمزمه میرد غالب 
تکیه بر عمد زبان تو غلط بود غلطا 
9 
ردیف ظای معچمه ۲ 


۳۳۳ 


مرا که باده ندارم ز رورکر چه حظ 
ترا که هست و نیاشامی از بهار چه حظ 
خوئست کوثر و پا کست باده که دروست 
ازان رحیق مقدس درین خار چه حظ 


۱- ده شعر- 


۳- دیوان چاپ دهلی ۲.م» ۳ .م عنوان ندارد -کلیات جاپ لکهنو ۰ 
ده شعر - انتخاب غالب ٩‏ » مه شعر - 


۳۳۸ 
چمن پر از کل و نسرین و دلربافر نی 
پدشت فتنه ازین. گرد بی سوار چه حظ 
بذوق بیخر از .در در آمدن موم 
بوعده ام چه نیاز و ز انتظار چه حظ 


دران چه من توا ز احتیاط چه سود 
یدانچه دوست نخواهد ز اختیار چه حظ 
چنین که تخل باندست و سنگ نا پیدا 
و مهوه ۱5 کف خود. ز عاضاز جه عظ 
نه هر که خونی و رهزن بپایه منصورست 
بدین حضیض طبیعی ز اوج دار چه حظ 
ِ به بند زحمت فرزند و زن چه می کشم 
۳ ازین نخواسته غمهای اگوار چه حظ 
تو آنی آنکه نشانی بجای رضواام 
تا کدی متا ز کارونا. جد. سا 
بعرض غصه نظیری وکیل غالب بس 
اگر تو نشنوی از ناله های زار چه حظ 
0 
۳۳۲ 
تا رغبت وطن نبود از سفر چه حظ 
آثرا که نیست خانه به شهر از خبر چه حظ 
۳ از ناله بست ‏ زیزبه‌ام همتشین برو 
چون نیست مطلبی ز نوید ار چه حظ 


یه 





۱-_ دیوازه پاپ دهلی ».م .کیت چا لکهنو رم نه شعر - انتخاب 


سه شعر - 


۳۲3 
درهم فگنده اء دل و دیده را" ز رشک 
چون جنگ یا خودست ز فتح و تفر چه حظ 
دلهای مرده را به نشاط نفس چه کار 
کلهای چیده را ز سم سحر چه حظ 
تا : فتنه در نظر ننهی از نظر چه سود 
تا دشنه [ بر جگر نخوری از جگر چه حظ 
زانسوی کاخ روزن دیوار بسته‌اند 
ی دوست از مشاهده بام و در حه حظ 


لرزد :" بجان دوست دل ساده ام ز سهر 
بیجاره را ز عظ کاب کمر مه عظ 
جون برد عافه ببلا ‏ نیزند 
از وی بداعان سر رهگزر چه حظ 
پاید ئیشت کته" غالب به آب زر 


.ی آنکه وجه بی شود از سم و زر حه حظ 
۰ 
ردبف! عدن مممله 
۳۳۵ 
تاتف شوق تو انداخته حان در تن شمم 
شرر از رشته" خویشست به پیراهن شمع 
جان بناموس دهی حند فراهم خده اند 
ورنه ود با توحه بودست رگ گردن نسح 
بء دیوان چاپ دهلی عنوان ندارد » ج.م - کلیات جاپ اکهنو بءم » 
ده شعر - انتخاب ء ,, » دو شعر - 


۲ ۶ + 


جمعی از دل ورجانست بگرد در دوست 
تودف از پر و.یالستِ .به. پیرامن شمع ۱ 
خه. ‏ ید زردزم از تیرگ آن وسوسه ریزد بنظر 
ی که شب تار با فرو م‌دن شمع 
بی تو از خویش چگوء که بیزم طر.م 
پردٌ گوش کل انکار شد از شیون شمع 
نازم آن حسن که در جلوه ز شهرت باشد 
خاطر آشوب کل و قاعده برهمزن شمع 
برنتابد ‏ ز بتان جلوه گرفتار کسی 
صبح را کرده هواداری کل دشمن شمع 
می گدازم نفسی بی شرر و شعله و دود 
داغ آن سوز بر که نباشد فن شمع 
وقت آرايش ایوان هارست که باز 
کوه از جوش کل و لاله بود معدن شمع 
غالب از هستی خویشست عذایی که م‌است 
هم ز خود خار غم آویخته در دامن شمع 
۰ 
۳۳۹ 


شادم ۱ که بر انکار من شیخ و برهمن کته جمع 

3 اختلاف کفر و دین حود حاطر من گشته جحع 
مقتول خویشان خودم جوئید خون ریز سا 
زینان که بر نعش منند از بهر شیون گشته جمع 


- دیران . چاپ دهلی ۰ - کلیات حاپ لکهنو 2 ده شعر. 
انتخاب ۱۱۸۰ » سه شعر - 


6 ۲ 
در گریه تا رفتم ز خود اندوهم از سر تازه شد 
بر هیشت دل لخت دل بازم بدامن کشته 


جع 
رقصم بدوق روی اد جر بینم 9 او 
هم رفته نفت و بوریا هم سنک و آهن که ند 


ای آنکه بر جاک درش تنهای بیجان دید 

بز گویبه" بامش نگر جانهای بی تن گشنه جمع 
نازم ادای پر فنش ‏ دز کشتکگان در محزنش 

کنجی ز مغفر گشته پر کنر جی ز جوذن گشته جمع 

خطش بتاراج دلم کار تبسم میکند 

بر برق چشمک میزم مورم بخرمن گشته جمع 


ای عاشق بیجا ره ر در کوه و صحرا داده سر 


فوجی ز خویشانش نگر در توی و برزن گشته جمع 
هی‌هی‌حه خوش باشد بدی آتش بد پیش مرخ ومی 
از بذله سنحانل حند دس در یک نشیمن گشته جمع 
صیح ست وگونا گون اثر غالب چه حسبی بی خبر 
تین کسجد رفتد در رندان بکلشن گشته جحم 
ِ 
ردیف! عین معجمه 
۳۳۰ 
بخون تم بسر ره‌گزر دروخ دروغ 
نشان دهم برعت صد خطر دروغ دروغ 
مرو بگفت بدآموز و بیمنا ک مباش 
من و ز ناله تلاشس 


ابر دروغ دروغ 
«- دیوان اپ دهلی بی عنوان هم ور کلیات اپ لکهنو ءم » 
۳ 
عم » نه شعر - انتخاب غالب م,, » دو شعر - 


۳2۳ 
فریب وعدم: بوس و کنار یعنی چه 
دهن دروغ ,دروخ و" کمر دروغ دروغ 
.. طراوت شکن حیب و آستینت کو 
زنامه دم مزن ای نامه بر دروغ دردغ 
من و بذوق قدم ترک سر درست درست 
تو و ز مهر بخا کم گوْز دروغ دروغ 
تو و ز بیکسم اینهمه شگفت شگفت 
من و به بند گیت ۱ اینقدر دروغ دروخ 
ا کب سپی تفای باق خواهی کات 
نه هر چه وعده کنی سر بسر دروغ دروغ 
دگر در ایجاد شیو نگپیست 
تو و ز عربده قطع نظر دروغ دروغ 7 
درس ستیزه ظهوری کون غالب بس 
من و زکوی تو عزم سفر دروغ دروغ 


۰ 
۳۳۸ 
هکام! پوسه بر لب جانال خورم دریغ 
در تشنگی بچشمد" حیوان حورم دریغ 
آن ساده روستای نمهر محبم 
کز پیچ و خم بزلف پریشان خورم دریغ 
در رشحم از صلا و ملالم ز‌ دور باش 
بز خوان وصل و تعمت الوان خورم دریغ 
دب دیوالنهاپه:دهلی" .م - کلیات جاپ لکهنو رم » ده شعر - انتخاب 
۸ دو شعر - 


۳ ۲ 
خواهم و هر لذت آزار زندق 
بر دل بلا فشاع و برجان خورم دریغ 
رفتار گرم و تیشه" تیزم مبرده‌اند 
از خویشتن بکوه و بیابان خورم دریغ 
از خود برون نرفته و درهم فتاده تنگ 
در راه حق بگیر و سلان خورم دریغ 
زین دود و زین شراره که در سینه" منست 
سازم سپپر گر نه بسامان خورم دریغ 
دل زان تست هدیه" تن کن کنار و بوس 
جند از تو بر نوازش پنمانه خورم دریغ 
کاری ندید آنکه توان در من آفرید 
در شوره زار خویش بباران خورم دریة 
غالب شنیده ام ز نظیری که گفته است 
الم ز چرخ گر نه به افغان خورم دریغ 
۰ 
ردیف ۱ فا 
۳۳۹ 
کل و شمعم زار شهدا گشت تلف 
نشدی راضی و عمرم بدعا کقبت. ان 
سعی در مگ رقیبان گرانجان تردی 
میشناسم که چه از ناز و ادا گشت تلف 


۱ دیوان چاپ دهلی سرنایه ندارد ., -کلیات چاپ (کهنو ,مء2۹- 
ده شعر. انتخاب ٩‏ ,, » سه شعر - 


م و 
زورره چند که ۳ # قم تلف 
ثِ ی آبی: دیر . پچرسش چه ثنثارت آرم 
تانیمن: و عبری که باندوه وفا گشت تلف 
رنگ و بو بود ترلنبرگ ف نوا بود صا 
رنگ و بو گشت مهن پمگفو توا کشت تلافب 
.کل وسل باید و داغم که درین رنج دراز 
هرچه بود از زر و سیمم به دوا گشت تلف 
بال و پر شاید و میرم که درین بند گران 
تاب و طاقت بخم دام بلا گشت تلف 
لطف یک روزه تلاقی نکند عمری را 
۲ ۲ که بدرو یه اقبال جفا کشت تلف 
7 امروز دهی کام دل آن حسن ِ 
اجر ناکامي سی ساله" ما گشت 
کاش پای فلک از سیر عاندی غالب 
بویت که تلف کفت را کشت کلب 


۰ 
۳۳۰ 
ای کرده! غرقم بیخبر شو زین نشانها یکطرف 
رم بساحل . یکطرف شسم بدریا یکطرف 
,از عثق و حسن با و تو باهمد گر در گفتگو 
<سرو غجنون یکطرف شمرین به لیا یکطرف 


عدیزاند لام زج تکلیات چاپ لکهتو و م » ده شعر - انتخاب 
۹ سه شعر - 


"۲ 
تا دل بدنیا داده ام در کشمکش افتاده ام" رید نع 
اندوه فرصت یکطرف ذوق عاشا یکطرفب ی 
ای بسته در بزم ار بر غارت هوشم کمر 
مطرب بالحان یکطرف ساق به صببا یکطرف 

خار انگنان در راه من ترسان ز برق آه من 
طفلدن ‏ ادان یکطرف پیران دانا یکطرف 
وابانده در راه وفا از بیخودی‌ها جابجا 
نقدم عنزل یکطرف رحَم به صحرا یکطرف 
با دیده و دل از دو سو ماندم به بند غم فرو 
اندوه ‏ پنهان یکطرف آشوب بیدا یکطرف 
هم مپر دارد هم حیا بر نعشم آریدش جرا 
خویشان بشبون یکطری خصان بغوغا یکطرف 
ای آینه پیش نظر تالف ور کوخ وه گر 
رحمی بان خویش آلن شمخواری ما یکطزف 
غالب حه تسکیم دعی در هجر آن سرو سهی 
رشک رقیم میکند فرط نا یک طرف 
۵ 
ردیف۱ اف 
۱۲۳۲۳۱ 
بگونه می نه پزیرد ز همد گر تفریق 


تجلی تو به دل همحو می مجام عقیق 
براه شوق بران آب خون همی گرم 
ده قطره قطره حو ابرم حکیده از ابریق 
۱- دیوان چاپ دهلی .مج عنوان ندارد ‏ کلیات جاپ لکهنو ,هم ».هم » 
ده شعر - انتخاب . ۲ » دو شعر - 


و ۲ 
بجز دمی نکند خسته‌ام. چو سنگ دز آب 
هجوم ریزشی:ققهاینخت .و قلب رقیق 
2 یه نهیچ پایه. لکشت اضطرارو: ما زایل 
نب بود:ستارة عاشق دراوح دست غریق 
بهانه جوست,کرم زان که درگزارش کار 
نبوده حسن .عمل ی علاقه" توفمق 
سا که ذره لقب داد هیرقصم 
که سبتی بزبان زر کرده‌ام غحقیق 
حدیث تشنگی - لب به پر ره گنم 
ز پارژ جگرم در دهن ناد عقیق 
هر براه کعبه هملاکم عی کنی باور 
توای که بیمده باز آمدی ز بیت عقیق 
ندید به بیابان بزیر خار بنی 
شکسته مشربه" آب و پارٌ ز سویق 
ترا به پهلوی میخانه جا دهم غالب 
بشرط آنکه قناعت کنی ببوی رحبق 
۰ 
۳۳۲ 
شدم ۱ سپاس ‏ گزار خود از شکایت شوق 
زهی ز من بدل بیغمش سرایت شوق 
ببزم باده گریبان کشودنشی نگرید 
خوشا بهانه" مستی خوشا رعایت شوق 


۳ دیوان چاپ دهلیو.م - کلیات چاپ اکهنو .رم » ده شعر - انتخلب 
۱۳۰ ل دو شعر - 


۲۹ 
هران غزل که مرا خود بخاطرست هنوز 
ببانگ چنگ ادا می کند ز غایت شوق 
دخان ز آتش یاقوت گر دمد عحبست 
عجب ترست ازین بر لش حکایت شوق 
علط ند زه و آید به کلبدام ناکه 
صم فریب بود شیوهة هدایت شوق 
بتاع کاسد اهل هوس هم بر زن 
کنون که خود شدء شحنه" ولایت شوق 
بخود ناز و به آبوزگار هم بیزیر 
من و مایت عسق و تو و هدایت شوق 
مکن بورزش این شغل جمد میخرسم 
که چون رسی بخط خطوة مایت شوق 
ترا ز پرسشس احباب بی تیا نان 
غرور یکدی و نازش حایت شوق 
سر تو سبز تر از حرف غالب ست بدهر 
خسته باد بفرق تو ظل رایت شوق 
۰ 
ردیف کاف عربی ! 
۳۳۳ 
مد آنکد در هجوم نا شود هلاک 
از رنک تشنه" که بدریا شود هلاک 
گردم هلاک فر فرجام رهروی 
کاندر تلاشس نزل عنقا شود ملاک 


۱- دیوان جاپ دهلی ۰.٩‏ .۰ ,مج عنوان ندارد - کلیات چاپ لکهنو ۸ » 
ده شعر - انتجاب ۱۳۰ » سه شعر - 


بسن 
نازم به کشته" که چو یابد دوباره عمر 
در عذر التفات مسیحا شود هلاک 
دارم بد کنج غمکده رشک کسیکه او 
در جلوهکاه دوست بغوغا شود هلاک 
بای رخ ما که بدعوول نشسته ام 
در خلوتی که ذوق عاشا شود هلاک 
با عاشق امتیاز تغافل نشان دهد 
تا خود ز شرم شکوه بیجا شود هلاک 
امد را بلخلخه ‏ آسائش ‏ مشام 
مد از تف سموم به صحرا شود هلاک 
با خضر گر عیروم از بيم نا کسیست 
ترسم ز نگ همرهی با شود هلاک 
غم لذتیست خاص که طالب بذوق آن 
پهان نشاط ورزد و پیدا شود هلاک 
غالب سم نگر که چو ولیم فریزری 
ریسان عچبره دستیر اعدا شود هلاک 


۰ 

۳۳۲ 
جر اگرا موج زنست از خس و خاشاک چه باک 
با تو ز انديشه چه انديشه و از یاک چه باک 


فیض س رگرسیٍ دور قدح می دریاب 

رتیت :32 تفن ماه اگر تاک چه باک 

۱- دیوان چاپ دهلی ۰ ۱۱ - کلیات چاپ لکهنو ,رم » برم » 
ده شعر - انتخاب ۰۱ دو شعر - 





۳۰۹ 
وحشتی نیست اگر خانه چراغی دارد 
با دل از تیرگ زاویه" خاک چه پاک 
حاش له که درین معرکه رسوا گردی 
با چنین خستگم از حگر چاک جه باک 
غافل این برق بر اجزای وجودم زده است 
مس ترا از نفس گرم اثر ناک چه باک 
با رضای تو ز اسازی ایام چه بم 
با وفای تو ز ی‌سهری افلاک چه باک 
هان بگو تا خم زلفت به فشارد دل را 
خون صید ار جکد از حلقه* فتراک جدباک 
دردم از چاره گریها نه پزیرد تسکین 
با چنین زهر ز دم سردی ترياک چه باک 
کلک با تا به کف ماست ز دشمن چه هراس 
جون نریدون علم آرا ست زضحاک حه باک 
طبعم از دخل خسان باز نه استد ز سخن 
شعله را غالب از آویزش خاشا ک حجه با ک 


۰ 
۳۳۵ 
سک ۱ روحم بود بار من اند ک 


جرا نشاری آزار من اندک 
تنم فرسود در بند تو بسیار 
خلت بحشوده پر کار من اند ک 
ب- دیوان حاپ دهلی رم - کلیات جاپ لکهنو ۲ » ده شعر - انتخاب 
۰۱۳۱ چهار شعر هت 


۲۹۰ 
ازین پرسش که بسیار ست از تو 
شد اندوه دل زار من اندک 
هانا زان حکایت‌ها کد دارم 
شنیدستی ز غمخوار من اندک 
ز خاصانت گرامی گوهری هست 
که میداند ز اسرار من اندک 
سر کوچک دلیهای تو گردم 
که آسان کرده دشوار من اندک 
ان از نورد وج تشویر 
نمی گر دل بگفتار من اندک 
مدان کز دمترد تست [ قتست 
متاع صس در بار من اند ک 
وجودم خوان یفغا بود غم را 
تو هم بردی ز بسیار من اندک 
نگوم تا نباشد نفز غالن 
چه غم گر هست اشعار من اند ک 
۰ 
ردیف کاف پارسی ۱ 
۳۳۹ 
ای ترا و مس درین نمرنگ 
دهن و چشم و دست و دل همه تنگ 
هم تو خود در کمین خویشتنی 
ای برخ باه و ای بخوی پلنگ 





/ 
و- .دیوان چاپ دهلی ۲ - عنوان از کلیات چاپ لکهنو برم » ند شعر - 
انتخاب ۲ دو شعر - 


۳۹3 
هان بغنی که در هوای شراب 
می‌سرانی غزل 


بناله" حنگک 
که می‌ربو. سیر متیو. داز 
نغمه ‏ می‌سنج هم بدین آهنگ 
فرصتت باد ساق جالااک 
ای بدقع غم یود سرهنگ 


شیشه بشکن قدح به خم درزن 
تا نگحد درین بیانه درنگ 
شود ابنان ادع کو آن فیض 
گردد اندوه نشاط کو آن رنگ 
پرتو خاص در ناد سهیل 
باده ۰ در دیار فرنگ 
شکوه و شکر هرزه و باطل 


غا لب و دوست آبگینه و سنگ 


ناب 


۰ 
ردیف لام 
>۳۳ 
نه م۱۱ دولت دنیا نه مسا اجر جمیل 
له جو عرود توانا نه شکیبا جو خلیل 
بذ بان که باق علن: ایة کریم 
با غریبال لب جبحون بدسی آب بخیل 


+- دیوان جاپ دهلی عنوان ندارد « ,مج - کلیات جاپ لکهنو ۳ج » دوازده 
شعر - انتخاب ۲ شش شعر - 


پنه و پار به شیگیر درانکنده براه 
آنکه دانست سراسیمگی بح رحیل 
هان و مان ای گهرین پارةٌ سیمین ساعد 
کز دم تیغ به لیسی بزبان خون قتیل 
بس کن از عربده تا چند ربی بفسوس 
از گدایان سر و از تارک شاهان اکلیل 
تو نباشی دگری کوی تو نبود چمنی 
ک شدستم بدلتنگی جاوید کفیل 
ترس موقوف چه شد رشک نه بینی که م۲ 
دارم آهنگ نیایشگری رب جلیل 
ای به تسا قضا دوختد چشم ابلمس 
بدم گرم روان سوخته بال جبریل 
با توام خرّمی خاطر موسول بر طور 
با خودم خستگی لشکر فرعون به نیل 
برکال تو در اندازه کال تو یط 
بر وجود تو در اندیشد وجود تو دلیل 
له کنی چاره لب خشک سای را 
ای بترسا بچکان کرده می, نانی: سبیل 
غالب سوخته جان را چه بگفتار آری 
بدیاری که ندانند نظیری ز قتیل ۱ 





۱- گان ست که غالب ایس غزل در کلکته نوشته باشد بر بر , م ؟ 


(۳ 


۳۳/۸ 
راهیست ۱ که دردل فتد ار؟ خون رود از دل 
ناید بزبان شکوه و ببرون رود از دل 
آتشن بدمی آب تسلی شود و من 
خون گردم ازان ت فکه جیحون رود از دل 
خواهم که غم از کب" من گرد برآرد 
تا خواهتی پیمودن هامون رود از دل 
سیل آید و جوفی زد و در بحر فرو شد 
زبرنگ تکاحش حه بافسون رود از دل 
با من سخن از سستی 
کم خربی فال هایون رود از دل 
شخصش بخیالم نزند پایچد بالا 
هرچند ز جوش هوسم خون رود از دل 
در طبع د گر ره ندهم هیچ هوس را 
گر حسرت اشراق فلاطون رود از دل 
گیرم ز تو شرمندة آرزم باشم 


اوهام سراید 


نا رفن ممر تو ز دل جون رود از دل 
زان شعر که در شکوة خوی تو سرا.م 
لفغم بزبان اند و مضمون رود از دل 

غالب نبود کشت مسا پا ابری 


جز دود ففانی که بگردون رود از دل 


ب- دیوان طبع دهلی رم کلیات جاپ لکهنو مرج » مرج » ده شعر - 
انتخاب غالب م۲ , » حهار شعر 
دیوان و کلیات س1 خون: ؟* اتیخاب ار حون >> 


۳۲ 


۳۳۹ 
گنم ز شادی تبودم گنچیدن آسان در بغل 
تنگم کشید از سادگ در وصل جانان در بغل 
نازم خطر ورزیدنش وان هرزه دل لرزیدنش 
چینی ببازی بر جبین دستی بدستان در بغل 
آه از تنک پیراهنی کافزون شدش تر دامنی 
تا خوی برون داد از حیا گردید عریان در بغل 
داش عی درباخته خود را ز من شناخته 
رخ در کنارم ساخته از شرم پنهان در بغل 
تا پاس دارد خویش را می در گریبان ریختی 
خستی چو رفتی زان میش‌کل ازگریبان در بغل 
کاهم به‌پهلو خفته خوش بستی‌لب از حرف و سخن 
کاهم ببازو بانده سر سودی زنخدان در بغل 
ناخوانده آبد صبحکه بند قبایش بی کره 
واندر طلب منشور شه تکشوده عنوان در بغل 
با رخش سرهنگی روان کش خنجر و ژویین بکف 
وزپس‌جلوداری‌روان کش گوی و چوکان در بغل 
می خورده در بستانسرا مستانه گشتی سو بسو 
خود ساید" او را ازو صد باغ‌و بستان در بغل 
چون غنجه دیدی در چمن گفتی‌به کلبن کت زمن 
چون‌رفته ناو ک از جگر چون باند پیکان در بغل 
هان غالب خلوت نشی بیمی چنان عیشی چنین 
جاسوس سلطان در کمن مطلوب سلطان در بغل 





ب- دیوان چاپ دهلی م,م -کلیات چاپ لکهنو م,م » یازده شعر - انتخاب 


۱۳۳ » پنج شعر - 


۲ 
۳۳۰ 


دارع در هوای تو مستی ببوی کل 
ماراست باد که تو نوشی بروی کل 
اندازه سنج رشکم و ترسم ز انتقام 
پوشم ز شمع چشم و نه بیم بسوی کل 
پر گوشه" ساط غریب بت آفتناست 
کین دیار کل بود و شاخ کوی کل 
انديشه را به نم ادا می توان فریفت 
خون کن دلی که از تو کند آرزوی کل 
تا کل پرنگ و بوی که باند که در حمن 
کل در پس کل آیده در جستجوی کل 
حوش هار بسکه ممارش گسته است 
تازد بدشت ناقه" براهه بوی کل 
هی زودگیر زود گسل هی جگی جگی 
در خشم خوی شعله و در مهر خوی کل 
زانگه که عندلیب لقب داد مس؛ 
افزوده ابید من و آبروی کل 
در موسم موز گلای به تن بریز 
تا آب رفته باز یاید جری کل 
غالب ز وضع طالجم آید حیا که داشت 
چشمی بسوی بلبل و چشمی بسوی کل 


1 دیوان حاپ دهلی ۳۱۰ 
۰( دو شعر - 


کلیات جاپ لکهنو و رم » ده شعر - انتخاپ 


۳۹۹ 


۳۱۳۱ 
تن بر کرانه !ضایع دل درمیانه غافل 
چون غرقه" که ماند رختش بسوی ساحل 
داغم بشعله زائی انداز برق خاطف 
سعیم ‏ بنارسانی پرواز مخ بسعل 
ذوق شماد عم را ذفتش. قضا ده خی 
سبر سعادع را پای ستاه در کل 
انديشه را سراسر حشربست در برابر 
نظاره را دیادم برقیست در مقابل 
فرسوده گشت پاع از پویه های هرزه 
آشفته شد دماغم ز اندیشه های باطل 
هم در حار دو شین حالم ثبه به محرا 
هم دربهای صهبا ‏ رختم گرو عنزل 
شمعم ز روسیاهی داغ حبین خلوت 
چنگم ز بینوانی ننگ بساط مفل 
راز تو در مفتن تبخاله ریخت بر لب 
تمر تو در گزشتن پیکن گداخت در دل 
نظا ره با ادایت موسول و طور میناً 
اند يشه پا با بت هاروت و حاه بابل 
پا من عوده_بمجنون بیعت به فن سودا 
بر نو فشانده لمای زیور ز طرف محمل 
غالب بغصه شادم م‌گم بخویش آسان 
در چاره ام‌ادم کارم ز دوست مشکل 


۰ 
.- دیوان چاپ دهلی ص 3 ۳ -کلیات جاپ لکهنو ۰*۸9 یازده شعر - 
انتخاب ۳۰( ۰ چهار شعر - 





۳۹ 
۳۳۲ 
ردیف میم 
رف ! که کپنگی ز عاشا بر افگم 
در بزم رنگ و بو عطی دیگر افگم 
در وجد اهل صوبعه ذوق نظاره نیست 
3 ناهید را بزمزیه از منظر انگم 
معشوقه را ز ناله بدانسان کم حزین 
کز لاغری ز ساعد او زیور افگم 
هنکامه را جحیم جنون بر چگر زم 
انديشه را هوای فسون در سر افگم 
تخلم که هم بحای رطب طوطی آورم 
ابرم که هم بروی زسین گوهر افگنم 
با غازیان ر شرح غم کارزار نفس 
پا دیریان نله بو" بیداد اهل دین 
سپری ز خویشتن بدل کّفر افکنم 
فعفم به کعبه مس‌تبه‌ای قرب خاص داد 
سحاده گستری تو و من بستر افگم 
,- دیوان جاپ دهلی + رم -کلیات چاپ لکهنو »رم * سیزده شعر- ۱۲ - 
انتخاب ب« ,» چهارشعر - پنچ آهنک جاپ مور رم صفحه ره ۲ نابه ای 
۱ بنام شیخ امام بخش ناسخ لکهنوی (متوفولم ه ۲ , ه) دارد و دران ابه است 
**غزلیکه الدرین روز ها بتازگ در روش تازه گفته ام مینگارم* 
و پس ازین عبارت غزل نقل شده است - و این خط بحدود مه ۱۸۳۰ 
پبعد لوشته است - 


۳۸ 


تا باده تلخ تر شود و سینه ریش تر 
بگدازم آبگینه و در ساغر انگنم 
راهی ز کنج دیر به‌مینو کشوده ام 
از خم کشم پیاله و در کوثر انگنم 
منصور فرقد" عی اللهیان . منم 
آوازه ای انا اسد الّه . درافگنم 
ار زنده گوهری چومن اندر زمانه نیست 
خود را بخاک ره گزر حیدر افگنم 
غالب بد طرح منقبت عاشقانه ای 
رم که کهنگی ز عاشا برافگنم 
۰ 
۳۳۳ 
سکه بهپیچد بخویش جاده ز گراهم 
ره بدرازی دهد عشوه؟ کوناهم 
شمله چکد غم کرا کل شگند مزد کو 
شمع شبستا نم باد ‏ سحرکاهم 
جور بتان دلکشست و بداندیشم 
پند کسان آتش عت داغ نکو خوادم 
و دیرائه را آنت هر روزه ام 
منزل  .‏ جانانه را . فتنه" . نااهم 
دور فتادم ز یار باهی ف‌ دحله ام 
لیست دلم در کنار دجله" ۵ باهم 





- دیوان چاپ دهلیء,م -کلیات جاپ لکهنو ب,م م» ده شعر -انتخاب ۲ 
حه شعر - 


۳۹۹ 
بنده" دیوانه ام مخطی و ساهی خوشم 
حکم ترا مخطم قهر ترا ساهم 
آن تن چول سم حام و آن همه انگیز تن 
تا چه فراهم شد ست احرت حانکاهم 
از صف طفلان و سنگ رد شده بر خلق تنگ 
زود ز کو نکزرد کوکبه" شاهم 
جذب تو باید قوی کان ببرد با ک لیست 
5 نتواند سید بحخت به همراهم 
غالب ام آورم نام و نشاع مپرس 
هم آمد اللمم و هم سك اللمم 
۰ 
۳۳۲ 
بر لب يا علی سرای باده روانه کرده ا.ع 
مشرب حق گزیده ارءم عیش مغانه رده ام 
در رهت از پکه روان پیشترع یک قدم 
حکم دوکنه داده" ساز سه کانه کرده ا.ع 
بو که به حشو بشنوی قصه" با و مدعی 
تازه ز رویداد شهر طرح فسانه کرده ا.ع 
رغم رقیب ۲ یکطرف کوری چشم خویشتن 
ناو ی غمزه" ترا دیده نشانه کرده رم 


۱- دیوان چاپ دهلی ,رم -کلیات چاپ لکهنو رم » ده شعر - التخاب 


۷۲ دو شعر - 
۲- دیوان * رغم رقیب؟ کلیات "" زعم رقیب* - 


باده بوام خورده و زر بقار باخته 
وه که ز هرچه نا سزاست هم بسزانه کرده ال 
تاله به لب شکسته اء داغ بدل هفته ارء 
دولتمان . سکیم زر بحزانه کرده ارء 
تا بچه مایه سر کنم ناله بعذر نی غمی 
از نفس آنچه داشتم صرف ترانه کرده ام 
خار ز حاده باز چین سنگ بگوشه در فگن 
در سر ره گر فتتش تر ک هانه کردهرم 
ناخن غصه تیز شد دل بستیزه خو گرفت 
تا بجود اوفتاده ار از تو کرانه کردها.ء 
غالب ازانکه خیر و شر جز بقضا نبوده است 
کار حمهان ز پر دی ی خبرانه کرده ارع 
۰ 
۳۵ 


و گرفتاره تو و دیرینه آزاد خودم 
وه چه خوش بودی که بودی ذوق برباد ۲ خودم 
معنی ‏ بیگازه" حویشم تکلف بر طرف 
حون مه نو مصرع تاریخ احاد حودم 
جوهر اندیشه دل حون کات درکار داشت 
غازة رنسارهٌ حسن ‏ حداداد خودم 
از هار رته درس رنگ و بو دارم هنوز 
در غمت خاطر فریب جان ناشاد خودم 





۱- دیوان جاپ دهلی ٩‏ -کلیات چاپ لکهنو ء,م م 8 ده شعر -انتخاب ۲ ,» 
سه شعر - اغلب که غزل #* ۱۸۳۴ع تا .جع نوشته شده است - 
۲ سخه ای خطی "ذوق به باد خودم - 








۲۶ 
گر فراموشی بفریادم رسد وقتست وقت 
رفته ام از خویشتن حندانکه در یاد خودم 
گرم استغناست با ۳ حه سپرش در دلست 
تا نباشد دعوی تال فریاد خودم 
هر قدم لختی ز خود رفن بود دربار من 
همجو شمع بزم در راه فنا زاد حودم 
تا حه خونها خورده‌ام شرمنده از روی دلم 
غنجه آسا پیش طوبار بیداد حودم 
میدهم دل را ز بیدادت فریب التفات 
ماد بنگر که در دام تو صیاد حودم 
عالم توفیق را غالب سواد اعظمم 


مهر حیدر پیشه دارم حیدر آباد خودم 


ه‌ 
۳۳۹ 


یاد بادا آن روزگنرا کاعتباری داشم 
آه آتشنا ک و حشم اشکباری داشم 
آفتاب روز رستاحیز یادم مید هد 
کاندران عالم نظر بر تابساری داشم 
تا کدامین جلوه زان کفر ادا میخواسم 
کز هجوم شوق در وصل انتظاری داشم 
ترکتاز صرصر شوق تو ام از جا ربود 


ورنه با خود پاس ناموس غباری داشم 


7 
. دیوان حاپ دهلی و ,م. کلیات جاپ لکهنو رم » نه شعر - انتخاب ۱۲ 
پنج ش#عر - 


۳۶۰۳ 


خونشد اجزای زمانی در فشار بیخودی 
رفت ایامیکه من امسال و پاری داشم 
چون سرآمد پاره ای از عمر قاست خم گرفت 
۱ این مم کز خویشتن بر خویش باری داشم 
آنهم اندر کار دل کردم فراغت آن تست 
برق پیا ناله ای الاس کاری داشم 
رام بودم تا دل میدواری داشم 
دیگر از خویشم بر نبود تکلف بر طرف 
اینقدر داعم که غالب نام یاری داشم 


۰ 
۲۲۰ 
دیدم ۱ آن هنکامه _م جا حوف محشر داشم 
خود هان شورست کاندر زیست در سر داشتم 
طول روز حشر و تاب مهر ذوق بود و بس 
جلوةٌ برق در ابر دامن تر داشم 
تا چه سنجم دوزخ وکوث رکه من لیز این چنین 
آتشی در مینه و آی بساغر داشم 
دوش بر من عرض کردند آنحه د رکونین بود 
زان همه کلای رن رنگ دل برداشتم 
ازخرایی شد فنا حاصل خوشم زین اتفاق 


بود متصودم یط و سیل رهبر داشم 





اد دیوان چاپ دهلی .۲م - کلیات چاپ لکهنو ررم » یازده شعر - 
التخاب م ب, » چهار شعر - 





۳۶۰۳ 


یاد ایأمی که در کویش ز بم پاسبان 
بستر از خاک ره و بالش ز بستر داشم 
بر سر راهتتی شسعم بر درش راهم نبود 
خویش را! از خویشتن اختی نکوتر داشم 
امه شاعد د گر عنوان شاهی دیگرست 
آنچه ناید از ها چشم از کبوتر داشم 
لور بودم کز حرم راندند رفتم سوی دیر 
از جال بت سخن میرفت باور داشم 
سوزم از حرمان می با آزکه آء در مسیوست 
تا حه می کردم اگر پخت سکندر داشم 
دمج میدانی که غالب چون پسر بردم بد هر 


ببک طمع بلبل و شثغل سمندر داشم 


۰ 
۳۳۸ 


اینچد ۲ شور است که از شوق تو در سر دارم 


دلگ پروانه و غکین سمندر دارم 


آهم از پرد دل بیتو شرر می‌بیزد 
شيشه لبریز می و سینه پر آذر دارم 
ای متأع دو جهان رنگ بعرض ‏ آورده 
هان علای که ازین جمله دلی بر دارم 
ب- دیوان جاپ دهلی-""خویش را از وی مگر لختی نکو تر داش *- 
دیوان جاپ دهلی ۲ج -کلیات جاپ لکهنو ومرم » دوازده شعر -انتخاب 


۷۲ دو شعر - 


مر ی 


من و پشتی که بخورشید قيامت گرم ست 
تکیه بر داوری عرصه" مشر دارم 
آن چرا در طرب و این ز چه ره در تعب است 
خنده بر غفلت درویش و توانگر دارم 
کیست تا خاز و خس از رهگزرش ‏ برچیند 
د گر امشب سر آرایش بستر دارم 
پرتو مر مسیاهی ‏ ز کلیمم نمرد 
سایه ام سایه شب و روز برابر دارم 
سوخت دل بیتو ز وصلم چه کشاید اکنون 
حسرتت بیشتر و ذوق تو کمتر دارم 
کمنه تاربخی داغم نفسم شعله ور است 
شرح کشاف صد آتشکده ازبر دارم 
هم ز شادای ناز تو بخود می بالم 
ريشه در اب ز تار دم خنجر دارم 
رازدار تو و بدنام کن گردش جرخ 
هم سپاس از تو و هم شکوه ز اختر دارم 
م‌حبا سوهن و جان بخشی آبش غالب 
خنده ‏ پر گرهی خضر و سکندر دارم ۱ 


سس یی سب ز 


9 
ِ- دوازده شعر - 


۲ 


۳۳۹ 


شبمای۱ غم که چهره بخوناب شسته ا.ع 

از دیده نقش وسوسه" خواب شسته ارع 
انسون گریه برد ز خویت عتاب را 
از خعله تو دود حفت. آب ثنسته ۱ 
ز نو 4 

1 ؟ 


ز آلودگ مترس 


زاهد حخوشست صحبت 
کاین خرقه بارها به می ناب ثسته ا.ء 
ای در عتاب رفته ز بیرنگی سرشک 
غافل که امشب از مه خونناب نسته ا.ع 
پینه را ز باده بخون پاک کرده اع 
کشانه را ز رخت سیلاب ثسته اء 
غرق یط وحدت صرثم و در نظر 
2 
از روی عر بوجد و گرداب نسته 
پیدست او با به عر توکن فتاده ا.ع 
از خویش گرد زحمت اسپاپ شسته ارم 
در مسلخ وفا ز حیا آب گشته ارم 


خون از حبین و دست ز قعاب ثسته ای 


غالب رسیددا > به کلکته و به ی 


از سینه دا 


دوری احیاب تستدارع 
ف ِ 


دیوان جاپ دهلی «۲م » کلیات حاپ لکهنو ‏ .وم ‌ شعر - 
انتخاب .۲ ,- چمار شع رکه شعر چهارسین در دیوان وکلیات نیست : 
تر دامنی نصیب کس از اهل دین ماد 
مائم و لوت باده که بی آب شسته ام 


لخی 


۵۰ 
بخت! در خوابست میخواهم که یبدارش کنم 
پارژٌ غوغای حشر کو که درکارش کن 
با توعرض وعده ات حاشا که از ابرام نیست 
هرچه میگوئی همی خواهم که تکرارش "کت 
جان بهایش گنت و اندر ادایش کاهلم 
تا دگر دلسرد زین مشتی خریدارش کم 
بر لب جویش خرامان کرده شوقم دور لیست 
کز هنر چون خود اسر دام رفتارش کنم 
م‌دم و بر من نه بخشود و کنون باز از هوس 
امتحان تازه می‌خواهم که درکارش کم 
راحت خود جسم و رم فراوان یافع 
مژده دشمن را اگر جهدی در آزارزش کم 
در غمش‌عمری بسر بردم ز دعوول شرم نیست 
فرصتی کو کز وفای خود خبردارش کنم 
احتلاط شیم و خورنید تابان دیده‌ام 
جرأق باید که عرش شوق دیدارش کم 
تا بیاگاهاعت از اتوالیهای خویش 
طاقت یک خلق باید صرف اظمارش نم 
نکته هایش بی‌دهن می‌ریزد از لب غالبا 
بی‌زبان ره که شرح لطف گفتازش دم 





ب- دیوان چاپ دهلی :بم-کلیات چاپ لکهنو. وم ده شعر - انتخاب ,۳ 
دو شعر - 


اه ۲ 


۱۲۵۱ 


یش عنان نکاهش گرفتهام 





از جرد گزذته و سر راهش گرنتداء 
دل با حریف ساخته و با ز سادی 
پر مدعای خویش گواهشس گرفتدارم 





زگ حش گرفندا > 
لت 
کی تا جر 


۱- دیوان چاپ دهلی ۳+م- کایات چاپ لکهنو ,وم ده شعر - انتخاب ۰۱۳۰ 
دو شعر - 
(- در انتخاب دیوان فارسی که خود غالب بنواب رام پور ارسال داشته بود 
و از قلم خودش اصلاح یافته است ؛ این مصرع ندارد و ترتيب شعر 
این است ۰ 
از حشم با خیال تو بعرون می رود 
در حلقه ای کشاکش آهش گرنته ام 
انتخاب غالب ء حاپ ,عیثی صفحه سس - باب ""اختلاف نسخ فاسی»» 


۲۶-۸ 
دل تنگی پریرخ کنعان ۲ آرشک دوست 
دایم ما که _در .ین چاهش گرفتهام 
حرفی .مزن ز غالب و رم گران ! 
کوهی معارض پر کاهش ‏ گرفته‌ام 
0 
۳۵۲ 
تا" فصلی از حقیقت انیا 


افاق را مادف ۳۹ 





ععا # 
اعان بغیب تفرقه‌ا رفت از ضمس 
ز ام گزشته اع و مسمول نوشتهارم 
عنوال را ز نامه" اندوه ساده بود 
سطر, شکست رنگ بسا وشتداء 
۱ قلزم فشانی مه از مهلوی 


این. ابر و 
خاي . بروی نابه 


با 
رخصت 1 بدان حریف خودآرا نوشتها > 
3 لفط 
دای سالتا 9 
آینده 





۴ سشته : مسرت ست 
3 ك- کاشی ی ده بعما ۳ 


۳ و۵ 
بصن یبا با و 








۱ ین ورق نانءشتهاع 
۳ 


+- دیوان جاپ دهلی.م »م ‏ کلیات جاپ (کهنو ۰۱ دوازده شعر - انتخاب ‏ 
۵ :» هشح: شعز ۳ ۱ 
رید( مج: صحر«.. 





۱۲ » چهار شعر - 


۳۸۰ 


خوشنودم از تو-و ز ,ی دور باش خلقی 
آوازة خفای- :تو در عالم افگنم 
از ذوق ناه" تو رود جود ز ز کار 
از بال هدهدش بکبوتر دم ۳ 
دوزند گر بفرض ‏ . زمین را بآنان 
حاشا کزیی فشار در ابرو خم افگن 
سلطانی قلمرو عنفقا ین رسیید 
کو نقش ناپدید که پر حاع افگن 
غالب ز کلک تست که یاء همی بد هر 
بش که بر جراجت در ان 


‌ 
۳۵۲ 
ی‌پردگ! . نش روائی خویشم 
در رده ای یک خلق تماشائی خویشم 
نقش بضمیر آبدة نقش طرازم 


حاشا کد بود دعویر پیدانی خویشم 
نی جلوهٌ نازی نه تف برق عتای 
او فارغ و من داغ شکیباین خویشم 
۱ در کشمکش ۳ ز عم ریخت وجودم 
هر قطره فرو حوانده به متای ۲ خویشم 
ذوق لب نوشین که آنیخته با جان .7 
کاین بایه در انداز جگر خار خویشم 
+- دپوان چاپ دهلی ۰ - کلیات چاپ لکهنو ,وم , ده شعر - انتخاب 
۴۳ »و شعر - 
- دیوان چاپ دهلی ""هم پانی خویشم 


۳۸۹٩ 


آسودی از خس که به تایی ز میان رفت 





چون شمع در ۲ ز ذوانانی -<ویشم 
تاری شده از ضعف سراپارم و اکنون 
از گریه به پند هر آبایی خویش 


با بوی تو جولان سبک‌خیزیر 
در کوی تو سهان گران پای خویشم 
عرض هنرم زرد کند روی حریفان 
سپتاب کف دست ماشاق خویشم 
غالب ز جنای نفس گرم چه الی 


۰ " تب صن ۶ ۶ 
پندا که شمع شب تنهایر حو یشم 


‌ 
۳۵۵ 


گم گشته ۱ بکوی تو نه دل بلکه خبرهم 
۳ پلکه اثرهم 
! چه پلدیی که دم عرض نا 


پا رب ! 
اجزای نس می‌خزد از بجر تو درهم 


۲ : 
امس‌وز 


در لرزه ز حخوی تو نه 


۶ ۰ 5۹ 4 9 
در آثنه با خویش طرف گشته 


هان نیغ نگرد 
۲ ۲ 
دید ء له بی سستی اسرار 
و به پیانه فشرد.م جگر هم 
۰ ۰ 5 5 ‌‌ ۰ 
ای ناله نه تنما شب غم گرد ره تست 
ست._ هم 


ع ی یگ ی 
اتکی ترا ستعل دارست ر ۱ 


ب- دیوان چاپ دهلی چم » ءبم - کلیات چاپ لکهنو ۳وم » دوازده 


شعر - انتخاب ۳۳, » سه شعر - 


۳۸۹۳۰ 


با گزمی داغ دلی.ما زچاره. زبون ست. 
پروانه" این شمع .یود . پنبه" م‌هم 
۰ » بر تا رحسن به یی‌پردی حنوه صلا زد 
1 دیع ند تاری ز نقابست نظر هم 
جوست کد در عرصه" دهر اعل دل نیست 
در رکف و موج و حبابست و گمر هم 
اسکندر و. سرچشمه" آیی که زلال ست 
يا و لب تعلی له شرا بست و شکر هم 
تنب نه من از شوق تو درخای تیاه 


لشیر بر گ نی مزار ست شرر مر 


آن حانه 





۲ ۷ ی 
ی ده نو باه ره 


تا بند نقاب کد که دست نله عالب 


رخساره پناحن حله دا فا و جکرهم 





۱- ,چپوان چاپ دهلی ءبم - کلیات چاپ لکهتو موم » موم انتخاب 
۳۴ دو شعر - 


۳۸۳ 
ناله را از شعله آثین حراغان بسته ا.ع 
گریه را از جوش خون تسبیح م‌جان کردها.م 
از شرر کل در گریبان نشاط افگنده اند 
خننه‌عا بر فرصت غشرت پرستان کرده ۶۱ 
میگساران قحط و با ی‌مروعشرت مفت: کستت 
بادة با تا کپن گردید ارژان کرده ا2 
زاهد از ما خیش" تای بجشم کم مبین 


هی ی دانی "که یک پیانه نقصان کرده ا.ع 


راز ما از پرد؛ جات ریبال باز وی 


حیل., باشد حارها در راه. مها ریختن 
با خیالشس شکوه از بیداد سکن کرده‌ارع 
حیق شناس صحیت بیتای برواند ا.ع 
گرچه مشق ثاله با مخ سحر خوان کرده > 
می دهد حشمشی بیک پیانه هر میخوار را 


ذذنر و انان کردهاء 





رت دوازده شعر - 





۳۸۹۰ 


۲۵۶ 


هم۱ بعالم ز اهل عالم بر کنار افتادهام 
جون امام سبجه بیرون از شار افتاددام 
ریزم از وصف ردت. کل را شرر در برهن 
آتقن رشکم جان نویبار افتاده‌ام 
می‌فشام بال و در بند رهانی لیستم 
طائر شوة پدام انتظار افتا ده‌اد 





کاروبار موح با عر است خودداری نجو 
در شتکنست خویشتن ‏ ی‌اختیار افناده ام 


سربسر بیناست اجزا.عء چو دوه 





هر شکست استیخواعم دنده‌ای دندان عاست 
راز عم را بد«یدای بر روی کر افتاده ام 





هم ز من طرز 
هم ز‌ تو عاشق ان را رازدار آفتا دواد 
تا زستی میزی بر : اغیار کل 


حویشتن ۳ سحجو آنسشی. جه مزار اختاده‌ام 





یکجهان معنی تنومندست از ملوی من 
چون قلم مرچند در ظاعر نزار افتادام 


جال بغم بی بازم و مینالم از جر سپهر 
وه 3 دم بدنقسم ۱۳۹ بدقار افتاده‌ام 


کشتی بی نادار س رگزشت من برس 


از شکتیک خویش بر دریا کنار افتا دداد 


«- دیوان جاپ دهلی ۲۸ -کلیات حاپ لکهنو موم » پانزده شعر- انتخاب 


سه شعر - 


۳۸۰ 
تاتونی محو غم کردست اجزای مسا 
در پرند ناله نقش ززنگار افتاده‌ام 
رفته از خمیازه ام پرباد ناموس حمن 
جات اندر خرقه" صمح بهار افتاده‌ام 
از روانیپای طبعم تشنه" خونست دهر 
آب ابا تو گویی خوشگوار افتاده‌ام 


در مود نقشبا ی اختیار افتاده‌ام 


۰ 
۳۵۸ 
سوخت جگر تا کجا رم چکیدن دهم 
رنگ شو ای خون گرم تا ببریدن دهم 
عرصد" شوق ترا مشت غبارع با 
تن حو بریزد زهم هم به تپیدن دهم 
جلوه غلط کرده اند رخ بکشا تا ز سهر 
ذره و پروانه را مزده دیدن دجم 
تفا ۰ از عدم تشنه" برق بلاست 
ره سیل بباز شرح دیدن دهم 
و که به ستی دلم پر سرو دستار کل 
۲ را کلنامه با ند سیدن دهم 
بر ای کلوهکن ناه فرستاده جح 
سیتکت: را ذوق دریدن دعم 
شیوة تسلم با بوده تواضع طلب 


دح 


در حم جر اب نيع تن بخمیدن دجم 


۳۸۰۹ 
داين از آلودی سخت گران گشته است 
وه که در آرد ز پا به که بچیدن دهم 
خیز که راز درون در جگر ی دمم 
ناله" خود را ز خویش داد شنیدن دهم 


غالب از اوراق با نقش ظهوری دمید 
سربه" حمرت کشم دیده! بدیدن دهم 


ه‌ 
۳۵۹ 


بود بد گو۲ ساده با خود حمزبانش کرده ام 
از وفا آزردنت خاطر نشانش کرده‌ام 
پر ابید آنکه اختر ۳ باشد بمگر 


۳ 


هرزه میگوع که بر خود مپربانش کرده ام 


7 


گوشه" چشمش ببزم دلربایان با منست 


وقت من خوش باد کز خود بد کانش کرده‌ام 


جان بتاراج تگاحی دادن از عجزم شمرد 
آنکه منم ط دامن بپابیانش کرده ام 


3 
ك 





۱- دیوان چاپ دهلی ٩۲م‏ - کلیات چاپ لکهنو موم » ده شعر - انتخاب 
۳۵ سه شعر - درنایه" که ینام علاء الدین خان است خود غالب 
این غزل را نوشته و کفته است : *"غزل هم درین زبین در دیوان 
منطبعه دارم که در کلکته گفته ام (باغ دودر » ص )۲٩‏ گویا 
در سنه م۲ررم این اشعار ريخته است - 

۲- دیوان جاپ دهلی ۴۰ - کلیات حجاپ اکهنو ۳۹۹ دوازده شعر - ازتخاب 
۰ ؛ چهار شعر - 


۳۸۶ 


دل زجوش گریه گر برخویشتن بالد رواست 
قطرهةٌ بودست و جر بیکرانش کرده‌ام 
در حقیقت ناله" از مغز جان روئیده ایست 
کر برای عذر بیتای زبانش کرده ام 
بد گان و نکته چین و عیب‌جویش دیده ام 
امتحانی چند صرف ابتحانش کرده‌ام 
در تلاش منصب کل ینم دارد هنوز 
آنکه سای را به متی باغبانش کرده ام 
جوهر هر ذره از خا تم شمید تیوه ایست 
وای من کز خود شار کشتگانش کرده ام 
تا نیارد جورده ۱ دوشم گرفت 
بوسه را در گذنتگو سهر دهانش کرده ام 
در طلب دارم تنتاضای که کف در خیال 
پسبه غتویل لپ کی فقاتفی. کرکه آد 
غالب از من شیو؛ نطق ظمهوری زنده گشت 
از نوا جان در تن ساز بیانش کرده ام 


ر 
۳۹۰ 
میربارع۱ بوسه و عرض نداست میکئم 
اختراعی جند در آداب صحبت مبکنم 
ناتوا برنتاع صدیه لیک از فرط آز 
تا در آویود " بعن اظمار طاقت میکم 


,- دیوان چاپ دهلی ,م - کلیات جاپ لکهنو وم - انتخاب ۳۰ » 
یک شعر - 


اه 


۳۸۸ 
گوفی از دشواری غم اندی دانسته است 
میکشد بیجرم و میداند مروت میکم 
در تپش هر ذره از خاکم سویدای دلست. 
هرچه از من رفت هم برخویش قسمت میکم 
غافلم زان پیچ و تاب غصه کز غم در داست 
دل شکاف آعی پامید فراغت میکم 
سنگ و خشت از مسچد ویرانه می آرم بشهر 
خاند؟ در کوی ترسایان عارت میکم 
کرده ام اعان خود را دستمزد خویشتن 
می‌تراشم پیکر از سنگ و عبادت بیکم 
چشم بد دور التناتی در یال آورده‌ام 
هر چه دشن میکند با دوست نسبت میکنم 
دستگه گلفشانی های رحمت دیده‌ا, 
خنده بر ی‌برگ توفیق طاعت بیکن 
زنگ عم ز آئینه* دل جز عی نتوان زدود 
دردم از دهر است و با سای ثکایت میکم 
غالم غالب هم آئین برنتا.ء در سخن 
بزم برهم میزع چندانکه جلوت میکنم | 


یازده شعر - 


۳۸۹ 
۳۲۰۱ 


صیح ۱ شد خیز که روداد ار با رک 
چهره آغشته بخوناب جگر بنا.ع 
پنبه یکسو مم از داغ که رخشد چون روز 
آخری یست شیم را که سحر بناع 
خویشتن را دگر از گریه نگپداشت بزور 
جگر خننه خود آن به که دگر بنرع 


حد بن نیست له بنایعش آری از دور 


میکند ناز گان کرده که خط دیر دید 

ره تا شعیده < 4 به لظر باکر 
آتش افروخته و خلق عمرت نگران 
رخصتی ده که به هنکمه هنر بنا.ع 


محشر الر سحده ز سیا جویند 


ِ 
زا 


داخ سودای تو ناجار ز سر بنبن.ع 


دلربایانه بزندان همه روزم گزرد 
بسکه خود را بتو از روزن در بنا.ع 





,- دیوان جاپ دهلی ,سم » سم - کلیات چاپ لکهنو ء وم ؛ ده شعر - 
انتخاب ۳۰ , » چهار شعر - (در محرهزج سالم (غالب) پنج آهنگ » چاپ 
دوم » دهلی مرح - 
مزا غالب در نامه" که بنام مصطفیل خان نوشته که دران سبب 
گفتن غزل و کیفیت رفتن ,عشاعره ذ کر کرده » صبباثی » زین العابدین 
خال عارف » جواهر سنگه جوهر را هم نامبرده می‌نویسد: "من 
بغزلی که همدران روز گفته بودم زمزمه سرائی کردم" - نشته » 
پنجشنبه بست و سوم جنوری سنه؟* پنج آهنگ» چاپ دوم » دهلی ص ۰۳۸۸ 


۳۹۰ 
بر رقم سنج یسار تو زع بانگ عشر 
کش رضانامه‌ای خونهای هدر بنا.ء 
غالب این لعب بگل مهره‌رضا جونی تست 


تو خریدار گهر باش گهر ‏ بناٍم 
۰ 
۲۹۲ 


تاییا صرف رضا جونی دلما باشم 
فرصم باد کزین پس همه خود را باشم 
که که از نظرم مست و غزلخوان بگزر 
ورنه بر عهدة من نیست که رسوا باشم 
سخت جانان تو در پاس غم استاد خود اند 
شرر از من جهد گر رگ خارا باشم 
با دل چون تو سم پيشه ای داور نشناس 
چکم گر همه اندیشه" فردا باشم 
حسرت روی ترا حور تلانی نکند ۱ 
آخر از تو بچه امید شکیبا باشم 
هوش پرکار کشای ورق ببخریست 
گم شوم در خود و در نقش تو پیدا باسم 
با چنین طاقم آیا که برین داشت که من 
طرف فتنه ای دلمهای توانا باشم 
در کنارم خز و ز آلایش دامن مپراس 
تاب آن کو که ترا یام و خود را باشم 
«- دیوان چاپ دهلی ب۳م -کلیات چاپ لکهنو وم » ده شعر - انتخاب 
۰۰ ۱۳۹ ) سه شعر - 


۳:۹ 

همجو آن قطره که بر خاک فشاند ساق 
دورم از کنج یت کر همه صهبا باشم 

تبلد" گم‌شدکن ره شوتم غالب 


لاجرم منصب من یست که یکجا باشم 


8 
۳۹۳ 


د گر کی | ترا مست نار می‌خواهم 
ایام باز مبخواهم 


حساب. ثتنه ر 
وفا خوشست اگر داغ همفنی نبود 
زبانه‌های سمندر گداز میخواهم 
گزئتم از کله در وصل فرصت بادا 
زبان دون و دست دراز میخواهم 
گرفته خاطر از اسباب و سرخوشی باقیست 
ترانه" له نگنجد بساز میخواهم 
دوئی عانده و من شکوه سنجم ینت شکفت 
امتیاز بیخواهم 


بیانه" تو و خویش 
برون بیا که هم از منظر نار یام 
نظارة ز در نیباز میخواهم 


جو نیست گوش حریفان سزای آویزه 
۰ ۰ ۰ وی ۰ ۰ 
مان نسفته گهرهای راز میخواهم 
تمانه. خاک سرا در فظر می‌ازد 
پای تو اش سرنراز میخواهم 


وه 
را 


دیوان جاپ دهلی ۳۳ج - کلیات چاپ لکهنو روم ؟ ده شعر - انتخاب 


1 
۱۳۶ ؟ سه شعر - 


۳۹ 


همین بس‌ست که میرم ز رشک خواهش غیر 
ز عرضی فا ترا بی‌نیاز میخواهم 
وکیل غالب خونین دلم سفارش نیست 
بشکوة ‏ تو زبان را از میخواهم 
رتش 


ز من حذرا نه کنی‌گر لباس دین دارم 
جفته کافرم و بت در آستین دارم 
زس‌دین نبود خاعم گدا دریاب 
که خود چه زهر بود کان ته نگین دارم 
اگر به طالع من سوخت خرن چه عجب 
عجب ز قسمت یک شهر خوشه‌چین دارم 
شسته‌ام بگدایی بشاهراه و هنوز 
هزار دزد هر گوشه در کمن دارم 
ز‌ وعده دورخیان را فزون نیا زا رند 
توقعی عجب از آه آتثین دارم 
ثرا نه کف آر حان و عمر معذورم 
که من وفای تو باخویشتن یقین دارم 
عطلعم بود آهنگ زله بندی مدح 
ز قحط ذوق غزل خویش را برین دارم 
طلوع قافیه در مطلع از جبین دارم 
بذ کر سحده‌ای شه حرف دلنشین دارم 


ب-, دیوان چاپ دهلی ۲2 - کلیات چاپ لکهنو روم > سیزده شعر - انتخاب 
۱۳۶ * سه شعر - 


۳۹۲ 
علی عالی اعلول که در طواف درش 
خرام بر فلک و پای بر زین دارم 
ازانجه بر لب او رفته در شفاعت من 
فسانه" بلب جوی انگبن دارم 
بدشمنان ز حلاف و بدوستان ز حسد 
کم مهر تو باروزگر کین دارم 
بکوثر از تو کرا ظرف بیش قسمت بیش 
بباده خوی کم عقل دوربین دارم 
جواب خواجه نظیری نونته‌ام غالب 
خطا عوده‌ام و حشم افرین دارم 


۳۹۵ 
ییا که قاعد آسان بگردانم 
قضا ید گرخن رطل گران بگردانم 
ز چشم و دل بتاشا تم اندوزم 
ز جان و تن عدارا زیان بگردانم 
یگوشه" بنشينم و در فراز کنم 
به کوچه بر سر ره پاسبان بگردانم 
اگر ز شحنه بودگیر و دار نندیشم 
وگر ز شاه رسد ارسغان بگردانم 
اگر کلم نود همزبان سخن نکنم 
وگر خلیل شود یمان بگردانم 


+- دیوان جاپ دهلی ه۳م- کلیات جاپ لکهنو وم ؟ پانزده شعر - التخاب 
۱۳۸ پنج شعر 





۳۹۰ 
کل افکنم و گلابی بردگزر پاشم 
می آورء و قدح دربیان بگردانجم 
ند.م و مطرب و ساتق ز انجمن رانم 
بکاروبار . زی کاردان . بگردانیم 
گپی بلابه سخن با ادا پيامیزم 
گهی ببوسه زبان در دهان بگردانم 
مم شرم پیکسوی و باهم آویزم 
بشوخی که رخ اختران بگردانم 
ز جوش سینه سجر را نفس فرویند.ء 
بلای گرسی روز از جبان بگردانم 
بوهم شب همه را در غاط بینداز.ع 
ز لیمه رو رسه را با شبان بگردانم 
جنگ باج ستانان شاخساری را 
تمی سبد از در کلستان بگردانيم 
بصلح بال فشانان صبحکاهی را 
ز تاخسار سوی آنیان بگردانجم 
ز حیدرع من و تو ز ما عجب نبود 
۳ آفتاب سوی خاوران بگردانم 
بعن وصال تو باور نمی کند غالب 
پیا که قاعدف اسان بگردانیم 


۳7 


۳۹۰ 
۳۹۹ 


اگر" بر خود می بالد ز غارت کردن هوشم 
مس او را از چه دشوارست گنچیدن در آغوشم 
ذع در بند آزادی بلاست شیوه‌ها دارد 
شنیدم جابه" رندان ترا عیبست میپوشم 
نیرزم هیچ چون لفظ بکرر ضایعم ضایع 
مگر کزلک کشد دست نوازش بر برو دوشم 
خدایا زندگ تلخست گر خود نقل و می نبود 
دی ده کز کذا رتخووگی رفن چشمه‌ای نوم 
مسج از وعده‌ای وصلی که با من دربیان آری 
که خواهد شد بذوق وعده‌ای دیگر فراموشم 
۳ امش میرم و درهفت دورخ سرنگون غلم 
مان دا "له غرق لذت بیتابی دوشم 
پخندم بر پپار و روستای شیوه شمشادش 
ز کل چینان طرز جلوه‌ای سرو ثبا پوشم 
بهار گلشن کوی تو ام سپار در خاکم 
اغ بزم نیرنگ تو ام مپسند خاموشم 
ادای می بساغر کردنت نازم زهی سای 
بیشان حرعه برخا ک وزمن بگز رکه مدهوشم 
سم از من اگر نبود کلامم را صفا غالب 
خمستا غبارم سربسر دردیست سر جوشم 


حرا 





- دیوان چاپ :دهلی۳+۲ج- کلیات" جاپ" لکهنو 9 ده شعر - انتخاب 
۰۹ مار شعر 


۲۹۹ 


۳۹ 


وحشتی ۱ درسفر از ب رگ سفر داشته ام 
توشه" راه دی بود که برداشته ۱ء 
لغزد از تاب بنا گوش تو مستانه و با 
تکیه بر پاک دامان گهر داشته ام 
زخم ناخوردهٌ ما روزی اغیار مکن 
کان بآرایش دامان نظر داشتهاء 
ناله تا گم نکند راه لب از ظلمت غم 
جان چراغیست که بر راهگزر داشتهام 
تو دماغ از می پرزور رسانیده و با 
بر در خمکده خشتی ته سر داشته ء 
جا گرفتن بدل دوست نه اندازه" ماست 
تو هان گر که آهم و اثر داشته ام 
مژه تا حون دل افشاند ز ریزش استاد 
ماع طالع اجزای حگر داشته ۱ 
داغ احسان قبوی ز لثم‌انش نیست 
باز بر خرمی بخت هن داشتهارم 
پیش ازین مشرب ما نیز سخن سازی بود 
لختی از خوشدلی غیر خی داشته ام 
وا ید.م که غالب یان بود نقاب 
کاش دانم که از روی که برداشته ا.ء 





- دیوان چاپ دهلی بم - کلیات چاپ لکهنو , ., » ده شعر - انتخاپ 


۰ سس شعر - 


۳۹۶ 


۳۹۸ 


خود را! همی به نقش طرازی عل م کم 
تا با تو خوش نشیم و نظاره هم کم 
خواهی فراغ خویش بیفزای برسم 
تا در عوض هان قدر از شکوه کم کم 
قاتل بانه جوی و دعا ی‌اثر ییا 
کر گریه آیگیره تیغ سم کم 
طنلست و تندخوی به بیم چه بی کند 
رامم وی بعربده دانسته رم کم 
دون فوال: گزدق مو ساحم مدق 
کو دست تا به گردن دلدار خم کم 
یا رب بشهوت و غضم اختیار بخشر 
چندانکه دفع لذْت و جذب الم کم 
تا دخل من بعشق فزون‌تر بود ز خر رجح۲ 
خواه که از تو بش تشم نا ژو کم کنم 
غلتد دمم عشک 1 فیض هوای زلف 
قانون افن غالیه‌سایی رقم کم 
خشکست کشت ِ« تحریر رفتکان 
سیرابش از ع رگ ابر قلم کم ۱ 
اختیار سباحت ز من واه 
کو فتنه‌ای که سبر بلاد عجم کم 





- دیوان حاپ دهلی ۳۳۶ 


رم مه شعر 


ب دیوان "خرج؟* بجای خرج - 


کلیات جاپ لکهنو ب.ه » ده شعر - انتخاب 


8 /.۳ 


۳۹۹ 
نشاط۱ آرد بآزادی ز آرایش بریدن هم 
گلم بر گوشد* دستار زد دامن ز حیدن هم 
پیا لطف هوا بنگر که چون موج می از مینا 
کل از شاخ گلستی جلوه گر پیش از دمیدن هم 
دلا خون گشتی وگفتی که هی گردید کار آخر 
مشو افسرده غافل عالی دارد چکیدن هم 
له از جپزست: زر بر داستااء می نهد گوشی 
هان از نکته‌چینی خیزدش ذوق شنیدن هم 
حه پرسی کز لبت وقت قدح نوی چه میخواهم 
همین بوسیدنی چون مست تر گردی مکیدن هم 
پالیم رسیستی زهی بیکس نوازی‌ها 
فدایت ‏ یکدو دم عمرگرامی وا رسیدن هم 
سرت گردم شکار تازه گر هر دم حوس داری 
هر بندم رها می_ کن بقدر یک ربیدن عم 
ز تیغت منت زخمی ندارم خویش را ازم 
9 حسرت غرق لذت دارده از اب گزیدن هم 
ادب آموزیش دز برد راب ‌یم 
تخست از جانب حق بوده انداز خمیدن عم 
چه خیزد گر نقای از میان برخاست کو تسکین 
5 می‌بيم نقاب عارض یارست دیدن هم 
۱- دیوان چاپ دهلی م۳م » کلیات چاپ لکهنو ۲. و * دوازده شعر - انتخاب 
۱ سه شعر - 


ای 


۳۹۹ 
نخواهد روز حشر دادخواه خویش عالم را 
بتو بخشید ایزد شیوهٌ ناز آفریدن هم 
دل از تمکین گرفت وتاب وحشت نبودم غالب 
نگنجد در گریبان من از تنگی دریدن هم 
‌ 
۳۰ 
که لب زمزمه فرسای ندارم 
در حلقه" سوهان لفسان جای ندارم 
خاموشم و در دل ز سلالم اثری لیست 
سرجوش گداز نفسم لای ندارم 
خود رشته زند موج گه رگرچه سن اکنون 
جز رعشه بدست گهر آبای ندارم 
لرزد ز فروریختنش خابه در انشا 
آن نیست که حرنی چگر آلای ندارم 
ناز تو فراوان بود و صبر من اند کب 
نو دست و دی داری و من پای ندارم 
بگزار که از راه نشینان تو باشم 
پای که شود مرحله ییمای ندارم 
خاشا ک مسا تاب شرر چهره فروزست 
در جلوه سپاس از چمن آرای ندارم 
ف‌ باده خحالت کشم از باد بهاری 


صیح است و دهد غالیه اندای ندارم 
تا : 


دیوان جاپ دهلی وم - کلیات جاپ لکهنو .و ده شعر - انتخاب 


وج » سه شعر - 


۳۰ 
واعظ دم گیرای خود آرد عصافم 
گوی دل خود کامه‌ای خود رای ندارم 
غالب سروکرم بکدائی بکرم است 
وایه‌ای من دیر رسد وای ندارم 
6 
۲۱ 
در وصل ۱ دل آزاری اغیار نداعم 
دانند که من دیده ز دیدار نداعم 
طعنم نه سزد مرگ ز هجران نشناسم 
رشکم نگزد خویشتن از یار نداع 
پرسد سبپ بیخودی از سهر و من از بم 
در عذر بخون غلتم و گفتار نداع 
بوسم بخیالش لب و چون تازه کند جور 
از ساد کی وسیب آزار ندام 
هر خون که فشاند مزه در دل فتدم باز 





خود را بغم دوست زیانکار نداعم 


و- دیوان چاپ دهلی ۳٩‏ » .مم -کلیات چاپ لکهنو ۳..» ده شعر - 
انتخاب ۲ج ,» سه شعر - 
غالب در نامه" بنام سید علی غمگین گوالیاری نوشتد ۰ 
"و اين روزها غزلی درمیان احباب طرح شده و دران زمین ده بیت گفته 
شده بود بچشمداشت اصلاح درین ورق نگارش می پذیرد »- (هژدهم 
رب هه ۲,ه ستمیر ٩۳,م)‏ ( اردوی معدول » دهلی یونیورستی 
جلد » » شماره ۲ » م) 


۳۰۱ 
آویزش جعد از ته چادر بردم دل 
آشفتگی و بدستار نداع 
بوی جگرم می دهد از خون سر هر خار 
شد پای که در راه وی افکار نداعم 
زخم جگرم بخیه و م‌هم نه پسندم 
موج گهرم جنبش و رفتار ندام 
نقد خردم سکه* سلطان نپذیرم ! 
جنس هنرم گرمی بازار نداع 
غالب نبود کوتبی از دوست هانا 
زانسان دهدم کام که بسیار نداعم 
۰ 
۳۰۲ 
درا هر انجام حبت طرح آغاز افگنم 
مر بردارم ازو تاهم بر او باز افکم 
در هوای قتل سر بر آستانشن می هم 
تا بلوح مدعا نقش خدا ساز افکم 
لاف پرکاربست بر روستانی شیوه را 
خواهمش کاندر سواد اعظم ناز افکم 
صعوة من هرزه پروازست بو کز فرط سهر 
بیخودش در آشیان چنگل باز انگم 
- دیوان-*"نپزیرم * به زای معجمه ضبط شده - 
+ دیوان جاپ دهلی ۰ ء کلیات جاپ لکهنو م . ه » پانزده شعر - انتخاب 
۱۳۳ » دو شعر - 


۳۰ 
بی زبام کرده ذوق التفات تازه‌ای 
لاجرم شغل وکالت را به غماز افکنم 
هر قد رکز حسرت آع‌در دهن گردد همی 
هم ز استغنا بروی بخت ناساز اگم 
م‌دم از افسردگ هنگام آن آمد که باز 
رستخیزی در دلازخون کرد و بگداز انگنم 
همزباء با ظپوری مطلعی کوتا ز شوق 
با جرس در ناله آوازی بر آواز انم 
نامه‌بر گم شد در آتش نامه را باز افگنم 
چون کبوتر نیست طاوسی بپرواز افگم 
ازمک جان در تن طرز نکویان کرده ام 
زین سپس‌در مغز دعو ول شور اعجاز انگم 
رجه دارد صورت اندیشه" پاران مسا 
مفت من کایینه" خود را ز پرواز افگنم 
ترکی صحبت کردم و دربند تکمیل خودم 
نغمه‌ام جان گشت خواحم درتن سازانکم 
تا ز دود اهل نظر چشمی توانند آب داد 
رخنه در دیوار آتش خانه" راز افگنم 
بگسلم بند و دهم‌اوراق دیوان را بباد 
خیل طوطی اندربن گلشن به پرواز افکنم 
غالب ازآب‌وهوای هندپسمل گشت‌نطق 
خیز تا خود را به اصفاهان و شپراز افگم 


۳.۲ 
۳۰۳ 
رفت! بر ما آنچه با می خواستم 
وایه از سلطان بغوغا خواستم 
دیگران شستند رخت خویش و با 
تریر دامن ز دریا خواستم 
حق بان داد آنحه پیدا خواستم 
چون بخواهش کارها کردند راست 
خویش را سرمسست و رسوا خواستم 
غافل از توفیق طاعت کان عطاست 
بزد کار از کرفرما خواستم 
1 کنه‌کارء واعظ ۳ سم 
خواجه را در روضه تنها خواستم 
مت چون نگ پر خون بود دل 
دیدهٌ خونا به پالا خواستم 
رفت و باز آنند ها در دام با 
باز سر داد.ء و عقا خواستم 


۳ 


هم بخواهش قطع خواحش خواستند 
عذر خواهشهای پییجا حواستم 
قطم خواعشها ز ما صورت نداشت 
عمت از غالب هانا خواستم 
شم ۰ 


ب- دیوان جاپ دهلی ندارد - کلیات چاپ لکهنو 9٩ج‏ و ..ه » ده شعر - 
انتخاب رح , » سه شعر - ۲ 
ای غزل بعد از ع۱۸ع نوشته می‌باش د که در دیوان چاپ نشده و در 
کلیات بست و پنجمن عمره دارد - 


۳۰ 
پکی 
دردا نانناز است و دربان نیز هم 
دهر بی پروا و یزدان نیز هم 
اجر ایان سود دانش گو بده 
آنکه دانش داد و اعان نیز هم 
و نع گر براند غم. کراست 
فارغم از ننگ حرمان نیز هم 
طاعمم بی نگذرد" اندر خمر 
نیست باق ذوق عصیان نیز هم 
عشق و آنکه استعارات ‏ دروغ 
ای دژم زخم و عکدان نیز هم 
بن که هر دم بی اجل میرم همی 
بیتواءم زیست بیجان نیز هم 
رفته است از دل نشاط بزم و باغ 
وان هوای ابر و باران نیز هم 
خامشی تنها نه جان را می گزد 
این نواهای پریشان نیز هم 
آنکه پندا رند حافظ بوده 
غالب آشفته بود آن نید 





و« دیوان وکلیات ندارد - سید چین وب - باغ دودر ٩‏ - 
۲- سبد چين وب "انگزرد* که غالب همچنی می نویسد - 


۳۰ 
۲>۵ 


آمان ۲ بلند را میرم 
ابر کحلی پرند را میرم 
می فریید مسا ببازیچه 
دل زار و نژند را میرم 
شوری اشک در نظر خوار است 
قلخی- . زهرخند . را میرم 
شحنه" مدح حضرت اعایل است 
سجن دلیسند را میرم 
سر راهش نشستنم ۲ هوس است 
خاک پای سمل را میزم 
ره شین ورع رهی توقیر 
طالم ارجمند . را میرم 
جذب, الفت بسوی وی کشدم 
این نوآئین را مبرم 
بیکند رخنه در جگر غم هجر 
اين چگر در کلند را رم 
شاعرم بنشم ظریف و شریف 
این انافات جند را میرم 
وایه جوید ز حضرت اعدیل 
غالب سستمند را میرم 
۰ 


,- دیوان و کلیات ندارد » سبد چن صفحه ۲ » باغ دودر و - شاید 
در سنه مبررم ببعد نوشته شده است - 
۰« 


+ باخ دو در "نشسم؟* تصحیح از سبد چین - 


۳۰۹ 
ردیفت۱ نون 
۱۰ 
ای ز ماز زنجیرم در جنون نوا گر کن 
بند گر بدین ذوقست پارةً گران تر کن 
فیض عیش نوروزی جاودانه خوش باشد 
روز من ز تاریی با شج برابر کن 
زانچه دل ز هم پاشد لب چه طرف بربندد 


یا جال گفتن ده یا نه گفته باور کن 


در سای سعم عقده‌ها پیانی ژن 
در روانی کارم فتنه‌ها شناور ٍ 


ای که از تومی آید خس شرر فشان کردن 
زخم را ز خونابش بخه‌ها پرآذر کن 
خوی سر کشم دادی عجز رشک نپسندم 
مین" من از گرمی تابه" سمندر کن 
۳ کی بای کی ساز مدعا کردم 
هم بخویش در تازی گفته را مکرر کن 
زین درونه کاوما گوهرم بکف نامد 
حدمتی معین شد اجرتی مقرر تن 
از درون رواء را درسپاس خویش آور 


وز برون زباء را شکوه سنج اختر کن 





«- دیوان چاپ دهلی ,مم عنوان ندارد - کلیات چاپ لکهنو م.ه » یاز ده 
شعر - انتخاب ۲م, پنچ شعر - 


۳۰ 
پخشش ‏ خداوندی گر تراخور ظرقست 
هم بپوش بیشی ده هم به می توانگر کن 
هر خویشتن غالب هستی تراشیدست 
قپربان وحدت را دربیانه داور و 


۰ 
۲۰> 


ها! پری اشیوه غزالان و ز م‌دم رم شان 
دلا مدع بخم طره خم در خم شان 
کفرانند جپان جوی "له هرگز نبود 
طرةٌ حور دلاویز تر از پرجم شان 
آشکایرا "لش و بدنام و نکو نابی جوی 
آ. ازن طاثفه وانکس که بود محرم شان 
رشکت. بر ششته؟ تتها رو وادی دارم 
نه بر آسوده دلان حره و زیزم شان 
بگزر از خسته دلانی که ندانی عشدار 
گاید هه داری و نداری غم شان 
۰ ۰ و ۰ ۶ 
داغ خون گرمی این چارد گرا 
آخخست اتشی اکز ین وگر مس‌هم‌شا 
ای که راندی سخن از نکته سرایان عجم 
چه با منت بسیار ی از کم نان 
هند را خوش نفسانند سخنور که بود 
باد در خلوت شان مشک فشان از دم شان 
۱- دیوان حاپ دهلی بمم » کلیات چاپ لکهنو و .وه ؛ ده شعر - 
انتخاپ ۳م ‏ سه شعر - 


۳۰۸ 


موبن و تب و.صببائی و علوی وانگه 
حسرتی » اشرف و آزرده بود اعظم شان 
غالب سوخته جان گرچه نیرزد به شمار 
هست در بزم سخن همنفس و همدم شان 
۰ 
۳۰۸ 


جنون مستم! به فصل نومارم میتوان کشتن 
صراحی بر کف و کل در کنارم میتوان کشتن 
گرفتع کی بشرع ناز زارم میتوان "دشتن 
یی توای دل ابیدوارم میتوان کشتن 
جرم اینکه در ستی بپایان برده ام عمری 
بکوی میفروشان در خارم میتوان کشتن 
پجران زیستن کفرست خوعء را دیت نبود 
چراغ مبحگاهم آشکارم یتوان کشتن 
تغافلپای یارم ژنده دارد ورنه در بزمش 
مج گریه" بب لخيارم ‏ میتوان ‏ "کشتن 
جفا بر چون منی کم کن که گ رکشتن هوس باشد 
. . بذوق مزد پوس و کنارم بیتوان تشن 
بیا بر خاک من گر خود کل افشانی روا نبود 
دامنی شمع مارم متوان آدشتن 
مت معلور دارم لیکن ای اسپربان آخر 
بدین جان و دل امیدوارم دیتوان کشتن 


بباد 





۱ دیوان چاپ دهلی ۳مم - کلیات جاپ لکهنو ۰ , دوازده شعر - 
" آثتفاب ۳ چهار شعر - 


۳۰۹ 


۳۳ اگر لنگست دست و خنحر آلودن 


نوید 


پس 


وعده کز انتظارم بیتوان کشتن 

خدایا! از عزیزان منت شیون که بر تابد 

جدا از خانمان دور از دیارم میتوان کشتن 
از اعدا 1 کر بر مق آبایکی کاق دار 


بط کردم بتصدیع خ) رم میتوان کشتن 


۳ 


کوتم یار باشد بی نیاز از نشتم غالب 


بدرد ی‌لیازی‌هايی ارم بیتوان تشن 
9 
۳-۹ 


زهی با و ببار جان فشانان 


ث 
شمت حشم و جراخ راز دانان 
1 نوات 


بصورت اوستاد دلفریبان 


جمن وی ترا از ره نشینان 


خن سوی ثرا از پاد خوانان 


بلایت چپره با مشکینه مویان 


ادایت حمره بر نازکت بیانال 


فنمت. وا جقتیان زناز ابتدان 


۳1 


و عندلیبان دس خوانان 


هل. دالشی. فرییت. با بگیدن 


وبال رونق جادو 


وصالت جان توانا ساز پیران 
خیالت خاطر آشوب حوانال 


بیانان 


۳۱۰ 
غم دوزخ: بت را بداين 
گداز ‏ زهر آتش زيانان 
میانت پای لغز موشگافان 
دهانت چشم بند نکته دانان 
دل از داغت بساط گلفروشان 
تن از زخمت ردای باغبانان 
سگ کوی ترا در کاسه‌لیسی 
لب پر دعوی شبرین دمانان 
سر راه ترا در خاک روی 
اس . یی کین .بسا 
بپشتیبای لطف تو آمید 
قوی همچون نباد سخت جانان 
الا دستی عفو تو عصیان 
زبون همجون نشست ناتوانان 
ز ناحق ! کشتکان راضی مجاذت 
که غالب هم یک باند ازانان 
9 
۲۳۸۰ 
طاق ۲ شد طاقت ز عشقت بر تران‌خواهم شدن 
مهربان شو ورنه بر خود مپربان خواهم شدن 
خارو خس هرگه در آتش سوخت آتش می شود 
دم از ذوق لبت چندان که جان خواهم‌شدن 





(- دیوان چاپ دهلی ممم - کلیات چاپ لکهنو ب.ه » پانزده شعر - 
انتخاب مم, » چهار شعر - 

۲ دیوان حاپ دهبی ۳۳۰ کلیات حاپ لکهنو ۶ ده بیت - انتجاپ 
۰۵ ) سه شعر - 


"۱۴۲۳ 
در تب اند از تاب رشک طاقت نظاره ام 
خوش بیا کامشب بپشت دشمنان خواهم شدن 
عو گشم در تغافل برنتاع التفات 
گر بچشمم جا دهی خواب گران خواهم شدن 
آعم از شرم وفا و از خودم پا در گلست 
تا نه پنداری که از تویت روان خواهم ندن 
پیش خود بسیاره و بسیار مشتاق ئو ام 
تا کجا صرف گداز امتحان خواهم شدن 
گرم باد از نغمه بزءه دعوت بال هم 
ساز آواز شکست استخوان خواهم شدن 
با هوس خویشست حسن و از ونا بیکانه است 
سپر کم آثن ورنه بر خود بدگان خواهم شدن 
بسکه نکر بعتی ناکت همی کاهد مسا 
شاهد اندیشه را موی بیان حواهم شدن 
لذت زخمم چو خون غالب در اعضا می دود 
رم اگر اینست راحت را خان خواهم شدن 


۳۸۱ 
دل زان مد تیز پیک بار کشیدن 
دامن بدرشتی بود از خار کشیدن 
دار سر این رشته بد انسان که ز دیرم 
تا کعبه توان برد بزنار کشیدن 
در خلد ز شادی چه رود بر سرم آیا 
جون تم شود یاده ز بسیار کشیدن 


۳۱۲ 
حق گوع و نادان بزبام دهد آزار 
یا رب چه شد آن فتوی بر دار کشیدن 
گنجینه" حسنست طلسم ی که کس از وی 
چون عقده نیارد گهر از تار کشیدن 
ز اسایش دل گرچه مرادی د گرم نیست 
باری نفس چند به هنجار کشیدن 
از بی که دلاویز بود حادءٌ راهش 
زحمت دهدم پای ز رفتار کشیدن 
از مطلع تابنده هم پار لعلی 
در رشته دم گوهر شهوار کشیدن 
دریاب که با اين همه آزار کشیدن 
لب میگزم از کار بزنهار کشیدن 
جان‌دادم وداغم که پسازمن زکه‌خوا هی 
خجلت ز گرانجانی اغیار کشیدن 
مشتاق قبولم من و دل تاب نیارد 
اری ز لب نازک دلدار کشیدن 
من کفر زنهاری شاهم ین ارزد 
می در رسضان بر سر بازار کشیدن 
فرجام سخن گوئی غالب بتو گوع! 
خون جگرست از رگ گنتار کشیدن 





ب- دیوان چاپ دهلی وم - کلیات چاپ لکهنو .ه » سیزده شعر - انتخاب 


چهار شعر - 


۳۱۳ 
۳۸۲ 
,رشک سخنم | چیست نه شهدهوس ست این 
تلخابد" سرجوش داز نشس‌ست این 
ای ناله حگر در شکن دام میفشان 
سربایه" آرایش چاک قفس ست این 
مستم بکنارم خز و تن زن که درین وقت 
هرگز نشناسم که چه بود و چه کس‌ست‌این 
وابقا بیاغ تیه دی که بيس آززمی 
دست و دهنی آب کشید.» بس‌ست این 
تقویل اثری چند بعمر دگرستش 
نازم می بیغش چه بلا زود رس ست این 
پا ی نشای و ما نیز نیرزی 
لیک آن کل‌وخار آمد ونسرین وخس‌ست این 
لب بر لب دلب نم و جال بسپارم 
ت ر کیب یکی کردن صد ملتس‌ست این 
ز خوایاندن جاژه عنزل 
ابا نه بدسازی بانگ جرس ست این 


شوریست 


داغ دل غالب بدوا چاره پزیرست 
این را بح ثم جاره که مشکین لفس‌ست این 


,- دیوان جاپ دهلی دمم عم کلیات جاپ لکهنو ر,ه » له بیت - 
انتخابپ وم » دو شعر - 


۳۱۳ 
۳۸۳۳ 


پسکه ا لبریزست ز اندوه توسرتاپای من 
ناله میروید چو خاریاهی از اعضای من 
تب اور وم ساز و برگ‌انتعاشم ثاله است. 
بی شکستن بر نیاید باده از مینای من. 
فصلی از باب شکست رنگ انشا کرده‌ام 
میتوان راز دروم خواند از سای من 
رفتم از کار و هان در فکر صحرا گرد.م 
جوهر آیینه" زانوست خار پای من 
داعش در انتظار غبر و نالم زار زار 
وای من گر رفته باشد خوابش از غوغای من 
بسکه هامون از تب و تاع سراسر آتشست 
بر هوا چون دود لرزد سایه در صحرای من 
زلف می آراید و از از یادم ی کند 
در خم آن طره خالی دیده باشد جای من 
خاطر منت پذیر و خوی نازاب داد 
گر به بخشی‌شره‌سارم ورنه بخشی وای من 
مدقی خبط شرر کردم بباس غم وی 
خون چکیدن دارد ا کنون از رگ حارای‌من 
درهجوم ظلمت ازبس خویش‌را گم می کند 
قطره در دریاست گوئی سایه در شبهای من 
حسن لفظ و بعنم غالب گواه ناطقست 
بر عیار کامل نفس من و آبای من 





ات دیوان جاپ دهلی ۳ کلیات جاپ لکهنو بر . ه ۶ یازده شعر ‏ اتخاب 


- سه شعر‎ » ٩ 


سل نی 


۳/۳۲ 
خوش بود فارخ ز بند کفر و لعان زیستن 
.حرف کافر م‌دن 3 آوخ مسلان زیستن 
شیوة رندان بی پروا خرام از من مپرس 
اینقدر داعم له دنواست آسان زیسی 
:برد گوی خرمی از هر دو عالم ه رکه یافت 
در بیابال م‌دن و در قصر و ایوان زیستن 
راحت حجاوید ترک اختلاط م‌دمست 
حون خضر باید ز حشم خلق پنهان زیستن 
تاچه راز اندر ته این پرده پنهان کرده اند 
مس گ مکتوبی بود کو راست عنوان زیستن 
روز وصل یار جان ده ورنه عمری بعد ازین 
همجو ما از زیستن خواهی پشیان زیستن 
با رقیبان همفنم ابا پدعوول که شوق 
م‌دنست ازما و زین مشتی گرانجان زیستن 
بر نوید متدمت صد بار جان باید فشاند 
بر ابید وعده‌ات زار نتوان زیستن 
دیده گرروشن سواد ظلمت و لور ست حیبست 
فارغ از اهرعن و غافل ز یزدان زیستن 
ابتدایی دارد این مضمون توارد عیب نیست 
یگدید عو خاطر کانک غالا فیساق 


غالی از هندوستان‌بگریز فرصت مفت‌تست ۱ 


۳ 


درف م‌دن خوشست ودر صفا هان‌زیستن 





,- دیوان حاپ دهلی رم - کلیات چاپ لکهنو و .ه » یازده بیت - انتخاب 


۱2 > دو شعر - 


۳۱۹ 
۳۸۵ 


شقن ولپ ! خنده از عتاب شکستن 
رونق پروین ز آتاب شکستن 
گر نه ورق راست ز انتخاب شکستن. 
خیسته چوخ طرف آن نقاب شکستن 
غازه بران روی تابناک فزودن 
رونق بازار آفتاب شکستن 
شانه بران طرهٌ سیاه کشیدن. 
قیمت کلای مشکناب شکستن 
جوشش سرمستیم ز برق پسندد 
نیشتر اندر رگ سحاب شکستن 
تیک بود گر بعکم حوصله باشد 
جام پای خم شراب شکستن 
شغل ندارد فراق۲ ساق و مطرب 
چز قدح و بربط و رباب شکستن 
قحط می‌ست امشب ازکجا که نخواهم 
شیشه" خالی برخت خواب شکستن 
تیغ تو نازد بسر فشای عاشق 
موجح همی بالد از حباب شکستن 
حیبست دم وصل جان ز ذوق سپردن 





۳ دیوان حاپ دهلی ٩مم‏ - کلیات جاپ لکهنو و . ه » دوازده شعر - انتخاب 


۶ چهار شعر- 
دیوان *"فراق می»* بجای «*فراق ساقی* - 


۳۱ 


از کل روی تو باغ باغ شگفتن 
جوز خم موی تو فتحیاب شکستن ۱ 
طره بیارا برغم خواهش غالب 


چیست دلش را ز پیچ و تاب شکستن 


۰ 
۳۸۹ 


حبره 9( مد را مر دزم داششن 
حیف ز همجون خودی چشم درم داشتن 
وای ز دل مد خوی بد انگیختن 
ز افسردگ روی دژم داشتن 
راز برانداختن از روش ساختن 
دیده و دل باختن پشت و شکم داشتن 
حوهر اعان ز دل پاک فراروفتن 
گردی ادان د 


ر‌ ر‌ 


۳ حبال هر سم داشتن 
تازی شوق چیست رنک طرب ریخ 


چمره ز خواب حشم رشک ارم داشین 
با مد اشکستکی دم ز درستی زدن 


۳۱۸ 
نقش بلی رفتکان جادة" بود در جهان 
هر که رود بایدش پاس قدم داشتن 
گریه‌ام‌از ییکسی است ب وکه‌د رین پیچ وتاب 
تن به روایی دهد نامه رز داشتن 
با نگه خویشتن چهپره نیارست شد 
عشوه دهد گر حیاست زاینه رم داشتن 
اشک حنان بی ار ناله حنین نارسا 
دیده و دل را سزد ماع هم دانتن 
2 جلرت کردار شنت کت بعاصی وق ۳ 
باخ ز کوثر گرفت جبهه ز عم داشتن 
غالب آواره منت گرجه به بخشش سرا 
خوش بود از چون نوی چشم کرم دانتن! 
۰ 
۳۸۶ 
چه غم اریه جد گرفتی زمن احتراز کردن 
نتوان گرفت از من بگزشته ناز کردذ 
نگپت موشگای ز فریب رم نخوردن 
نفسم پدام بای زر سخن دراز کردنا 
توو در کنار شوقم گره از جبین کشودن 
من و بر رخ دو عالم در دل فراز کردن 


۱- دیوان جاپ دهلی ۰ - کلیات حاپ لکهئو . ,ه » پانزده شعر و شعر 
یا زد همین در آن شسخه قبل از مقطع حاپ شده است - انتخاب 
۸ > سه پیت - 


اف 
مژه را ز خولفشانی بدلست همزبانی 
یر ار دم یدامن ستم گرا کرو 
به نورد پاس رازت خجل از غبار خویشم 
کد ز پرده ریخت بیرون غم ناله ساز کردن 
ز خمتوياتفریم. کف چضایه رخ چات 
ژ شکست رنگ بررخ در خلد باز کردن 
لیس . گداشت شوقت ستم ست گر تودانی 
که ز تاب ناله خون ند نه ز پاس راز کردن 
بفشار رشک بزست نچنان گداخت گلشن 
که بیانه" کل و مل رسد اتیاز کردن 
رخ کل ز غازه کاری به نکه بندد آیین 
رسد به خس شکایت ز حمن طراز کردن 
همهاتن زشوق‌جشمم که‌جودل فشانده گردد 
پسرشک مایه بخشم ز جگر گداز تردن 
هله تازه گشته غالب روش نظبری از تو 


سزد اینحنین غزل را به سفینه ناز کردن! 


,- دیوان چاپ دهلی ,هم - کلیات چاپ لکهنو, ,ه » یازده شعر - انتخاب 
۹٩‏ » چهار شعر - 


۳۲ ۰ 
۳۸/۸ 


چون اشمع رود شب همه شب دود زسربان 


زین گونه کرا روز بسر رفت مگر مان۲ 
آذر پرستم و رخ از تعله نتايم 
ای خوانده بسوی خود ازین راهگزرمان 
در عشق تو ضرب‌ااثل راهروانم 
پگزار بره حفته و از بيشه مبر مان 
از بیخردی کوی ترا خد شمرد.م 
حواست که در کوی نو ره آیست 5 گر سا 


بیا تن زن و لب بر لب با نه 
تفرقه" لب ز شکربان 

طول شب هحران بود اندر حق با خاص 
از همان کس شناد به‌سحر بان 
بدابا 


مستم 
حاشا کد بود 


ی وجه می آشفته و خوارع 
بیه از ما متفه ان ماخ 
از ارزژی با ی‌هنران بانده شگفتی 


در بند غم انداخته گردون به در بان 


در 


و- دیوان چاپ دهلی ,هم » ۲هم - کلیات چاپ لکهنو ,ه » ۲ه - 

ده پیت - انتخاب ۱٩‏ سه پیت - 

۲ پنا بنو8ته ای امتیاز علی خان عرشی در انتخاب غالب فارسی 
۳ آمان؛ مع النون » بمعنی بارا 


صفحه همم غالب بخط خود نوشته 
مستهء‌مل اهل زبان مت - ما را صیعه* اس از ماندن » یعنی بگزار - 


1 ۳۳۲ 
چون تازگ حوصله" خویش نداند 
داند کد بود ناله بامید اثر مان 
غالب حه زیان ناله اگ رگرم روی کرد 


سوزی بدل اندر ند و داغی گر مان 


۳۸۹ 


خجل ! ز راستی خویش یتوان تردن 
سم بجان کج اندیش سیتوان کردن 

چو بزد سعی دهم بزده" سکون خواهد 

ز بوسه پا بدرت ریش یتوان کردن 
۳ به پیش وی‌ای‌کل چه هدیه خواهی‌برد 
مگر به گدیه ی پیش بیتوان کردن 

سر از ححاب تعین اگر برون آید 

چه جلوه‌ها که ببر کیش بیتوان کردن 
تو جمع ۲ باش که ما را درین پریشانی 
شکایتیست که با خویش بیتوان کردن 

هقی که لوبت سار رسد ساق 

خراب نی چشمیشی میتوان کردن 
خرام از تو با صحن گلستان دارد 
رعایتی که بدرویش بیتوان تردن 

ب- دیوان حاپ دهلی مهم - کلیات جاپ لکهنو(,ه » نموه انتخاب 


ی 
۰ ) دو شعر - 


ج- در کلیات شعر پنجم قبل از شعر "اسر از حجاب؟ است - 


ارو وه 
اگر بقدر وفا میکنی جفا » حیف ست 
هرگ من که ازین بیش میتوان کردن 
کسی بجو که مس او را درین سفر غالب 
گواه بیکسی خویش یتوان کردن 


۳۹ 
حیفست۱ قتلگه ز کلستان شناختن 
شاخ از خدنگ و غنچه ز پیکان شناختن 
لب دوحتم ز شکوه ز خود فارغم شمرد 
تشناخت قدر پرسش پنهان شناختن 
از شیوه‌های خاطر مشکل پسند کیست 
کشتن رم درد ز درمان شناختن 
از پیکرت بساط صفای خیال یافت 
وصل تو از فراق تو نتوان شناختن 
نازم دماغ ناز » ندانی ز سادگ است 
کشتن بظلم و کشته* احسان شناختن 
یاد آیدم بوصل تو در صحن کلستان 
آن جلو؛ کل آتش سوزان شناختن 
خای بروی نامه فشاند.ء مفت تست 
ناخوانده صفحه حال ز عنوان شناحتن 
مائم و ذوق سحده چه مسحجد حه‌بتکده 


در عشق نیست کفر ز اعان شناختن 


ب- دیوان چاپ دهلی مهم - کلیات جاپ لکهنو ,ه » دوازده شعر - 
انتخاب . ه , » دو شعر - 


بت نی اف 
یتنا کته و می گلفام ریختد 
حوم هنوز در کل و رجان شناختن 
لخت دام بداین و جاک غمم یب 
اینک سزای جیب ز دابان ثناختن 
لاش سک از ال انب ص نو 
مهر از شنق بکوی تو نتوان نتناختن 
غالب بتدر حوعنه باشد کلام مد 


باید ز حرف ثبض حریفان شناختن 


6۰ 
۳۹۱ 


بخو ع ۱ دست و تئیغ آلود حانان 
بد آبوزان وکیل ‏ بیزبانان 
حور > در سپاس پیکسیما 
زهی ناسهربانان سپربانان 
گر از خود خوشتری سنحیده باشد 
نوازشماست با این بدگانان 
فغانا! میکساران دحله نوشان 
دریغا! ساقیان اندازه دانان 
بهار آید مب نگاه نازش 
ز بوی کل نفس بر ره فشانان 
دد مس‌دن برشکم تنگ گرد 


فراخیمهای عیش سخت جانان 





ب- دیوان جاپ دهلی جوم -کلیات حاپ لکهنو م ره » دوازده شعر - انتخاب 
۱ » چهار شعر - 


۳ 
۱ بر کیقد* سار فازق 
خوشا بخت بلند باغبانال 
غمت خونخوار و دلما ‏ بی‌بضاعت " 
دریغا! آبروی میزبانان 
گزشت از دل ولی نگزشت از دل 
خدنگ غمزهٌ زورین کانان! 
نوای شوق خواه از بینوایان 
نشان دوست جوی از بی نشانان 
برغمم تا فرود آرد به من سر 
بخواری بنگرم در ناتوانان 
سک برخیز زین هنکامه غالب 
حه آویزی بدین مشتی گرانان 
۰ 
۳۹۲ 


تا ۲ ز دیواع که سرسست سخن خواهد شدن 
اين می از قحط خریداری کمن خوا هد شدن 
ک وکم را در عدم اوح قبول بوده است 
شهرنت هرن ده کت بعدامی خواهد فنق 
هم سواد صنحه مشک سوده خواهد بیختن 


هم دواع ناف آهوی ختن خواهد شدن 


- انتخاب غالب خطی ""روزین گمانان»- 
دیوان چاپ دهلی ۹ > ۰ کلیات جاپ لکهنو م ره » پیست شعر - 
. انتخاب ۱ دو شعر - و این غزل آخرین غزل دیوان است در ردیف 

نول و در کلیات یک غزل زائد است - 


۳۳۰ 


مطرب از شعرم هر بزم ی که خواهد زد نوا 
حرف حرفم در ىذاق فتنه جا خواهد گرفت 
دستکه ناز شیخ و برهمن خواهد شدن 
9 و , تین 
هی! چه بجگوع اگر این است وفع روزکر 
دی اقعان یاب موی خواحد عدق 
آنکه صور ناله از شور نفس موزون دید 
کاش دیدی کاین نشید شوق فن خواهد شدن 
کاش سنجیدی که بر قتل معنی یک قلم 
حلوة کلک و رقم داز و رسن خواهد شدن 
حشم تور آنیند" دعوول بکف خواهد گرفت 
دست ثل سشاطه" زلف سخن خواحد شدن 
شاعد مضمون "له ایتک شمهری حان و دلست 
روستا آواره کام و دهن حواهد شدن 
زاغ راخ اندر هوای نغمه بال و پر زنان 
-د ‌ 
همنوای پرده سنحان جمن خواعد شدن 
شادباشا.ه دل‌درین فل که هرجانغمه ایست 
۳ 2 قرات اه شم راهن شزه 
شیون ری رای جان 8 تن, حواهد جدن 
زد ی امه ون 
همم بزوع. تهج هستی تبری خواهد گزید 
هم بساط بزم مستی پر شکن خواهد شدن 
از تب وتاب نا یکیاره حون مشتی سید 
هر یک گرم وداع خویشتن خواهد شدن 
چ اج هد ۰ و۰ 
حسن را از جلوة نازش نفس خواهد گداخت 
نغمه را از پرد؛ سازش کفن خواهد شدن 


۳۳۹ 


دهر بی پروا عیار شیوه‌ها خواهد گرفت 
داوری خن در نهاد ما و من خواهد شدن 
پرده‌ها از روی کار همد گر خواهد فتاد 
خلوت گبر و مسلان اجمن خواهد شدن 
هم بفرقش خاک حرمان ابد خواهند ریخت 
مس گ عام این بیستون‌را کوهکن خواهد شدن 
گرد پندار وجود از رهگزر خواهد نشست 
بجر توحید عیانی موجزن خواهد شدن 
در ته هر حرف غالب جیده‌ام بیخاند" 
تا ز دیواع که سرست سخن خواهد شدن 


۳۹۳ 
سرشک!۱ افشانی چشم ترش بین 
شه خوبان و گنج گوهرش بین 
ادای دلستانی رفته از اد 
هوای جانفشانی در سرش ‏ بین 
پدشت آورده رو سیلست گونی 
روا رود در گدایان درش ‏ بین 


مفای تن فزون تر کرده رسوا 


دل از انديشه لرزان در برش بین 
بجا بانده عتاب و غمزه و از 


ِ 


متاعر ناروای کشورش ‏ بین 


,- دیوان چاپ دهلی ندارد - کلیات چاپ لکهنو ه ,مه » سیزده بیت - انتخاب 
۲ شش بیت- به لظر بنده این غزل بعد مر رع لوشته شده است - 


2 راو 
رقیب از کوچه گردی آبرو یافت 
بکوی دوست دشمن رمبرش بین 
ز من آیین غمخواری پسندید 
بشما جای من بر بسئرش بین 
کته ان لد شم ما نش بو 
بخویش از خویش بی پروا ترش بین 
به نو کرده کاهش پیکرش را 
بچشم کم هان مه پیکرش بین 
چکد در سجده خون از چشم ستش 
گدازشهای ‏ نفس . کفرش . بین 


)ِا 
گر از غم بر لش جا کرد غم نیست 
زجان تن زن » لب جان پرورش بین 
خداوندش بخون با بگراد 
به بیتای نکه 


بو . شیر . بر 


برسم چاره جونی پیش غالب 
شکیت سنع 
"۲ 
۰ 
ردیف واو! 
۳۹۲ 
حق که حقست سمیعست فلانی بشنو 
شعر گر نی افند. یبای . سار 


لن ترانی خواب ارنی جند و حرا 


چرخ و اجفرش بین 


من نه ایغ بشناس و تو نه آی بشنو 








ب- دیوان حاپ دهلی ونم اعد کامایت جاپ لکهنو و رو > ده شعر - انتخاب 
۳و فشی طنعو > 


۳۳۸ 
سوی خود وان وبخلوت گه خاصم‌جا ده 
آنجه دانی بشار آنچه ندانی بشنو 
پردهٌ چند یه آات تکیسا شراغ 
غزی چند به هنجارا فغانی بشنو 
لختی آئینه برابر نه و صورت بنگر 
پارٌ گوش به من دار و معانی بشنو 
هرچه سنجم بتو ز اندیشه" پیری بپزیر 
هرچه گوع بتو از عیش جوانی بشنو 
داستان من و بیداری شبمای فراق 
ح‌ِ 
تا نخپی و بپاسم نه نشانی بشنو 
چارمجو یسم و نیز فضوی نکم 
من و اندوه تو چندانکه توانی بشنو 
ژینکه دیدی مجحیمم طلب رحم خطاست 
سخنی چند ز غم های نهانی بشنو 
نامه در نیمه" ره بود که‌غالب جان‌داد 
ورق از هم‌در و رقم‌این‌مزده زبانی بشنو 





«- دیوان ۱۰!به هنجار فلانی» - در "پنج آهنگ؛ نابه ایست بنام نواب 
امین الدوله که دران مزا غالب رقم کرده ""حالیا غزل هم ازاد 
اوراق . نکاشته می شود تا از سوز درون نامه نکار خبر تواند داد.»* 
ممکن است که این غزل هم م‌بوط بمشاعره" صببانی باشد - 


۳۳۹ 
۱۹۵ 
عرض ۱ خود برد که رسوائی با خیزد ازو 
تا ازیی بی ادبی قبر تو افزون گردد 
کل سافیست که آهگ دعا خزد. از 
عم اشک چو بخاکم بنشنی از مهر 
کاتن ولد فد نمی کب شید 3 
پیش با دوزخ جاوید پشتست مهشت 
باد آباد دیاری له ونا خیزد ازو 
بینوایان تو درد سر دعوول ندهند 
پشکند ساز وفای که صدا خیزد ازو 
دل بیاران چه ره آورد سفر عرض کند 
بگر آهی "له ز جور رفقا خیزد ازو 
نهد زیر سر انگشت تو نبضم که سا 
ثیست دردی که عنای دوا خیزد ارو 
شام "له رسد نکهت زلف سیم 
له همه بیخودی باد صبا حیزد ازو 
پوسه بعد از طلب بوسه نه بخشد لذت 
حون جوایی که بانداز حیا حبزد ازو 
حو افسون‌گر نازيم که او را با ما 


دور باشیست ده آعنگ بیا خیزد ازو 


دیوان جاپ دهلی ۰ کلیات چاپ لکهنو ودره دوازده شعر - انتخاب 


مه » دو شعر - 


۳۳۰ 

دیگر ام‌وز: ما بر سر جنگ, آیده است 

یادای که همه صلح و صفا خیزد ازو 
بلیل گلشن عشق آمده غالب ز 


حیف گر زمزمه" و 


۰ 
۳۹۹ 
کیی بان کیسکه از تم نهک 
آن پیر زال سست پئثی قد خمیده کو 
یادت نکرده خصم بعنوان بلفظ دوست 
آن نابه" نخوانده ز صد جا دریده کو 
رعنا دلت بدختر هسایه بند نیست 
آن مه رخ بگوشه* ایوان خزیده نو 
دوشینه کل به بستر و بالین نداشتی 
آن برگ کل که در تن ازک حلیده کو 
کین داوری رده ز جورت بدادکه 
آن .ف. گنه که گناد ژاکتشی. بینه کر 
گوئی به شحنه گوی که کس را نکشته ارع 
آن نعش نم سوخته ز آتش تشیده کو 
گونی خمش شوی چو ز کورع بدر روی 
آن دل که جز بناله میج آربیده کو 





۳ 
۱- دیوان چاپ دهلی ۰۸م- کلیات چاپ لکهنو و , ه » له شعر- انتخاب مه » 
چهار شعر - 


۳۳۱ 
گوی دسی ز گریه" خونین ما بر آر 
آن بایه خون که سر دهم از دل بدیده کو 
بشنو که غالب از تو رید و بکعبه رفت 
گفتی شگفتی که بود ناشنیده کو 
۰ 
۳۹ 
بالم ! بخویش بسکه ببند کمند تو 
مس م گان۲ کنند که تنگم بند تو 
آزاد.ء نخواهی و ترسم کزین نشاط 
نالم بخود جنانکه نه گنجم ببند تو 
نز خویش ناسپاسی و نز سایه در هراس 
گوی سیده‌ام بدل دردنند. ‏ تو 
رم قضاست همت آسان گزار با 
تا 
قمر خداست خاطر بشکل ند تو 
از با چه فاش ید جد او کنناز دل 
همحون شکر در آب بود نوشخند تو 
ای مرگ مرحبا! چه گرامایه دلبری 
بد از تو دور نکویان سپند تو 
ای کعبه حون من ار دل پار اوفتاده ایسشت 
این بت که اوفتاده ز طاق بلند تو 
۱ دیوان اپ دهلی رهم - کلیات جاپ لکهنو ء ره » یاژده شعر - 
ود دیوان «ک|ان»» - رد ی ‌ _ 


م- کلیات جاپ لکهنو : *"تر خویش» و ""ترساید* - 





۳۳۲ 


در رهکر پرسش ما گر کشی چه باک 
آن کز تو دل ربوده نداعم که بوده است 
یا رب که دور باد ز جانش گزند تو 
هر گونه رم کز تو در اندیشه داشم 
هم با تو در مباحثه نم به پند تو 
غالب سپاس گوی که ما از زبان دوست 
می بشنوم شکوهُ بخت نژندا تو 


۰ 
۳۹۸ 
کستاخ ۲ گشته‌لم غرور جال کو 
پیچیده‌يم سر ز وفا گوشال کو 
تا کي فریپ حلم خدا را خدا له‌ای 
آن خوی خشمگین و ادای سلال کو 
بر گشته‌ام مهر و می گیرم بقمر 
دارم دو صد جواب ولی یک سوال کو 
یا می گسست صحبت و يا میفزود ربط 
لیکن سا بلال و ترا انفعال کو 
خواهی که برفروزی و سوزی درنگ چیست 
خواهم که تیز سوی تو بیم جال لو 
گر گفته‌لم کشتن و بستن ما شند 
با را تداری بسزا در یال کو 


۱- دیوآن چاپ دهلی""نژند» یعنی جاه زای فارسی رای هندی نوشته است - 
- دیوان چاپ دهلی ٩۰م‏ - کلیات چاپ 


۰ چهار شعر - 


لکهنو ء,ه » دوازده شعر - انتخاب 


۳۳۳ 
داغم ز رشک شوکت صنعان وی چه سود 
آن دستگه طاعت هفتاد سال کو 
من بوسه جوی و تو بسخن دارع نکه 
له تفت با تبر چه شکید زلال. کو 
دل فننه جوی و فرصت تکمیل عشق نیست 
هنکابه سازی هوس زود بال کو 
لب تا جگر ز تشنگم سوخت در عوز 
صاف ثراب غوره و جام سفال کو 
در باده طهور غم متسب کجا 
در عیش خلد لذت ۱ پم زوال کو 
غالب بثعر کم ز ظهوری نم ول 
عادل شه سخن رس دریا نوال کو 


‌ 
۲۹۹ 


دولت ۲ به غلط نبود از سعی پشیان شو 
کار لنوانی. خی چار سللانه. هو 
۰ ۰ ۰ ی 5 ۰ ۰ و۱ 
از حرزه روان گشتن قلزم نتوان گشتن 
جویی بخیابان رو سیلی به بیابان شو 
هم خانه بسامان به هم جلوه نراوان به 
در کعبه اقامت کلن در بتکده مپان شو 
«- کلیات الب چاپ دوم ۱۸۲ نول کنور لکهنو کسی به حاشیه 
نوشده ""آفت بم زوال* لیکن در ستن الْذت ۴ است - 
(- دیوان چاپ دهلی .پم - کلیات چاپ لکهنو ره »ده بیت - انتخاب 


دور , هفت شعر - 


۳۳۳ 

آواز؛ معنی را بر ساز دبستان زن 

هنکامه" صورت را بازیچه" طفلان شو 
افسانه* شادی را یکسر خط بطلان کش 
غمنایه" ماع را آرایش عنوان شو 

گر چرخ فلک گردی سر بر خط فربان نه 

ور گوئی زین باشی وقف خم چوگان شو 
آورده غم عشقم در بندگ ایزد 
ای داغ بدل در رو وز جبهه غایان شو 

ی 

ای حوصله تنل کن ای غصه فراوان شو 
سربایه کرامت کن وانگله بغارت بر 
بر خرین ما برق بر مزرعه باران شو 

جان داد بغم غالب خشنودی روهشی ۱ را 
در بزم عزا می کش در نوحه غزلخوان شو 
9 
۳۰۰ 

هله ۲ من عاشق ذاع تنه نا ها یاهو 

ناظر حسن صفاع تنه نا ها یاهو 
موسول و خضر تاشای تجلی بر طور 
بن نه در بند جپهاع تنه نا ها یاهو 





و دیوان چاپ دهلی *"روحس؟ > 

‌- این غزل در دیوان جاپ دهلی و کایات حاپ لکهنو موجود نیست و 
لیکن درسبد چین صفحهب و باغ دودر صنحه .م چاپ شده- من این ۲ 
غزل را از *مهنامه» ذخیره بال گوبند یازده شعر آگره » ستمبر 
وم ام گرفته و بسبد چین و باغ دودر مقابله کرده ام - 


۳۳۰ 
شرر آتش رخشندهٌ عشقم که یکیست 
دم بیلاد و وفاع تنه نا ها یا هو 
ظلمت کفر مبن روشنیِ طبع نگر 
جشمه" آب حيام تنه نا ها یا هو 
فن تحریر یمن نازد و من فارغ ازان 
عس‌جع کنک و دواع ننه زا ها یا هو 
پر در دوست همی بیمده تالم که بباد 
رنجد از صبر و ثباتم تنه نا ها یا هو 
پرورش جز به خورش نیست هانا رازق 
۳4 حگر داده براع تنه نا ها یا هو 
رم عالم ارواح و بپاداش عمل 
‌ِ 
جسته قید حیاع تنه نا ها یا هو 
تکیه بر مغفرت اوست نه بر طاعت خویش 
تارف صوم و صلوع تنه نا ها یا هو 
چشم دارم آثه بره روی دهد بیخودی 
جز بدین لیست نجاتم تنه نا ها یا هو 
بایل شاخ نباع تنه نا ها یا هو 


۳۳۹ 


ردیف های هوز! 
۳ 
یرود خنده بسابان پاران زده‌ای 
خون کل ريخته و می بکلستان زده‌ای 
شور سودای تو نازم که به کل می بخشد 
چای از پرد؛ٌ دل سر بگریبان زده‌ای 
آه از بزم وصال تو که هر سو دارد 
نشتی از ریز مینا برگ جان زده‌ای 
شور اش به فشار بن بزکّن دارم 
طعنه بر ی‌سروسایانی طوفان زده‌ای 
اندرین تبره شب از پرده برون تاخته است 
می روشن بطربکاه حریفا زده‌ای 
فرصم باد که نو زخم کر استت 
خنده بر رای عکدان زده‌ای 
خوش بسر میدرد از ضربت ۳ هر سو 
چرخ سر گید ۲ تر از گوی بحوگان زده‌ای 
خوشنوا بلبل پروانه نزادی دارم 
شعله در خویش ز گلبانگ پریشان زده‌ای 
آه ازان ناله که تا شب اثری باز نداد 
چم آهنگی مرغان سحرخوان زده‌ای 
ی آو خسا. آک لیهس 
کل شبم زده باشد لب دندان رده‌ای 


و- دیوان چاپ دهلی ,وم عنوان ندارد -کلیات جاپ لکهنو و ,ءء دوازده 
شعر- انتخاب مه ,» چهار شعر - 


۳۳ 
خاک در چشم هوس ریز چه جوئی از دهر 
بادگاهی بفراز سر کیوان زده‌ای 
بنگر موجح خباری و ز غالب بگزر 


اینک آندم ز حواداری خوبان زده‌ای 


۵ 
۳.۲ 
پتی! دارم از اهل دل رم گرفته 
بشوخی دل از خویشتن هم گرفته 
ز سفاک گفتن جو کل برشکفته 
دربن شیوه خود را مسلم گرفتد 
برکه شمتة: از یقن مزونه کشوده 
سر فتنه در زلف پر حم گرفته 
به رخساره عرض گلستان ربوده 
بنکامه عرض ‏ جپنم ‏ گرفته 
فسون خوانده و کر عیس ول عوده 
پری بوده و خاه از جم گرفته 
ر نار و ادا تن به معحر ۲ نه داده 
به شرم و حیا رخ ز حرم گرفته 
قبتن رحنه در زهد یوسف فگنده 
غمش گندم از "دستة آذم گرفته 





«- دیوان حاپ دهلی «پم - کلیات جاپ لکهنو وره » دوازده 
انتخاب مه ب» چهار شعر - 
۲- در بعض لسخ «معجز؛؟ است که نا درست می‌باشد - 


۳۳۸ 


گفی طعنه .بر لحن مطرب سروده 
کفن خرده بر نطق همدم گرفته 
به بیداد صد کشته بر هم هاده 
ببازیجه صد گونه باع گرفتد 
برویش ۱ ز گرمی نگه تاب خورده 
یکویش . برفتن ‏ صبا دم گرفته 
نیارد ز من هیچگه یاد هرگز 
بگر خوی خاقان اعظم گرفته 
ظفر کز دم اوست در نکته سنجی 
که غالب به آوازه عالم گرفته ۲ 
۰ 
۳.۳ 


گاهی۳ بچشم دشمن و گهی در آینه 
پرکار عیب جویی خویشم ت۳ آینه 
حبرت نصیب دیده ز پیتای دلست 
سباب را حقیست هانا آینه 
تا خود دل که جلوه‌گه روی یار شد 
باشد که خا کساری با بر دهد فروغ 


عم ۳ 
گوئی سمردها ۶ به روشنگر آینه 


۱- دیوان چاپ دهلی""برویس؟* بسپن سهمله - 

۲- گویا قبل از ممرع که که بدربار بهادر شاه ظفر رفته و بحضورش 
.غزل سروده است - 

م- دیوان چاپ دهلی وم - کلیات چاپ لکهنو .به » ده بیت - انتخاب 
۱۸ سه شعر - 


۳۳۹ 
۳ خودی و داد رقیبان عیدهی 
ای" بر رخت ز چشم تو حهران‌تر آینه 
دورت ربوده نار بخود هم ئی‌رسی 
تا جند در هوای تو ریزد پر آینه 
دردا که دیده را عم اثک نانده است 
کاندر وداع دل زند آیی بر آینه 
در هر نظر پرنگ د گر حلوه میکنی 
حسنت طاسم و فتنه و افسونگر آینه 
هر یک گدای پوسه و نظاره" تلسیست 
از جم پیاله بین وز اسکندر آینه 
ادن حه داد غمزه سحر آفرین دهد 
غالب بجز دلش نبود درخور آینه 


۰ 
۳.۷ 


شا ها ۱ پمزد حشن حو تادان شراب خواه 
ژر بیحساب بخش و قدح بیحساب خواه 
بزست مشت و پاده حلااست در هشت 
گر بازپرس رو دهد از من جواب خواه 
تو پادشاه عمهدی و بخت تو نوحوان 
برخور ز عمر و پاح تشاط از شباب خواه 


ر‌ از 


۱- دیوان جاپ دهلی ۳ - کلیات حاپ لکهنو , ۲ه » ,بو » هفتده شعر - 
انتخاب وه , » سه بیت - این غزل هم بدربار بهادر شاه سروده شده است 
که بهادر شاه و شاهزاده" جوان بخت بای سره است - و قطعاً قبل 


از عم بم نوشته - 


۳۳۰ 
در روزهای فرخ و شبهای دلفروز 
صهبا بروز ابر و شب ماهتاب خواه 
درخور نباشد ار می‌گلگود_ بیج رد 
شربت بجام لعل ز قند و گلاب خواه 
خون حسود در دم شادی شراب گیر 
چون باده این بود دل دشمن کباب خواه 
کل بوی و شعرگوی وگهر پاش و شادباش 
مستی ز بانگ بربط و جنگ و رباب خواه 
حول میاه ناف" آهو حه بو دهد 
از حاقپای زلف چأن عشک تا خواه 
خواهش ازین گروه پریجپره ننگ نیست 
از چشم غمزه و ز شکن طره تاب خواه 
از رازها حکایت ذوق نگه گوی 
از کارها کشایشن بند نقاب خواه 
هرجند حواستن نه سزاوار شان تست 
قوت ر‌ طالع و نظر از آفتاب حواه 
در جویبار باغ روانی ز آب خواه 
در برگ و ساز گوی نشاط از بپر ب 
در بذل و جود بیعت خویش از سحاب خواه 
از شمع طور خلوت خود را چراغ زد 
از زلف حور خیمه‌ای خود را طناب خواه 
از آسان نشیمن خود را بساط ساز 
از ماه نو جنییبت خود را رکاب خواه 


۳۳۶ 


خاک در چشم هوس ریز چه جوئی از دهر 
بارکهی بفراز سر کیوان زده‌ای 
بنگر موجح خباری و ز غالب بگزر 
اینک آندم ز هواداری خوبان زده‌ای 
۰ 
۳۲ 
بتی ا دارم از اهل دل رم گرفته 
بشوخی دل از خویشتن هم گرفته 
سقاکب کنتن جو کل برشگفته 
دربن شیوه خود را سلم گرفته 
رگ غمزه از نیش مزگن تشوده 
سر فتته در زلف پر خم گرفته 
به رخساره عرض کلستان ربوده 
تمه عرض ‏ جنم گرفته 
فسون خوانده و کار عبسول عوده 
پری بوده و خا> از جم گرفته 
ز ناز و ادا تن به معحر۲ نه داده 
به شرم و حیا رخ از حرم گرفته 
دیش رحنه در زهد یوسف فگنده 
غمش گندم از دست آدم گرفته 


ب- دیوان حاپ دهلی «بم - کلیات حاپ لکهنو و ره , دوازده 





انتخاب ءه ۱» چهار شعر - 
۲- در بعض لسخ (معیجز»* است که نا درست می‌باشد - 


۳۳۰ 
در روژهای فرخ و شبهای دلفروز 
صهبا بروز ابر و شب ماهتاب خواه 
درخور نباشد ار می‌گلگود_ بیج رد 
شربت جام لعل ز قند و گلاب خواه 
خون سود در دم شادی شراب گر 
چون باده این بود دل دشمن کباب خواه 
کل بوی و شعرگوی وگهر پاش و شادباش 
مستی ز بانگ بربط و چنگ و رباب خواه 
حول سپاه ناف" آهو چه پو د هد 
از حلقهای زلف بتان مشک ناب حواه 
خواهش ازین گروه پریچهره ننگ نبست 
از چشم غمزه و ز شکن طره تاب حواه 
از رازها حکایت ذوق نگه گوی 
از کارها کشایش بند نقاب خواه 
هرجند حواستن ند سزاوار شیاین نت 
قوت ز طالع و نظر از آفتاب خواه 
در تنگنای غنحه کشایش ز باد جوی 
در جویبار باغ روانی ز آب خواه 
در برگ و ساز گوی نشاط از ببار بر 
در بذل و جود بیعت خویش از سحاب خواه 
از شمع طور خلوت خود را جراغ ند 
از زلف حور خیمه‌ای خود را طتاب خواه 
از آبپان نشیمن خود را بساط ساز 
از ماه لو جنییت خود را رکاب حواه 


۳۳۹ 


جنون الفت همچون خودی دارد عاشا کن 

شکست صد دل از رنگ رخش پیداست‌پنداری 
نوید وعدة قتلی بکوشم می‌رسد غالب 
لب لعلی بکلم بیدلان گویاست پنداری 


9 
۳ 


گرا نه نواها سرودمی چه غمستی 
بنکد نم گر نبودمی جده عغمست 
زنگ زدودن نبرد ز آئینه" کلفت 
ی همه صورت زدودسی جه شستی 
گر غم دل بودمی کد تا دم م‌دن 
هم بخود از خود فزودمی حه غمستی 
بخت حود ار بودمی که تا بتیاست 
پیخس از خود خنودسی حه غستی 
نی به سخن مزد ی ستایشی ار من 
کشت. کدیور درودسی حه غستی 
صٍ_ 
نیست مامی شمم حوی. اگز سخ 
غالیه جندین نسودسی جه غمستی 
چون در دعولی توان به لغو کشودن 
مق ۳ تشودسی حه غمستی 


چون دل یاران توان مبزل ربودن 


.۳ مج ۳ 
من به سفن گر ربودمی حه غمستی 


ب- دیوان چاپ دهلی روم - کلیات چاپ لکهنو ه ۲ه » سیزده بیت - انتخاب 


۱۲ » چهار بیت - 


۳۰۰ 


گر به مثل لال گشتمی که سخنها 
گفتمی واخود شنودمی چه غستی 


گر به سخن مست گشتمی که به مستی 
گفته" خود را ستودمی چه غستی 
خلیه ز حیسیا که دفر فت و زد 
بو گم گومي. چد: سس 
آ, ز داوّد کان اند وگرنه 
ناله به لحن ازمودمی چه غمستی 
قافیه غالب چو نیست پرس ز عرق 
گر من فرهنگ بودمی چه غدستی 
9 
۳۳ 
در بستن! عثال تو حبرت رقستی 
پینش که به پرکار کشائی علمستی 
غم را به تنومندی سپراب گرفتم 
خود موج می از دشنه" رستم چه کمستی 
بیداد بود یکسره هشتن بکمر بر 
ژلفی که ز انبوهی دل خم به خمستی 
خرسندی دل پرده کشای اثری دست 
شادم که مسا اینهمه شادی بغفستی 
گفتن ز میان رفته و دا که ندانی 
با من که کرگم ز تو پرسش ستمستی 


و دیوان جاپ دهبی 9۹ کلیات جاپ لکهنو ۰۲۰ 4 ده شعر - انتخاپ 


۴ سه بیت - 


۳۰۱ 
این ابر که شوید رخ گلمای بهاری 
از دامن با پرورش آموز عستی 
در بادیه از ریزش خونابه" مزگان 
روداد سا هر رگ خاری قلمستی 
زانسانکه نظر خبره کند برق حمهانسوز 
با حرف غنای تو گفن دزستی ۱ 
در عمد تو هنکام ماشای کل از شرم 
نظاره و کل غرقه" خوناب هستی 
زین نقش نو آئین که برانگیخته غالب 
کاغذ همه تن وقف سپاس قلستی 
8 
۳۱۲ 


ای‌۲ به صدبه ای آهی بر دلت زبا باری 
اینقدر گران نبود ناله‌ای ز بباری 
وه که با چنین طاقت راء بر دم تیغست 
پای بر ی‌تابد رم کوش خاری 
در جنون من ماناست گر ز عجز خون گردد 
ذله‌ای که برخیزد از دل گرفتاری 
غم چه در ربود از ما اینک آنچه بود از ما 
سینه‌ای و اندوهی خاطری و آزاری 
ب- دیوان «*دژ مستی؟د 
۲- دیوان حاپ دهلی , م - کلیات جاپ لکهنو ده و ۰۲ » ده بیت - 


انتطاب ۳ , » دو بیت - 


۳۰۲ 


ای فنا دری. بکشا بو که در تو بخریزد 
هم ز خلق ومیدی هم ز خویش بیزاری 


پا و داغ رفتاری دست و حسرت کاریه 


از مومن و کافر پر چه دستگاه آخر 
مسبحه ای و مسواکی » قشقه ای و زناری 


داده ای ز نام‌دی سر به بند دستاری 


شوخی شمیمش بن جنبش نسیمش بین 


غنجه راست آهنگی سرو راست رفتاری 


کاش کان بت کاشی در پزیردم غالب 
یند تو ام گوم گویدم ز ناز آریه 


۰ 
۳۵ 


پدیی | خوبی خرد گوید که کام دل مخواه از وی 
تکو روی و نکوکار و نکوناست آ ازوی 


نکارم ساده و من رند رنگ آمیز سوام 


جه نقش مدعا بندم بدین روی میاه 


کوج ناله میروع غبار از دامن زینش 
۰ کمین ها دیده ام غافل تم در صید کاه از وی 


مس سوت 


و- دیوان چاپ دهلی ,عم - کلیات چاپ لکهنو ء۲» » یازده بت - 


انتخاپب ۱۳ شش پیت هه 


از وی. 


۳۳۹ 


جنون الفت همچون خودی دارد تماشا کن 

شکست صد دل از رنگ رخش پیداست‌پنداری 
نوید وعدة تتلی بگوشم می‌رسد غالب 
لب لعلش بکام بیدلان گویاست پنداری 


۰ 
۳۱۳ 


گرا نه نواها سرودمی حه غمستی 
‌ ی ۳ ۳ 
منکه لجم 5 لبودمی حه غمستی 
زنگ زدودن نبرد ز آئینه" کلفت 
۳3 همه صورت زدودمی حه غستی 
19 غم دل بودمی که تا دم مس‌دن 
هم بخود از خود فزودمی چه غستی 
بخت خود ار بودمی که تا بقیاست 
پیخس از خود غنودمی حه غستی 
۳ ۳4 ۰ ۳ ۳ 3 جح 
ی به سخن مزد نی ستایش اگر من 
کشت. کدیور درودسی جه غستی 
غالبه جندین سودمی حه غمستی 
حون در دعوی توان به لغو کشودن 
من مر ۳8 تشودمی حه غستی 
چون دل یاران توان بهزل ربودن 
جر« 5 
من به سیفن کز ربودمی حه عمستی 


دیوان چاپ دهلی مج - کلیات جاپ لکهنو ه ۲ سیزده بیت - انتخاپ 
۱۴ » چهار بیت - 


"1 


۳۰۰ 


گر به عقل لال گشتمی که :سخنها 
گفتمی و خود شنودمی چه غستی 
گر به سخن مست کشتمی که به مستی 
گوتد خود را ستودمی چه غمستی 
حیف ژ عیسو که دور رفت وگرنه 
معجز دم عودمی چه غستی 
آه ز داود کان اند وگرنه 
ناله به لحن ازمودمی چه غستی, 
قافیه غالب چو لیست پرس ز عرق 
3 من فرهنگ بودمی حه غءستی 
9 
۳۱۳ 


در بستن! عثال تو حبرت رقستی 
پینش که به پرکار کشائی علمستی 
غم را به تنومندی سپراب گرفت 
خود موج می از دشنه" رستم چه کمستی 
پیداد بود یکسره هشن بکمر بر 
زلفی که ز انبوهی دل حم به خمستی 
خرسندی دل پرده کشای اثری هست 
شادم که ما اینهمه شادی بغستی 
گفتن ز میان رفته و دام که ندانی 
با من که عرگم ز تو پرسش ستمستی 





وت دیوان .چاپ دهی وبم- کلیات چاپ لکهنو ۲ه » ده شعر - انتخاب 


۳ سه بیت - 


۳:۱ 
این ابر که شوید رخ گلهای بهاری 
از دامن با پرورش آموز مستی 
در بادیه از ریزش خونابه" مزکان 
روداد سا هر رگ خاری قلمستی 
ژانسانکه نظر خره کند برق حمانسوز 
با حرف غنای تو گفتن دزستی ۱ 
در عمد تو هنگام تماندای کل از شرم 
نظاره و کل غرقه" خوناب همستی 
زین نقش نو آئین که برانگیخته غالب 
کاغذ همه تن وتف سپاس قلستی 
۰ 
۳۱۲ 


ای۲ به صدبه ای آهی بر دلت زبا باری 
اینقدر گران نبود ناله‌ای ز بیاری 
وه که با چنین طاقت راه بر دم تیعست 
پای بر می‌تابد رم کوش خاری 
در جنون عن داناست گر ز عجز خون گردد 
ذله‌ای که برخیزد از دل گرفتاری 
غم چه در ربود از ما اینک آنحه بود از ما 
سینه‌ای و اندوهی خاطری و آزاری 


- دیوان در مستی؟؟- 
- دیوان جاپ دهلی .رم - کلیات چاپ لکهنو + ۲ه و ع۲ه» ده بیت - 


انتحخاب سور » دو بیت - 


۳۰۲ 


ای فنا دری بکشا بو که در تو بگریزد 
هم ز خلق ومیدی هم ز خویش بیزاری 
پا و داغ رفتاری دست و حسرت کارکه 
ناز موسن و کافر بر حه دستگاه آخر 
سبحه ای و مسوای » قشته ای و زناری 
بر جنون صلای زن عقل را قنای زن 


داده ای ز نام‌دی سر به بند دستاری 


شوخی شمیمش بین جنبش سیمش برن 
غنچه راست آهنی سرو راست رفتاری 
بندهٌ تو ام گوع گویدم ز ناز آری. 
1 
۳۵ 
زدیی ۱ خوبی خرد گوید که کام دل واه از وی 
تکو روی و نکوکار و تکونایست آه ازوی 
نکارم ساده و من رند رزنگ آتیذ رسواع 
حه نقش مدعا بغدم بدین روی میاه ار وی 
وج ناله میروم غبار از دامن زینش 
کمن ها دیده ام غافل نیم در صید گه ازوی 


۱ و- دیوان جاپ دهلی [ را - کلیات حاپ لکهنو ء۲ه » یازده بیت ‏ 


انتخاپ ۱ شش پیت . 


۳۰۳ 
جنون رشک را نازم که چون قاصد روان گردد 
دوم بیخویش و گیرم نامه اندر نیمه ! راد ازوی 
چه سنجم داوری با سایری سریایه مبوی 
که باشد چون دل داور زبان دادخواه ازوی. 
ز هم دورع با اینایه نسبت نای‌ادی بین 
شب تاریک از ما باشد و روی جو باه از وی 
شکستن را خدایا هم بدین اندازه قسمت کن 
دای از ما و عهد و طره و طرف کلاه از وی 
بتان را جلوةٌ نازش بوجد آرد شگرقی بین 
برهمن باشد ابا دیر گردد خانتاه ازو ی 
شدم غرق شط نظاره و با غیر در تارء 
که دام می تراود دعوی ذوق نکه از وی 
نک هش‌شرمگین باشد چو مزکن سر کشست آری 
فرو ماند سپه داریکه برگردد سپاه از وی 
به غالب آشتی کرد.ع دیگر داوری نبود 
گزاف دامی از ما شراب که که از وی 


۰ 
۳۱۹ 
نخواهم " از صف حوران ز صد هزار یک 
ما بس ست ز خوبان روزگر یی 
سراغ وحدت ذاتش توان ز کثرت جست 


"۳ 


له سایرست در اعداد ی شار یی 





«- دیوان "نیمه ره ازوی»»- 


- دیوان جاپ دهلی ۱۳2۰۳۸ - کلیات حاپ لکهنئو ر ۲ه » دوازده شعر - 


انتخاب و و ,» سه پیت - 


۳9 


کسیکه - بدعی سستی اساس ‏ وفاست 
نشان دهد 


ز بناهای استوار یکی 
عگو از نع فرناي که دی میانا بسست 
مق. زسینه. یی 9 میدواز بق 
دو برق فتنه نهفتند در کف خای 
پلای جیس یی رنج احتیار یق 
5 ال اد گرفد در عش عهای 
ستوه آمده از جور خوی يار ی 
ز اله ام به دلت میرسد هزار آسیب 
نه شد که سنگ تو بیررن دهد شرار یی 
مرو ز آینه خانه که خوش تاشائیست 
یق تو و خودی و چو تو هزار یق 
زیخ سکن گر شرم دور اقنوش 
یک بدزدی دل رفت و پرده دار یی 
قاش هستی من یکسر آتشست آنش 
ما چو شعله بود پثت و روی کر یی 
چه شد که ریخت زبان رنگ صد هزار سخن 
بخون سرشته نوای ز دل ۳8 ۳ 
دم از رباست دهلی نمی زع غالب 
۳ ز خاب شینان آن دیار یی 


۰ ۳۰ 
۳۱ 
اندوه! پر افشانی از جمره عیانستی 
خون ناشده رنگ | کنون از دیده روانستی 
غم راست بدلسوزی سعی ادب آموزی 
انداختگانش_ . را اندازه . نشانستی 
حدره به هوس حود را با وصل تو سنحیدم 
یک مر‌حله تن وانگه صد قافله جانست 





ذوق دل حود کی دریاب ز فرجامش 
هر حلقه" گداینی حشمی نگرانستی 
رو تن بخرای ده تا کار رون گردد 
طوفان زده زورق را هر موج۲ عنانستی 
چشمی که با دارد هم رو بقنا دارد 
خود نیز رخ خود را از حیرتیانستی 
جان باغ و بهار اما در پیش تو خاکستی 
تن مشت غبار اما در کوی تو جالستی 
راز تو شمیدان را در سینه عیگنجد 
هر مبزه درین مشمد مائا بزبانستی 
ساق بزر افشانی داء ز درعانی 
پیانه گران تر ده گر باده گرانستی 
ثیض ازلی ابود عصوص گروهی ر 


حرفیست که سیخوردن آئین مغانستی 





(- دیوان چاپ دهلی بم -کلیات چاپ لکهنو م«» » دوازده شعر - 
انتخاب هو , » پنج بیت - 

(- کلیات جاپ اول "غیانستی»»- 

ت_ دیوان گران تر ۳ پاده؟- 


۳۰۹ 


هم جلوه" دیدارش در دیده نکاهستی 
هم لذت آزارش در مینه رودانستی 


غالب سر خم بکشا پیمانه .عی در زن 
آخر له شب باهست گیرم رمضااستی 


۳۸ 
تارع ۱ ز دل برد کافر ادانی 
بالا ‏ بلندی کوته قبانی 
از خوی اخوشی دوزخ ممجبی۲ 
ور رودی دلکش مینولقانی 
در دیر گیری ‏ غافل . نوازی 
ور زود ممری عاثشق ستایی 
زردشت کیشی آتش پرستی 
برسم گذاری زمزم سرائی 
چون مگ ناگه بسیار تلخی 
چون جان شیرین اندک وفائی 
در کام بخشی سک امبری 
در دلستای میرم گدای 
. گستاخ سازی پوزش پسندی 
طاقت گدازی صبر ‏ آزمائی 


۱- دیوان چاپ دهلی ۳م -کلیات چاپ لکهنو و به » ده بیت - انتطاب 


۱۹۹ » پنج شعر 
- دیوان هد ۹ 


۳۰ 
در کینه‌ورزی تفسیده دشتی 
در سهریانی بستانسر انی 
ار زلف پر خم مشکین قابی 
از تابش تن زرین ردای 
در عرض دعوول لیلول نکوهی 
بر رغم الب نون ستائی 


۰ 
۳۹ 


بدل! ز عریده جانی ده داشتی داری 
شبار عمد وفانی که داشتی داری 
بلب چه خیزد از انگیز وعده‌هایی وف 
بدل نشست حفانی که داشتی داری 
تو ی ز جور پشمان شدی چه میگوئی 
دروغ راست ای که داشتی داری 
بسینه چون‌دل و در دل‌چوجانخریدی و باز 
نک ممر فزایی ه داشتی داری 
عتاب و بپر تو ازهم شناخمن نتوان 
خرد فریب ادایی که داشتی داری 
خراب باد دوشینه‌ای سرت کردم 
ادائی لغزش پایی که داشتی داری 





«- دیوان اپ دهلی ج عم - کلیات حاپ لکهنو .ه » ده بیت . انتخاب 
۶ » چهار پیت - 


۳۰۸ 


به کردکار نگردیدی و هان بفسوس 
حدیث روز حزایی که داشتی داری 
لرشمه‌بار ای که بوده ای هستی 
بسر ز فتنه هوائی که داشتی داری 
هنوز از پثی غمزه گم نداند کرد 
ادای پرده کشانی که داشتی داری 
جهانیان ز تو برگشته اند گر غالب 


ترا چه باتک خدالی که داشتی داری 


‌ 
۳۲۰ 


اگرا بشرع سخن در بیان بگردانی 
ز سوی کعبه رخ کاروان بگردانی 
به یم گاز هلر چنپان کو نکن 
زین یکستری و آسان بگردای 
بیک کرشمه که بر گلین خزان ریزی 
هار را بدر بوستان بگردانی 
بخاطری که در آیی ملوه آرای 
بلای ظلمت س گ از روان بگردانی 
به کلشنی که خرامی بباده آشامی 
قدح ز جوش کل و ارغوان بکردانی 
بکوی غیر روی چون ما بره نگری 
محبجه حين فگنی و عنان بگردانی 
,- دیوان چاپ دهلی ۰ءم - کلیات چاپ لکهنو .مه , ده شعر - انتخاب 
۰ جچهار شعر - 





۳۰۹ 
وفا ستای شوی چون ما بیاد آری 
بخویش طعنه زنی و زبان ‏ بکردانی 
به بم حوی خودم در عدم بخواباق 
بذوق روی خودم در ججان بگردانی 
به بذله خاطر اسلامیان بیازاری 
بجلوه قبله" زردشتیان بگردانی 
اجازی که کنم ناله تا کجا غالب 
ز لب بسینه" تنگم فغان بگردانی 


۰ 
۳۳۱ 


ای سوج! کل نوید ماشای کیستی 
انکارة بثال سراپای کیستی 
بیم‌وده لسنیت سعی صبا در دیار با" 
ای بوی کل پیام عنای کیستی 
خون گشم از تو باغ و بهارکه بوده‌ای 
کشتی ما بغمزه سیحای کیستی 
یادش بخیر تا حد قدر سبز بوده ای 
ای طرف جوئبار چمن جای کیستی 
از خاب غرقه" کف خونی دبیده‌ای 
ای داغ لاله نقش سویدای کیستی 
نشنیده لذت تو فرو ببرود بدل 
ای حرف مجو لعل شکرخای کیستی 


,- دیوان چاپ دهلی هم - کلیات چاپ لکهنو .۳ یازده شعر - 
انتخاب رد » هار شعر - 


۳۹۰ 
با و هار اين همه سامان از یست 
فپرست کرخانه" یغای کیستی 
در شوحی نو چاشنی رم پر فشائیست 
و هیک دام تیشهای! کیستی 
از هیچ نقش غیر تکولی ندیده‌ای 
ای دیده محو چهر؛ زیبای کیستی 
با هیچ کفر اینبمه سحتی ی رود 
ای شب ,عرگ من که نو فردای کیستی 
غالب نوای کلک تو دل می برد ز دست 
تا و سنج شیوهُ انشاء" کیستی 


1 
۳۳ 

کافرم۴ گر از تو باور باشدم غمحواری 

آزسند التفاع کرد ذوق واری 


ازکنار دجله آتش خانه حندان دور نیست 
شتی ما بر شکستن زد درستان یاری 
شاد باش ای غم ز بم م گم این ساختی 
گشت صرف زندگانی بود گر دشواربی 
شک لبود کر خدلکت. جالب. دمن کرفت 
در دم ساطور بنهان ست زخم کاری 





دیوان *دتیه ای» - 
دیوان و کلیات "الشای » بی همزه - 
دیوان.چاپ دهلن بءم -کلیات لکهنو ,مء ده بیت - انتخاب وو,» 


سه بیت ۰ 


۳۹۱ 
برق از قبرت کباب بی ابا سوزی 
مگ از لطفت هلاک دردبند آزاری 
با حرد گنم جه باشد جرا گنه بعد از زندی 
گفت «هی خواب گرای از پس بیداربی* 
ای دل از مطلب گزشتم دستکاعت را چه شد 
شبونی » شوری » فغانی » اضطراری » زارف 
دارد انداز!ا و تساسل درضمیر شوق دوست 
هجو رقص ناله در کام و لب زنها ری 
دل نفس دزدید و خون گردید بخت چشم بین 
کش به لعل‌و در تونگ رکرده دزد افشاری 
زله بردار ظمهوری باش غااب بحت چرست 
در سحن درویشی با ید ‌ دکال داری 


۰ 
۳۳ 
رفت ۲ آنکه کسب بوی تو از باد کردمی 
کل دیبی و روی ترا یاد کردمی 
رفت آنکه گر براه تو جان دادمی ز ذوق 
از بوج گرد ره نفس ایجاد کردمی 
رفت آنکه گر لبت نه به نفرین نواختی 
رنجیدمی و عربده بعیای.. ها دمی 
(- دیوان *"انداز تسلسل؟* - 
و دیوان جاپ دهلی 2ص - کلیات جاپ لکهنو ۰۳ » ده بیت - انتخاب 
و » چهار شعر - 


۳۹۲ 
رفت آنکه قیس را بستری سنودمی 
در جابق ستایش فرهاد کردمی 
رفت آنکه جانب رخ و قدت گرفتمی 
در جلوه عث با کل و شمثاد کردمی 
رفت آنکه در ادای سپاس پیام تو 
هر گونه مس غ صد قفس آزاد کردمی 
اکنون خود از وفای تو آزار می کشم 
رفت آنکه از جفای تو فریاد کردمی 
بندم آمنه ۲ طره که تاء مانده است 
رفت آنکه خویش را ببلا شاد کردمی 
آخ. ناه هگ اوفتاد کار 
رفت آنکه از تو شکوة بیداد کردمی 
غالب هوای کعبه بسر جا گرفته است 
رفت آنکه عزم خلح و نوشاد کردمی 
9 
۳۳۲ 


مژده! خرمی و بوحللی را مانی 
ابدی جنت و فیض از را مانی 
بسکه همواره دلاویزی و شمرین حرکات 
طوبول و جوی عسلی را مانی 
جلوه فرمانی و جاوید غانی به کسی 
سیمیایی و پپشت عملی را مانی 


ً س 
۱ب دیوان چاپ دهلی مءم -کلیات جاپ لکهنو » نه شعر - انتخاب . م 


چپار شعر 


# 


۳۹۳ 
سم معنی پیچید نازک باشی 
ای که در لطف رقسهای جلی را مانی 
به توانای کوثشش نتوان یافت ترا 
سرخوشیم‌ای قبول ازلی را مانی 
جز بچشم و دل والا گهران جا نه کنی 
جلوةٌ نقش لف پای علی را مانی 
بدل هر که بچشم تو درآید ناکه 
داری آن مایه تصرف که وی را بانی 
ای که درطالع‌ما نقش توهر گز نه نشست 
زهرة حونی و شمس حملی را مانی 
اندرین شیوة گنتار که داری غالب 
گر ترق نکنم شیخ علی را مانی 
0 
۳۳۵ 


ایا که نم ندهی داد دل آری ندهی 
تا چو من دل به مغان شیوه نکاری ندهی 
چشمه" . نوش همانا نتراود ز دلی 
کش نگیری و در اندیشه فشاری نده 


ماه و حورشید درین دایره بیکار نیند 


ِ‌‌ 


تو که باشی که بخود زحمت کاری ندهی 
پای را خضر قدم سنجی کوی نشوی 
دوش را قدر گرانسنی باری ندهی 


- دیوان حاپ د کلیات جاپ‌لکهنو » دوازده بیت - انتخاب . , » 
۱ یوال <اپ #۸« اپ ‌ 
شش بیت - 


۳۹ 


مر براه دم شمشیر جوانی نه می 
تن به بند خم فتراک مواری ندهی 
سیته را خسته" انداز فغانی نه کنی 
دیده را بالش بیداد غباری ندهی 
خون بذوق غم یزدان نشناسی نخوری . . 
دین عهر حق الفت مگزاری ندهی 
آخر کار نه پیداست که در تن فسرد 
کف خونی که بدان زینت داری ندهی, 
حیف گر تن به سکان سر کوئی نرسد 
وای گر جان بسر راهگزاری ندهی 
رهزنان اجل از دست تو ناه برند 
نقد هوشی که بسودای .ماری ندهی 
بخم طرة حوران بهشت آویزند 
از پرورده دی را که به یاری ندهی 
گر تتزل نبود ابر بباری غالب 
که در افشانی وز افشانده شاری ندهی 
۰ 
۳۳۹ 
همنشین! جان من و جان تو این انگیز هی 
مینه ای از ذوق آزار منش لبریز هی 
غر داع لذت ذوق نکه دانستد است 
کز پثی قتلم بدستش داد نیغ نیز هی 





,- دیوان چاپ دهلی وم -کلیات چاپ لکهنو » ده رشعر - انتخاب ۱2۱ 
هه شعر - 


۳۹۵ 
میجکد خوع رگ ابرست آن فتراک های 
می‌تید خاکم رم بادست آن شبدیز هی 
پرسر کوفی تو بیخود گشتنم از ضعف نیست 
کشینه* رشکم نیارم دید حود را نیز هی 
ننک باشد چشم بر ساطور و خنجر دوختن 
غدحه آسا سینه ای خواهم جراحت خیز هی 
تیشه را نازم که بر فرهاد آسان کرد مس گ 
حنجر شیرویه و جان دادن پرویز هی 
غمزه را زان گوشه" ابرو کشاد دیگرست 
آن خرام توسن و این جنبش مپیز هی 
ریزش خشت از در و دیوار برگ راحتست 
خاک را کاثانه" ما کرده بالبن خیز هی 
کفم آری رونق بازار تسرول بشکنی 
گرم کردی در جمان هنکبه" چنگیز هی 
غالب از خاک کدورت خیز هندم دل گرفت 
اصفهان هی یزد هی شیراز هی تبریز هی 
۰ 
۳۳ 


حشنود! شوی چون دل خشنود یی 
ترسم که زیانکار کسی سود نیابی 
از قافله" گرم روان تو نباشد 
رختی که به سیلش شرر اندود نیای 
ِ دیوان چاپ دهلی .,م- کلیات چاپ لکهنو ء ده شعر - انتخاب ب ۱» 
چهار شعر - 





۳۹۹ 


اندک ز دلم تا بدل تو 
معذوری اگر حرف مرا زود نیابی 
پر وق خداداد نظر دوختکالیم 


در سینه" ما رهم عک سود ای 


فرقیست نه 


در وجد به هنحار نفس دست فشانم 
حلقه" با رقص دف و عود نیای 
در بشرب با خواهش فردوس نجوی 
در جمع ما طالع سعود یی 
در باده اندیشه" با درد نه بیئی 
هنکامه" با دود نیای 
حون آخر حسنست عا ساز که دیگر 
باهم کششی مانع بقصود نیای 
آن شرم که در پرده گری بود نداری 
آن شوق که در پرده دری بود نیابی 
غالب به دکنی که بامید کشود.م 


سربایه* ‏ با جز هوس ‏ سود لیاف 


در 


در آتش 


۰ 
۳۳۸ 
سرچشمه ! ای خونست ز دل نا پزبان های 
دارم سخنی با تو و گنتن نتوان های 
میرم نتوان کرد از دیدار نکویان 
نظاره بود شبم و دل ریگ روان های 





,- دیوان چاپ دهلی ۸۱ج کلیات » ده شعر - انتخاب ۱2۲ » پنج شمر - 


۳۹۰۶ 
ذوقي فیست درین مویه که بر نعش منستش 
ها دلشده ای هیچ مگوی همه دان های 
در خلوت تابوت نرفتست ز یادم 
بر تخته ای در دوخته چشم نگران های 
ای فتوی ناکامی مستال که نو باشی 
مپتاب شب جمعه" باه رسضان های 
باد آور ناگفته شنو رفت حوالت 
دردیکه ‏ بکفتن نه پزیرفت گران های 
از جنت و از چشمه" کوثر چه کشاید 
خون گشته دل و دید خونابه نشان های 
در زمزبه _ از پرده و هنجار گزشتم 
رامنشگرق شوق به آهنگ فغان های 
سیاب تنی کز رم برق ست نهادش 
رون مسا مایه‌ای آرامش جان های 
غالب بدل آویز که درکارگه شوق 
نقشی فذتت درین پرده بل پرده ان های 
۰ 
۳۳۹ 
زاهد! که و سجد چه و مراب کجانی 
عیدست و دم صبح بتئی ناب کجانی 


دریا ز حباب آبله پای طلب تست 
ور نظر ای گوهر نایاب کحائی 


,- دیوان چاپ‌دهلی برم - کلیات چاپ لکهنو» ده شعر- انتخاب, ۲ ء ,-دو شعره 


۳۹۸ 
بوی _ کل و شبن نسزد کلب" ما را 
صرصر تو کجا رفتی و سیلاب کجانی 
حشرست و خدا داور و هنکامه بپایان. 
ای شکوةٌ ی سپری احباب کجانی 
ین که گرداب جگر داشت ندارد 
ای لخت دل غرقه بخوناب کجائی 
۱ ۳ هنکامه* خواهش نشکیم. 
آتش بشبستان زدم ای آب کجانی 
ٌ نیست مکسائی اشکم بفغام 
کی رففتی دیدهٌ ی خواب کحای 
غواصی احزای نفس دیر ندا رد 
از دل ندمی داغ چگر تاب کجانی 
شوریست نواریزعر تار نفسم را 
پیدا نه‌ای ای جنبش مضراب کچانی 
ببایيی بگوساله پرستان ید بیضا 
غالب بسخن صاحب فرتاب کجانی 


۰ 
۳۳۰ 


دل" که از من م‌ترا فرجام ننگ آردهمی 

برمتی وا کی با زيم نک آزد همین 
پنجه *نازک ادایش را نکاری دیگر است 
خون کند دل را نخست آنکد بینگ آردهمی 


,- دیوان چاپ دهلی «رم -کلیات چاپ لکهنو » ده شعر- انتخاب ۱* 
چهار شعر 


۳۹۹ 
بوسه گرخوا هی بدین‌شنگ به پیجد تنگ‌تنگ 
عذر اکر باید بکستی رن رنگ آردهمی 
0 از توشرم و آنکه‌خواهد از تو سهر 
ول از میخانه و داد از فرنگ آرد همی 
بازوی تیغ آزمای داشتی انصاف نیست 
کز تو بجع مزد؛ زخم ۳0 آردهمی 
گر ه درتد دهان دوست چشم دشمن است 
از چه رو بر کجویان کر تنگ آردهمی 
تا دزانا گیتی عنوم پیش شمیدان شرستار 
رنجد و بیموده در قتلم درنگ آردهمی 
خواهدم در بند خویش ابا بفرجام بلا 
حلفقه دام بن از کام نهنگ آردهمی 
همجنانل دربند سامان . م‌ادش سنجمی 
گرجای شیشه مخت از دوست سنگ آردهمی 
چشم خلقی سرمه جوی و روی‌غالب دربیان 
در رهش اندیشه با بادم جنگ آردهمی 


‌ 
۳۳۱ 


دیده ور" آزکه تا هد دل بشار دلری 
در دل سنتگ بنگرد رقص بتان آذ ری 
فیض لتیحه" ورع از می و نغمه یافتم 


هره با رین اوق داده فروغ مشنری 


«- دیوان حاپ دهلی رم - کلیات جاپ لکهنو مه » بازده شعر - التخاپ 


شش پیت .- 


۳-۰ 
تا نیود بلطف و قهر هیچ انه درمیان 
شکر گرفت نا رسا شکوه شمرد سرسری 
ای تو که هیچ ذره را جز بره تو روی لیست 
در طلبت توان گرفت بادیه را برهبری 
ه رکه دلست در برش داغ تو رویدش ز دل 
تا چو پدیگری دهد باز بری بداوری 
بسکه بفن عاشقی غبرت غمر جانگزاست 
با تو خوشم که جز تو نیست روی بر که آوری 
رشک ملک چه و جرا چون بتو ره می برد 
بیهده در هوای تو می‌پرد از سبکسری 
حی فکه من بخون تیم وز تو سخن رود که تو 
اشک بدیده بشمری ناله به سینه بنگری 
کوثر اگر من رسد خاک خورم ز ی می 
طوبول اگر ز من شود هیمه کشم ز بی بری 
درد ترا بوقت جنگ قاعدهُ نهمتنی! 
فکر مرا بزیر زنگ آئینه" سکندری 
بینیم از گداز دل در جکر آنشی جوسیل 
غالب اگر دم سکن ره به ضمیر من بری 





۱- ذیوان چاپ دهلی "تهمتی"" - 


۱۳۶۱ 


۳۳۲ 
زبس که۱ با تو هر شیوه آشنا ستعی 
بعشق مس کز پرکار فتنه‌ها ستمی 
ابیدکه من و همچو من هزار یی ست 
ز رشک در صد و ترک مدعا ستمی 
سخن ز دشمن و غمهای نا گوارش نیست 
ز دوست داغ ستمهای ناروا ستمی 
دیت مگوی و ملاست مسج و فتنه مگر 
چه فند: که هیچکسم بنده" جدا ستمی 
پسرمه غوطه دهیدم که در سبه مستی 
ستم نگ رکه بدین بخت تیره ای که م‌است 
ز بهر فرق عدو ساید" ها ستمی 
چگونه تنگ تواع کشیدنت یکنار 
که با تو در گله از تن قبا ستمی 
لکرده وعده دب عاجزان بخشاید 
امید سنج فغاهای نارسا ستمی 
پیاده داغ خودی از روان فرو شسته 
هلاک مشرب رندان پارسا ستمی 
هرژه ذوق طلب میفزایدم غالب 
که۲ باد در کف و آتش بزیر پا ستمی 
۰ 
,- دیوان چاپ دهلی مم - کلیات چاپ لکهنو بم, » ده شعر - انتظاب 
۰ سه شعر - 


۳- کلیات *"کهه باد»» جنانکه درمتن است اما در دیوان چاپ دهل 
*چه اد درکف» - 





۳۳ 


۳۳۳ 


دلم ۱ در ناله از هلوی داغ سینه تابستی 
پر آتشپاره ای حسییده لختی از کبابستی 
بهارم دیدن و رازم شنیدن برئی‌تابد 
نگه تا دیده خونستی و دل تا زهره آبستی 
هجوم جلو کل کاروام را غبارستی 
طلوع نشا "۲ می مشرقم را افتابستی 
فغاع را نوای صور مشر هععنانستی 
بیاعم را رواج شور طوفان در رکابستی 
ز خاکم ناله میروید ز داغم شعله سیبالد 
رسیدی گرد را هستی و دیدی اضطرابستی 
خطالی سرزد از بیصری و شرینده از نازم 
محسرت م‌دن استغنای قاتل را جوابستی 
دلم یج شب وصل تو بر کاشانه ۳ لرزد 
درو با.ع بوجد از ذوق بوی رخت خوابستی 
زمی جان و دلم کز هفت دوزخ یادکارستی 
خوشا پا تا سرت کز هشت گلشن انتخابستی 
دام میجوئی و از رشک می مبرم که در سستی 
جرا زان گوشه" ابرو اشارت کامیابستی 
یت در بل اندازه می‌جوید مقابل را 
نان هوش را مس جلوه" کل ماهتابستی 


۱- دیوان وب دهلی ممم -کلیات چاپ لکهنو ,مه » پانزده شعر - انتخاب 
غالب چاپ عبشی بء,» چهار شعر - و در هر سه ماخذ ردیف با 
, مام ی شود - تنها در سبد چین» باغ دودر یک غزل نیز موجود است - 
(- دیوان انشه؛ بتشدیدش - و در کلیات «"نشاءٌ*- 


اد مد 
گلوع تشنه و جان و دلم افسرده هی ساق 
بده نوشینه داروی که هم آتش هم آبستی 
سپاس از جامکی خواران استغنای نازستی 
شکایت از دعا گویان انداز عتابستی 
نگو.م ظالمی ابا تو در دل بوده" وانگه 
دلی دارم که همحون خانه" ظالم خرابستی 
منال از عمر و ساز عیش لن کز باد نوروزی 
به گلشن جلوة رنگینی عمد شبابستی 
طفیل اوست عالم غالبا دیگر یداع 
گر از خاکست آدم پای نام بوترابستی 
۰ 
۳۳۲ 
از جسم بجان نقاب تا کی 
اين گنج درین حراب. تا ی 
این گوهر پر فروغ یا رب 
آلوده" خاک و آب تا ی 
این راهرو سالک قدس 
واناننه بخورد. و خواب تا ی 
بیتابی ‏ برق جز دمی لیست 
با وین همه اضطراب تا ی 
حان در طاب جات تا جند 


دلب در تعب عتاب تا ق 


۳۶ 
پرسش ز. تو بیحساب باید 
غمهای ما حساب ای 
غالب به چنین کشا کش اندر 
یا حضرت بوتراب تا ی! 


۱ میك ۳ 
ات دودر بر » هفت شعر - دیوان » کلیات و انتخاب 
ت " 


۳2۰ 


غالب اد بوحد کیشم 
بر پاک خویشتن گوام خویشم 
از بازپسین ‏ نکته گذاران ‏ پیشم 
۳۲ 


ای۲ داده بیاد عمر در لبو و فسوس 

زنهار مشو ز رحمتر حق مایوس 
هشدار کز آتش جمم حق را 
تهذیب غرض بود نه تعذیب نفوس 


,- رباعیات در دیوان پائین غزل بر صفحه رم نوشته اند و یک 
بیت و بعد هر رباعی جای یک سطر ساده گزاشته اند - اما در 
کایات بعد غزل آخُر صفحه مه رباعی‌کامل است و بعد هر رباعی ولد؟ 
است - در انتخاب غالب رباعیات از صفحه ‏ , آغاز می شوند» و بر هر 
دو بیقی گره نوشته اند - 
دیوان و کلیات بعض جاها اختلاف ترئیب و کمی بیشی دارند - 
ول بنده باصول ترنیب را که پیش نظر داشته ام ء اول ترتیب 
" دیوان جاپ دهلی»* را مقدم دانسته سرص رباعیات زائده را بغرتیب 
کلیات نوشته و پس تر آن دوبیتی‌ها که در مآخذ ختلفه وجود دارئد - 
۳ کلیات ندارد - دیوان دمم - انتخاب 2 رباعی اول - بجع آهنگ 
ه و ۱ - سید چا ۶ - باغ دودر - 


۱۳۶۰۹ 


۳ 
غالبا به کت ز دود زادشمم 
زان رو به صفانی دم تیخست دمم 
شد تیر شکسته ای نیاگان قلمم 
۲ 
شرطست که هر ضیط آداب و رسوم 
حیزد بعد از نمی ایام معصوم 
ز اجاع چگویی به علی باز گرای 
به حجای من مر باشد زه نجوم 
۵ 
راهیست ر حبد تا حضور الته 
خواهی تو دراز گیر و خواهی کوناه 
این کوثر و طوبول که سا دارد 
سر چشمه و سایه ایست. در نیمه" راه 
1 ۹ 
شرطست ۲ بدهر در مظفر گشتن 
اسباپ دلاوری میسر گشتن 
جامی ز شراب ارغوانی باید 
ثرا که بود هوای خاور گشتن 


ا- دیوان "سپهدی* کلیات امم‌پیدی»؟ 
۳- ربامی ره + تا م, در دیوان چاپ دهلی درم » جم - کلیات ,رم » 
۹٩‏ - انتخاب فقط رباعی ۹۰۸۰۳۰۲ , موجود است ی ۱2 ۱2۸۰ - 





۶2 ۳۶ 
ک 
سائل ز گدا جز ندامت نمرد 
مرگ از عاشق بجز ندامت نبرد 
از سینه" من که قلزم خون دلست 
جز تیر تو کس جان بسلاست نبرد 
۸ 
هر چند که ز شت و نا سزائم همه 
در عپهده رحمت حدائم همه 
ور جلوه دهد حنانکه مائم همد 
شایسته" نفت و بوریا ثم همه 
۹ 
آن مد که زن گرفت دانا نبود 
از غصه فراغتش هانا نبود 
دارد مجبان خانه و زن نیست درو 
لام دا جرا توانا نود 
۱۰ 
آنرا که عطیه" ازل در نظرست 
هر چند پلا بیش طرب بیشترست 
فرقست میان من و صنعان در کفر 
بخشش دگر و مزد عبادت د گرست 


۳-۸ 


۱۱ 

آن! خسته که در نظر بجز یارش لیست 

با سود و زیان خویشتن کارش یست 
طالب ز طلب رمين آثارش نیست 
هر چند حنا برگ دهد بارش لیست 


۱۲ 


پا ست غم آن باد که حاصل بیرد 

آب رخ هوشمند و غافل برد 
بگزاشته ام خمی ز صببا به پسر 
کش انده مرگ پدر از دل ببرد 


۱۳ 


گیرم۲ که ز دهر رسم غم برخیزد 

غمهای گزشته چون هم برخیزد 
مشکل کد دهید داد ناکامی ما 
هرچند که فرجام سم برخیزد 

۱۳ 

جانیست مرا ز غم شاری در وی 
هر پا دل که ریزد از دید من 
يا بند نفس ریزه چو خاری در وکه 


,- معد ازین رباعی در کلیات یک دو بیتی زائد است - 
۳ دیوان جاپ دهلی موم » ومرم - کلیات چاپ لکهنو ۰۳٩‏ - 


۳۶-۹ 
۱۵ 


پر دل از دیده فتح باپست این حواب 

باران امید را سحابست این خواب 
زتهار گان مبر که خوابست این خواب 
تعبیر ولای بوترابست این خواب 

۱۹ 

یناف چشم مپهر و ماهست این خواب 

رای" پیکر ناهست این خواب 
بر صحت ۱ ذات شه گواهست این حواب 
بیداری بخت پادشاهست این خواب 


۱ 


این خواب که روشناس روزش گویند 

چون صبح مراد دلفروزش گویند 
زانرو که بروژ دیده خسرو چه عجب 
گر حسرو ملک نیمروزش گویند 


۱۸ 


حوای کد فروغ دین ازو جلوه گرست 
در روز نصیب شاه روشن گهرست 
پیداست که دیدن حنی خواب بروز 
تعحیل نتیحه" دعای سحر ست 
(- دیوان اصیحت» - کلیات "صحبت؛ - صحیح صحت» چنانکه در نسخه‌ای 


خطیست - 


۳۸۰ 


۱۹ 


خوایی که بود نان مخت فیروز 


دددست برور شاه کیت افروز 
فیض دم صمح تا حه بالیدن داشت. 


میم بو رسید در نیمه" روز 
۲۰ 


شاها! هرحند وایه جوی آمدهام 

دا که چة بایه نفزگوی آمده‌ام 
رنگم 5 هار ر بروی آمده‌ام 
آم که یط را جوی آمده‌ام 


۳۱ 


زاجا که دلم بوهم در بند نبود 
مقضود3. امن از کعبه و آهنگ سفر 
حز ترک دیار و زن و فرزند نبود 
۳۲ 
در سین ز غم زحم تتتانی دارم 
چشم و دل خونابه فشانی دارم 


دانی که مرا حونتو غی بابد هیچ 
۱ فارغ ازان ند حسم و حالی دارم 





,- دیوان چاب دهلی ٩۸ج‏ تا ,وم - کیات حاپ لکهنو ۰۳۲/۱ - 


۳۸۱ 


۳۳ 


ای آنکه براه کعبه روی داری 
نازم که گزیده آرزوی داری 
زین گونه که تند میخرامی دام 
در خانه زن ستیزه خوی داری 
۲۲ 
این رسم که بخشيدة شاهی هر سال 
آید یکنم ز خواجه تا شان بسوال 
باناست بدا که هرچه افشاند ابر 
از شاخ رسد بسبز؛ پای نهال 
۲۵ 
خواهم که دکر سخن به پیغاره کم 
تا چان سم رده را چاره کم 
ربست چواپ نامه چون یست جواب 
باید که تو پس دهی و من پاره کم 
۳۹ 
ای ! جام شراب شادکامی زده‌ای 
در جور دم از بلند نامی زده‌ای 
یاد آر ز من چو بینی اندر راهی 
تنها رو خسته خرامی ‏ زده‌ای 
- این ریاعی در مرتامه* 2 نوشته اند و بنده گان دا 
۱ ان رب ر مه" مولوی و رم 
سییر 


توب مذ کور پسنه ۳۰وع م‌بوط ست - پنج آهنگ چاپ دوم 
دهلی ۰ چاپ دوم لکهنو (. "- 


۳۸۹۳۲ 
>۲ 
ام‌وزا ‏ شرارة_ بداغم زد‌اند 
نیت برگ صبر و فراغم زده‌اند 
از کثرت شور عطسه مغزم ریش‌ست 
تا عطر چه فتنه برد ما غم زده‌اند 
۳۸ 


زین موی که بر میان تست ای بد کیش 

باشد کمرت خجل زب برگر زین 
آمیزش موی با میانی که تراست 
هسایی توانگرست و درویش 

۳۹ 

ای آنکه ترا سعی بدربان من ست 

منعم مکن از باده که نقصان منست 
میقت س تکه بعد من عیراث رود 
اين یک دو سه خم که در شبستان منست 


۳۰ 


شاه زبانه افسر داغ اورنگ 

دارم به جر و بر ز وحشت آهنگ 
مر‌جان دو رفرع زا پشت نگ 
پر کوه ز نم سکه از داغ پلنگ 


,دیوان چاپ دهلن ۱ج - کایات جاپ لکهنو رجه - انتخاب ۱٩‏ 
رباعی گره ء - 


۳۸۳ 

۳۱ 
درا بزم نشاط خستکان را چه نشاط 
از عریده پای بستکان را چه نشاط 


کر ابر شراب ناب بارد غالب 
ما جام و سبو شکستکان را چه نشاط 


۳۲ 
درخورد تبر بود درختی که م‌است 
خائیدة آتشست رختی که م‌است 
ی آنکه تو بدنام شوی می کشدم 
ناساز تر از خوی تو بختی که م‌است 
۳۳ 
دی دوست بیزم باده ام خواند بنار 
وانگه ورق سهر بگرداند بناز 
حشم من و عارضی که افروخت به می 
دست من و دامنی که افشاند بناز 


۳۲ 
یا رب سودی بروزکاران با را 
وجه کل و مل بنوهاران با را 
صرف عک و جو چه قدر خواهد شد 
گنجینه‌ای این صوبعه داران بارا 


«- دیوان چاپ دهلی ۲ - کلیات چاپ لکهنو ۲مء -بعد اژ رباعی ۲۲ 
سه رباعی در کلیات اضافه شده اند - 


۳۸۰ 
۳۵ 
۷2 که به پیانه" من بای دهر 
ریزد همه در و درد و تلخابه" زهر 
بگذر ز سعادت و نحوست که مسا 
ناهید به غمزه کشت و سم به قهر 


۳۹ 
در؟ باغ مراد با ۶ بپداد: تگرگ 
نی نخل بای ماند نی شاخ نه برگ 
چون خانه خرابست چه الم ز سیل 
چون زیست وبالست چه ترسم #ش له 
۳ 
با یب غپالیان: دل خرم. که 
در دهرین. حدث آقعی باهم "ده 


۳ 


شداد پسر نداشت باغش از تست 


آن سکن آدم به بنی آدم ده 


- دیوان چاپ دهلی ۲٩ج‏ - کلیات چاپ لکهتو مج ه - انتخاب ٩ء‏ , رباعی 
گر ٩‏ ۱۰ پنج آهنگ رکلیات نثر) چاپ دوم لکهنو صفحه و که 
در نامه. ای بنام مومن خان بطلب تقوع جدید نوشته - 

پ- دیوان چاپ دهلی ۲٩ج‏ -کلیات چاپ لکهنو ۰۳ - 


۳۸۹۰ 
۳۸ 
رجورم و می بدهر دربان بودم 
تیروی دل و روشنی جان بودم 
تا باده عبرات فراوان بودم 


۳۹ 


روی تو به آفتاب تابان اند 
خوی تو بسیل در بیابان اند 
زینگونه که تار و مار باشد گوئی 


زلف تو ما خانه‌خرابان باند 


۳۰ 
آنی ۱ نو نه نخص س‌دمی را چشمی 
سبحان آبته حه بایه بینا جشمی 
زان رو ده بدلبری سراپا چشمی 
۳۱ 


اين نامه نه راحت دل ریش آورد 
سربایه". آبروی درويیش آورد 
در هر ین مو دید جانی یعنی 
مامان قار خویش با خونقی آورد 
ب- دیوان ۳وم » کلیات ۳ - در بعض نسخ (آنی که تو» و «آنی که 
شخص؟* متن مطابق دیوان چاپ دهلی - 


۳۸۹ 


۳۲ 


خوشتر بود آب سوهن " از قند و نبات 

با وی چه سخن ز یل و جیحون و فرات 
ایخ. بای حالعي که هتفگن لابند 
گویی ظلات و سوهنست آب حیات 


۳۳ 


بسمل۲ که سخن طرآل متفر آئشنتت 

ارزش ده آن و مایه بخش اینست 
او بادشهست گر سخن اقلم‌ست 
او پیشروست گر بت دینست 


۳ 


گر پرورش مپر نه زان دل بودی 
در دهر شیوع مهر مشکل بودی 
ور صدق ز جمله" رسائل بودی 
بسم‌انته آن ساله بسمل بودی 
۱- سوهن : نهریست در عظم‌آباد (بپار) هند که غالب در ۸ ۲م ازان 
نشته است - 
(- دیوان چاپ دهلی موم » کلیات جاپ لکهنو مه - این بسمل مکن 
است که فرزند عاشق علی خان کأکوروی (متوفای ده ۲ ,ه) باشد که 
عاشق علی خال نام داشت و با پدر خود در کلکته بوده چون غالب 
از ایشان معرق پیدا کرد - در پنج آهنگ بعض نامه ها هم باین 
پسمل موجود است - عاشق علی خاد بسمل در مب( ,ره وفات هافت - 
(حاشیه آثار غالب صفحه به) - 


۳۸۶ 
۳۵ 
هر جشمه به محر همعنانست اینجا 
هر خار نی مر فشانست اینجا 
از حاصل مرز و بوم بنگاله مپرس 
نی خابه! و هیمه خیز رائست اینجا 
۳۹ 
غالب هر پرده‌ای نوای دارد 
هر گوشه‌ای از دهر فضای دارد 
برجید پوست از دىاغم یکسر 
بنکله شگرف آب و هوای دارد 
> 
غالب ۲ جو ر‌ دایکه بدر جسم من 
آخر ز چه بود این همه برگشتن 
باید که کنم هزار نفرین بر خویش 


لیکن بزبان حاده راه وطن 


۱- دیوان موم کلیات مه - در ماخذ دوم بین ""خامه»* و **هیمه* 
واو لیست - قبل ازین رباعی کلیات دو بیتی دیگر دارد که غالب 
بغم مومن خان گفته - 

۳ کلیات بمن رباعی گره رم » ٩م‏ تقدم و تاخر دارد - من ترتیب دیوان 
ر پیش نظر داشته ام 


۳۸۸ 
۳۸ 
حبح‌ست و های شرف کف شافین 
حصیح ست و هوای شوق وگردون بامی 
برخیز و بروزکار همرنگ برآی 
با بادٌ نابی و بلورین جامی 
۳۹ 


غالب روش مدم آزاد جداست 

رفتار اسران ره و زاد حداست 
ما ترک مس او را ارم میدانم 
وان باغجه" ضبطی شداد جداست 


۵8۰ 
ای۱ آنکه گرفته ام بکوی تو پناه 


رای چو به عنف از در خویشم ناکه 
۹ ۹ هو 
تا کعبه روم ز درگهت رو بقفا 
جون بگزرم از کعبه نهم روی براه 
٩۱‏ 


منصور غمش ز نکته جینان چه بود 

در راست خطر ز همنشینان چه بود 
جون عاقبت یکانه بینان دارست 
دریاب که انحام دوبنان حه بود 





۱- دیوان چاپ دهلی ۹۰ » دوم - کلیات چاپ لکهنو وم ۰۰ج - 


۳۸۹ 
۲ 
هر کس۱ ز حقیقت خبری داشته است 
بر خاک ره عجز سری داشته است 
شداد مهانا پسری داشته است 
2۳ 


در عهد تو و منست در هنت اقلیم 


برخاستن ابید و خون گنتن 


از جلوه چه باند تا بسازند مه 


از شعله چه ماند تا بتابند جح 


۵۲ ۱ 


کشتی از موج سوی ساحل برود 

رهرو ‏ از جاده "تا نزل برود 
خود شکوه دلیل رفع آزار بس است. 
آید بزبان هر آنچه از دل برود. 


۵۵ 
در عشق بود عرض نا مشکل 
ایتنجادت. تین رکه . مخرزای رل 
در بادیه فتاده راهم که دروست 
پاها ز گداز زهره۲ خاک به کل 


۱- انتخاب ص ۰ رباعی گره , - 
۲ کلیات طبع اول (کهنو «مهره» طبع دوم "پهره؟» دیوان زهرهٌ - 


۳۹۰ 
۵1 


۳3 دل بفرر زدوده باشم خود را 

ور بروم تیغ سوده باشم خود را 
حاشا! که ز تو ربوده باشم خود را 
با خوی تو آزوده باشم خود را 


۵> 


بی۳ آنکه دهی‌مایه کم و خواهش بیش 
آنروز که وقت بازپرس آید پیش 
بگزار مرا که من خیالی دارم 
یا حسرت عیشپای نا کردة خویش 
۵۹ 


غالب غم روزار ناکاسم ذشت 

از تنگی دل علقه" دام کشت 
هم غیرت سر بزز خاصم 
هم رشک نشاط بندی عامم کشت 


سوحت 





ب- دیوان چاپ دهلی ۳۹۶ _ در کلیات پس ازین یک رباعی زائد است - 
- دیوان چاپ دهلی وم - کلیات چاپ لکهنو »مه - 
»- انتخاب ص .م , رباعی ره ۱۲ - 


۳۹۱ 
۰ 
غالب به سخن گرچه کست هسر یست 


از نشه" هوش هیچت اندر سر نیست 
می خواهی و مفت و نغز وانگه بسیار 
این باده فروش ساق کوثر لیسن 

۱ 

گردیدن زاهدان . جنت گستاخ 

وین دست درازی به مر شاخ شاخ 
چون۱ نیک نثلر دنی ز روی تشبیه 
باند به هام و علف زار فراخ 


۲ 


آنرا له بود درستی در فرجام 
هم محرم حخاص آید و هم مس جع عام 
آسان نبود کشاکش پاس قبول 
زار نگردی به ‏ نکویی بدنام 
۳ 


زین رنگ که در گلشن احباب دسید 
پزمتند. کل ق لاله شاذاب: شنید 

در ئلبه" ابال ترق طبان 
گ مهر فرو نشست ممتاب دمید 


,-دیوان روم - کلیات مه - بعد ازان یک رباعی زائد دارد - 


۳۹۳ 
ٍ 
چون رد ته پالد باقیست هنوز 
شادم که ار لاله باقیست هنوز 
در کیش توکل غم فردا کفرست 


یکروزه می دو ساله باقیست هنوز 


1۵ 
درا عالم بی زری که تلخست حیات 


طاعت ‏ نتوان کرد بابید جات 
ای کاش زحتی اشارت صوم و صلوات 


بودی بوجود مال چون حج و زکوات 
11 


غالب۲ غم روزگار و بارش نه دشد 

وز حور بپشت انتظارش نه کشد 
دارد تن و تن ز درد زارش نه نکند 
دارد دل و دل میچکارزش ند کشد 


‌ جع جهال ست 


در جهل نه حال شان بیک منوالست 
کودن همه لیک از یی اد گرق 


4 
هرحند" زبانه 


ل ست 


فرق خر عیسول و حر دجا 





دیوان. ,وم » کلیات عمه - انتخاب مر گره ۱۳ - 
۳۹ کلیات ,م» - و بعد ازین یک رباعی اضافه شده است - 


کلیات .۰٩ج‏ - 


۳۹۳ 
۸ 
کس را نبود رخی بدینسان که تراست 
پاکیزه تنی بخویی جان که تراست 
گنتی که ز هیچ فتنه پروا نه کم 
اه از غم چشم بد خویان که تراست 
1۹ 
تا میکش و جوهر دو سخنور دارم 
شان دگر و شوکت دیگر دارع 
در بیکده پیرع که بیکش از ماست 
در مع رکه تیغم که جوهر دارع 
> 
دسم! به کید خزنی میبایست 
فر بود ی بدامنی میبایست 


یا هیچگهم به کس نیفتادی کار 


یا حود بزبانه حون نی میبایست 


> 


هسع ۲ ز می آمید سرسست و بس است 
دارم سر این کلاوه در دست و بس است 
گر ارزش لعف و کرمی نیست میاش 
استحقاق ترحمی هست و بس است 
ب- انتخاب ,مر رباعی مره م۱ - 
۳- انتخاب ۱ رباعی عره » , - در اردوی معلول نیز وحود دارد - 


ایکا 


۲ 


گرا گرد ز گنج گپری برخیزد 
مپسثد که دود از جگری برخیزد 
ینت نتوان نهاد بر گدیه گران 
بنشین که خدبت دگری برخیزد 
۳ 
زان دوست که جان قالب‌مپر و وفاست 
گر دیر ود پاسخ مکتوب رواست 
زان اشک که ریخت دیده هنگام رقم 
۰۲ 
ای دوست بسوی این فرومانده با 
از کوجد" غیر راه گردانده یا 
گفت ی که مرا عغوا ن که من مگ تو ام 
پر گنه" خویش باش و ناخوانده بیا 
۵> 
ای ۲ آنکه ها اسر داست باشد 


آغاز ز ایتدای نات باشد 





- دیوان , .و کلیات و 
عنوان نامه که بنام سبحان علی خان نوشته - کلیات ‏ نثر طبع دوم 
ص و. , - گان دارم که ۱۸۳۰ م ببعد قلمی شده باشد - 


۳۹۰ 


اک 


شام آمد و رفت سر بپابوس خیال 
بر تخت شمهی نشست کاس خیال 
از کردشی کوند: کوته اشکال جوم ۱ 
گردید دماغ دهر فانوس حیال 
> 


تا ی رمدم شفق تراشد از چشم 
هردم مژه خون بر وی پاشد از چشم 
قطع نظر از چشم دی نیزم هست 
بینید که خسته تر نباشد از چشم 
۶۸ 


۱ 


بر قول۲ تو اعتاد نتوان کردن 

خود را بگزاف شاد نتوان کردن 
از کثرت وعده‌های ی در ی تو 
یک وعده درست یاد نتوان کردن 


۰۹ 
گر۳ در طلب دوست بود پای تو سست غمگین ق 


ورخود باشی به جستجو تو چابک وچست سفرور مشو 
اخلدص به نسیت ست و نسبت ازلیست چول‌شبم وسهر 
کر یت قوی فتاد و پیوند درست بیخود می رو 
+- دیوان .و - 
۲- التخاب پر - 





۴- دیوان ,.ه - کلیات .وه - 


۳۹۹ 
۸۰ 
سویدای دل اهل کال 


شب حیست 
خط و خال 


سرمایه ده حسن بزلف و 
معراج بی بشب 
وقتی شایسته تر ز شید وصال 


ازان بود که نیست 


۸ 


هر شبی که میپانش کردم 
بر خویش به لابه مپربانش کردم 
از دل هیچگه میاسای که من 


در وصل ز خویش بدگانش کردم 
۸۲ 


در کلب" من اگر غباری بینی 
پیچیده بخویش همجو ماری بینی 
از 2 فلک ستاره واری بینی 


۸۳ 


خریژاه توان بی سر و سامان بودن 

بازیچه" خوی زشت نتوان بودد 
بانته که ز دشنه بر چگر سخت ترست 
از کرده ای خویشتن پشمان بودنه 





9 دیوان ۲ 


۳۹۰ 


۸ 
بازی۱ خور روزکار بودم همه عمر 
از مخت امیدوار بودم همه عمر 
بماید بفکر سود ماندم همه جا 
یوعده در انتظار بودم همه عبر 
۸۵ 
چرگر" که ز زخمه نم بر چنک زند 
پیداست که از بر چه آهنگ ززد 
در پردة ناخوشی خوشی پنهانست 
گازر نه ز خشم جامه بر سنگ زند 
ثرا 
یا رب لفس" شراره بیزم خشند 
یا رب بژه‌های دجله ریزم خشند 
سوز غم عشق ببادا زار 
جانی که بروز . رستخیزم خشند 
۸ 
قالع نم ار بهشت یزم عنشند 
امید که صرف رونمای تو شود 
جانی که بروز . رستخیزم خشند 
- این آخرین رباعی است در دیوان که بعد ازیی *«تقریظ» یا خامد 
آغاز می شود - آما در کلیات بست و یک رباعی بیش می باشد - 
۳- کلیات ۹٩‏ ره رباعی , , که دیوان ندارد - 
۳- کلیات ۲ - زباعی کره ۳۲ » پم » وم 


شرطست! که روی دل خراشم همه عمر 
خولابه برخ ز دیده پاشم همه مد 
عافر باشم اگر یعرگ مومن 


۹۰ 


ن ات لاخن پنگ و شیم 
لپ می گزم و خون بزبان می لبم 
خون می خورم و ز زندگنی سیرم 
۹۱ 


تا۳ مو لب شهریار زین راه گزشت 
فرقم به فلک رسید و از باه گزشت 
گردید وه کید وه خن من 
یبن کویی. ود فاد ات 
ِ- کلیات مج » رباعی گره ۸ - 
ب- کلیات بجه رباعی ره ۱ - 
م کلیات عج۰ رباعی مره ٩‏ - 


۳۹۹ 
۹۲ 
وقت ست! که آسان موجه نازد 
مهر آئنه پیش رخ جد به نازد 
این خود شرف دگر بود نیست عجب 
سهر ‏ پپایوس شهنشه نازد 
۹۳ 
باید" که دلت ز غصه درهم نشود 
از رفتن ‏ زردستخوش غم ‏ نشود 
اين سم و زرست خواجه اين سیم و زرست 
غم لیست که هرچند خوری کم نشود 
۹ 


ای" کرده به آرانش گفتار پسیچ 
در زلف سخن کشوده را خم و پیچ 
عالم که تو چیز دیگرش میدانی 


۹۵ 
داری چه هراس جانستانی از مگ 
بیجوی حیات جاودانی از مس گ 
از سوز حرارت خریزی داغم 
ناساز ترست زندکای از 


«- کلیات ۸ رباعی مره ۲ - 
- کلیات صفحه ۷ ۰ ۵9 - 
۴- انتخاب صفحه بر , رباعی ره ء , - 


۰ 


۹۹ 
سور آئین عکایت ند لکوست 


دانم 
مارا سکق از مگ خود و صووت: اوبعت 
دانست و نیاید و نبرسید و ندید 
هم خسته* دشمنم و ه مکشته" دوست 
۹4 
دارم ۱ دل شاد و دید بینای 


وز کلاعر گوشم نبود پروای 
خوبسته که نشنوم ز هر خودرای 


کلانگ ۰ ربکم الاعلای»» 


۹۸ 


ای کرده به مهر زر فشانی تعلم 
پیدا از کلاه تو شکوه دمم 
پادا بتو فرخنده ز يزدان ثم 
پروانگی جدید اقطاع فدع 
۹۹ 


زاین شکد. بیای -دگر آمباد. شنود 

تا کلبه" ویران من آباد شود 
در عالم انبساط از من خوفتر 
مطرب ند بقا جوز < گراته شاه شنود 


مس 


,- انتخاب ۱۸۲ که همه رباعیات م , باشند - 





۳.۱ 
۱۰۰ 
حند پنکامه سلامت باشی 
تا چند ۹ کش اقامت باشی 
۱۳۱ 
ای تیره زبین که بودة بستر من 
هر خاک که با تست همه بر سر من 
زر هر کسان و بهر من دائه و دام 
ای بادر دیگران و مادندر من 
۱۲ 
آثرا که ز دست -هزری پابال ست 
سوای نیز لازم احوال 9 
با خشک لبم و خرقه آلوده معی 
ساق مگرش پیاله از غربال ست. 
۱۰۳ 
اوراق زبانه در نوشتم و گزشت 
.۳2,3 غال 
می بود دوای با به پیری سید 
زان نیز به ناکام گزشتم و گزشت 


۳. 


3 ۱۲ 
عمریست۱ که در حم خارم ساق 
تاب تف تشد نیارم ساق 


یکقا سر مشک و در گلوم سرده 
سائل بکنم قدح ندارم ساق 
۱۰۵ 
بخشید به اقب سخنور یزداد 
فرخ پسری بقکل باه تابان 
هم نور نکه نبر رخشان است 
هم روشنی چشم شجاب الدین خان 
۱ 
ام‌وز۳ که روز عید و نوروز بود 
روزی فرخنده و دل افروز بود 
هر عیش و نشاطی که درین روز بود 
هر روز ترا ز بخت فیروز بود 
>۱۰ 
نازم * به نشاط این جنین برگشتن 
رمزیست نهفته ‏ اندرین ‏ برگشتن 


سرماید" نازش است و پیرایه" حسن 


برگشتن مزکان بود این برگشتن 


,- تعداد رباعیات کلیات یک صد وسه می باشد که تاریخ ونات 
محبوب علی خان جدا کرده ام - 
۲ ۲ - این دو بیتی‌ها در دیوان وکلیات بوجود نیستند - البته در مثئوی 
ابر گهر بار چاپ دهلی ص و۳ سبد چین‌ص بء ؛ باغ دودر مب ۸۶ 
وود دارند - 


و 
۱/۸ 
خواندءم! سخنهای محبت ‏ بسیار 
راند.ء سحنهای حیت بسیار 
رفتم آخر ز عالم و در عالم 
ماندرع سخنهای یت پسیار 
۱۰۹ 
ای ۲ روی تو همجو مپر کین افروز 
وی بخت تو در جهان ستانی فیروز 
حق کرده بروزنامه" عمر تو ثبت 
توقیع توقم هزاران 
۱۱۰ 


نوروز 


ای ۳ آنکد رد دهر نام تو شاه رح است 


پوسته ترا عحعضرت شاه رخ آمست 


نازد بتو شه که باشد اندر ذطر مج 
ابید ظفر قوی جو با شاه رخ است. 


۱- این راعی هم در دیوان و کلیات موجود نیست - البته در متنوی 
از کر بار اپ ددلی ص ٩‏ : سید چين ص بء » باغ دودرص دم 
یافته می شود - ۱ 


۲- حاشیه ابر ۳ با 


م ۰ سبد چرن ء » باغ دودر در - 
۳- حاشیه ابر ثپر با 


۰ . مسبد چین ء, » باغ دودر وم - 


ای را 


۱۱۱ 


جائیکه ۱ ستاره شوخ چشمی ورزد 

افسر افسار ۲ " گرزن ‏ ارزن ‏ ارزد 
خورشید ز اندیشه" جاور گردش 
بر چرخ نه بینی که چسان میلرزد 
۱۱۲ 

کالبد۳ شهر روان باز آمد 

باز آید 


در 
فرمائفرمای شه شان 
زین‌شادی و خوشدلی که روداد بشهر 
گوی که مگر شاه جهان باز آمد 


۱۳۱۳ 


ازم دهر دلم وایه مر در مبحست 
از بادهةٌ ناب یک دو ساغر میچست 
فرزانه سممیش داس بشید من 


آبی که برای خود سکندر می<ست 





و حاشیه ابر گر بار و۲ » سبد چین ءء » باغ دودر ۸۱ - 
ب- افسار ,ععنی پوندی - ۲, گرزن ععنی تاج جاور ععنی حال ۱۲- 
جاور گردش عنی نلاب ب, - (غالب » بر حاشیه ابر گبر بار) 


م- حاشیه ابر گر بار وم » سبد چین مء » باغ دودر ۸ - 
م- ابر گهر بار و۳ » سبد چین رم » باغ دودر ۸ - 


۰ .۰ 
۱۱ 
زیسان۱ که همیشه در روانی مائم 
مر چشمد" راز آسانی بائم 
بحتی زر دساتیر بود نابد" با 
ات خقم به کزرذاير ال 
۱۱۵ 
گویند ۲ جهانیان دو رویند مگوی 
گر بد منکوه ور نکویند مگوی 
هر چند که بد یسم و بد م‌دم 
نیکان بس م‌ده_ بد نگویند مگوی, 
۱۷۱۹ 
هر روز تنم ز سایه لرزان گردد 
هر شب دلم از داغ حراغان گرد 
خواهم که ز لطف منث گمری صاحب 
کار من آشفته بسامان گردد 


۱ ابر گهر بار ۹ سبد چین م, » باغ دودر مر - 
۲- مد چین ,ر » باغ دودر عم - 


۳ سبد چین مء » باغ دودر عم - 


۳۰ 


۱۱ 


بی۱ پایه بلند ساز والا حاهی 

از بر تو باد هر چه از حق خواهی 
به ک وکبه مکلود که در صورت تست 
چون مر عیان معنی روح اللبٌی 


۱۱۸ 


نام ۲ اب و جد و عم نه گیرند این قوم 
فیض از دم مادران پذیرند این قوم 
از بادر و از بادر بادر گویند 


دز ار .. ابن ابرند این قوم 


۱۹ 
یا رب۳ تو کجای که ما زر ندهی 
بیدرد خدای که معا زر ندهی 
نی ی تو نه غائبی و ی ببیرحمی 
بپایه چو بایی که عا زر ندهی 


تک 


ب- سبد چین ٩‏ باغ دودر «م - 
۲ باغ دودر رم که مصرع آخر یک کلمه مستمحن بود که حذف 


کردند - سبد چین طبع اول » آثار غالب (علی گزه) صفحه ۲ - 
م- سید چین و » باغ دودر مر - 


حور 
۱۳۰ 


آن کیست که سر سلیان باشد 
آن کیست که انجمش بفرمان بافیر 
افظ 


در دیده۲ آن کد و راج و یاس است 
خاک است اگر هل و گر الاس است 
آن: دل کر ز‌ دعر بود آزاد کنون 
در بند حبت تراین داس است 
۱۳۲ 
هر چند۴ خرد ز تاب می پست شود 
وز ضعف ‏ حرد وهم قوی دست شود 
هر لس که خرد دارد اژین جوهر ناب 
آعایه جرا حورد که بدست شود 
۱۳۳ 
وکا مور یی خفرشفان ‏ کی باه 
صد رنگک کل طرب بدابان تو باد 
عید است و مار خربی ها دارد 
جاه من و صد چون من بقربان تو باد 
مه تا ره باغ دودر وم - 
۲- سبد چین ٩‏ باغ دودر وم - 
۳- سبد چن .مر باغ دودر ندارد - مکاتیب غالب چاپ اول صفحه وم - 


۳۰۸ 
۱۳ 

مبحان اله۱ .شان اعلول حضرت 

پا شاه فلک آستان اعلول حضرت 


خواهم که برآن عشه از رودی نیاز 


در زسه بندکان اعلول حضرت 


۱۲۵ 
یک۲ روز بترک ياوه گوی غالب 
وخ روز دگر بباده شوئی غالب 


زین توبه" بی بقا چه جوئی غالب 
توبه تب توبه است گوی غالب 


۱۳۹ 


گر ذوق۲ سخن بدهر آئین بودی 


دیوان سا شرت بروین بودی 


غالب اگر این فن سخن دین بودی 


آن دین را ایزدی کتاب این ب 


ِ- کلیات نش صفحه ,۲ - 
۴ آجکل » دهلی » ۱۰ فروری ۱۱۳ع صفحه ء - 


ب- ایشا - 


۰.۹ 
۱۳ 
ای کرده" هر زرفشانی ‏ تعلم 
پیدا ژ کلاه تو شکوه دمم 
بادا بتو فرخنده ز یزدان کررم 
پروانگی جدید اقطاع تدم 
قطعه 
۱۳۸ 
تکار خاند*۲ چين شد دژم ازیی ارتنگ 
هم آن دبیر روان تاز را نازم 
هم این سواد سویدا سپند را میرم 
تاریخ ۳ 
۱۳۹ 
غالب, چو ز ناسازی فرجام نصیب 
هم بم عدو دارد هم ذوق حبیب 
تاریخ " ولادت من از عالم قدس 
هم شورش شوق آمد و هم لفط غریت 


۳ ۱۲ ه ۲ ۱۲ 2 





۰۱- سید چین و » خطوط غالب (مسپیش پرشاد طبع ال آباد) صفحه ورب - 

- آثار غالب (علی گزه میکزین) صفحه ., - 

۳ در کلیات چاپ لکهنو ۰۱ دیوان حاپ دهلی ۰.۲ - پیش رباعی 
"تاریخ» بخط جلی لوشته شده است - 


۳ ۰ 


۱۳۰ 
چون! معتبرالدوله بدان سبرت خوب 


مق مرق ق فلا عراز دتوب 
حبوب علی خان جپان اسش بود 
تاریخ وفات شد دریغا موب 


2 ۶۰۳ 





۱۳۱ 
نوا" که شد از شوکت اتبالش 
بخشیدن باج غله از اقبالش 
فارغ شد هر کسی درو داد فراغ 
هم فارغ و هم فراغ باشد سالش 


۲۸۱ ه ۲۸۱ به 


۱۳۲ 
در" قاطم برهان نگر و اقبالش 
کز غیب رسد یلک به استقبالش 
۳ هر نقش ۳3 غالب بین 
زین روس ت که گشت سهر غالب سالش 


۵ ۱۲ ۸ 


,- کلیات چاپ لکهنو ,هه مره و » دیواه ۰.۲ - 

تقریظ قاطم برهان » باغ دودر .,- آفار غالب (علی گزه میگزین) 
صفحه  ,‏ - 

م- مد چین ۸۰ » باغ دودر » مکاتیب غالب » جاپ اول ۹ - 


۳۱ 
معمیات 
۵ 


برید ۱ خویشتن بدوزد : 
بنده حواند سیدن ار به دا 


دو یمه ۲ گشت کلام از مهایت نامش 
سرش بجای خود و بازگونه اندامش 


لمع" شب بسته دیدم به گذرگه کال 
بر سر آبی که بودش, درسیان کل مقام 


ابیات 


تازم * آن فتنه "که در دشت بغمخواری قیس 
لیلو) از اقه فرود آید و محمل برود 


آپنک* هزار و هشتصد و شصت و چارسین 
هنکامه" . ورود . خداوندگار ‏ بین 
نواب" نامدار بد دهلی درآده 
فصل بهار بین که در | کتوبر امن 
م‌حبا؛ ویسرای شور هند 
شان و شوکت فزای کشور هند 


«- آثار الب (و حل عبدالته) - 

علی گژه میگزین (و حل کال؛ - 

صفحه ۲, (شیخ کال) - 

۵ - باغ دودر صفحه جر » سید چین مء - 


۳ 


شاهی ! و درویشی این جا باهم ست 
بادشاه:۰ هد قطپ عالم است 





هم۲ در قیام زنده نم کز برای خویش 
آن وقت لاء افیه ام از دو پای خویش 
روز" روژه است و روز ناپیداست 
رزیل ابر و شدت سرماست 





پیا" که داده به دهلی‌نشان و ش و کنو شان. 
وزیر اعظم شاه فرنگ و هندوستان. 
زهی لور لارنس* کز حکم شاه 
سعیر. ‏ تاجداری ‏ بزرین ‏ کلاه 








یلکد"" آنکه برین چرخ سریرش باشد 
لارژ لارنس گراعایه وزیرش باشد 


زمیء ز شمله بدهلی ورود فرخ او 
جو آفتاب سراسر فروغ و فر رخ او 


ربا لشکر تواب گورنر حنرل. 
که شده دهلی ازان ک وکبه کو کب عثلب 
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مد چن ۶۳ - 
اين ابیات در سبد چین و باغ دودر فراهم آورده - 


7ِ۳ 

*د تن مردم این شهر روان باز آمد 

می شناسم که مکر شاه جهان باز آمد 
بان بود ژ گووتر کراست بلکد 
باه خلق و دعای سلاست باکد 


دو روز دیر کن ای مگ خالصاً نز 
مگر کن رید آن وایه" که درکارست 





متس نت 


بو که به منجار نو زخمه ز تار آوری 
کن فیکون دگر بر سر کار آوری 
رم چون نام بایو برچ موهن 
چکد خون دل ریش از لب من 
این ۱ نسخه که هست رشک ارتنگ 
سرچنگ بود برای خرجنگ 


لاجرم می. میزد که لکته. وران 
نام بسمل مهند هبرامن ۲ 


۰- این دو شعر از آثار غالب است صفحه ۷, (علی گزه میگزین) - 
- آمیر حسن خان بسمل متوفای ۲۰۳ ه در بیتی گفت ۰ 
جمله زاغند شاعران مان لیک یک طوطی شکر خا من 
چود غالب شنید ایس شعر نوشت - حاشمیه آثار غالب »ه (علی گله میگزین) 


ِ 
تقربظ ! 

یزدان را که خن آفرید و زبان را برنکارنگ شیوه گویا کرد 
جهان جهان نيایش و روزار را که در نکارش ستوده روشی بیش 
آورد و نگارندکان را پنوای کلکم سرخوش نشاط جاوید ساحت » هزار 
آفرین پیشینه رهروان فراخنای۲ سخن را که بسر منزل یکنامی 
پای افزار از پا کشیده و بند از کم رکشاده بسایه" نخلهای فراوانه 
برگ آربیده باری را بچرا سر داده اند » از من که واپسی این 
فروهیده کاروان و گزین بادیه نوردان را از دنباله رواع فراوان 
درود باد - هانا گرایش انديشه به نوا سنجی این پوزش درخواه 
فیضان همت ست وگدیه اثرهای قبول که به تنومندی آن معنوی 
نیروکار از پیش توان برد و بگرامایگی این میغی عطیه بر کردة 
ناز میتوان کرد - گران پزیرفتن جادة این خجسته راه که خرد 
گرم کشای آن را به بستن شيرازة اجزای نخستین دیوان تاویل 
فرماید اگر دیر اتفاق آفتاد رفتگان که اگر آشکارا بینان خرده نگیرند. 
گویع که یک از ایشام و بالجمله روی سخن بدیشان ست گان 
نبرند که ره گزر تنگ بود » یا ره انجام لنگ - حاشا که رهرو را 
بر دل از نگارین رباطهای سر راه بندی و خوی را هر راه نشینانه 

این م‌حله پیوندی بوده باشد : فرد 
در سلوک از هرچه پیش آمد گزشتن داشم 

کعبه دیدم نتش پای رهروان نامیدمش 

گویند چون چنین ست » درنگ ازچه روی؟ وگران پائی را چه عذر؟ 





دیوان چاپ دهلی ».۰ - کلیات جاپ لکهنو "*تقریظ از حضرت مصنف 
یعنی جناب نواب اسد انّه خال صاحب بپادر » غالب؟* - 


اِ 


۲- دیوان ۰.۳ - 


یزض 
عان و هان! رخشی بدان توسنی که عنانش موی و مشامش بو 
رنتافتی» و از شموسی گام ۱ بدرازی ننهاده " جز به پهنا نشتافتی از 
فرسنده دلی عنانش کشیده » و به لابه آواز بوسه اش آرمیده داشتم - 
چون پارهُ از راه بدینگونه که بر شمردم بریده شد » روز بلند گشت 
هم جوش تندی توسن فرو نشست» و هم دست و پای سوار از عنان 
و رکاب خستگ پزیر آمد» تاب مهر لیمروز مغز در سر سوارگداشت . 
ء تفت ریگ بیابان تعل در پای تکاور نرم "کرد », رایض را دم 
وکره را قدم بکداز آمد - هم آن بآخر گرائید وهم اين را به بستر 
نیاز آند 0 توانانی بجا ره سکالی توسنی سر آمد - دور هنکام کته 
و می خستگی روی آورد - چه میسراع؟ چه می سنجی؟ از روزی 
که شارهٌ سنین عمر ۲ از آحاد فراترک رفت و رشتد" حساب زحمت 
یازدهمین گره بخود برگرفت اندیشه در روارو کام فراخ برداشت 
۵ نزو و مفا کب پاذیبه سخن پیمودن آغاز نهاد تا اس‌وز که 
از هجرت خاع الانبیا عابه التحیه والثنا یک۳ هزار و دو صد و 
پنجاه و سه سال گزشته , و رصد نکار طالع من باندازژ خرامش پیک 
آسانی در مشاهدة آثار سال چهل ۳ و یکم ست هنوز شخص اندیشه» 
کیخسرو این جام و افلاطون این خمست ۰ نظم * 
غالب چو ز ناسازی فرجام نصیب 
عج م عدد دام و هم ذرق یی 
+- دیوان م,ه - 
۲ نی سنه ۲۳پ ره 
کلیات چاپ لکهنئو *"یک هزار و دو صد و هفتاد و پنجاه سال؟» یعنی 
مطابق ۳ مش 


ج- دیوان وکلیات زمر مطابق متن » کلیات نظم جاپ لکهنو *شصت و ششم- 
9 کلیات *"رباعی؟- 





1 ۳ 
تارع ۱ ولادت من از عالم قدس 
,رهمرشورش شوق آمد و هم لفظ غریب 
کیمنت: قا امن پرسد » و اگر ناپرسیده گوع » در دلش فرود آید » 
که درین سی سال۲ همت را با فطرت چه آویزشها روی داده » و پس 
ازانکه کار بدانجا رسیده که همدگر از کوفتگی فرو مانند » یانجی 
گری و توفیق بکدام قرارداد آشتی اتفاق افتاده - خامه در جنبش 
بود و شوق زود گرای گنتارها از نبیب دور باش به درازنای. 
فاصله* دل و زبان خون شد - واگر ناگه از دل بزبان رسید ء 
و الا بسیجی همت آرا بخایه سیرد - 
هرچند منش که یزدانی سروش‌ست » در سر آغاز نیز پسندیده 

گوی وگزیده جوی بود - ما پیشتر از فراخ روی پی جاد؛ ناشناسان. 
برداشتی » وکثری رفتار آنان را لغزش مستانه انکاشتی - تا همدران 
تکاپو پیش خرامان را به خجستگی ارزش همقدمی که در من یافتند - 
مهر مجنیید و دل از آزرم بدرد آید - اندوه آوا رگیهای من حوردند 
و آموزارانه در من نگرستند - شیخ علی حزین بخند؛ زیر لبی بیراهه 
روهای مرا در نظرم جلوه گر ساخت » و زهر ناه طالب آملی 
و برق چشم عرق شیرازی ماد آن هرزه جنبش‌های ناروا در پای 
ره پیای من بسوخت - ظپوری بسرگرمی گیرائی نفس حرزی۳ 
پیازوی و توشه" بر کرم بست » و نظیری لا آبالی خرام بهنجار خاصد" 
خودم بچالش آورد - اکنون به یعن فرة پرورش آموختگی این 
گروه فرشته شکوه » کلک رقاص من بخرامش تدرو ست ؛ و برامش 
موسیقار جلوه طاوس ست ؛ وبه پرواز عنقا - 


ت39 





- دیوان صفحه 9 
۲ دیوان و کلیات مطابق متن- 
م. دپوان صفحه > , ه - 
















1 








رم و - 
مک ارک اضر : 
تردن نت ند 
و رین یه 
یضرا رن بت 
1 رس هي بسچ دض رت 
۱ کدف 
۱ بردل‌ ماه کرواوری فرص رل 
دار مرول نی هو 
سای هت نز رت 
3 ترا رنه وه 
کار یل يس 
۹ و بل : 
ی ۳ ۰ 


تی کد رن 


عکش اخرین حشحی ۰ خقودان حات: اصن ر ختا 


۰ : ۵ 
ج ۹ 


۳ 
آنجه درین اوراق از قطعد و مثنوی و قصیده و غزل و رباعی 
فراهم ابده هیکی شش هزارا ششصد و دو بیت ست که هر یک 
از روی شوخی تاثیر و خوبی تقریر پیرایه" گلوی بسمل و آویزم۲ 
گوشر دل تواند بود - یا رب ! این متاع به صحرا نهاده و این 
گنجیزد* در کشاده را از دستبرد معنی دزدان و ترکتاز غلط 
نگاران در اسان  »‏ وگهرهای آیدار اين ذخیره را بدان روش مستانه 
بر زبابا روان داری که هرچه در عرض پیایش ابریشم بیان از فرط 
صفا بلغزد » و تا ,عفز دل فرو نرود از غلتانی باز نه استد : نظم۳ 
گر ذوق سخن بدهر آئین بودی 
دیواه سا شهپرت پروین بودی 
غالب اگر این فن سخن دین بودی 
آن دین را ایزدی کتاب این بودی 
مت بالخیر 


نسخه" هذا بقلم شکسته رقم‌عنایت علی دهلوی۳ 





ا- کلیات ده هزار و چهار صد و بست و چهار؟»- 

۲- کلیات صفحه وه - 

کلیات رباعی». 

م- بعد ازین دو صفحه * غلط نایه" و یک صفحه براه قطعات 
ثیر رخشان بو که بسیار جستج کردم نیافتم - ابا در کلیات چاپ لکهنو 
یک قطیه" جدید از جروح هست که چاپ می شود - 


۳۱۸ 
تاریخ اختنام انطباع دیوان فبض عنوان 
از نتامٌ فکر وقاد » اختر برج سیادت » گوهر درح سعادت » 
شاعر شیرین بیان » شکرین گفتار » عالی خاندان » والا تبار » از سبداء 
فیاض يابنده هزاران فتوح » میر سهدی جروح » خلف الصدق م‌حومی 
مبر حسین فکار » ارشد تَلامدهٌ صاحب دیوان : 
ز غم بسکه آشفته سامان شدم 
چون زلف مسلسل پریشان شدم 
پسرگشتگی شد چناع بدار 
که گردم نداند ره کوی یار 
بصد درد و غم ببتلا م ی کند 
منم پیشه گردون چها م یکند 
نه در دل قرار و نه در سینه تاب 
چو طاثر ز چشمم پریدست خواب 
یبا اندر آرم اگر در ببار 
پریشان شوم از نوای هزار 
غم افشرده درهم سراپای من 
دریغ از دل حسرت آلای مق 
شکر! همچو زهرم بود ناگوار 
یرم برین عمر ناخوش گوار 
ازین رشک رخساره فرسای من 
فرو ریخت جون شمع اجزای من 





ِ- کلیات چاپ لکهنو ص و - 


۹ 


بلی جوشش ابر سیلاب ریز 
کند خاند" کهنه را ریز ریز 
فلک تا کحا جستد دل دارم 
حذر کن ازین خاطر آزارع 
میفزای غمهای دیرینه را 
ببين سین" درد کنحینه را 
فغان سنج بودم بدینگونه دوش 
که نا گد کق. .انش فرخ سروش, 
که غمگن و آزرده چند بای 
چه افسرده ای هیچ شغی تراش ! 
فروخوان و برگیر آن نامه را" 
که وصفش گهر زا کند خابه را 
درین روزکر سعادت قرین 
شد شام آن نسخه" دلنشین 
چه خوش کرده کلک فصاحت شان. 
چمن بندی گلشن ‏ بیخزان. 
به نظمشی نظر هر تس انداخته 
کمن ناما را پس ‏ انداخند 
بر افج جرد باه نو تافند. 
ریا سخن مرو نو یافته 
فصاحت ازو پاید" خود فزود 
بلاغت بدو چشم روشن مود 


جو آی «یایتن نغز دریافع. 


9۳ 


ز بینندکان میرباید شکیب 
که دیده چنین نقش مانی فریب 
چنان کاخ معنی سر افراخته 
که مغ تصور پر انداختد 
ایا ای خردمند پالوده مغز 
بیا و بین اين سخنهای نغز 
طلسم بعالیست این کارگه 
نیابد درین پیک اندیشه راه 
هر جا که ذ کر می و ساغر ست 
تو گوئی روان موجی از کورست 
چنانش اثر می پرستی کند 
که بیننده ی باده مستی کند 
عنان خرد را ز کف دادهٌ 
اگر مد دانای آزادهٌ 
ببین این سخنهای نایاب را 
که از سینه ببرون برد تاب را 
ژ نوش فا کته آنیتا. زار 
ازو عکس معنی شود آشکار 
کجا نظم انجم بدین ۶-سرست 
این نظم را بایه" دیگرست 
عجان هرکس‌این نظم را طالیست 
زمی غالبآن صاحب عقل‌ورای 
فراست فزاه غوامض شای 


۳۳۱ 
خجسته صفات و فرشته سرشت 
بخوی خوش خویش خرم بهشت 
خرد کرده زینگونه با وی خطاب 
که ای چرخ اندبشه رای آفتاب 
نبوده بدین سان عیار سخن 
تو افزودهٌ اعتبار سخن 
چه سر بر زد از طبع سحر آفردن 
کلام تین لسخه" دلنشین 
ازال بسته شد با تو پمان علم 
که ظاهر شود بر همه شان علم 
اگر مخ معنیست عرش آشیان 
کند تير فکرت هائجا نشان 
تو قنل خرد را کید آمدی 
نه آسان درینجا پدید آبدی 
چو شیوا بیانان رنگین خیال 
ترم سرایان شیرین مقال 
بهم گشته یکجا خرامان شوند 
براه سخن گرم جولان شوند 
عانند گم کرده ره اندران 
نيابند ‏ هرگز ز منزل نشان 
چو کک تو خضر ره شان شود 
درازی نزل بپایان شود 
ز هی خوان معنی که بنپاده 
برو عالمی را صلا داده 


ورضرا 


نظلبری ازو زله برداشته 
ظبوری پران خوان نظر داشته 
ز‌ وحدت کسانیکه دم میزنند 


براه حقیقت قدم میزنند 


بيایند نزدیک این حق گزین 
بخوانند اسرار علم یقین 
می وحدت حق چنان نوش کرد 
که از ماسوی انتّه فراموش کرد 
ازان می که اوزان سبوها کشید 
زاته جرعه‌اش مست شد بايزید 
زحکمت مجای که سر کرد حرف 
نبشته بسی نکته‌های شگرف 
چنان راز سربسته‌اش را کشاد 
کد روح فلاطون شود شاد شاد 
اسطوست طنل دبستان او 
شده عقل اول ثناخوان او 
نه مدحتگری‌چون‌منی را سزاست 
اگر انوری میکند خود جاست 
مس هستم را طلا می کند 
یت چشم فیضش چها می کند 
زهرسو ما چشم دل سوی اوست 
کد این 7 آفتاب آرزوست 
خرد گر ز وصفش سخن گسترست 


حباب دی رو تدش ص رصرست+ 


۳۳۳۳ 
چسان بگزرم اندرین راه تنگ 
ره انجام را پای آبد بسنگ 
نشد چون ره وصف پایان پزیر 
ستوه آبدم اندران ‏ نا گزیر 
میس چون بتارجخ پرداحَمْ 
بدین بیت خاطر نشان ساحتم 
که ای شاهد راز را نقشبند 
بگو *"نظم سنجیده و دل پسند* 
۱۲۶۸ 2 
ز سازندة نقش خورشید و باه 
طرازند؛ این کمن کارگه 
دعارع همن‌ست صبح و سسا 
که این نسخه" نغز و دانش فزا 
بر! اوج سخن باه تابنده باد! 


ُ ۳ ِ ۰۰ 
فروزندة چشمم بیننده باد! 





کلیات صفحه رهه سطر ه,- این منظوبه تام می شود و تاریخ 
اصغر علی خال نسی و عبدالغنی و منشی امیر اه تسلیم و منشی اشرف علی 
اشرف » خوشنویس (ممکن است که کتابت کلیات بدست همين 
اشرف باشد) و مر‌دان علی خان رعنا است و همه این قطعات بصفحه . ده 
اختتام می پذیرد - 


